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 ه یال ـحکمت متع یداشناسـخ یمبان  ر ـیث أت 

 دراـملاص یـشناسانـبر انس
 

 محمد سعیدی مهر

 صدرالدین طاهری

 هاجر زارع 

 ده یچک

بررس  انسان   ی در  متعال   ی و خداشناس   ی شناس نسبت  رو   ه ی حکمت  اتخاذ  ی م   کرد ی دو  توان 

برر  انسان   ی س نمود؛  خداشناس   ی شناخت لوازم  خداشناس   ی ر ی گ ی پ   ا ی و    ی مسائل    ی عناصر 

  ی شناس اصول انسان  ان ی دوم با ب   کرد ی پژوهش بر اساس رو  ن ی . ا ی شناس در انسان   کاررفته به 

حاضر    ی شناخت انسان در مقام ذات، صفات و افعال، نقش عناصر خداشناس   ی عن ی   ، یی صدرا 

ملاصدرا، انسان    ی کند. طبق مبان ی م   ن یی و بهتر تب   شتر ی را، هرچه ب   یی صدرا   ی شناس انسان در  

که از    ی است که در ذات، صفات و افعال، مثال خداوند است، زمان   ی اله   قت ی از حق   ی ا قه ی رق 

ندارد و    ی است که انسان کامل وجوب ذات   ا معن   ن ی ه مثل، بد شود و ن ی کلمه مثال استفاده م 

  ن ی و بد   ل ی نه اص   دارد   ی بوده و وجوب و اطلاق ظل   ی تعال ی بار و ظل    ست ی مطلق ن   ز ی در صفات ن 
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تفاوت آن دو    و هم   رد ی گ ی م   نظر   در را    ی تعال ی بار ملاصدرا هم شباهت انسان کامل و    ق ی طر 

انسان و    ی ابعاد وجود   اخت به شن   ه، ی حکمت متعال   ی شناخت اصول خداشناس   ن ی بنابرا   ؛ را 

  ه ی ارتباط تنگاتنگ در نظر   ن ی ا   جه ی نت   که   شود ی او منجر م   ی وجود   ی ها ی ها و توانمند ت ی ظرف 

و    ی تعال ی بار عنوان ظل  روشن و واضح است؛ چراکه، انسان کامل به   ار ی »انسان کامل« بس 

   گردد.   ی اسماء و صفات اله   ی تمام   ی خداوند باشد و حاو   ه ی تواند شب ی او م   فه ی خل 

 . ملاصدرا   انسان کامل،   ، ی خداشناس   ، ی شناس انسان  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

ارتباط    دی با  یدرون  یواحد و برخوردار از سازگار  ینظام فلسف  کی   مثابهبه  ییصدرا  هیحکمت متعال

روست که در    نیبرقرار کند. از ا  یشناسو انسان  یخداشناس  طهیدو ح  انیم  یمعقول و منسجم

ا  ک یهر    ییدر شناسا  ق یفلسفه ملاصدرا تعم معرفت ما در    ق یتواند به تعمیدو بخش م  ن یاز 

  هیها در حکمت متعالحوزه  ن یا  انیم  یاز ثمرات ارتباط معرفت  یکیکمک کند،    گرید   یهابخش

خداشناس  ینقش که  در    ی است  ا  یشناسانسانملاصدرا  ایم  فایاو  به  فلسفه   نیکند؛  که  معنا 

م  یبرقرار  هیملاصدرا در سا م  نیا  انیارتباط  اصول خداشناسیدو بخش  از  برا  یتواند   ی خود 

 .ردیتر از انسان بهره گقیعم یریبه تصو یابیدست

سمت   به  یپله معرفت  صورت به و شناخت نفس    یها به نقش خودشناس ها و مقاله اکثر رساله   در 

 آمدهدست به ها، از اصول  مقاله  گر یمقاله بر خلاف د   نی شده است، اما در ا   ی اد ی ز   یها اشاره   یخداشناس 

 .شود ی ملاصدرا م ی شناسهرچه بهتر انسان  ن یی در تب   ی سع  ه ی حکمت متعال   یدر خداشناس 

ا  فارغ آ  نیاز  انسان  یمباحث خداشناس  ا یکه  اساس  بر  اثبات    یشناسملاصدرا  و  او کشف 

 ر؟ یخ ایاند  شده

معرفت ذات، معرفت اسماء و صفات و معرفت   مرحلةمعرفت خداوند در سه    ،یخداشناسدر   

  یاست که احکام و مباحث خداشناس  یاله  قتی از حق  یاقهیشود و چون انسان، رقیافعال مطرح م

 .شودیاز انسان منجر م یبه فهم بهتر ،شتریب یبر نفس انسان حاکم است. خداشناس



   ملاصدرا يشناسبر انسان هیحکمت متعال يخداشناس يمبان ریثأت
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بلکه   ست؛ینآن    یبر خداشناس  ییصدرا  یشناسانسان  ریتأث  یررسمقاله در صدد ب  نیا  درواقع

به کار گرفته شده   یی صدرا ی شناسدر انسان  یایخداشناس یآن است که چه مبان  قیتحق ی پ در 

 آن حضور دارد؟ یشناسدر انسان یبه چه نحو هی حکمت متعال یاست؟ و خداشناس

حکمت    یکه ابتدا به عناصر خداشناس  نیاست؛ اول ا  یقابل بررس  کردیمسئله،  با دو رو  نیا

اساس آن تعر  هیمتعال بر  انسان   ب  ن یا  ا ی شود و    ف یاشاره کرده و سپس  از  اصول   انی که پس 

افعال به رهگ  هیحکمت متعال  یشناسانسان   ی عناصر خداشناس  یریدر سه مقام ذات، صفات و 

دوم به سراغ انسان رفته    کردیمقاله با رو  نیدر اکه    ملاصدرا پرداخته شود  یناسشدر انسان  مؤثر

 .شودیحاضر در آن، پرداخته م یو به اصول خداشناس

و معرفت    مرحلةمعرفت خداوند در سه    قت،یحق  در اسماء و صفات  معرفت ذات، معرفت 

  ،ی تیهوکه  است ی تعالیبارشناخت ذات  ، یمرتبه، در باب خداشناس ن یشود؛ اولیافعال مطرح م 

 .و مجرد است ی نامتناه ط،ی بس یآن نفس انسان امر تبعبهواحد، مجرد و... و  ،ی اهو نامتن طیبس

  ی و ابد  یازل  ،یعلم اله  :همچون  یاست و صفات  یتعالحق دوم، مرتبه شناخت صفات    مرتبه

 .شودیبحث م  زین ی صفات را در درون نفس انسان نی...  و متناظر با آن هم بودن، قدرت، اراده و 

و    رد یگیقرار م  موردبحث  ت«یسوم، مرتبه شناخت افعال است که تحت عنوان »فاعل  مرتبه

 .شده است دهیکش رینفس به تصو تیسپس انواع فاعل

 :بحث نهیشیپ

شده تا آن جا   یفراوان دیکأ خداوند و نداشتن مثل و مانند ت  یو تعال  هیبر تنز  یاله  انیاد  یتمام  در

توح معنا  دیکه  اساس  ییهمتایب   ی به  اصل  برا  ک یو شر  یان یوح  ان یاد  ی خداوند    ی قائل شدن 

 .شده است یگناهان معرف   نیخداوند بالاتر

عقل را از شناخت خداوند ناتوان دانسته و به گروه   یاز متکلمان اسلام یگروه گرید انیب به

كُمْ مِنْ أَنْفسُِكُمْ أَزْوَاجاً  فاَطِرُ السَّماَوَاتِ وَالْأَرضِْ جعَلََ لَ »  :همچون  یات یها به آمعطله معروف شدند آن

  « أَحدٌَ  كفُوًُا  لَهُ  يَكُنْ  وَلمَْ»  ،(11  :شوری )  «كمَِثْلِهِ شَيءٌْ وهَُوَ السَّمِيعُ الْبصَِيرُ  ومَِنَ الْأَنْعاَمِ أَزْوَاجاً يذَْرؤَُكُمْ فِيهِ ليَسَْ

 .شوندیم متوسل ( 4 :دتوحی)
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الْأعَْلَى وهَُوَ   وَلِلَّهِ»  :همچون  ی اتی با اشاره به آ  یاز متکلمان اسلام  ی گروه  گریطرف د  از الْمَثلَُ 

وسَنرُيِهمِْ آياَتِناَ فِي الْآفاَقِ وَفِي أَنفْسُِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَْقُّ أوََلَمْ يَكفِْ برَِبِّكَ  »، (60 :)نحل «الْعزَيِزُ الحَْكِيمُ

کنند  یم  د یکأ بودن انسان بر خدا ت  هیبر شناخت خداوند و شب ، ( 53 :فصلت) «يدٌأَنَّهُ عَلَى كلُِّ شيَْءٍ شَهِ

و چشم و گوش   وپادست  یدارا   یخدا را همانند انسان موجود  که گروه مشبهه و مجسمه   یی تا جا

وَجاَءَ رَبُّكَ »،  (10:  « )فتحاللَّهِ فَوْقَ أيَدْيِهمِْ  يدَُ»  :همچون  ی اتیآ  یظاهر   ریکنند و بر تفسی م  ی معرف

 ان یتا سال  هی و تشب  هیتنز  نیب  یکنند. البته نزاع طولانیم  یپافشار  (۲۲  :فجر)  «وَالمَْلَكُ صَفًّا صفًَّا

 .برقرار بوده است یسال در جوامع اسلام

برخ  حالنیباا به  عرفان   ی نید  یها آموزه  یتوجه  م  ی و  نشان  اسلام  که  یجهان    آموزةدهد 

و    یسهرورد  نایسابن  یاز جمله فاراب  یادیمطرح بوده و متفکران ز  ربازیشباهت انسان به خدا از د

  ثیشناخت نفس بر اساس حد  قیو شناخت خداوند از طر  یتعالیبارنفس به    بر شباهت  یابن عرب

 .دارند یفراوان د یکأ ت «من عرف نفسه فقد عرف ربه »

  ن یدر ع   هیو تشب  هیتشب  نیدر ع   هیبودند که بتوانند به تنز  ی به دنبال راه  یاسلام  متفکران

  ی تیاز هرگونه نقص و ضعف و محدود  یو مبرا  ی نامتناه  یگرچه خداوند وجود  ابند؛یدست    هیتنز

ناممکن    یگذارد، اما شناخت خداوند، امریبر آن صحه م  «ءيكمثله ش   سيل»   هیاست چنان که آ

  یتعالیبارناقص انسان به    یها جنبه  درنظرگرفتنانسان را بدون    یال صفات کم  توانیو م  ستین

 ... .  شنود بدون گوش وینه با چشم و م ند یبینسبت داد؛ درواقع خداوند م 

برا  یاتیآ  بهباتوجه  فلاسفه نف  یکه  از  پس  و  گرفته  گفته کمک  مثال سخن  از    یخداوند 

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأعَْلَى فيِ السَّماَوَاتِ وَالْأَرضِْ  » :اند خداوند مثال قائل یبرا یو مثل و مانند کیهرگونه شر

 (. ۲7« )روم: وَهُوَ الْعزَيِزُ الحَْكِيمُ 

اعتقاد دارد؛ او در    یمثال الهاما به    کند؛یم   یرا از خداوند نف  یهرگونه مثل و مانند  ملاصدرا

با او    تیدر ماه  ءیداند که مثل شیتفاوت مثل و مثال را در آن م  «ءي كمثله ش  سيل»   هیآ   ریتفس

متحد    تیاست هرچند آن دو در ماه  شتری ب  یروشنگر  یبرا  ی ابزار  صرفا  است؛ اما مثال  متحد  

 . ( 38 :6، ج1366)ملاصدرا، نباشند 
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 شناخت ذات  . 1

 :وحدت و بساطت ذات.  1.  1

نفس    یوحدت شخص  «ی وحدتها کل القو  ی النفس ف»بر اساس قاعده    هیدر حکمت متعال  ملاصدرا

 قتیحق  کیدارد، اما در واقع،    یمتعدد  یگرچه قوا  نفس» :رساند و معتقد استیرا به اثبات م

آن، از مراتب نازله نفس   یمراتب گوناگون در درون خود است و بدن و قوا  یاست که دارا  یواحد

 . (۲8۲: 5ج،  1981 ، )ملاصدرا «شودیمحسوب م

: 1361  ، )ملاصدرا را به اثبات رسانده    ی بساطت واجب تعال  ه، ی حکمت متعال   یس ا در خداشن  ملاصدرا 

اثبات   ز ی او را ن   ه ی ق ی وحدت حقه حق   قه،ی الحق   ط ی قاعده بس   ق ی و از طر   ( 64  :138۲و    390  : 1380؛  100

است و در   اءیکل الاش   ، ی ا قه یالحق   ط ی است و هر بس   قه ی الحق   ط ی کند، او معتقد است؛ خداوند، بسیم 

الف،   1380  ،)ملاصدرا ها را در خود دارد و واحد خود، کمالات همه آن   یبساطت و به وجود جمع   نی ع 

است که   ط ی بس   ی موجود   یتعال ی بار نفس، همانند    ه، ی حکمت متعال   دگاه ی طبق د  ن، ی بنابرا ،  ( 37۲:  ۲ج 

واحد برخوردار است و  ی از وجود  ،افته یل ی تشک   ی متعدد   ی ک ی و تحر   ی ادراک ی آن که از قوا  رغمی عل 

 .(178 : 8ج ،1981 ، )ملاصدرا  استهمان نفس   ،ی ق ی و محرک حق   یق ی مدرک حق 

وحدت   صورتبه  ی است در نفس انسان  هیقیکه وحدت حقه حق  ی تعالیبار  یذات   دیتوح  یتجل

و    ستیاست، متعدد ن  یاست که چون نامتناه  یقتیحق  ه،یقی است؛ وحدت حقه حق   هیحقه ظل

دارد؛ نفس انسان با    یوحدت حقه اله  یو تجل  هیظل و سا  یعنیدارد،    هینفس انسان، وحدت ظل

  جا همهکه در  نیهست و خدا با ا  جاهمهاز بدن حضور ندارد، اما در  ی خاص ی جا کیکه در  نیا

جا در  ن  ،ی خاص  ی هست،  اشاره  »  یصفات   دیتوح  ی تجل  ست،یقابل  که  كل    قيالحق  طيبسخداوند 

  ی تواند جامع تمامیاست و م  طیبس  زیصورت است که نفس ن  نی « است، در نفس انسان بداءيالاش

« است، در نفس،  الوجود  ي لا موثر فکه در »  ی تعالحق  ی افعال  دیتوح  ی گردد و تجل  یکمالات وجود

نفس در آن    اتیقوا و افعال نفس، ظهورات و تجل  ی است که تمام  «یوحدتها كل القو  يالنفس ف در »

 . (163)بقره: « وَإِلَهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلهََ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنَُ الرَّحِيمُ. »( 84: 9، ج1981،  )ملاصدرا استمرتبه 

و البته   ردی پذ یکه با کثرت ممکنات قابل جمع است را م   ه ی قی وحدت حقه حق   یی طباطبا   علامه

 .( 16)رعد:  «  قُلِ اللَّهُ خاَلقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ الوَْاحدُِ الْقَهَّارُ»   :ست ی ن   ی وحدت، عدد  ن ی دهد که ای م  ح ی توض 
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 :ینداشتن و سعه وجود تی ماه. 2. 1

قائل است به نام فوق مقوله بودن   ینفس مقام   یآثار خود، برا  یدر بعض  یراز ی ش  نیصدرالمتأله

صرف و فوق مقوله است   ط،یبس  یمقام، وجود  ن یشود؛ نفس در ایم  ی معرف  تیکه نفس بدون ماه

  نیاست که در ا  یمرتبه از مراتب کمالات نفس انسان   نیکه بالاتر  ستیثابت ن  یحد  چیو در ه

 . (347-343 :8ج  ،1981 ، )ملاصدراندارد  یداشته و مقام معلوم ی قفیلا اممرحله، مق

فراتر رفته و در    زین  تیاز ماده و عوارض آن بلکه از اصل ماه   تنهانهمرحله،    نیدر ا  نفس،

نفس، وجود آن است و وجود، نه جوهر است و نه    یقیاصل حق  رایگنجد؛ زی نم  یقالب ماهو  چیه

ا  طیاست، وجود بحت، بس  یعرض، بلکه فوق مقولات ماهو مرتبه،   نیو بدون ظلمت نفس در 

شأن   نیتواند چنی داشته باشد، نم  یتیاست و اگر نفس بخواهد، محدود  موجوداتمشتمل بر همه  

 . ( 343 :8ج ،1981 ، )ملاصدرا داشته باشد  یو منزلت

ق  رها از  نفس  وجود  ت، یماه  د یشدن  جامع  یسعه  و  برا  ت ینفس  همه    یاو  دربرداشتن 

  ، یمراتب مختلف جسمان  یحضور نفس در تمام زند؛ چرا که با  ی را رقم م  یموجودات مراتب هست

  ی ظل  یدهد که نفس چگونه از وحدت جمعی آنها، نشان م  یبا رتبه وجود  تینیو ع   ی و عقل  یالیخ

مراتب    یتمام   ازآنجاکهو    ردیگیبرخوردار است، چرا که افعال و آثار نفس از وجود آن سرچشمه م

را درتواند همه آنی نفس م  رد،یگیصورت م  یعلم حضور  قیاز طر  یادراک باشد    داشته  بر  ها 

 . (398 :8و ج 609 : ۲؛ ج98: 1؛ ج97 :9ج ، 1981 ،)ملاصدرا

است   ی و نامتناه  (104  :1ج   الف،  1380  ،)ملاصدراندارد    ت یماه  ی معتقد است واجب تعال  ملاصدرا

و    یتناهیلا یوجود یواجب تعال یبوده و کامل مطلق است و برا یسعه وجود یدارا  ،یو نامتناه

لا  ه  ی تناهیفوق  که  است  ن  یبرا  یحد  چ یقائل  متصور  ا  ستیاو  طر  نیو  از  را    قاعدة   قیمقام 

 ق یطر  نیبه اثبات رسانده و از ا  یواجب تعال  ی، برا«جهات است  عیواجب من جم   الوجودواجب »

  1380  ،)ملاصدراداند  یاو واجب م  یبرا  یو ضرورت ازل  یرا به نحو ذات  ی صفات کمال   یاسناد تمام 

 . ( 5: 3؛ ج۲4-15: 6، جالف

الحْمَْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لَمْ يَتَّخذِْ وَلدًَا وَلَمْ يَكُنْ لهَُ شرَِيكٌ فيِ    وَقُلِ، »(159:  صافات)  «سُبحْاَنَ اللَّهِ عَمَّا يصَِفوُنَ»

 . (111: اسراء) «المُْلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّلِّ وَكبَِّرْهُ تَكْبِيرًا
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که    ت ی است که حد نداشته و ماه   ی نامتناه   ی وجود   ، ی تعال ی بار مرحله همانند    ن ی نفس در ا   وجود 

، در  است    « كون ي ف كن خداوند به نحو »   ت ی طور که فاعل ندارد و همان   ز ی ن   است مرکب از جنس و فصل  

تواند خلق کند.  ی کند، م ی کند و تصور م ی در عوالم برتر وجود، هرچه را اراده م   ز ی مرتبه، نفس ن   ن ی ا 

مجرد    ز ی ن   ت ی از ماه   ی تعال ی بار ندارد و همانند    ی ن ی است که حد مع   ی ا ه ی مقام، وجود جمع   ن ی نفس، در ا 

 . ( 48:  6؛ ج ۲۲9  : 4ج   ، 1981  ، )ملاصدرا است    ی الله   فه ی و مقام خل   ی اسماء اله   ع ی است و جامع جم 

يَسْفِكُ الدِّماَءَ وَنَحْنُ  وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جاَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالوُا أَتجَْعَلُ فِيهاَ مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ » 

الْأسَْماَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهمُْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي    مَآدَ  وَعَلَّمَ؛  نُسَبِّحُ بِحَمدِْكَ وَنُقدَِّسُ لَكَ قاَلَ إِنِّي أَعْلمَُ ماَ لَا تَعْلَموُنَ

 . ( 3۲- 30)بقره:    « نَكَ لَا عِلمَْ لَناَ إِلَّا ماَ عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُسُبحَْا   قَالوُا ؛  بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتمُْ صاَدِقِينَ

 :ناخت صفات. ش2

 :ذات و صفات  تینیع.  1.  2

نفس    یقوا  ی ذات و صفات نفس در عوالم برتر اعتقاد دارد از منظر او، تمام  تینیبه ع   ملاصدرا

شوند.  یوحدت م   یکنند و دارای م  دا یپ   تینیدر عوالم بالاتر، با هم ع   یانسان در اثر حرکت جوهر

 : د یگویباره م نیاو در اسفار درا

نفس    رایاوست؛ ز  لیاز تخ  ریکه به بدن تعلق دارد ابصار و همه ادراکات آن غ   یمادام   نفس

 لیدر تخ  کهیدرحالاست،    ازمند ین  ژهیو  طیمحسوسات و شرا  یدر احساس خود به ماده خارج

  یآن، تفاوت  لیاحساس و تخ  انیرفت م  رونیب  عتیاز نشئه طب  یندارد؛ اما وقت  یزیبه چ  یازین

ب  یکه خزانه حس  ی الیقوه خ  رایز  ست،ین از غبار بدن  رفته است و    رونیاست قدرتمند شده و 

به مبدأ مشترکشان برگشته   به نحو اتحادآن    یاو برطرف شده و همه قوا  یهاها و نقصضعف

  داد، مثلا  یآن انجام م  ریغ   لهیوسبه  ایدهد که در دنیانجام م  ییزهایچ  الیبا قوه خاست؛ لذا نفس  

  ی هاشیو قدرت، علم و گرا  ندیبی م  ی الیدر آخرت با چشم خ  دی د یم  یحسم  با چش  ایرا در دن  آنچه

نزد    اینفس، همان اش  یو اشتها  موردعلاقه  یایدرک اش  صرفبهشوند و  یم  زیچ  کیاو همه    گرید
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-شود، بلکه در بهشت هرچه هست، خواستهیم  یکیشود، درواقع ادراک و قدرت نفس  یاو حاضر م

و  »و    1«مانفسک  ی ما تشته  ها یف»  اوست چنان که در قرآن فرمود   موردعلاقه  یاینفس و اش  یها

 . ( 19۲: 9، ج1981، ملاصدرا) ۲« نیالانفس و تلذ الاع ههیما تشته هایف

جز وجوب وجود ندارند    یت یثیاند، حذات  نیچون ع   یصفات اله  ه،یحکمت متعال  دگاهید  طبق

و    ستندیمجعول و مخلوق ن  ، یدارد، صفات اله  تینی، ع الوجودواجب  قتیها با حقآن  قتیو حق

و    گریکد یاست، صفات با    طی، بسالوجودواجبو چون    ستندیخارج از ذات خود ن   ی علت  ازمندین

و درواقع    گرفتهنشئت وجوب وجود    تیثیصفات از ح  یدارد و انتزاع تمام  تینیع صفات با ذات،  

 یصفات را در واجب تعال  یاو ترادف مفهوم شود، البته  یانتزاع م  یتعالحق واحد از    تیثیح  کیبه  

  ،)ملاصدراشود  یانتزاع م  زیبساطت صفات ن  ، یتعالیبارقبول ندارد و معتقد است از بساطت ذات  

أسَْماَئِهِ  »  .( ۲51-۲54:  1363 فِي  يُلحْدِوُنَ  الَّذيِنَ  وذََرُوا  بِهاَ  فاَدعُْوهُ  الحْسُْنَى  الْأسَْماَءُ  كاَنُوا وَلِلَّهِ  ماَ  سَيجُزْوَْنَ 

الجَْبَّارُ الْمُتَكبَِّرُ    زيِزُالْعَ  الْمُهَيمِْنُ  الْمُؤمْنُِ  السَّلاَمُ  القْدُُّوسُ  المَْلِكُ  هوَُ  إلَِّا  إِلَهَ   لاَ  الَّذیِ  اللَّهُ  هوَُ»  ؛( 180:  اعراف)  «يَعمَْلوُنَ

  فِي   ماَ  لَهُ  يُسَبِّحُ  الحُْسْنَى  الأْسَمَْاءُ  لَهُ  الْمصُوَِّرُ  الْباَرِئُ  الْخاَلقُِ  اللَّهُ  هوَُ»  ؛(۲3:  دحدی )«  سُبحْاَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشرِْكوُنَ

 . (۲4: دحدی) «الحَْكِيمُ الْعزَيِزُ وَهوَُ وَالْأَرْضِ السَّماَوَاتِ

به اثبات رسانده و به آن   یذات و صفات نفس در عوالم برتر را همانند واجب تعال  ملاصدرا

 .معتقد است

 :بودن  ی و ابد  یازل.  2.  2

اصالت   قی بودن نفس را از طر   یاو ازل   است.   ی و ابد   ی ازل   ی نفس، موجود   ، ی راز ی ش   ی منظر ملاصدرا   از 

 ح ی مسئله را توض   ن ی واحد، ا  ت یماه   ی وجود برا   ی انحا وجود و    ی وجود، وحدت شخص   ک ی وجود، تشک 

هست که  ز ی ن   یوجودات جمع   ای وجود  ی علاوه بر وجود خاص خود، دارا   ه،ی نوع   ت ی ماه   هر:  دهد ی م 

برتر در عالم ملکوت   ی در عالم ماده وجود  یت ی هر ماه  نی و اشرف موجود است و بنابرا   یبه نحو اعل 

 نی در ا   .(۲73:  6ج ،  1981ملاصدرا،  )   دارد   یبرتر در عالم الوه   ی و وجود   برتر در عالم عقول   ی و وجود 

 
 13: فصلت. 1

 71:  زخرف. ۲
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ب   یسلسله هرچه وجود  وحدتش  و  بساطت  باشد،  وجود جمعی م   شتر ی برتر  بر  و مشتمل   ی شود 

است که مشتمل بر   ی ا قه ی الحق   ط ی علت، بس   ن ی به هم   الوجود واجب خواهد بود و    ی شتر ی ب   ات ی ماه 

 .(33۲:  6ج  و   61  :9ج   ،1981  ، )ملاصدرا  تاس   ی به نحو جمع  ی وجود   قی کمالات حقا  ی تمام

نفوس در عین وحدت و بساطت ذات، قبل از تعلّق به ابدانِ   ه،یحکمت متعال  دگاهید  طبق

، استانسانی، به وجود عقلانی موجودند و وجودشان وابسته به وجود علل و مبادی عالیه عقلیه  

با علت و سبب خویش موجود است به وجود عقلی؛    پس از نظر او »نفس« در عالم مفارقات عقلیّة

الذّات و هیچ معلولی از علّت تامّه خود،  و سبب وجود نفس، موجودی است تامّ و کامل  علّتزیرا  

علّت و سبب آن حقیقت نفس را داشته و دارد، چون    گریدعبارتبهجدا و منفک نخواهد بود،  

 . (378-349 و  368 :8، ج1981  ،)ملاصدراخود دارد با  اکمل و  اشرف به نحوعلّت، حقیقت معلول را 

پ   از وجود جمعی در عالم علم    عت،یاز طب  شیمنظر ملاصدرا، نحوة حضور انسان در عالم 

الهی است، چون هر معلولی در مرتبة علت خویش حضور دارد، او همچنین بر این عقیده است  

 . (337 :8و ج 149 :9، ج 1981 ، )ملاصدرا که منظور افلاطون از قدم نفوس نیز همین است

از بدن، موجب   ییداند؛ چراکه از منظر ملاصدرا، جدایم یابد یاو نفس را موجود نیهمچن

شود و منظور از یمجرد م  ،یاشتداد   یشود، چراکه؛ نفس در اثر حرکت جوهرینفس نم  ینابود

او و    ی فس، قطع تعلق مادمجرد شود بلکه، منظور از تجرد ن  ، یماد  یکه امر  ستین  نیتجرد، ا

که وجود،   همان گونهخود است و    یو ارتباط نفس با عالم عقل و مبدأ اصل یماد  ی ایارتباط با دن

 زینفس، ن  ی بقاو    ی آن، جاودانگ  تبعبهمراتب است و    یدارا  زین   ی مشکک است، نفس انسان  یامر

  یبقانفوس،    ی برخ  یرا مجرد دانسته، برا  الیدرجه است، او چون قوه خ  یمشکک و دارا  یامر

:  8، ج1981  ،)ملاصدرا  مقام فوق تجرد  تیو در نها  یعقل  یبقااست و سپس    ل قائ  یو مثال  یالیخ

354) . 

  ی تجرد نفس، تنها به مدد کشف و شهود و برا  تیفیک  قتیمعتقد است؛ درک حق  ملاصدرا

  ی اتواند به درجهیم  ، یاز اور پست و ماد  زیاز آنان و پره  یرویاست و انسان با پ   سریم  یاله  یایاول

 . ( 389 :8ج ، 1981 ،)ملاصدرامشاهده کند    ،نهیبه ع تجرد نفس را  تیفیکه ک ابدیاز تجرد، دست 

معنا که؛ از ازل وجود داشته  نیملاصدرا، خداوند، موجودى ازلى است بد هیحکمت متعال در

خداوند موجودى ابدى    گر،ینى نبوده است که خدا وجود نداشته باشد. از سوى د و درگذشته زما
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بودن خداوند به   یزمانى نخواهد آمد که او معدودم گردد و باق  چیه  ندهیدر آ  عنى، یهست؛    زین

به    ازمندی ، بالذات موجود است و نالوجودواجباست؛ و چون    الوجودواجباست که او    طرخا  نیا

ن  چیه آ  شهیهم  ست،یموجودى  در  و  بود  خواهد  ه  ندهیموجود  شد   چگاهیهم  نخواهد    معدوم 

 . (3: ددی )ح« عَلِيمٌ ءٍهُوَ الْأوََّلُ وَالْآخرُِ وَالظَّاهرُِ وَالبْاَطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ» . (175 :1ج الف، 1380 ،)ملاصدرا

 : علم.  3.  2

صفات   یکی برا  یاز  ملاصدرا  انسان  یکه  تصو  ی نفس  برا  دهیکش  ریبه  و  است  علم  آن    یاست، 

 یاز علم حضور ی دانسته و  اقسام متعدد یحضور ی علم انسان را علم  او. قائل است یاتیخصوص

 :شمرد از جملهینفس بر م یرا برا

مانند اراده و حکم،   : علم نفس به افعال خود   ،یذهن   صورت به نفس به ذات خود، علم نفس    علم

 همچون حالات  :علم نفس به قوای خویش   ، یو شاد   لذت، الم، غم   ل ی از قب   :خود   احوال   به   نفس   علم 

 ،1981  ، صدرا)ملا  یو علم انسان به واجب تعال   ییشنوا   ،یی بینا   ی روانی، احساسات و عواطف خود و قوا 

 .( 99- 98  : 9ج 

به اثبات    قیداند و از سه طری علم انسان را به نحو اتحاد علم و عالم و معلوم م  ن،یهمچن  او

  ، )ملاصدرا  یرابطه نفس و صور علم  نییتب  -3   یحرکت جوهر  -۲   ف یبرهان تضا  - 1   :پردازدیآن م

 . (۲55-۲46 :1361و  3۲0: 3ج، 1981

  یعقل  یعنیملاصدرا از اتحاد عاقل و معقول، در علم انسان، اتحاد نفس با عقل است؛  منظور

اتحاد در    ن یمتحد شود، و ا  ه، یکند و عقل بالفعل شود و با عقول نور  دایکه بالقوه بوده، کمال پ 

تعال  یاثر حرکت جوهر م  یو  مانند    قت،ی. در حقردیگینفس، صورت  و مدرک  ارتباط مدرک 

گونه تعدد  چیه  ، ی و صور علم  ی نفسان  ینفس و قوا  انیواحد متصل است و م  ء یش  مراتبارتباط  

آن صور   نیدر هر مرتبه، از مراتب ادراک، ع   یهر صورت ادراک  رفتن یو نفس با پذ  ستین  یو تکثر

 . (319: 3، ج1981 ، )ملاصدرا  آن کامل گردد لهیوسبهشده و 

آن را در    و داند  ی مراتب م  یعلم انسان را همانند وجود او مشکک و دارا  گر، ی از طرف د  و

 لهیوسبه   استخفا    تیاست و در غا  وبیالغ بیاو که غ   طیکند؛ ابتدا عقل بسیم  نییچهار مرتبه تب 

  تنزل   ال، یاست و بعد از آن به مرتبه خ  ی کل  یکند که صوریفکر او به مرتبه قلب و نفس تنزل م
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 له یوسبهو متشخص است و مرتبه چهارم عبارت است از حرکت اعضاء    ینحو جزئکند که به  یم

و سپس صورت  یچهار مرتبه است که عبارت است از علم اجمال نیهم زیاراده و درباره خداوند ن

است و مرتبه سوم صورت در آسمان است که   طیقضا که محلش نفس ناطقه و کاتبش عقل بس

  :4ج  ، 1379  ، )ملاصدرا  1است   یارم صور حادثه در مواد عنصر است و مرتبه چه  الیمحلش قوه خ

403-404) . 

دانسته   یاز صفات جمال و کمال اله  یکیخود، علم را    یدر خداشناس  یرازیش  نیصدرالمتأله 

 :است تیسه خصوص یکه دارا

 . است یعلم حضور -1

 . ( 185-۲17 :1361 ،)ملاصدرا به نحو اتحاد علم و عالم و معلوم است -۲

 (. ۲ :1380 ، )ملاصدرا لوح و قلم ،قدر، قضا  ، تیعنا :مراتب است. از جمله یدارا ی علم -3

سه    یدارا  زیکرده و معتقد است علم انسان ن  نییتب  یعلم انسان را همانند علم اله  ملاصدرا

 .مراتب و به نحو اتحاد علم و عالم است یدارا ،یحضور یاست؛ علم تی خصوص

 :قدرت.  4.  2

که ملاصدرا آن را در باب انسان به اثبات رسانده قدرت است و در   یاز صفات کمال  گرید  یکی

 : دیگویم نیآن چن فیدر تعر بیالغحیمفات

شود و نسبت آن به  ی م   ده ی است که انجام و ترک فعل بدان سنج   ی نفسان   ی ت ی ف ی در ما ک   قدرت 

از دو    ی ک ی   نش ی بلا مرجح، در گز   ح ی محال بودن ترج   ل ی است و به دل   ی طرف نسبت امکان   از دو   ک ی هر 

است    ی قوه استعداد   ن ی و خواست دارد. پس قدرت در ما ع   ه ی داع   ی وستگ ی پ   به   از ی ن طرف )انجام و ترک(  

 . ( ۲68  : 1363)ملاصدرا،    است   ی ه ی ها از محالات بد و قدرت   روها ی ن   نندة ی آفر درباره    ی معن   ن ی و آن به ا 

هرگاه    را انجام دهد، انجام دهد و  یاست که فاعل، هرگاه بخواهد فعل  یزیقدرت، چ  درواقع،

و   ردیاراده و خواست او صورت گ  یانجام و ترک کار از رو  یعنی  د،یترک نما  د، ی بخواهد ترک نما

 
 أَرْضِالْ  ظُلُمَاتِ  فِي  حَبَّةٍ   ولََا  يَعْلَمُهَا  إلَِّا  وَرَقَةٍ  مِنْ  تسَْقُطُ  وَمَا  واَلْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي  مَا  وَيَعْلمَُ   هُوَ  إلَِّا   يَعْلَمُهَا   لَا   الْغَيْبِ  مَفَاتِحُ  وَعِندَْهُ.  1

 (.59: انعام)  مُبِينٍ كِتَابٍ فِي إلَِّا يَابِسٍ ولََا رَطْبٍ ولََا
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  ی فاعل  نیافعالش و اگر چن  یمختار برا  یّفاعل ح  ت یقدرت عبارت است از مبدئ  ،گریدعبارتبه

 . (113 :4ج ، 1981 ،)ملاصدراخواهد بود  یقدرت نامتناه  یباشد، دارا  یکمالات نامتناه یدارا

 : داند یم یخداوند لازم و ضرور دربارةدانسته و اثبات آن را  یقدرت را صفات کمال  ملاصدرا

  ی است پس خداوند دارا   ی کمالات نامتناه   ی چون از کمالات است و خداوند متعال دارا   قدرت 

همه  أ  که خداوند مبد   ن ی دهد، چه ا ی انجام م   ت ی اراده و مش   ی است و کارش را از رو   ی قدرت نامتناه 

  ی لذا خداوند متعال دارا   ست، ی فاقد آن ن   ء، ی ش   ی کمالات و اعطاکننده قدرت است و از آن جا که معط 

 . ( ۲30  : ب   1380و    ۲68  : 1363؛  309  : 6ج   ، 1981)ملاصدرا    1ذات اوست   ن ی واست و قدرت ع   ی قدرت نامتناه 

  نیاز ا  ی قدرت خداوند و قدرت انسان نقل کرده است. برخ  یبرا  یی هادر آثار خود تفاوت  او

 : از اندعبارتها تفاوت

  ی خداوند کمال  یبرااما قدرت    شود؛یممحسوب    تیو ماه  ی سانفن  یتیفیقدرت انسان ک  -1

 . (309: 6، ج1981 ،)ملاصدرا از کمالات است

  ی محض است و حالت امکان  ت یامکان و قوه است و قدرت خدا فعلقدرت انسان در حد    -۲

 . (31۲: 6، ج1981)ملاصدرا،  استندارد؛ بلکه واجب 

اراده و علم   نیخداوند ع است؛ اما قدرت  ازمند ین زیو اراده ن زه یقدرت انسان، به علم، انگ -3

 . (11۲: 6، ج 1981 ، )ملاصدرا است

متنـاه  -4 انسان،  قـدرت  و    یقـدرت  و  است   ینامتنـاه  ،ی تعالحق محـدود،  نامحـدود  و 

 . ( 3: 6، ج1981 ،)ملاصدرا

 : اراده.  5.  2

 ف یانسان، آن را به اثبات رسانده اراده است. او در تعر  یکه ملاصدرا برا  یصفات کمال  گرید  از

حاصل   ی است که در عقب داع  ی در ما، شوق متأکد اراده : دیگوی م گونهنیاراده انسان در اسفار ا

 
يْءٍ كلُِّ عَلَى  اللَّهَ  أَنَّ».  1 يْءٍ  بِكلُِّ  أَحَاطَ  قدَْ  اللَّهَ  وَأَنَّ  قدَِيرٌ  شََ اءُونَ وَمَا»  ،(1۲  :طلاق) «عِلْمًا شََ اءَ  أَنْ  إلَِّا تَشََ  بُّرَ  اللَّهُ  يَشََ

 .(۲9  :رتکوی)«  الْعَالَمِينَ
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  کیکه موجب تحر  ی لیتخ  ای  یظن  ا ی  ی ملائم با تصور علم  است  یزیتصور چ  یشود و آن داع یم

 . (۲34 :الف 1380، )ملاصدرا گردد یم هیاعضاء آل

و به    گری کدیاست که در طول    یافعال انسان، قائل به مباد  یبرا  هیشواهد الربوبدر کتاب    او

عقل، سپس قوه    ای وهم و    ال،یاز جمله، خ  گردد یاز انسان صادر شده و باعث صدور اراده م   بیترت

بر    قدمو در اسفار اراده را م  ( 189:  138۲  ، )ملاصدرا  و بعد کراهت و اراده و در آخر قوه فاعله   هیشوق

،  صدرا)ملا   داندیم  یفعل اراد  یرا مباد  لیعلم، اراده، شوق و م  بیشوق ذکر کرده است و به ترت

 . (34۲ :6، ج1981

  ی گر ارتباط دو قوه علمان یدرواقع ب  ی مباد  نیکه ا  نیشود ای م   ده یمطلب فهم  ن یکه از ا  آنچه

اراد  یعن یانسان است،    یو عمل فعل  یفعل  ابتدا  به علم است و نفس  را تصور   ی انسان مسبوق 

  ن یکند و در همه ایآن فعل نموده و سپس آن فعل را اراده م   ده ی به فا  ق یو بعد تصد  کند یم

علم و ادراک است    نیفعل است و ا  دهی علم او به فا جهیدنبال کمال است و اراده او نت بهمراحل، 

 . (۲1۲-۲11: 3ج ،1981)ملاصدرا آورد یم د یکه اراده را پد

انسان، همانند استعمال قوا و آلات نفس، به   ی ار یافعال اخت   گر یدر د   ،ی راز ی ش   ن ی صدرالمتأله 

قوا و آلات نفس را برخاسته از ذات   یر ی کارگ به علم و اراده معتقد است و علم و اراده در    ت ی ن ی ع 

علم   ن ی ز ع ی و نه زائد بر ذات و اراده را ن   ی ذات  یداند، علم ی علم م  صرف به گونه افعال را  نی فاعل و ا 

برخاسته از   ،ی ار ی افعال اخت   یاراده،  نزد صدرا، در برخ  ن ی ؛ بنابرا (16۲- 161:  1981،  )ملاصدرا داند  ی م 

 قتی حق   کی علم است، درواقع، او علم و عمل را برخاسته از    نی افعال، ع   یعلم او و تابع آن و در برخ 

مراتب، علم، در  ی در برخ  رد، یگ یم به خود   ی نام خاص ی ا داند که در هر مرتبه ی واحد به نام نفس م

برخ   ی برخ  در  و  اراده  از   یمراتب، شوق، همچنان که تمام   یمراتب،  برخاسته  افعال نفس،  قوا و 

 یو در برخ   یالی مراتب، ادراک خ   یدر برخ   ،یمراتب، ادراک حس   ینفس است؛ منتها در برخ   قت ی حق 

است و افعال   « ی وحدتها كل القو   ي النفس ف است که »   یدر حال   ن ینام دارد و ا   یمراتب، ادراک عقل

 (.360  : 6ج  ، 1981  ،)ملاصدرا واحد هستند   قت ی آن حق  شئون و   ات ینفس، همه تجل 

 ( 117)بقره:  «السَّماَوَاتِ وَالْأَرضِْ وَإذَِا قضَىَ أمَرًْا فَإِنَّماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكَوُنُ بدَِيعُ»

 ( 8۲)یس:  «كُنْ فَيَكوُنُإِنَّماَ أمَْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنَْ يَقُولَ لهَُ »
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داند  که ی م  یاز صفات کمال   ی کی اثبات اراده در باب خداوند را واجب دانسته و آن را   ملاصدرا

از کثرت و نقص   الوجود واجب چون    و : » شودی اسناد داده م   ی تعالی بار به    ی و ضرورت ازل   ی به نحو ذات 

است و آن نفس علم اوست که   ی داع   ن ی است اراده در آن حضرت ع   مبراست و تام و فوق التمام

 ،)ملاصدرا «  را   نفسه ی ف   ر ی است آن علم نظام خ   ی که مقتض   نفسه ی ف  ر ی ذات اوست به نظام خ   ن ی ع 

 .( 333  :6ج   ،1981

را هم    ی اعتقاد دارد و واجب تعال  ز یعلم و اراده در باب خداوند ن  تینیاو به ع   قت،یحق  در

زائد بر ذات او وجود ندارد و او به جهت ذات    ی تیها، چراکه غاآن  ت یداند و هم غایم  ا یاشفاعل  

به    جپس مبته  است،یکند و چون عالم است به ذات خود که اجلّ اشی را اراده م  ایاش  ی خود، تمام

ها، بلکه به جهت آن  نه به جهت ذوات آن  استیاش  د یمر  ی ذات خود خواهد بود، پس واجب تعال

 . (115-114: 1981 و  ۲3: ب 1380 ،)ملاصدراات اوست که صادر از ذ

 : ی افعال اله. 3

 : افعال یتمندیغا.  1.  3

مطلوب را    جهیعلم به نت  غرض است؛ فلاسفه، معمولا   یمعتقد است افعال انسان، دارا  ملاصدرا

همان خواست و محبت فاعل است    ، ییاست که علت غا  نیا  قتیحق  یشمارند، ولیم   ییعلت غا 

  ت یاز مترادفات کلمه غا  یمانند غرض، هدف و داع   یکند و کلمات ی م  فا یو علم فقط نقش شرط را ا

عادت،   یو کلمات متقابل   شوندیمحسوب م اتفاق، باطل، جزاف،    ، یعبث، قصد ضرور  همچون؛ 

 . (113 :1379 ،یزدی )مصباح  شوندیمعنا م  غرضیبافعال   معمولا 

که    یهر عمل   ی اول  مبدأ و غرض معتقد است؛  ت یغابه  زیافعال ن   نیهمه ا  یملاصدرا برا  اما

  ق یو تصد  ی خوببهحکم    یاوست ول  جهینت  و   دهیبه فا  ق یمقصود و مطلوب ماست تصور او و تصد

به تفکر و تعقل و    یاست و گاه  الیو در نظر خ  لیتخ  قوة  لةیوسبه  یگاه  یهر عمل  ییکوین  به

  ی عقلان   گر ید  ی محض و گاه  الیخ  ی منظور ما گاه  مطلوب و   جهتنیبد  حکومت عقل خواهد بود و 

بنابرااست نت  ت یغا  نی؛  است،  یافعال  جهیو  و مرغوب  مطلوب  عقل  نظر  نت  ات یغا  که در   جه یو 

در نظام   خواهد بود و  یالیخ تیمطلوب و مرغوب است غا  ال،یکه در نظر خ   ی افعال  اتیغا   ی عقلان
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در    ا یو    ی کل در نظام    ا یاست که    یاجهینت  و   ت یغا  ه،یهر سنن از سنن جار  یاز برا  عتیطب  ی کل

 . (۲87-۲88 :1377 ،ی)مطهر  گردد یمخصوص بر او مترتب م یاثر یهر موجود  ینظام جزئ

که بر    ی ( معتقدند؛ هرگونه فعلييلابد له من مرجح غا  یاري كل فعل اخت)  قاعدة بر اساس    حکما

نامند،  یو غرض م  تیاست که آن را غا  یمرجح  یاز فاعل صادر گردد ناچار دارا  اریاساس اخت

  یباب اثبات صانع و سلب حق هرگونه اظهارنظر  شدنبستهقاعده، را مستلزم    نیملاصدرا انکار ا

 . (4۲7  :3، ج1366 ،ینان ید ی می)ابراه داند یم

نسبت به آن  یتیگونه محبت و رضاچیکه فاعل ه ستین یار یو اخت یکار اراد چیه ن،یبنابرا

و نفرت، آن را انجام دهد. محبت و خواستن کار هم به اختلاف    ی علاقگ یبنداشته باشد و با کمال  

ذات فاعل    نیکه ع   یتنها مفهوم محبت صادق است محبت  یشود، گاه یانواع فاعل، متفاوت م

  ی بالرضا و گاه است؛ مانند فاعل  صادق    آنبر    تیمفهوم رضا  ی و گاه  ی بالتجلاست؛ مانند فاعل  

به ذات    لازمة فاعل  محبت  مانند  قب  یو گاه   هیبالعنااست؛  عوارض   ی نفسان  اتیفیک   لیاز  از  و 

موارد   همةکه شامل  یمفهوم  نیترجامعو  در فاعل بالقصد است؛ مانند شوق از ذات  ر یپذانفکاک

 .عام است  یمحبت به معنا فهومشود میم

اخت  ن،یبنابرا فعل  ا  یاریقوام  ملا   نیبه  را  فعل  فاعل،  که  و    میاست  بداند  ذات خودش  با 

واجد   ،یاریفاعل اخت  یاست که گاه   نیا  تیآن را بخواهد و دوست داشته باشد. نها  جهتن یازا

از کمالات خود اوست تعلق   یکه اثر   جهتازآنبه فعل،    یمحبت و  کمالات خودش است و  همة

و کار را    ردیگیکه فاقد آن است تعلق م  یمحبت او به کمال  یام و گاه تمانند مجردات    رد؛یگیم

 ی اریاخت  یو انسان که کارها  یوانیدهد؛ مانند نفوس حیآن، انجام م  آوردندستبه و    دنیرس  یبرا

برند انجام  یم  یادهی و فا  ی با ذاتشان هست و از آن لذت  می که ملا  یبه امر  دنیرس  یخودشان را برا

 . (104 :1379 ،یزدی )مصباح  نددهیم

کرده و تنها به    ی را از حق متعال نف  یاشراق، غرض فاعل   خیو ش  نایسچون ابن  یافلاسفه

را مستلزم عبث و باطل دانستن    یدر افعال اله  یغرضیمعتقدند، اما ملاصدرا که ب   یغرض فعل 

او پس    . (۲90:  1363  ،)ملاصدرا  اعتقاد دارد   ی داند به هدفمند بودن افعال الهیم  یافعال واجب تعال 

  تیکرده و غا  زیمتما   ی را از غرض فاعل  ی کند، غرض فعلیم   یکه اغراض زائد بر ذات را نف   ناز آ

 .( ۲86: ۲، جالف 1380 ،)ملاصدراداند  یم   یتعال یبارهر دو را ذات مقدس 
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لاَ ترُْجَعوُنَأَنَّماَ خَلقَْناَكُمْ عَبَثاً    أَفحََسِبْتمُْ» إلَِينْاَ   العْرَشِْ  ربَُّ  هوَُ  إلَِّا  إلَِهَ   لاَ  الحْقَُّ   المَْلِكُ   اللَّهُ   فَتعَاَلىَ  ؛وَأَنَّكمُْ 

 . (116-115: منونؤم)« الْكرَيِمِ

  جهت فاعل و   عالم هم از  نشیغرض است و آفر  یدارا  یاز نظر ملاصدرا افعال اله  ن،یبنابرا

آن    نیاست، بنابرا  ی تعالیبارذات    زین  هر دو   تیغرض است و غا   یدارا  یهم از جهت فعل اله

  ی هاآموزه  بر اساساند و  غرض زائد بر ذات کرده  یاند، نفکرده  یغرض از افعال اله  ی که نف  ییحکما

نه مستلزم عبث و باطل بودن افعال اوست و نه    یبودن ذات واجب تعال  تیغا  ه،یعالحکمت مت

 یو غرض برا  تیغا   ی پس ذات واجب تعال   . (۲96  :۲ج  الف،  1380  ،درا)ملاص او    ازی مستلزم نقص و ن

  تیاست و هم غا   ایاشواقع ذات مقدس اله هم فاعل    تمام موجودات عالم است و در  یفعل او و برا

 . (138: 135۲ ،)ملاصدرا «لها  ةيكما أنه علة فاعل هايو غرض له ف اءيالأش جاديلا ةيذاته علة غائ  بل: »آن

 :یاله  تیفاعل.  2.  3

به فعل  کنندة   یدر لغت به معنا  فاعل  و    باارادهگردد که همراه  یاطلاق م  ی کار است و معمولاٌ 

 .(99 :1379 ، یزدی)مصباح باشد  اریاخت

 یهنگام  یو مجرد باشد و نفس انسان   ی است که ملکوت  یاز آن کسان   تی نظر ملاصدرا، خالق   از 

تنها مجردات، قادر بر خلق و   ن، ی کند، بنابرا ی م  دای شود، قدرت بر خلق پ ی و مجرد م  ی که ملکوت

از نفوس، فقط در مملکت   ی خود، همچنان که بعض  یرتبه و درجه وجود   حسببه ، البته  جادندی ا 

توانند ی هستند، م  ه ی از آنان، چون نفوس قو   ی را دارند، اما بعض  ی ذهن  ی ها توان خلق صورت   ان خودش 

را   ضی توانند مر ی م   ی ملکوت  د ییأ نفوس با ت   ن ی بپردازند، ا  جاد ی به خلق و ا   ز ی علاوه بر ذهن، در خارج ن 

 ست بشر خارج ا   یانجام دهند که از قدرت عاد   یی را حرکت دهند و کارها   یجسم   ا یشفا دهند  

 .(۲75  : 1، ج1981، )ملاصدرا 

  : داند، چراکه، معتقد استیفاعل مخترع م  ، یال یو خ  یحس  یهانفس را در ادراک  ملاصدرا،

و توسط صورت افاضه شده از جانب    موجودندبالقوه    صورتبهدر نفس    لیصور محسوس و متخ

گردند و  یبالفعل م  لیمتخ  ایو محسوس بالفعل و    ندیآیدر م  تیها به فعلصورت  نیعقل فعال، ا

و   ردیگیصورت م ،ی و عقل یالیخ ،ینفس و گذر از مراتب حس  یحرکت جوهر  قیاز طر ریس نیا

شود. در  یها متحد م و با آن  دهیخالق صور گرد  ش،یخو  یدر هر مرتبه، متناسب با درجه وجود
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دارد و خارج از   تیکه با بدن، همراه است تنها در عالم ذهن خود، قدرت خلاق یواقع، نفس مادام

گذر کرد،   الیو از مرتبه خ افتیدستبالاتر  مراتببهکه  یانجام دهد، اما زمان یتواند کاریآن نم

تواند  یم   دیگرد  یمجرد عقل  که را در مرتبه عالم مثال، خلق کند و پس از آن    یالیتواند صور خیم

  ،)ملاصدرا  نه عوام  استو خواص    ی اله  یایبه خلق بپردازد که البته مخصوص اول  ز یدر عالم خارج ن

 . ( ۲88 :1ج ،1981

  ، ی دارد و در مرتبه عقل   ی نقش فاعل   ، ی ال ی و خ   ی نفس نسبت به صور حس   ه، ی منظر حکمت متعال   از 

و همانند صورت    ر ی نظ   ی ارتباط برقرار کرد، صورت   ی خارج   ء ی نفس با ش   ی نقش مظهر، در واقع، وقت 

نفس انسان را    خداوند   : د ی گو ی . ملاصدرا در اسفار م ی ال ی صور خ   طور ن ی کند و هم ی خلق م   ، ی خارج 

نفس از سنخ ملکوت و از    را ی را دارد، ز  ی مجرد و ماد   ی ا ی اش صور   جاد ی که قدرت بر ا   ده ی آفر  ی ا گونه به 

 . ند قائم به ذات را دار   ی قدرت بر ابداع صور عقل   ، ی عالم قدرت و فعل است و موجودات ملکوت 

علم    نیکه هم  ریخ  نظام  به  یتعالیباراست؛ علم    هیفاعل بالعنا  ،یتعالحق  نا،یسنظر ابن  از

 . (۲86 :۲ج ، 1386 ،تی و عبود 309-314 :1380، ی)بهشت است ایاشسبب وجود 

  ی اله  تیفاعل  نیینفس به خودش و قوا و حالات آن، به تب  یعلم حضور  قیاشراق از طر  خیش

 . (۲55-۲60 :۲ج ،1386 ،تی )عبودداند یم ایاشرا حضور نفس  یپردازد. او ملاک علم الهیم

بهتر  خیش  ةینظر  ملاصدرا را  موثق  نیاشراق  تب  قهیطر  نیترو  اله  نییدر  داند،  یم   یعلم 

  ه ی نظر نیهرچه بهتر ا نییو اشکالات آن در صدد تب نقصآن را کامل ندانسته و با رد  وجودنیباا

  م،یبه اثبات برسان  یتعالحق علم    یبرا  دیکه با  یاز مراتب  گرید  یکیپرداخته است، او معتقد است  

خودش و هم به    بوده و هم به  ی اراده و آگاه  یاست که دارا  یاست و مراد؛ فاعل   ی بالتجل  ت یفاعل

فعلش عالم است و علم به ذاتش منشأ علم به فعل، و علم به فعل منشأ تحقق فعل است و منشأ  

  تذا  ن یو ع   ی لیو پس از آن، تفص  نش یاز آفر  ش یفاعل، صرف علم فاعل به ذاتش است و پ   ت یفاعل

 . ( ۲۲۲-۲17 :ب  1380 ،)ملاصدرااست  یواجب تعال

کردن    مهیبلکه با ضم  م،ی بدان  یرا منحصر در صور اله  یعلم اله  د یمعتقد است؛ نبا  ملاصدرا

بالتجل  یذات  نیشیعلم پ  الفعل  ی( و علم حضوری)فاعل  بالرضا(، به تمام مراتب علم    مع  )فاعل 

 . (1۲1-13۲ :الف  1380 ، )ملاصدراتوجه نمود  یاله
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 یعالم از رو  نشیآفر  کهاست؛ چرا    یاله  تیبه فاعل  هیانسان شب  تیمنظر ملاصدرا، فاعل  از

  ه ی برخاسته از قوه شوق  زیانسان ن  ی و حالات نفسان  یافعال اراد  یحب ذات پروردگار است و تمام

انشا و  کرده  قوا  استعمال  است، چون  بالرضا  فاعل  او  درواقع،  است.  انسان  ذات  صور   یو حب 

ای نمایم ا  نیازاشیپها  که به آن  نید، بدون  ها شده  آن  جادیعلم داشته باشد و آن علم، سبب 

 ی شئون خود و قوا  عیاست و لذا جامع جم  طیاست؛ چون نفس، بس  یفاعل بالتجل  نیاست، همچن

ها  داند و به علم خود به آنیم   طیقوا را به وجود واحد بس  نیا  عیپس به ذات خود، جم  است،خود  

بدون قصد شود،   زیباعث فعل آن چ یزیعلم به چ  یعنی بودن نفس،   هیاما فاعل بالعنا است، م عال

 . ( 403-40۲ :4ج  ،1379 ،)ملاصدراشود یسقوط، باعث افتادن او م  تصورکه  ی مثل زمان

رَبُّكُمْ خَالِقُ كلُِّ شيَْءٍ لاَ إلِهََ إِلَّا هوَُ  اللَّهُ    ذَلِكمُُ، »(6۲:  زمر)  «اللَّهُ خاَلقُِ كُلِّ شَيءٍْ وهَُوَ عَلىَ كلُِّ شيَءٍْ وَكِيلٌ »

 . (6۲: غافر)« فَأَنَّى تُؤْفَكوُنَ

 :انسان کامل. 4

انسان   ثمره  عنوان »انسان  ی را م   یی صدرا   ه ی متعال حکمت    ی و خداشناس   ی شناس دو مبحث  توان در 

را در خود دارد؛ انسان    ی تعال ی بار و هم کمالات اسماء و صفات    ی که هم کمالات هست   افت ی کامل«  

ها متحد شده و ملکوت و باطن  کرده و با آن   ر ی س   ی مراتب و عوالم هست   ی است که در تمام   ی کامل کس 

.  است   ی تعال حق صفات حضرت   ع ی مظهر جم   گر، ی ها را در درون خود شهود کرده است و از طرف د آن 

خداوند است و از جهت ذات، صفات و افعال، به    ی مظهر تجل   ی انسان   نفس   ه، ی از منظر حکمت متعال 

جامع    ل، است؛ و انسان کام   ی اله   قت ی از حق   ی ا قه ی دارد؛ چرا که انسان، رق   ی ار ی خالق خود، شباهت بس 

کند،  ی م  دا ی را پ  ی خلافت اله  ی ستگ ی خاطر است که او شا   ن ی موجودات عالم است و به هم  ی تمام قوا 

را در    ی اسماء اله   ی باشد و تمام   ی تواند هم مظهر صفات جمال و هم مظهر صفات جلال اله ی او م   را ی ز 

موجودات پخش    ن ی تر ن ی و ممتد دارد که از خداوند تا پائ   ال ی س  ی خود جمع کند، انسان کامل وجود 

)ملاصدرا  رسد  ی از عالم وجود به ظهور م   ی ا در هر مرتبه   ی و رحمت اله   ض ی اوست که ف   واسطة به است و  

 . ( 373:  138۲و    145  : 1364؛  ۲45  : 8، ج 1981  ؛ ۲۲۲- 161:  138۲؛  179- 177؛  78:  1، ج 1379

الْمطُْمَئِنَّةُ   ياَ»  . (۲9)حجر:    «سوََّيْتُهُ وَنَفخَْتُ فِيهِ مِنْ روُحيِ فقَعَُوا لَهُ ساَجدِيِنَ  فَإِذَا»   ارجْعِِي ؛  أَيَّتُهاَ النَّفسُْ 

 . (30-۲7)فجر:  «جَنَّتيِ  وَادْخُلِي ؛عبِاَدِی فِي فاَدْخُلِي  ؛مَرْضِيَّةً رَاضِيةًَ رَبِّكِ  إِلىَ
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مفهوم   کی ه،یمحمد قتیاست و حق یمحمد قتیمنظر ملاصدرا، انسان کامل، همان حق از

  ی خارج  نیمصداق معکه    ستیباشد، ن  قیقابل تطب  ی وجود ذهن  کیبر    که صرفا    نینا متع  ی کل

 ،یقتیحق  نیاست، چن  یمحمد مصطف  ایانبدر خاتم    نیمتع  قت،یحق  نینداشته باشد، بلکه ا

عالم، شالوده    یسبب حدوث و بقا ، یاله میحق و خلق، صراط مستق سطهحق، وا یتجل نینخست

 . (305 :1ج  ، 1379 ،)ملاصدرااست  نشیآفر تیو غا ی کتاب جامع اله ،ی نظام هست

مَّ دَناَ ثُ،  الْأعَْلَى  باِلْأُفقُِ  وَهوَُ، » (194-193)شعراء:  «  الْمُنذِْريِنَ  مِنَ  لِتَكوُنَ  قَلْبِكَ  عَلَى ؛  الرُّوحُ الْأمَِينُبهِِ    نَزَلَ»

 . (11-7)نجم: « الْفؤَُادُ ماَ رَأَى ذَبَكَ ماَ، أوَْحَى  ماَ عَبْدِهِ  إلَِى  فَأوَْحَى، أَدْنىَ أوَْ قوَسَْيْنِ قاَبَ فَكاَنَ، فَتدََلَّى

متابعت از   ق ی ها را متصل شدن به انسان کامل از طر انسان   ی شرط وقوع کمالات برا   ملاصدرا 

به آداب   یداند؛ او معتقد است اطاعت از رسول، اطاعت از خداوند است و اگر کس ی او م   ی اوامر و نواه

هدا  ی نبو  هرگز  نگردد،  اما  ی نم   ت ی مؤدّب  نبو   یی ها نسان ا شود،  اخلاق  به  م   ی که   ، شوندی متخلق 

افاضات  پ   یاستعداد قبول  بر قلب  م   امبر ی را که خداوند  پ ی فرود  م   کرده  دا یآورد  توانند همانند ی و 

 .ند ی نائل آ   یاله   اری عالم آگاه شوند و با کامل شدن در علم و عمل به فوز د   قی بر حقا   امبر ی پ 

 (. 33« )محمد: وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْماَلَکمُْأَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ  یاَ»

 : ی اله  قتیاز حق یاقهیانسان، رق. 5

اثبات مباحث   یروش جامع برا  کیقرآن، برهان و عرفان و    ت یکه از جامع  یرازیش  یملاصدرا

مثال خداوند   نیترخود انسان را کامل  هیتوانسته در حکمت متعال ردیگی کمک م  ی نیو د یفلسف

کند. او   یاست معرف یاله قتی از حق یاقهیخداوند و در واقع رق هیکه در ذات، صفات و افعال شب

  کیاز انسان است که در    یریبه دنبال تصو  اتیبه اله  اتیعیالنفس از طب مباحث علم  ردنبا آو

 .ردیقرار بگ موردبحث ی و خداشناس یشناسجهانهماهنگ با  ینظام فلسف

شود و  یم   ی و به او منته  گرفتهنشئت  یتعال یباراز    یهست  یتمام   هیاساس حکمت متعال  بر

شوند و  یممکنات همه مظاهر او محسوب م  ی و تمام  یجهان هست  یقیاصل حق  یتعال یبارذات  

هم صفات جلال را  است که هم صفات جمال و    یانسان است که مظهر تام اله  ن یا  انیم  نیدر ا

 .در خود دارد
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عقل انسان از شناخت خداوند اذعان دارد و معتقد است   یبه ناتوان  یراز ی ش  نیصدرالمتأله

هرگز    ی تعالی باردارد که ذات    نیکند اشاره به ایم   دیکأ ت   یواجب تعال  هیو تنز  یکه بر تعال   یاتیآ

اما شناخت خدا    ابد یتواند به آن ساحت راه  یدر دسترس عقل بشر قرار نگرفته و تفکر انسان نم

  ابد یدست  ی خود به صفات و افعال اله یتواند در حد رتبه وجودیممکن است و هرکس م یامر

کند. او شناخت نفس را شناخت رب و شناخت رب را    ی دارد آن صفات را در خود متجل  فهیو وظ

رساند؛  یبه اثبات م  یاضافه اشراق  قیشناخت را از طر  هیدوسورابطه    نیداند و ایاخت نفس مشن

ا  ی انسان  ست؛یبه علت ن   ی جز تعلق و وابستگ  یزی، معلول چدهی  اساس شأن   بر و    از ین  ن یکه 

جز    یزیکند چرا که مظهر چ یرا ادراک م  شیعلت خو  قتیکند در حق یرا ادراک م  یوابستگ

نوع وحدت    کیرود و  یعلت و معلول کنار م  نیب  تیریو غ   یدوگانگ  قیطر  نیو به هم  ستیظاهر ن

رسد درواقع ملاصدرا تفاوت اصل و مثال را تفاوت در ظاهر و مظهر یظاهر و مظهر به اثبات م   نیب

حد    معلول حد تام علت خود است که در  هیداند. در اضافه اشراقیم  قهیو رق  قتیو تفاوت در حق

مرتبه   نیشناخت است که بالاتر نیو بهتر  نیترکامل ن یخود به علت علم دارد و ا یدرجه وجود

 .شودیو عمل حاصل م علمدر  نیکامل یآن برا

 یخداوند نف  یرا برا  یاز آثار خود هرگونه مثل و مانند  یار یدر بس  هیحکمت متعال  مؤسس

  نیعرفا در ا  ی هاشهیتفاوت مثل و مثال را در اندتوان  یقائل است؛ م   ی مثال الهاما به    کند؛یم

در صفات و افعال است و   یدر ذات دارد و مثال به همانند  یدانست که مثل اشاره به همانند

من عرف نفسه  »همچون    یثیدانست و احاد   قهیو رق  قهیظاهر و مظهر و حق  ای اصل و فرع    هتفاوت ب

تواند صورت یمعنا دانست که انسان م  نیرا بد  «صورته  يالله خلق آدم عل  إن»  ایو    «فقد عرف ربه

اله از طرف  یتجل   نیو بهتر  یاسما و صفات   یهاصورت  ی امع تمامجتواند  یم  یاو باشد؛ انسان 

اسماء و    ینماتمام  نهیتواند آئیم   گریگردد و از طرف د  ریصغ  ی ها و عالمآن  ردارندهو درب  یهست

اله ا  یصفات  رقباشد؛  ع   یاله  قتیاز حق  ی اقهیو که  ن  نیاست  و  و    ی تعالیباربه    از یفقر  است 

  ی و بندگ  تیکه همان مقام عبود  دهیرس  ياو ادن   نيقاب قوسخود به مقام    یتکامل  ریتواند در سیم

  نیب  ض یف  واسطةرا بر عهده گرفته و    یهست ی تمام  ریاست و به اذن خدا تدب  ی الله  فهیو مقام خل

 . ملک و ملکوت گردد
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 : جهینت

لازمه شناخت نفس را شناخت خداوند و بالعکس لازمه شناخت خداوند را شناخت نفس    ملاصدرا

شناخت ذات، صفات و   نیداند؛ چراکه از نظر او انسان، مثال خداوند است و نه مثل او و بنابرایم

  تذات انسان، همانند ذا  ن،ی بنابرا  :کند  یاریتواند ما را به شناخت بهتر نفس  یافعال خداوند م

است،    یو ابد  یو ازل  تیمجرد، فوق مقوله و بدون ماه  ط،یواحد، بس  ،ی نامتناه  یخداوند، وجود

همانند    ی است، نفس انسان  یاله   تیبه فاعل  هیاو شب  ت یصفات او همچون، علم، قدرت، اراده و فاعل

  لم و در مراحل بالاتر در عا  شیند هرچه را بخواهد، خلق کند، ابتدا در درون خوتوایخداوند م 

اسماء و صفات خود است، بدون    یخود، مصداق معان   تیخارج و همچنان که خداوند با وجود احد

است و با وحدت و    طیهمانند خداوند، بس  ی آن که لازمه آن، کثرت در ذات باشد، نفس انسان

است که در خود دارد و طبق اتحاد    ی گوناگون یهاقوا، اعضاء و صورت یبساطت خود، جامع تمام 

باشد    افتهیراهمعلومات و کمالات را در خود دارد، بدون آن که کثرت در او    یمعقول، تمام   وعاقل 

 .را در خود دارد یکه قوا و امور مختلف  حالنیدرع شناسد، ی و نفس، خود را به واحد بودن م 

انسان    هیدر نظر  زین  یخداشناس  هیبر پا   هیحکمت متعال  یشناس اصول انسان  یبازخوان  جهینت

 هیتواند شبیروشن و واضح است؛ چراکه، انسان کامل از جهت ذات، صفات و افعال م  اریکامل بس

ما را به   زیگردد و شناخت هرچه بهتر خداوند، ن  یاسماء و صفات اله  یتمام   یخداوند باشد و حاو

داند.  یرا مصداق انسان کامل م   هیمحمد  قتیرساند. ملاصدرا حقیاز انسان م  یتربه  ختشنا

بوده و از   ی و ذاتش، اشرف جواهر نفوس آدم تیهو حسببه ی او معتقد است جوهر شخص نب

  ت یدر نها  ینفوس است. نفس نب  نیتریتر از همه و قوینوران  و   دتر یشد  ش،ینظر کمالات و قوا

 .است یعقل یقتیمرتبه هر نفس و حق

 منابع 

تهران: انجمن حکمت و فلسفه    ، ی در فلسفه اسلام   یقواعد کل   ، (1360)   ن ی غلامحس   ،ی نان ی د  ی م ی ابراه  −

 . ران ی ا 

 .کتاب قم: بوستان    ، ( هات یو علل آن )شرح نمط چهارم الاشارات و التنب  یهست   ، ( 1383احمد )   ، ی بهشت  −

 قم: مرکز نشر اسراء.   ، رحیق مختوم )شرح حکمت متعالیه(   ، ( 1376آملی، عبدالله )   جوادی  −
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المتعال   ، ( الف   1380)   ی راز ی ش   ین صدرالمتأله  − الاربعة   یف   ة ی الحکمة    ، ی مقصود محمد   ح ی تصح  ، الاسفار 

 . صدرا   ی حکمت اسلام   ادی تهران: بن 

 .ی التراث العرب   اء ی: دار الاح روت ی ، باسفار الاربعه   یف   ه ی الحکمه المتعال   ، ق(   1981) ــــــــــــ   −

 . ی اسلام   غات یقم: دفتر تبل   ، ی ان ی آشت   ین الد جلال   ح یتصح   ، المبدأ و المعاد   ، ( 1380) ــــــــــــ   −

 .  ی فرهنگ   قات ی مطالعات و تحق   مؤسسه تهران:    ، ی محمد خواجو   ح ی تصح   ، ب ی الغ   ح ی المفات     ، ( 1363) ــــــــــــ   −

الربوب ،  ( 138۲) ــــــــــــ   − تهران:    ی مصطف   حیتصح   ، ه یالسلوک المناهج    یف   ة ی الشواهد  داماد،  محقق 

 صدرا.    ی حکمت اسلام   اد ی ن ب انتشارات  

 .ر ی رکب ی تهران: انتشارات ام   ان، ی بی طب   د ی حم   د ی س   قی ترجمه و تعل   ، ه ی مظاهرالاه   ، ( 1364) ــــــــــــ   −

 تهران: انتشارات مولا.    ، ی ترجمه محمد خواجو   ، سوره واقعه   ر ی تفس   ، ( 1363) ــــــــــــ   −

 .  دار ی قم: انتشارات ب   ، م یقرآن کر   ری تفس   ، ( 1379) ــــــــــــ   −

فلسف   ، ( 135۲) ــــــــــــ   − تصح   ق ی تعل   ،ی رسائل  انتشارات    ، ی ان ی آشت   ین الد جلال   د ی س   حی و  مشهد: 

 . ی و معارف اسلام   ات ی دانشکده اله 

عل   ، الحکمه   ه ی بدا   ، ( 1381)   ین محمدحس   ، یی طباطبا  − دارالعلم.       ، ی روان ی ش   یترجمه  انتشارات  قم: 

 قم و بوستان کتاب.  ه ی حوزه علم   ی اسلام   غاتی قم: دفتر تبل  ، الحکمة   ة ی نها   ، ( 1386) ــــــــــــ  

امام    ی و پژوهش   ی آموزش   مؤسسه قم:    ، یی به نظام حکمت صدرا   ی درآمد   ، ( 1386)   عبدالرسول   ت، ی عبود  −

 )سمت(.   ها دانشگاه   ی انسان علوم کتب    ن ی و تهران: سازمان مطالعه و تدو   ی ن ی خم 

 . ی اسلام   ی تهران: حزب جمهور   ، انسان   ی خدا در زندگ   ، ( 136۲)   ی مرتض   ، ی مطهر  −

  تهران: انتشارات صدرا.   ، شرح منظومه   ، ( 1377) ــــــــــــ   −

  



 

 

 

 

 

 

 ملاصدرا یشناسکربن از آخرت  ینرهاخوانش 
 

 پناه در آباد  یعیشف  وسفی

 یاکرم   یموس

 رحمتی   انشاءالل 

 ده یچک

التزام    ی نر ها  با  ابن   ی معنو   ر ی تفس   ی ا گونه به کربن  عرفان  از  الاشراق  حکمه و    ی عرب متأثر 

  ی د ی را به مثابه کل   ی دگر ی ها  ک ی از انسان و جهان، روش هرمنوت   ی ع ی ش  ات ی و اله  ی سهرورد 

  ی متعال   ی ها ساحت   ن یی او در تب   ی شناس ی هست   ۀ ملاصدرا که ادام   ی شناس آخرت   ل ی در تحل 

  ی دارشناسی و پد   ی شناس ی هست   ر ی تأث تحت   قا  ی . کربن که عم رد ی گ ی است به کار م   ی آدم   ی هست 

و مراتب    ی هست   ی او را به سطوح متعال   ک ی سطوح هرمنوت   ه ی است نظر   دگر ی ها   ی ک ی هرمنوت 

  ان ی ملاصدرا و ب   ی ها نوشتار ضمن توجه و التزام به متن   ن ی . در ا دهد ی بالاتر حضور گسترش م 

ها  تأثیر آن   ی چگونگ   دگر، ی ها   ی شناس و روش   ی شناس فلسفه و معرفت   ن ی اد ی موجز اصول بن 

  ی و سپس به بررس   ی شناس نگرش کربن به آخرت   ل ی به تحل   ی شناس رت کربن در آخ   کرد ی بر رو 

 
   دانشگاه آزاد   قات،ی واحد علوم و تحق   ،ی اس ی و علوم س   ات یحقوق، اله   ۀدانشکد   ،ی فلسفه و کلام اسلام   ی دکتر  یدانشجو

 . ( y.shafiee.p@gmail.com)  ران یتهران، ا   ،ی اسلام 

  تهران،   ،ی دانشگاه آزاد اسلام   قات،ی واحد علوم و تحق   ،ی اس ی و علوم س   ات ی حقوق، اله   ۀ استاد گروه فلسفه، دانشکد

 (.musa.akrami@gmail.com)  ران یا 
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  عه ی گوناگون حضور در مابعدالطب   ی ها نحوه   ی وستگ ی کربن به اتّصال و پ   شناسانه ی نگرش هست 

حضور است   انحا از    ب کشف حجا   که   کربن   موردنظر  ک ی در پرتو هرمنوت   - ملاصدرا   ی وجود 

مرگ« در برابر »وجود معطوف به    ی سو آن بر »وجود معطوف به    ی بررس   ن ی . در ا م ی پرداز ی م   - 

 داشت.    م ی خاص خواه   د ی تأک   دگر ی مرگ« ها 

 . ی شناس آخرت   ک، ی هرمنوت   دگر، ی کربن، ملاصدرا، ها   :هادواژهیکل 

 مقدمه 

خاستگاه   بیان این نکته در مورد شناسی ملاصدرا  پیش از ورود به موضوع خوانش کربن از آخرت 

و زمانه  اونگرش    پیشینه  فکری  فکری  پارادایم  در  کربن  که  اسلا  می  ضروری    ؛ اندیشید خود 

های  ها و سنلاجریان  وارث و حاملبوم تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی او غرب بود، غربی که  زیسلا

تحولات تاریخی، فرهنگی و فکری  به    کربنو عصر جدید بود.    یوسطقرونفکری یونان باستان،  

هسواره به تاریخ تحولات فکری دوران    حالنیدرع بود و    اندیشیدهرنسانس، مدرنیته و پسامدرن  

دان  ، یک الهیی نوافلاطون، یک فیلسوف  زمانهمطور    او به»  معاصر غرب نگرشی منفی داشلا. 

سوئدنبرگعلاقه امانوئل  به  اِسودِِنبَری[  مند  گئورگ  ]/  یوهان  مارتین  ،  و  بوهسه  یاکوب  هامان، 

گرایی  هایدگر و متخصص نوعی از الهیات عرفانی بود که خود او شاهد افول آن در پی برآمدن ماده

 . ( 14 :1۳9۷، چیثام)ر.ک:  «اسلا گرایی بودهو عقل

کربن با آن نوع نگرش و فهسی که با تفسیر معنوی از انسان و جهان مغایرت داشلا، مخالفلا  

د  کن میتحویل  چیز را به عنصر عقل    د بود که روح حاکم بر اندیشه غرب مدرن، هسهورزید و معتق

 گوید: در این زمینه می ویها و رویدادها اسلا.  دنبال تبیین تاریخی و مادی پدیده و به

بگویم »فلسفه رسمی« دنباله  است  بهتر  و  که فلسفه غرب  است  های روی دانش دیری 

پذیرد. یکی از آن دو ادراک حسی است برای معرفت می   ی است و فقط دو منبع را ل تحصّ

»یافته  داده که  و  یافته ها«  به  آن  از  که  است  همانی  می هایش  تعبیر  تجربی  و های  شود 

 میان  در   ولی   ...   های تجربی است ، عالم قوانین حاکم بر این یافته مفاهیم فاهمهدیگری  

 .( ۳9:  1۳9۵ کربن، )  است  باقی   خلائی  کماکان  عقلی،   مقولات   یا   شهود   و   حسی   ادراکات 

شرق  نگرش  در  در  که  فلسفه  به  نسبلا  غزالی  نظر  و  نقد  پایۀ  بر  غربیان،  شناسانۀ 

شد. کسی چون کربن در تلقی می  افتهیانیپا بود، فلسفۀ اسلامی    افتهیی تجلالفلاسفه«  »تهافلا
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ویژه در ایران پایان  فلسفه در ایران دریافلا که این نحلۀ فلسفی به  نشینی و هسدلی با مدرسانهم

نیافته اسلا و علاوه بر جریان اشراقی جریانی نیز با صدرالستألهین پدید آمده که در ایران بسیار 

العسری او برای دادن جایگاهی  نری کربن و دغدغۀ مادامها نیرومند اسلا. چنین اسلا که »کار  

»شرقی فلسفۀ  به  باید  درخور  حدی  تا  را  و    عنوانبه«  غربی  نوعاً  درک  این  برابر  در  واکنشی 

 (. Landolt, 1999: 484« )شناسانه« از امور]ی چون وضع فلسفه در جهان اسلام[  فهسید»شرق 
به دنبال »جان    سلامیا   -  یها و ادبیات فلسفی و عرفانی ایرانپذیری از نگرش تأثیربا    کربن

طریق آن    شناسی بود تا بدینلا در معرفلاعرفان و معنویّ  از  گیریبهره  جهان« و »نفس عالم« و 

شناسی غرب سیطره یافته از دکارت بر معرفلا  خلأ میان ادراکات حسی و مقولات عقلی را که پس

توانسلا گرفته بود، می  از نظر او پدیدارشناسی هرمنوتیکی که کلیدش را از هایدگر.  بود پر کند

 . رهنسون شودون ساخته و به سطوح بالاتری از شناخلا شناسی را دگرگاین معرفلا
های فکری و زمینه   تناسب به ها و موضوعات فلسفی  نوع خوانش متفکران و مفسران از اندیشه 

از حکسلا و   روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی خوانشی  ی ر ی کارگ به معرفتی متفاوت اسلا. کربن با  

ارائه می  متسایز فلسفه اسلامی  از دیگر مفسران و شارحین سنتی  را  او  اغلب موارد  در  نساید که 

در دفتر   ژهی و به در اغلب تألیفات خویش    ر ی ناپذوصف کند. یکی از موضوعاتی که کربن با اشتیاقی  می 

 .ملاصدرا اسلا   شناسیپردازد موضوع آخرت به آن می  اسلام ایرانی پنجم جلد چهارم مجسوعه  

 شناسی ملاصدرادر نگرش فلسفی کربن به آخرت ی کلیات . 1

گیری پدیدارشناسی و  ۀ بهرهشناسی نیز از قاعددر زمینه آخرت   ژهیوبهرویکرد کربن به ملاصدرا  

بود؛ اما و ملتزم به آن    دارامانلادر مواجهه با متون و آثار ملاصدرا    ویمستثنی نبود.    هرمنوتیک

تی ملاصدرا از اندیشه  های ملاصدرا لزوماً آن فهسی نیسلا که مفسران سنّاو از متن و تفسیر فهم 

»اندیشه صدرا، در پرتوی جهتی که کربن بدان   :داریوش شایگان  گفتۀبه  چنین بود که  او دارند.  

که    آنچه را  هسهنیباا  .(۵4  :1۳94)شایگان،    «سابقه و لحنی امروزی یافته بودای بیداده بود، جاذبه

توان گفلا یعنی حداقل می  ،های ملاصدرا استنباط کردتوان از تألیفات و اندیشهگوید میکربن می

 کند. نسی  نفیآثار و تألیفات ملاصدرا آن را 



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

30 

پاسخ به سؤالات دینی و اعتقادی،    عنوانبه شناسی صدرای شیرازی را نه  کربن موضوع آخرت 

نگرش کلامی رویکردی    برابردر    ی عنی  کند؛ یمهای فلسفی انسان مطرح  بلکه پاسخ به پرسش

توان از اصول و مبانی فلسفی ملاصدرا که اثبات و چگونگی آن را میشناسانه دارد  فلسفی و هستی

بخشیدن به فعل  م  و تقدّ اصاللا وجوده با طرح نظریّ  ملاصدرااخذ نسود. کربن بر این باور بود که 

اسلا. از نظر    تی مبتنی بر ماهیلا انقلابی ایجاد کردهفلسفه سنّ  نسبلا به بر ماهیلادر براجودی  و

  ویل اسلا.أنوعی گذر، تعالی و ت ،کربن گذر از اصاللا ماهیلا به اصاللا وجود
 نویسد: می السشاعربر ۀ خود مقدم کربن در

 ن دانست   بیعه خود که مبتنی بر وجود و محقّباید در نظر داشت که ملاصدرا در مابعدالطّ

بیعه  ت مابعدالطّاست که حاکمیّ  لی شدهق به ایجاد تحوّفّوت فعل وجودی است، ماولویّ

سینا و سهروردی برقرار بوده  از زمان فارابی و ابن  ها پیشمبتنی بر ماهیت را که از قرن

ساختار    است درواقع حاکم بر کلِّ  اولویتی که او به وجود داده...  کند.  میاز قدرت ساقط  

اولویّ اوست.  فلسفی  نسبتنظام  وجودی  فعل  تصوّ  ت  ماهیت،  را  به  وجود    عنوان بهر 

 .(8۵  :1۳81)کربن، سازد  حضور مطرح می

دستگاه فلسفی ملاصدرا که بر پایه اصاللا وجود بنا نهاده شده اسلا معنایی از هستی و غایلا  

حضور، رسیدن به اقلیم متفاوتی از هستی و مراتب بالاتر حضور، تناظر میان »نحوه    یانحاآن،  

نساید که انسان در هر  می  بودن« و »نحوه حضور« و اتّصال و پیوستگی میان مراتب هستی ارائه

به و در هریک از عوالم وجودی خود، یعنی طبیعلا و خیال و عقل، اشتداد وجودی پیدا کرده  مرت

  : 1۳82  ، )ر.ک: ملاصدراو در سیر صعودی خویش در هر مرتبه، حضوری متناسب با آن مرتبه دارد  

از مرتبه  .(2۷1-2۷4 حرکلا    واسطهبهای به مرتبه دیگر که  البته لازمه این سیر صعودی و گذر 

 . (۳۳۳-۳۳2 :1۳82)ر.ک: ملاصدرا، پذیرد، مرگ اسلا انجام میجوهری 

علم توحید، علم معاد، علم نفس،    هسچونرا اساس و زیربنای بسیاری از امور  وجود    ملاصدرا

فَمن جهلَ بمعرفة الوجود یسری جهلهُ فی امُّهاتِ المطالب و  »  گوید:داند و میحشر ارواح و اجساد می
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النفسِ و  معظماتِها و   نبواتِها و معرفة  الربوبیاّتِ و  فاتَت عنه خفیاّتُ الامورِ و خَبیاتُها و علم  بالذُهول عنها 

 .1( 4 :1۳۶۳)ملاصدرا،   «اتِصّالاتِها و رجوعِها الی مبدأ مبادئِها و غایاتِها

هسچنین ملاصدرا جهل انسان به مسئله وجود را موجب جهل به هسه اصول و ارکان معارف  

والحقّ انّ الجهلَ بمسألةِ الوجودِ لِلانسانِ یوجبُ لَه الجهلِ بجمیعِ اصولِ المعارفِ  »نویسد:  داند و مییالهی م

 . (14 :1۳۷۵)ملاصدرا،  « و الأرکان لأنّ بالوجودِ یعرف کلّ شیٍ

آخرت  فلسفی  تبیین  لزوم  و  اهسیلا  به  و  نظر  ملاصدرا  پیش   به باتوجه شناسی  گفته مطالب 

شناسی ملاصدرا را از دیگر شارحان یکی از مواردی که فهم کربن از موضوع آخرت   پذیرفلا  توان می 

 شناسی ملاصدرااو به آخرت   کند نگرش حِکسی و فلسفیهای ملاصدرا متسایز می اندیشه   و مفسران 

کلامی  نگاه  نه  آخرت   اساسن ی برا .  اسلا  کربن  نظر  تبیین از  هسان  درواقع  ملاصدرا  شناسی 

ی که بر اندیشه غرب ت های متعالی آن اسلا که با روش متعارف پوزیتیویس و ساحلا شناسی  وجود 

ی که در غرب یها چنین نگرش زیرا    ، افلای دسلا توان به آن مراتب متعالی  اسلا نسی   سایه افکنده 

از دایره عقل مادی و بیرون  هرآنچه دهند که  طرحی تقلیل دهنده از »هستی« ارائه می  رواج دارند

شناسی که مبتنی بر علیّلا تاریخی این نوع جهان   .شود مادی اسلا نادیده انگاشته می از افق تجربه  

ها برای چیز محصور در مکان کسّی اسلا، هسه امور و پدیده   هسه آن گرایی اسلا و بر طبق  و عینیّلا 

 یابند که از پیش شناخته شده و گذشته اسلا. اینکه فهسیده شوند، هسواره به امر دیگری تقلیل می 

آید یا آنکه خود را در  روش فهمیدن و ادراک نیازمند آن است که هر چه پدید میاین  

برحسب چیز دیگری   بایستی  کند، برای اینکه فهمیده شودزمان حال بر ما آشکار می

، چیزی که با آن  رونیازاکه حاضر نیست ]و به عبارتی »غایب« است[ نگریسته شود.  

گردد  که از پیش موجود است، بلعیده می  یستمیس   درشود و  یابیم محو میمواجهه می

 . (104 :1۳9۷)چیثام، خیزد و امکان »حضور« از میان بر می

 از هسین شود.  روح نادیده انگاشته می   نی آفر تحول از دید کربن، در این نوع روش ادراک، نیروی  

از درک سطوح بالاتر هستی و از فهم تجربیات روحانی پیروان چنین نگرش و روشی  رو اسلا که  

 
آنها غافل کند، از  ترین مستائل سترایلا میترین و بزرگبهره باشتد، نادانی او، به مهمهر کس از معرفلا وجود بی. 1

ماند و حقایق پوشتیده و نهان، علم به توحید، نبوت، شتناخلا نفس و اتصتال و بازگشتلا نفس به مبدل اصتلی و می

 .دهدغایلا حقیقی خویش را از دسلا می
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از نظر صدرای شیرازی ادراک اعم از حسیّ، خیالی و عقلی عارض بر مدرِک   کهی درحال   .اند ناتوان 

و ظهوری از یک »نحوه بودن« و یک »نحوه حضور« اسلا، قائم به نفس اسلا و نبوده؛ بلکه بروز  

تری از سطوح هستی های وسیع سازد و افق ه و دگرگون می شناسا را تغییر داد معرفتی اسلا که فاعل 

 .(۳4۷- ۳۳0،  ۳ج   :الف  1۳8۳و هسچنین ر.ک: ملاصدرا،    2۶8 : 1۳82)ملاصدرا،  سازد  را نسایان می 

 شناسی ملاصدرابر رویکرد کربن در آخرت   آن  تأثیر  و   فلسفه هایدگر »مرگ« در    . 2

غرب معتقد اسلا چیزی    فلسفۀگذارترین فیلسوفان غربی اسلا که ضسن نقد  تأثیرهایدگر یکی از  

بحث    یجابهاسلا. فلسفه غرب  اسلا، موضوع »هستی«    غرب مغفول مانده  فلسفۀتاریخ    که در کلّ 

اسلا و اگر فیلسوفی نیز از هستی بحث کرده، هستی    ها سخن گفته از هستی، هسواره از هستنده

»فلسفه را دیگر آن توان نیسلا که بر    :اسلا. از نظر هایدگر  فته را هسچون هستنده در نظر گر

)هایدگر،  «  اسلا، گواهی روشن حاصل آورد  در آن سقوط کرده  یتسام بهتوان نسیان هستی که خود  

هایدگر پرسش از هستی و »مسئله هستی« را موضوع بنیادین اندیشه و   نی؛ بنابرا(1۵2  :1۳8۳

   : گویدمی هستی و زمان او در کتاب. دانسلاسخن فلسفی می

آن درباره  پرسش  بناست  ا  آنچه  که  پرسش  این  در  خود    وپرداختهساختهست  شود 

 برای که  هستنده است، هستی  بماهو  ن بخش هستندهای که تعیّهستی است؛ هستی

این  نظرآن هستندگان، صرف  اساس و بسط داده  از  تا چه حد شرح  باشند،   که  شده 

 . (۷0  : 1۳98)هایدگر،  خود یک هستنده نیست    گانهستند  اند. هستیهماره فهمیده شده

باور هایدگر یگانه هستنده از معنای هستی پرسش میبه  این  ای که  او  انسان اسلا.  کند، 

با   را  بیان می  واژۀ هستنده  از هستی  کند »دازاین«  پرسش  از .  را  دازاین  معنای هستی،  و فهم 

 : هایدگربه نوشتۀ  .کند می متسایزهستندگان دیگر 

 رو ازآن گردد، بل او  ای است که صرفا  در میان هستندگان دیگر واقع نمی دازاین هستنده 

 لحاظ هستومندی از هستندگان  این هستی را دارد، به   هستی خودش همّ  طۀ یح که در  

هستی   طۀ یح دیگر متمایز است. اما آنچه به این بنیان هستی تعلق دارد این است که او در  

این هستنده آن است خاص  ویژگی  ...  به هستی خود مناسبتی با هستی دارد.    خود نسبت 

او گشوده می  از طریق هستی خودش این هستی بر  با هستی خودش و  گردد. فهم که 

 .( 82-8۳ : 1۳98)هایدگر، است   صه هستی دازاین هستی، خود مشخّ
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ای را نامد: »ما آن هستیشود اگزیستانس میهایدگر آن هستی را که بر دازاین آشکار می

نحوی با آن نسبلا   با آن نسبلا داشته باشد و هساره نیز به  انحانحوی از    تواند بهکه دازاین می

یعنی هستی    ،اگزیستانس داشتن دازاین  نی؛ بنابرا(8۳  :1۳98)هایدگر،    نامیم« دارد اگزیستانس می

ها  ای که دازاین با هستندهدهد. نسبلا و رابطهبرون ایستایی نشان می  صورتبهاو که خود را  

اما این    شود.هسین برون ایستایی اسلا که هستی به روی او گشوده می  واسطهبهسازد  برقرار می

 یک کنش اسلا. ، سلادازاین اهای گشودگی هستی و اندیشه هستی که از ویژگی

خود بودن، انسان    یرو  شیپ،  قراردادن «  آنجاو خود را در »  1کنش از خود بیرون شدن 

نمیخود را طرح می با طرح  اندازد. هرگز به گوهر خود  اما  آن    ییسو  به  یاندازرسد، 

  ی سو بهاست که    3رود. دازاین آن هستن پیش می  2«آنجا»  یسو به  ، بهتر بگویم  ، گوهر، یا

 .(2۳۷ :1۳9۷)احسدی، رفتن است  آنجا یسوبهرود. گوهر دازاین « پیش می آنجا»

کند. نحوه ها اسلا که دازاین شیوه بودن خویش در جهان را تعیین میدر این طرح اندازی

معنای مکان خاصی    از آن که به   ( پیشda)  آنجاهای اوسلا. تأکید هایدگر بر  بودن دازاین »امکان

جهان برای هایدگر به معنی مکان یا امر خارجی    .( 2۵۵  :1۳9۷)احسدی،  مکان اسلا«  باشد، تأکید بر ا

گیرند. دازاین و جهان به یکدیگر وابسته بوده و  موجودات درون آن قرار می که  گونه  آن   ،نیسلا

موجب تسایز و جدایی  که    شناسی دکارتبدون دیگری معنایی ندارند. برخلاف معرفلا  کدامچیه

بژه را  شناسانه هایدگر اساساً این تفکیک و جدایی سوژه و اُرویکرد پدیدار ،  شودبژه میسوژه و اُ

با دیگر هستندگان و تسامی   ییارویروبودگی دازاین به معنی  جهان درپذیرد. از نظر هایدگر نسی

و جهان دو امر متسایز از    دازاین  نی؛ بنابراسازدمناسباتی اسلا که با دیگر هستندگان برقرار می

مات  بودن از مقوّ  جهان  »در  : نیسلا  یهم نیستند و مفهوم دازاین بدون مفهوم جهان بازشناختن

ها اسلا و  ها و امکانجهان دازاین، جهان راه  .( 1۷1  :1۳98)هایدگر، م دازاین اسلا«  ضروری و ما تقدّ

اسلا. دازاین   به روی او گشوده  هایی اسلا کهها و امکاندازاین هسواره در حال گزینش آن راه

در وضعیلا اجتساعی و فرهنگی خویش نیز انتخابی    قرارگرفتندر پیدایش خود بلکه در    تنهانه

»دازاین  . های بنیادین دازاین اسلاو این یکی از ویژگی اسلا شده به هستی پرتاب و  اسلا نکرده

 
1. Ekstatisch 

2. da 

3. sein 



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

34 

دازاین هسواره   .و فراتر از او وجود دارند  یابد که فارغ از اوهایی میلاها و وضعیّلا خود را در موقعیّ

  یابد« می هستندگان دیگر انیم در متناهی  ایهستنده هسچون را خود و...  لا قرار دارددر وضعیّ

ندارد؛ اما در  تی نقشی  در چنین وضعیّ  قرارگرفتندر    هرچنددازاین    . (۳10-۳11  : 1۳9۷  احسدی،)

شود: »دازاین در بنیاد خود نه  اسلا که گفته میرو  هسین  از    ، گزینش و انتخاب راه آزاد اسلا

  ایهستنده...    لا، امکان قرار دارد آمده: بالاتر از فعلیّ  هستی و زمان لا بل امکان اسلا. در  فعلیّ

 . (2۶9:  1۳9۷  احسدی،)  کند«می  خود  آنِ  از  هاآن   میان  از  گزینش  جریان  در  را  هایشامکان   که  اسلا

دهد  های دازاین را پایان میهسه امکانو  هسواره با آن روبروسلا    هایی که دازاینیکی از امکان

تواند  کسی نسی  کند.هایدگر مفهوم کلیدی پیدا می  »مرگ« در فلسفه  جهلان یازا  .اسلا»مرگ«  

و هستی مسئله اصلی او باشد اما »مرگ« را نادیده بگیرد. من موجود انسانی   شد یندیببه هستی  

خود را دارم.   «بودن» دغدغۀیابم که  در خود میحس را کنم این یهر بار که به خودم مراجعه م

کند که اختیاری روبرو میمسئله   انسان را هسواره با مسئله عدم و نبودن و این،  این دغدغه بودن

لا را در وضعیّ  قرارگرفتنکه اختیاری در پیدایش خود و    هسان گونهش ندارد  یبرای بودن خو

آید  می  او  یسوبهرو یک امکان نهایی    های پیش از میان امکان  . بود  شده  نداشلا و به جهان پرتاب

  « مرگهسانا »  ،ها و درنهایلا امکان نبودن اسلا و این امکان نبودن یا عدمکه پایان هسه امکان

امکان هسه  پایان  نقطه  که  اسلااسلا  دازاین  بنابراهای  اسلا  نی؛  کشاکش  در  هسواره    ،دازاین 

و    -  و اینک هستیم  میابودهآنچه    -  و بنابراین الزام کننده اسلاکشاکش میان آنچه واقع شده  

در قلسرو    سو  نده یآریزی  یک طرح   عنوانبههنوز« هستیم به این اعتبار که    -   »نه  صورتبهآنچه ما  

 یسوبهبودن«، یا   -نهایلا   - یسوبههای ما، ... به مثابلا »امکانات، وجود داریم و زندگی گشودۀ

مرگ«   -سوی به - مندی زندگی که هایدگر آن را »وجودکسال )خویش( بودن، تصوری از جهلا

 خواند، توصیف شده اسلا. می

ای خواهیم مرد، نیست، بلکه ناظر  ما در آینده   همۀ مرگ در اینجا ناظر به این واقعیت که  

هریک از ما    رود و تحقّق یک صورت پیش می   ی سو به های ما  است به این واقعیت که زندگی 

 . ( ۳8۳  : 1۳9۶)گیگنون،  در قبال آن صورت که زندگی او در نهایت واجد است، مسئول است  
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هسلا مرگ    دازاین  که  تا مادامی  زیرالا،  »امکان« اسلا نه قطعیّ  جهلانیازانزد هایدگر مرگ   

.  ینی نیسلااحادث شد دیگر من یا داز  ی اما وقت  ماند؛یمدر نزد او هسواره در افق امکان باقی  

 : ساننیبد

با مرگ معنا می  عنوانبه  دازاینهرگونه تلاش فلسفی برای فهم وجود   یابد.  یک کل، 

در   طرحی  خود  از  و  است،  خویش  پیشاروی  همواره  است،  ناتمام  هست  تا  دازاین 

ون یک  اش همچ که هستن دازاین تمام شود، یعنی بمیرد، زندگی  افکند. اما همینمی

 .(489 :1۳9۷)احسدی،  شود، اما خود او دیگر در میان نیستت فرض میتمامیّ

 .و وجودی اصیل  لینا اصالبته فرض هایدگر بر این اسلا که دازاین دو وجه دارد: وجودی  

از امکانات حقیقی خویشها و نگران سرخوشی غرق در روزمرگی  لینا اصدازاین    ، ها و گریزان 

کوشد تا  ی اصیل میتلقّ  کهیدرحال گویند روزی فرا خواهد رسید.  ه میجلی اسلا کلمرگ هسان  

  دغدغۀ مرگ، این آخرین امکانی را که پیش روی اوسلا، پذیرا شود. بنیاد »برای مرگ بودگی« در  

بالد و  د خویش با مرگ خویش میخاطر اسلا، در این حقیقلا اسلا که دازاین هم از آغاز تولّ

 . (۷1 :1۳94شایگان، )ر.ک: یابد  کسال می

از آن    پسیابد  در میمعنا که    دازاین اصیل فهسی اگزیستانسیال از مرگ دارد بدین  ن،یبنابرا

هستن   آنجا  ،نبودن پسنیازا ؛مرگ داند »او می .وجود ندارد اوبرای  «بودن»دیگر هیچ حالتی از 

بنیادین دازاین اسلا یعنی های  مرگ بودگی« از ویژگی  یسوبهپس »    .( 49۳  :1۳9۷)احسدی،    «اسلا

ق آن امکان؛ جهیدن پیشاپیش در امکان نهایی و منتظر تحقّ  عنوانبه»پذیرش مسئولیلا مرگ  

 . ( ۷2 :1۳94)شایگان، امکان بودن« 

امکان نهایی اسلا که برای دازاین   عنوانبهاگزیستانسیال از مرگ    آگاهانه و   پرتو این فهم  در

  . به بودن و هستی خود بیندیشد و نگران و مراقب بودن خود باشد  تاد  یآمیپدید  دغدغه خاطر  

های  امکان  بخشی بهتحقق  یسوبهکند و    یافکنطرحتا  اندازد  دازاین را به تکاپو می  ،هسین دغدغه

و منتظر آن باشد به وجودی آزاد   شودوجودی خویش پیش رود. دازاینی که مرگ را چنین پذیرا  

رسد«  شود که با مرگ خویش به آزادی مییعنی به وجودی تبدیل می»  ، شودبرای مرگ تبدیل می

اسلا، مرگ    اوبودگی ویژگی بنیادین    زمان  دراسلا و    زمانسندچون دازاین    . (۷2  :1۳94)شایگان،  

 اسلا. آنمعنای متناهی بودن  بهدر نتیجه این و دازبودگی   زمان درمعنای پایان  دازاین به 
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وی به    هستی و زمانکتاب    ترجسۀ  بهکه    دیشه فلسفی هایدگر آشنایی کربن با ان   بهباتوجه

  ریتأثتحلاشناسی  و از منظر روشهایدگر  شناسی  هستی  ریتأثتحلااو عسیقاً  انجامید،  زبان فرانسه  

هرمنوتیکی   اهسّاو  پدیدارشناسی  هایدگر  طریق  از  کربن  هرمنوتیک  یّبود.  چون لا  معادلی  )با 

در    اوگشاید دریافلا.  کلیدی که درهای معانی باطنی پدیدارها را می  عنوانبهرا  برای او(    «تأویل»

 گوید: مصاحبه با فیلیپ نسو در این مورد می

می باز  هایدگر  نزد  اشتیاق  با  من  هرمنوتیک  آنچه  نسبت  و  منشأ  واقع  در  یافتم، 

می  رماخریشلا پدیدارشناسی  پیرو  را  خود  اگر  و  بود  بود؛  دلیل  این  به  که  دانستم، 

شناسی هرمنوتیک فلسفی اساسا  کلیدی است که معنای نهفته و نهان )از لحاظ ریشه

کند. در واقع من فقط کاربرد  های ظاهری کشف میمفهوم باطنی( را در پس گزارههمان  

و سپس عرفان مسیحی  - این هرمنوتیک را به حوزه بکر و وسیع عرفان اسلامی شیعه 

 . (24 :1۳84)کربن، ام گسترش داده -  ندمرز آن هستو عرفان یهود که هم

نحوه   به  «بودن»هایدگر  حاللا  و  وجود  گزینش  عبارتی  سایه  در  را  هستی  مختلف  های 

های مختلف حضور را مطرح لا رساندن آن و درنتیجه حاللا های پیش روی دازاین و به فعلیّامکان

دازاین   نی؛ بنابراکردفهم انسان از جهان و زندگی را تعیین می  نحوۀبودن،    چگونه  نیاکرد و  می

: »این هرمنوتیک یا فنّ فهسیدن  کردهایدگر میان نحوه بودن و نحوه ادراک پیوندی برقرار می

 . (109 :1۳9۷)چیثام،  «اسلا. این نوع »فهسیدن« از پیش متضسّن استحاله و دگرگونی اسلا

ستین وظیفه آن را هسانا هرمنوتیک خود دازاین، یا  هایدگر با تسرکز روی هرمنوتیک، نخ

داند که در پی روشن ساختن این امر اسلا که چگونه حضور آدمی، در  هرمنوتیک »حضور« می

مفهوم از حجاب در آوردن امر پنهان    نی؛ بنابراکندهنگام فهم خویشتن، جایگاه خود را معیّن می

ایفا میبرای آشکار ساختن »حقیقلا وجود«، نقش محوری د او  آثار متأخِّر  )ر.ک: چیثام،  کند  ر 

1۳9۷: 110-109 ) . 

  ،ها، حضورواقعیلا بنیادین هستی، تسایز میان هستی و هستنده  یکربن این مفاهیم هایدگر

های گوناگون که اشاره به ساحلا  - را  نظریه سطوح هرمنوتیک  و    بودن  نحوۀارتباط میان ادراک با  

 شکل »اصاللا وجود«    ۀیپافلسفی ملاصدرا یافته بود، دستگاهی که بر    دستگاه در    -  هستی دارد

بود و معنایی از هستی و غایلا آن، حضور و رسیدن به اقلیم متفاوتی از هستی و مراتب    گرفته
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را در جهان محدود هایدگری محصور   کربنکه  داد  ارائه میرا    هبالاتر حضور، علم حضوری و غیر

 : سان. بدینکردنسی

هایی را بگشاید که برنامه  قفل  ژهیوبه های دیگری،  کربن بر آن بود تا با همان کلید قفل

ها راهی نداشت. وجوهی دیگر از وجود، موازی با مراتب دیگر از  تحلیلی هایدگر بدان

دی، مشکل تاریخ قدسی، آخرت اندیشی و فضای مثالی  منتأویل و وجوهی دیگر از زمان

چیزها زمره  از  افق  نمادها،  در  که  بودند  نمی  یهایدگر  شۀیاندیی  اما پدیدار  شدند، 

 .(۷0 :1۳94)شایگان، دادند عمده کربن را تشکیل می دغدغۀ

 ملاصدرا در پرتو تفسیر کربن شناسی آخرت .3

پذیرش    اش هدف نهایی و    ، آخرین امکان دازاین   عنوان به در دستگاه فلسفی هایدگر مرگ  گفتیم که  

 : در نگرش کربن   . محدود به جهان مادی اسلا   و بودن«    -   مرگ   -   »هستی به سوی   عنوان به وضعیلا خود  

راه وصول به اصالت و معنای راستین هستی یک فرد تنها، همانند دستگاه هایدگری، فرار 

برای رویارویی با گریزناپذیری مرگ خویش نیست   پاافتاده ش ی پ از زندگی روزمرۀ مبتذل و  

توان آن را با پیمودن مسیری معنوی نیز تحقق بخشید که معنای بازگشت روح می   بلکه 

های برتر ای از حضور که جهان به درجۀ فزاینده   ی اب ی دست به موطن اصلی خویش از طریق  

 . ( Akbarian And Neuve,   16-15 :2008)  گیرد را به خود می   ی رماد ی غ و  

 :ای از مرگدر برابر چنین تلقی

که   است  معتقد  در    درهرصورتکربن  که  ندارد  ضرورتی  هایدگر،    ینی بجهانهیچ 

مرگ بودن« که همانا به اعتقاد    یسوبهتوانیم گشت[. »»حاضر« بمانیم ]و از آن خارج می

می  شمار  به  ما  زیربنایی  و  ابتدایی  وجود  نحوه  منظر  هایدگر،  از  اصل،  در  رود، 

بلکه خود از نظر تاریخی مقیّد و محدود گشته    وجودشناختی، زیربنایی و بنیادی نیست، 

 . (4۶ :1۳9۷)چیثام،  ضرورتی ندارد که آن را اقتباس کنیم   رونیازااست؛ 

های آن  هرمنوتیکی هایدگر )که متضسِّن تحلیلی از هستی و دلاللا  از کلید  هرچند کربن  

که کربن آن   - نهای مختلف هستی، حضور، ادراک و ارتباط آن با نحوه بوداسلا( و وجود حاللا

 نحوۀخود را در بند  هرگز    ی ول  رد؛ یگیمبهره    -گیرد  را در نظریه علم حضوری ملاصدرا پی می

از نظر او حضوری که حکیسان الهی   سازد. محصور نسیارتباط آن با جهان    نحوۀحضور دازاین و  

بودن    -  مرگ  -  یسوبه، حضوری نیسلا که پایان و غایتش مرگ یا  کنندمانند ملاصدرا تجربه می
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  یدسترسقابلکنند برای انسان  می  اقتضااز وجود و حضور به هسراه عالسی که آن را    ییانحا   باشد.

از    یترهای وسیع و گشودهبه کرانهداشلا  های ملاصدرا  اندیشه  خوانشی که از   او در پرتو اسلا.  

 فاقد آن بود.   ه فلسفی هایدگرلا که دستگاجسهستی راه می

اشتداد وجود هسراه با اشتداد  اسلا    وجود مساوق حضورملاصدرا  شناسی  وجوددر    ازآنجاکه

دهد. یعنی میزان حضور یک د از احکام و عوارض عالم ماده دسلا میدر اثر تجرّکه    لااسحضور 

دارد بستگی  آن  تجرد  میزان  به  می»:  که  یاگونهبه  موجود  صورتی  در  موجود  برای  یک  تواند 

خودش و دیگر موجودات حاضر باشد و دیگر موجودات برای او حضور بیابند که از شرایط عالم  

،  رحستی)  «معنای رهایی از شرایط غیبلا، مرگ، اسلا  یافته باشد و این رهایی به  رهایی  ...شهادت  

1۳94: 141-140 ) . 

فالأوّل »  نویسد: شود مینزول بر وجود عارض می  ملاصدرا درمورد غیبلا و قصوری که در قوس

  : 1۳۶۳)ملاصدرا،    1«]...[ و کلّ ماهو أکثر تاخّراً عنه، فهو أکثر قصوراً و عدماً  علی کمالهِ الأتمّ الذی لانهایة له 

ملاصدرا هر عالم بالاتری واجد کسالات عالم مادون    یمراتبسلسله شناسی  رو در هستیازاین  .(۶9

  : 1۳۶۳)ملاصدرا،  نسبلا تسام با نقص، و کسال با ضعف اسلا    همها با  خود بوده و نسبلا آن  ترنییپاو  

 گوید:  کربن می اساسنیبرا.  (۶۳4

ان، یک نوع وجود ]یا نحوه وجود[ در این عالم است که از قی موضوع بحث ملاصدرا و اشرا 

طور ناگزیر به این عالم پرتاب و در این عالم    تفاوت با آن نحوه وجودی است که به اساس م 

است. زیرا   خویش سپرده شده   ]یا برای[ مرگ   « رها شده، به دست »وجود معطوف به مرگ 

که   بدین   ، نسبت ]یا رابطه تناسبی[ میان وجود و حضور، در نظر ملاصدرا  صورت است 

 ... ، تر خواهد بود مان میزان حضور در عوالم دیگر، افزون تر باشد، به ه حضور قوی   هرقدر 

 ؛است است، و کمتر وجود او »وجود برای مرگ« دیگر ]یا آخرت[  لم و بیشتر شاهد عوا و ا 

 .( ۵0۵- ۵0۶  :1۳91)کربن،  مرگ خواهد بود  ی سو آن و وجود او بیشتر وجود برای  

از جهان پدیداری تجرید حاصل کرده باشد و هر چه بیشتر   هراندازههر موجودی به    ن،یبنابرا

 گیرد:  گردد. سپس کربن نتیجه مید گردد، در واقع از شرایط غیبلا و مرگ بیشتر رها میمجرّ

 
 شتتریموجود تاخّرش نستبلا به او ب   کی... و هرچه   ستلایاو ن   یبرا  یتیاستلا که نها  یوجود کامل  یدارا  ،یاوّل تعال. 1

 تر اسلا.او افزون  یستیباشد قصور و ن 
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دارد، رها  که آن را به پایانش گسیل می  1از شرایط بودن  ش ی ازپ ش ی ب جود مو طریق، آن  بدین 

آید. از دیدگاه ملاصدرا و تمام اشراقیون،  می  ، یعنی از قید وجود لالموت در گردد و آزاد می 

ت بیشتری خواهد  ت بیشتری داشته باشد، فعل وجودی نیز شدّشدّ  هرچقدر درجه حضور  

آن موجود    له ی وس ن ی بد   را ی ز   داشت؛ ت بیشتری خواهد  داشت، یعنی وجود بعد از مرگ شدّ

از حضور تام رفع می تأخّ را  کلّنما ر خود  بیان و    ید.  فلسفه معاد و رستاخیز ملاصدرا جز 

 . ( 10۵  : 1۳81)کربن،  عهده ندارد    تصریح همین شهود بنیادی، کار دیگری به 

به باور کربن در منظر صدرایی مرگ گذر از سطحی فرودسلا به سطحی فرادسلا و متعالی  

سلا، حضوری که جهان پدیداری ا  یسوآن از »هستی« و دستیابی به سطوحی دیگر از حضور در  

تاریخ  یجهاننیاهای حضور  از محدودیلا دازاین هایدگر گذر میو  کربن    ساننیبدکند.  مندی 

گیرد  به کار می  یترعیوساز هرمنوتیک حضور هایدگری، آن را در قلسروهای    یریرپذیتأثضسن  

 :از نظر او هرمنوتیک

های های وجودی که با آن ]نحوه حضور، و از عوالم و از حالت   ی انحا کشف حجاب است از 

است   عملی  خود  کار  این  متناظرند.  سازنده حضور[  رهگذر دگرگون  از  فهمی  که  چرا   ،

ک را دگرگون ساخته و امور مکتوم و نهان را آید، نحوه وجود مدر  هرمنوتیک به دست می 

 .( 112  : 1۳9۷)چیثام،  تر رهنمون شود  ازه های وجودی ت تا نفس را به حالت ...    سازد برملا می 

 گوید:  سید حسین نصر در این باره می

یا تأویل، بود و به همین دلیل هر جا که مجذوب دیلتای،    دارطرفکربن   هرمنوتیک، 

و دیگر فلاسفه می هایدگر  به دنبال    شدهوسرل،  او  بود.  از هرمنوتیک  برای استفاده 

هرمنوتیکی بود که بعد پنهان و واقعی چیزها را نشان دهد و این دقیقا  چیزی است که  

چیزی که در پس پدیدار    یآشکارسازیا همان    "المحجوبکشف"عرفان اسلامی آن را  

 . (Akbarian And Neuve, 24 :2008) نامدمخفی است، می

معنایی اسلا، او  دغدغه اصلی کربن نجات بشر از بی  ازآنجاکهتوان گفلا  یدر نگرش کلی م

داند. از نظر او تسدن  راه رسیدن به معنویلا را توجه به طریقلا باطنی و عرفانی ادیان آسسانی می

دوازدهم، با نزاع میان فلسفه و الهیات، میان ایسان و دانش دچار    از سدۀ  کمدسلا ،  ینزممغرب

روحانی اسلا به کناری نهاده شده اسلا.    هرآنچهگرایانه،  شکاف گردیده اسلا، و، با رویکرد طبیعلا 

 
1. être 
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را از کف داده اسلا، دیگر قادر نیسلا به   « تأویل»معنی  ینزممغرببه باور کربن به دلیل آن که  

کند. به نظر وی با  زدایی میراه یابد و لذا از بعد مقدس عالم اسطوره   امور مکتوم متون مقدس

توان بر این شکاف غلبه  با زبان کتاب مقدس ارتباطی وثیق دارد، میکه    تأویل()کلید هرمنوتیک  

خواند آن اسلا که در بطن خود »پدیدۀ  کرد. یکی از دلایل تأکید کربن بر آنچه »فلسفۀ نبوی« می

کند.  ها عرضه میبر انساندر ادیان اهل کتاب هر پیامبر مرسلی آن را  که    اردکتاب مقدس« را د

آفریند، یعنی وضعیتی که در آن، مسئلۀ اساسی هسانا  این پدیده عسدتاً وضعیلا هرمنوتیکی می

شناختن و دریافتن »معنی حقیقی« کتاب اسلا. در چنین برداشتی از هرمنوتیک، بدون تحول 

تفسیر آن متن محال اسلا و بر این مبنا تسام خلقیات درونی فرد مؤمن  خوانندۀ متن،    زمانهم

یابد. از نظر کربن تنها به لطف هسین هرمنوتیک دوگانۀ معنی  می  نشئلانیز از نحوه فهم وی  

( اسلا که کتاب مقدس در زمان حال به حیات خود ادامه  زمانهمباطنی متن و نفس )به طور  

رها ساختن خویشتن مستلزم    منظوربهناپیدای هستی    یهاکرانه   بر  نهادنقدم،  سانینبددهد.  می

  114-101 :1۳9۷؛ چیثام،2۷0-2۵0 :1۳91)کربن، فهم حقیقی از کتاب مقدس و استحاله درونی اسلا 

 توان گفلا:. چنین اسلا که می( 22۶-199و 

 «ابراهیمی   دین »   اسلامی   مفهوم   بر   ماسینیون،   برداشت   همانند   ، «توحید »   از   او   بلندنظرانۀ   برداشت 

 یعنی  آن،   ضروری   همتای   و   « مقدس   کتاب   پدیدۀ »   را   آن   او   که   بود   چیزی   آن   همه،   از   مهمتر ...    بود   استوار 

 کنممی   فکر   من .  نامید می   معنوی   هرمنوتیک مفروض   سرچشمۀ   ، [نبوی   شخصیت]/   نبوی  چهرۀ  یک  شخص

 در  همیشه   برای   بار یک   تواند نمی   هرگز   شخصی   سرچشمۀ   این   که   است   این   کربن   اعتقاد   نهایی،   تحلیل   در 

 (.  Landolt, 1999: 489)  یابد   « تجسد »   تاریخ 

نفس را از محدوده تنگ و باریک جهانی    ،حضورو    مراتب هرمنوتیک  فهم اینگفتنی اسلا که  

با علم حضوری، نفس خود را دگرگون ساخته و    .گردانداسلا آزاد می  که در آن محبوس شده 

عوالم و سطوح   ،یانفس  های درونی وکند. با این دگرگونیمراتب دیگری از حضور را تجربه می

های گوناگون هستی، هسان  شود و این آشکارگی ساحلادیگری از هستی به روی او گشوده می

به السحجوبکشف » اسلا.  هرمنوتیک  فرایند  در  دلیل    «  ملاصدرا   هسین  موردنظر  معنای  در 

 نویسد:باره می کربن در این .خوردشناسی با معادشناسی پیوند میانسان

]انسان او  داردیعنی  شناسی  کامل  مطابقت  شیعی  معادشناسی  با  این    .ملاصدرا[ 

ه مهم مربوط به تکوین جهان و نفس پیوند دارد که عبارت شناسی با نوعی نظریّانسان
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  عنوان به سافلین و صعود تدریجی آن تا صورت انسانی  السفلأدر    است از هبوط نفس

ات و مابعدالطبیعه  شناسی در طبیعیّو تداوم انسان  ، نقطه ظهور آن در آستانه ملکوت

ی خواهد بود و نه مفهوم اصالت ه نه مفهوم اصالت مادّصورت، مفهوم مادّ  معاد. در این 

ای لطیف، روحانی و حتی الهی نیز  هکند: مادّمیشماری گذر  ه از حالات بیمادّ.  روحی

 .(42۶ :1۳9۶)کربن، وجود دارد  

زیرا دنیا با    ، سازدملاصدرا آدمی را از دنیا آزاد می  وجودی  عۀیمابعدالطببه باور کربن این  

  چنین وجودی در دنیا، مسبوق به عدم نیسلا و به دنیا پرتاب نشده.  حضور حقیقی سازگار نیسلا

 . (2۶۶ :1۳98ربن، )ر.ک: کاسلا 

کربن فکرت قدم نفس )لزلیّلا نفس( را ضامن پایندگی وجود و در نتیجه ضامن نجات آدمی  

هستی اسلا؛ بدین معنا که وجود ما در    یبقاداند. از نظر او وجود ازلی مستلزم تداوم وجود و می

لزلیّلا نفس مستلزم   پیوندد و در نتیجهحدِّ ذات خود، قبل از زمان و بعد از زمان هرگز به عدم نسی

  گریدعبارتبهفقط مقطعی در میانه ازل و ابد، یا   ،ابدیّلا آن اسلا. به هسین دلیل وجود دنیوی ما 

 . (409-40۷ :1۳9۳)ر.ک، کربن،  مقطعی اسلا که از ازل تا ابد امتداد دارد 

ه ک  -و نقطه پایان   -  پیوندندکه در نقطه واحد به هم می   -به نظر کربن وحدت مبدل و مقصد 

شناسی ملاصدرا و آئین گنوسی اسلا، مضسون اصلی آخرت   -   حاصل بازگشلا به نقطه آغاز اسلا

ای که از هسان مضسونی که با عنوان دو قوس نزول و صعود و مبدل و معاد تصویر شده اسلا به گونه 

سه  عوالم  در  انسان  صعودی  بازگشلا  ترتیب  ملاصدرا  ابت نظر  ترتیب  برعکس  از گانه  نزولی  دایی 

و مبتنی بر اصولی اسلا  که از نظر ملاصدرا این اصول   (۵۶۵  :1۳82  ،)ر.ک: ملاصدرااسلا    ی تعالحق 

تر به موجود بالاتر، بازگشلا هر چیزی به اصل خویش، بازگشلا هر از: توجّه موجود پائین   اند عبارت 

 یشان و دارای غایات وها ها به علّلا صورتی به حقیقلا خود، اثبات حرکلا جوهری، بازگشلا معلول 

 نویسد: کربن در هسین زمینه می   .(۳8۶ :1۳82)ملاصدرا،   ای اش نهایات بودن هسه  

)قول   توماس  انجیل  می49در  آنجا (  از  زیرا  یافت،  خواهید  را  ملکوت  شما  خوانیم: 

شناسند  جا باز خواهید گشت، یعنی آنان که مبدأ خویش را میاید و دوباره بدانآمده

شناسند، زیرا، کشف مبدأ لاجرم با کشف مقصد همراه است؛ زیرا مقصدشان را نیز می 

 .( 40۷ و 40۶ :1۳9۳)کربن، جا خواهد بود هرجا که مبدأ هست، مقصد همان 
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)گنوس( و به تعبیری بخش  های مدرن غربی از معرفلا نجاتفلسفه  ازآنجاکهکربن،  از نظر  

 نویسد:  می  او در این بارهاند درکی از این مراتب برتر وجود و حضور ندارند.  علم حضوری دور مانده

به علم حضوری درک شده که  وفور حضورها  و  وجود  این  مراتب  در    عۀ یمابعدالطباند 

ارد. در  است، معیار واحدی ند  گیر شدهدری گری زمینأای که در اثر لاتی و فلسفه سنّ

فلسفه چنین  مفروضات  همه  ملاصدرا  »تأخّنظر  تشدید  جز  معنایی  وجود،  ای،  ر« 

 . (2۶۷ :1۳98)کربن، واداشتن آن به عقب ماندن از خویش ندارد  

تأخّ  یمراتبسلسله شناسی  از دیدگاه کربن در وجود به   رش نسبلا ملاصدرا هر چه موجود 

اساس انسان در قوس نزول    نیبر هس  .تر اسلابیشتر باشد، غیبلا و قصور او نیز بیش  ی اعل مبدل  

اش در بر غیبلا و نقصانی که مانند هسه موجودات عالم هستی، متناسب با مرتبه وجودی   علاوه

به مرتبه نخستین هستی تشدید    و غیبلا او نسبلا  رتأخّنیز  دارد در اثر »هبوط«    ،میان موجودات

شناسی اش بکوشد. به باور کربن بسیاری از مباحث آخرت باید برای بازیابی  نی؛ بنابرااسلا  شده

و دستیابی  گردد  میاسلا که موجب رهایی از غیبلا    افتاده  ریتأخبه    اتیازلملاصدرا بازیابی آن  

شود  ین حضور و عروج که در پرتو علم حضوری انجام مینقطه اوج ا  .شودپذیر میبه حضور امکان

 . (14۵-142 :1۳94)ر.ک: کربن، حاد با آن اسلا القدس« و اتّال »روحرسیدن به عقل فعّ

فانّ کمال النفس و تمام وجودها و صورتها و غایتها هو وجود العقل الفعّال لها و  گوید: »ملاصدرا می

اتحّادها   به و  »رسیدن به عقل    : نویسدکربن در این زمینه می  . (189  :1۳82  ا، )ملاصدر«  معهاتصّالها 

ترتیب هر نوع مابعدالطبیعه   رسد. بدیننهایلا حضور می  اوجی اسلا که فعل وجودی به  ال، قلّه و فعّ

به   منتهی  ملاصدرا  دیدگاه  میروح   عۀیمابعدالطباز  سیر   .(111  :1۳81)کربن،  شود«  القدس  این 

و از دل جسم متراکم    ،شودطریق تلطیف و تکامل جسم آغاز می  عروجی در مسیر بازگشلا از

د و حضور  و در نهایلا این نفس به مرتبه تجرّ  ، آیدمادی در فرایند تحولات پیاپی نفس پدید می

   .یابدال ادامه میصال به عقل فعّاین سیر تلطیف و تکامل تا اتّ .رسدمی

این  بی  هاهسه  ذاتی  وجود  ملاصدرا  نزد  که  اسلا  این  از  داردناشی  ناآرام  نهادی  و   .قرار 

البته کربن یادآور    نیز موجود اسلا.  1م مادی، نفس و جسم روحی جسازنظر کربن    اساسنیبرا

 
1. caro spiritualis 
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شده    دی تبدیلای تعبّغرب که به عقیده  گرایی مرسوم دربا تکامل  شود که این شهود ملاصدرامی

   :نویسدو میا ،دارد اسلا فاصله بسیار

خطی، در مرتبه واحد وجود، حادث    چیز در جهت معنای افقی  گرایی همهبر طبق تکامل

می   شود.می سخن  تاریخ«  »جهت  از  غافل نسنجیده  کاملا   و  برای  گویند  اینکه  از  اند 

، در اختیار داشت. جنبش جهان، در  یشناسآخرتاز آن لااقل باید نوعی    گفتنسخن

نیست، بلکه    -  تحول  -  صدرا و همه متفکران ما، جنبش جهان در حال تکاملاندیشه ملا

 . (2۶۳ :1۳98)کربن، عروج است  حال  درجنبش جهان 

های اصیل ، امکانیمندزماندر جهان بودن و  یبر این مبنا، روشن اسلا که مفهوم هایدگر

ه کربن را در اندیشه  آنچه توجّ  کهیدرحالبرد.  هستی از بین می  یسوآنانسان را در مواجهه با  

وجودی ملاصدرا    مابعدالطبیعهدر  و درواقع کربن    ،کند مفهوم معاد اسلاملاصدرا به خود جلب می

  . یابدملکوتی او میجهانی یا  آنجهانی انسان و وجود  صال و پیوستگی میان وجود ایناتّ  ایگونه

انسان وجودی منقطع و منوجود فراسوی مرگ و آن  این جهانی  از وجود  جهانی نیسلا و فصل 

، منطبق ۳، روح 2، نفس1شناسانه، یعنی ساختار انسان به منزله جسمانسان  گانهسه »  ادامه آن اسلا.

از نظر ملاصدرا    .(۳24  :1۳98)کربن،  با آن سه عالم ]یعنی عالم حس، عالم خیال و عالم عقل[ اسلا«  

که پایان   یاگونهبهبوده  هم بهمتصلعوالم  ن یبلکه ا سلا؛ ینگانه م سهعوال گونه انفصالی میان هیچ

 . ( 4۵۳ :1۳8۳)ر.ک: ملاصدرا، و نهایلا هر عالم، سرآغاز عالم بالاتر اسلا 

صال اسلا وجود عالم و ضامن این پیوستگی و اتّ  فهسدمیمتون ملاصدرا   ازچیزی که کربن 

)مثال(   حوزهخیال  در  کربن  برای  که  معرفلااسلا  جهاهای  انساننشناسی،  و  شناسی  شناسی 

 نویسد: . ملاصدرا در این زمینه میکارکرد تبیینی دارد

 
1. hyle 

2. psyche 

3. pneuma 
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من جهات    ةِفی جه  ةٌجوهرٌ قائمٌ لا فی محلِ من البدنِ و اعضائِه، و لا هی موجود  ةإنّ القوّه الخیالی

عالمین: فی عالمِ جوهری متوسط بین ال  ةٌعن هذا العالم واقع  ةٌهذا العالم الطبیعی؛ و انّما هی مجردّ

 . (2۶8: 1۳82)ملاصدرا،  1عالم الطبیعیاّت المادیّة  و  ةعالم المفارقات العقلیّ

از اینآن نقش معرفتی قوّ  تبعبهکید فراوان کربن بر عالم خیال و  أ ت  اساسنیبرا   ه خیال 

ول و جهان محسوس و متناظر با آن  عقهم پیوستن جهان م  ای را برای بهروسلا که او هیچ زمینه

مگر اینکه جهانی میانی و میانجی وجود داشته   ،یابدمیان انسان مادی و انسان عقلی )روحی( نسی

  صورت بهدر فلسفه ملاصدرا    ژهیوبهنظر کربن این جهان واسطه تنها در فلسفه اسلامی    باشد. به

   .اسلا دقیقی تعریف شده

به باور کربن بدون این عالم میانی حوادث تاریخ معنوی، فلسفه رستاخیز و حوادث مربوط به 

تجارب شهودی عرفا مسکن نخواهد بود. بدون این عالم امکان یک و  های نبوی،  آن، تسامی وحی 

ندارد   وکسال تسام شناسی  جهان  در  می   اساس ن ی برا   . وجود  گفلا  با   دستگاه توان  فلسفی ملاصدرا، 

  توان با سیر عسودی به سطوح بالاتری از هستی و حضور رسید.عالم مثال می   درنظرگرفتن

های متعالی هستی و حضور مستلزم گذر از زمان آفاقی به زمان انفسی  رسیدن به ساحلا

نای  مع  ، در تأثیرپذیری از ملاصدرا،اما مرگ از نظر کربن  . دهدمرگ روی می  واسطهبهاسلا که  

تواند در این جهان باشد  میبلکه انسان    سلا؛ینیابد و صرفاً مرگ طبیعی موردنظر  تری میوسیع

دی معنوی که حاصل  دی دوباره اسلا، تولّاین مردن از خویش تولّ  .از »خود« بسیرد  حالنیدرع و  

شرط چنین معرفتی آگاهی به غربلا    .شودل وجودی میمعرفتی اشراقی اسلا که موجب تحوّ

  ، انسانی که چنین اسلا  .اسلا  ش دور ماندهیاز اصل خوانسان  که  نکته اسلا    خویش و این غربی  

داند که ورود  او می  .اسلا  ادنبال برقراری ارتباطی وجودی با جایگاه اصیل خویش و عالم معن  به

سلا که تناظر میان عالم و  ا اینجا  .گذردمی اوبه آن عالم و درک اسرار آن از مسیر درون و باطن 

اندیشی، مرگ  کید کربن بر مرگأت  . دگردن ق میمتحقّ  شود و عوالم معنوی در ویلوم برقرار میمع

کربن وقتی فلسفه نبوی را فلسفه   .اساس اسلا  نیبر هس  سیشناآگاهی و ولادت ثانی و آخرت

 
عالم    نیاز جهات ا  یجهت چیو دره  ستتلا،یاز بدن و اعضتتاآ آن قائم ن   یمحلّ  چیاستتلا که به ه  یجوهر  یالیقوّه خ. 1

دو عالم اسلا:    انیواقع اسلا که متوسط م  یجوهر  یعالم اسلا و در عالس  نیو بلکه مجرّد از ا  سلا؛یموجود ن   یعیطب

 .یمادّ اتیّعیو عالم طب  یعالم مفارقات عقل  انیم
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از مرگ طبیعی سخن   معنا نیسلا که این فلسفه درباره احوال پس  صرفاً بدین  داندمعاداندیش می

راه مردن از خویش و رستاخیز درونی در هسین دار   دادننشانبلکه این فلسفه »برای  اسلا،  گفته  

 . (۵۷ :1۳9۳، رحستی) دنیا نیز نظر دارد« 

ابلیتی اسلا که انسان در این  نشانگر ق  « موتوا قبلَ أن تموتوا » کید اهل عرفان و حکسلا بر جسله  أ ت 

حالی که در این دنیا اسلا  هسان    ولادت روحانی را تجربه کند و در   ، رادی ا تواند با مرگ  دنیا دارد و می 

به نظر کربن این حقیقلا هسان چیزی اسلا    . ( ۵8 : 1۳9۳، رحستی )ر.ک: به جسم لطیف خود زنده باشد  

 نویسد:  می او    . شود تعبیر می   2صورت مثالی نفس ا  ی   از آن به ایساگو   1شناسی اعساق که در روان 

این صورتی است که فوق هر ادراک    .شودصورتی نیست که از یک ادراک قبلی نتیجه می

 ...  ترین وجود شخص استنحو پیشاتجربی بیانگر ژرف  صورتی است که به .ی استحسّ

ما صورت جهان خاص خویش از  یک  را    3هر  این صورت  و  دارد  عالمی را در خود  در 

شود که سرنوشت ای میل به صحنهکند و آن عالم مبدّکمابیش منسجم فرافکنی می

 .(9۷ :1۳9۷)کربن، آید می وی در ساحت آن به اجرا در

شود، در واقع رستاخیز  ق میمثالی و جسم لطیف خویش متحقّ  صورتبهکه آدمی    هنگامی

کربن تناظری میان این رستاخیز    نی؛ بنابراخواهد شددرونی را تجربه کرده جهان او جهان دیگری  

قیامَتهدهد و روایلا »تشخیص می  رستاخیز اخرویدرونی شخصی و     را به  4« من ماتَ فقد قامت 

  ز ی آمخلسه  تجربۀاین عسل متألهانه، این    واقعبهگوید: »گیرد و میمعنای مرگ اختیاری در نظر می

پایان چیزها و پایان    صورتبهکند فقط  می  یدستشیپ گ،  از قید تن را که بر خروج در اثر مر

 . (124 :1۳9۳)کربن، توان ابراز کرد و آزمود« یک واقعه اخروی فردی، می صورتبهزمان، 

 یریگجهینت. 4

شناسی و  عرفانی وی در حوزه تحقیقات شرق   ی هاشیگراآشنایی کربن با جریانات فکری غرب و 

داد که با نگرش نو  های فکری کربن به او این امکان را میها و تسامی مایهفرضپیش  یطورکلبه

 
1. depth Psychology 
2. image 
3. imago mundi 

 «  .اسلا  او برپا شده  املایق  قلایدر حق  ردی»هر کس بس. 4
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و امروزی با جهان تفکّر ایرانی، از جسله متون ملاصدرا، روبرو شود. کربن در مواجهه با متون و 

امانلا اندیشهآثار ملاصدرا  از  او  تفسیر  و  فهم  اما  بود.  آن  به  ملتزم  و  فراتر  دار  از های ملاصدرا 

های تسایز خوانش کربن در موضوع  های  سنّتی و دارای لحنی امروزی بود. یکی از جنبه تفسیر 

شناسی ملاصدرا نگرش حِکسی و فلسفی او به این موضوع در برابر نگاه کلامی اسلا. کربن  آخرت 

کند که با اصول و مبانی فلسفی  شناسی مطرح میشناسی ملاصدرا را در ذیل هستیموضوع آخرت 

توان آن را تبیین نسود. کربن از طریق هایدگر اهسیلا هرمنوتیک )تأویل( را  می یخوببهصدرا ملا

از نظر    رونیازاگشاید، دریافلا.  کلیدی که درهای نهان و معانی پنهان پدیدارها را می  عنوانبه

نحاآ حضور اسلا. کربن این روش ا  های دیگر وجود وکربن هرمنوتیک کشف حجاب از ساحلا

گیرد و نظریه سطوح هرمنوتیک هایدگر  شناسی ملاصدرا به کار میتیکی را در تحلیل آخرت هرمنو

 دهد.  تری از هستی گسترش میهای گشودهرا به کرانه 

اساس ملاصدرا    بر  اندیشه  در  کربن،  با    درجۀخوانش  متناسب  اسلا،   درجۀوجود  حضور 

ت بیشتری دارد و به هسان میزان باشد، فعل وجودی نیز شدّ  تریقوکه هرقدر حضور    یاگونه به

افزون دیگر  عوالم  در  میحضور  تجربه  ملاصدرا  که  حضوری  کربن  باور  به  بود.  خواهد  کند  تر 

ملاصدرا وجودی    موردنظرمرگ باشد. هسچنین وجود    یسوبهحضوری نیسلا که پایان و غایتش  

پ  کربن  خوانش  اساس  بر  اسلا.  نشده  پرتاب  دنیا  به  و  نیسلا  عدم  به  میان  مسبوق  یوندی 

اندیشه  شناسی و آخرتانسان برقرار اسلا، بدین صورت که  زلیّلا نفس مستلزم تداوم  اشناسی 

پیوندند مضسون و مقصد که در نقطه واحد به هم می  مبدلهستی اسلا. وحدت    یبقاوجود و  

  یمراتبسلسلهشناسی  ین گنوسی اسلا. به باور کربن در هستییملاصدرا و آ  یشناسآخرت اصلی  

در اثر هبوط نیز تأخّر و غیبلا او به آن مبدل    ی اعلدرا، آدمی علاوه بر تأخّرش نسبلا به مبدل  ملاص

زلیّلا  ادر قوس صعود، سیر عروجی انسان برای بازیابی »این    نی ؛ بنابرامتعالی مضاعف شده اسلا

از غیبلا و دستیابی به حضور اسلا  تأخیر  به نقطه اوج آن  که    افتاده« اسلا که موجب رهایی 

 رسیدن به عقل فعّال و اتّحاد با آن اسلا. 

جهانی انسان  کربن در مابعدالطبیعه وجودی ملاصدرا عالم مثال را ضامن پیوستگی وجود این 

های متعالی هستی و حضور، مستلزم داند. به باور کربن رسیدن به ساحلاو وجود ملکوتی او می

پذیری کربن  تأثیردهد. اما با  مرگ روی می  واسطهبه  گذر از زمان آفاقی به زمان انفسی اسلا که
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نیسلا، بلکه   موردنظرتری دارد و صرفاً مرگ طبیعی  از ملاصدرا، مرگ از نظر او مضسون وسیع 

ارادی را نیز شامل می از آن به ولادت ثانی تعبیر میمرگ  حاصل رستاخیز  که    شودگردد که 

 درونی در هسین دنیا اسلا.   
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 .رحستی، تهران: نشر سوفیا، چاپ نخسلا   انشاآالل تحقیق:  

، تهران:  ، ترجسه و پیشگفتار کریم مجتهدی مقدمه بر السشاعر ملاصدرای شیرازی    ، ( 1۳81)   تتتتتتتتتتت  −

 . بنیاد حکسلا اسلامی صدرا، چاپ اول 

، ترجسه حامد فولادوند، تهران: سازمان چاپ و انتشارات  از هایدگر تا سهروردی   ، ( 1۳84)   تتتتتتتتتتت  −

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
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 . اول ، تحقیق و ترجسه: انشاآالل رحستی، تهران: نشر سوفیا، چاپ  ( 1اسلام ایرانی )    ، ( 1۳91)   تتتتتتتتتتت    −

   . ، ترجسه و توضیح انشاآالل رحستی، تهران: نشر سوفیا، چاپ دوم (2اسلام ایرانی )    ، ( 1۳9۳)   تتتتتتتتتتت  −

لیف و ترجسه انشاآالل رحستی،  أ ، تزمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسساعیلیه   ، ( 1۳94)   تتتتتتتتتتت  −

 .تهران: نشر سوفیا، چاپ نخسلا 

، ترجسه جواد طباطبایی، ویراسلا دوم، تهران: انتشارات مینوی  فلسفه اسلامی تاریخ  ،  ( 1۳9۶)   تتتتتتتتتتت  −

 . خرد، چاپ سوم 

، ترجسه و توضیح: انشاآالل رحستی، نهران، نشر سوفیا  سینا و تسثیل عرفانی ابن   ، ( 1۳9۷)   تتتتتتتتتتت  −

 . چاپ چهارم 

 . : نشر سوفیا ، ترجسه: انشاآالل رحستی، تهران ( 4اسلام ایرانی )    ، ( 1۳98)   تتتتتتتتتتت  −

پدیدارشدن: بازیابی تجربه یونانی از فوسیس در هایدگر، مارتین    عنوان به وجود    ، ( 1۳9۶گیگنون، چارلز )  −

 .، ترجسه و تحقیق، انشاآالل رحستی، تهران: نشر سوفیا درآمد به متافیزیک )متن و شرح( 

 ، ترجسه سیاوش جسادی، تهران: انتشارات ققنوس متافیزیک چیسلا    ، ( 1۳8۳هایدگر، مارتین ) −

 ، ترجسه سیاوش جسادی، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ هشتمهستی و زمان   ، ( 1۳98)   تتتتتتتتتتت  −

− Akbarian, R. and E. A. Neuve (2008), “Henry Corbin: from Heidegger to Mullâ 

Sadrâ, Hermeneutics and the Unique Quest of Being”, Hekmat va falsafeh (Wisdom 

and Philosophy) 4 (214), 5-30 

− Landolt, H. “Henry Corbin’s Understanding of Mullā Ṣadrā”, Mullā Ṣadrā and 

Transcendent Philosophy (Islam-West Philosophical Dialogue: The Papers 

Presented at the World Congress on Mullā Ṣadrā, May, 1999, Tehran). 



 

 

 

 

 

 

 :  یپاسخ به منتقدان ملاصدرا درباره معاد جسمان 

   یو حصر آن در معاد روحان   عتیتعارض با شر یردّ ادعا

 سیدعباس ذهبی 

 زاده سیدعلی رضی

 ده یچک

بر هماهنگ  یمعاد جسمان  یهینظر مبان  یملاصدرا، علاوه  مبان  ، ینید  یبا  و   ی بر اصول 

 یراز  فخرخصوصاً    نیابتنا دارد. ملاصدرا چون ناظر به اشکالات متکلم  یو عقل  یفلسف

معاد   یبه اثبات عقل  بارنینخست  یبرا  شان، یاجتناب از اشکالات ا  یبود، بر آن شد تا برا

مکتب خود بهره  نینو یاز اصول فلسف هینظر نیا بندی صورت رد لذا ؛بپردازد یجسمان

معاد جسمان ردّ  با  او  ن  ی عنصر  یبرد.  معاد جسمان  زیو  به  مقابل   ، یاخرو  یاعتقاد  در 

در آخرت که دار    یعنصر  یمتفرق ماد  یبازگشت اجزا  یعن ی  -  نیاکثر متکلم  دگاهید

بوده معتقد    ا یکه در دن  ی فرد مُعاد با فرد  تینیاو به ع  نی. همچن ستادی ا  -تجرد است  

 بودند، مسدود سازد. عتیاو با شر هیتعارض نظر یکه مدع ینیشد تا راه را بر منتقد
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  ای ه ی آن را نظر   ن ی منتقد   ی مطرح شد. برخ   ه ی نظر   ن ی بر ا   ی مقابل انتقادات و ابهامات متنوع   در 

با شر   ی فلسف  برخ   عت ی و متعارض  ابعاد   ی دانسته،  را تحس   ی با    نی از آن همراه شده و آن 

با آن موافقت    عت ی با شر   ه ی نظر   ن ی ا   ی هم متعرض ناسازگار   ی ن ی نمودند. اما مفسر  و  نشده 

بررس  مجموع عدم  در  منتقد   ه ی نظر   ن ی ا   ة جانب همه   ی نمودند.  ا   ن، ی توسط    ن ی ا   جاد ی موجب 

  ز ی ( و ن عالم مثال و عالم عقل   عت، ی عالم طب گانه ) سه   . ملاصدرا با طرح نشئات د ی گرد   دها ی ترد 

  ی برا معاد    ن ی و همچن   ی فراتر از معاد مثال   هایی (، معاد ی و عقل   ی نفس  ، ی سه گونه انسان )حس 

له معاد را  ئ شناخت مس   ، ی ابتکار   دگاه ی ملاصدرا با ارائه د   تاً ی ها موجودات را اثبات نمود. ن   ر ی سا 

 . د دان ی معرفت نفس و معرفت قوا م   ق ی در گرو طر 

 . ی و اخرو   ی و ی بدن دن   ت ی ن ی ع   ، ی عنصر   ی معاد جسمان   ، ی اخرو   ی معاد جسمان   ، ملاصدرا  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

چگونگی    همهنیبااآید.  ، از اصول دینی مسلمانان به شمار میأمعاد در کنار مبدی  لهئاعتقاد به مس

معاد، مورد اتفاق حکمای مسلمان نبوده و تبیین و اثبات اقسام آن خصوصاً قسم    وقوعاعتقاد به  

  معاد جسمانی، همواره از سوی حکیمان مسلمان و از جمله ملاصدرا امری ضروری بوده است. 

ناشی از اختلاف متکلمان و فیلسوفان، در تفسیر این جسمانی  ی قسم معاد  اختلافات درباره  عمده

ی نظریهطرح    اساسنیبراباشد.  حقیقت نفس انسانی )تجرد و مراتب آن( میاصل دینی و نیز  

در فضای فکری شکل گرفت که پیش از آن هیچ    بارن ینخستملاصدرا برای    فلسفی معاد جسمانی

ملاصدرا، در  سینا، به اثبات عقلی آن مبادرت نورزیده بود.  متکلم و فیلسوفی حتی در تراز بوعلی

ی معاد جسمانی مانند اعتقاد به اعاده معدوم به  اشکالات پیچیده  بهاتوجه ب  -طراحی این نظریه  

  ... و  متکلمین  او    - عینه  بود.  اساسمواجه  پیش  بر  و  عنی  ی   -ش  امکتب  یهافرضمبانی 

چنان طیّ طریق نمود که نظر شریعت و دین در کنار   - ن بودن انسان، قرآن و برها ر یناپذییجدا

ای اعتقاد و اصرار خود بر عقلانیت و فلسفه  حیتصربهملاصدرا    نیبنابرا؛  عقل توأمان تأمین گردد 

یک فیلسوف، اعتقاد خویش را به    عنوانبهدارد که تعارضی با شریعت نداشته باشد. همچنین او  

 بیان نمود.  صراحتبههر دو قسم معاد جسمانی و روحانی 
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ی درباره   اش ی آرا یسی او و همچنین  ی معاد ملاصدرا، بر اساس مبانی و اصول فلسفی تأس نظریه 

از: اصالت   اندعبارت شکل گرفت. برخی از این اصول اثرگذار در این نظریه    نفس، قوا و کارکردهای آن

قوه  تجرد  خصوصاً  قوا  تجرد  نفس،  تجرد  نفس،  وحدت  وجود،  تشکیک  حرکت وجود،  خیال،  ی 

ی معاد جسمانی صدرایی، انتقادات الحدوث نفس و ... . در مقابل منتقدین نظریه جوهری، جسمانیة 

ای فلسفی ه نظری   عنوان به ی ملاصدرا را از جهتی  اند. برخی نظریه متنوعی بر این نظریه مطرح نموده 

ای ناهمخوان و ناسازگار با ی ذهن انسان و در مقابل وحی و از جهتی دیگر نظریه وپرداخته ساخته و  

مرتبه  در  نیز محدود  و  روایات  و  قرآن  بر می شریعت  مثال  مفسرین ی  برخی  مقابل  در  شمارند. 

ت آن موافقت صدرایی متعرض ناسازگاری این نظریه با وحی و شریعت نشده و با مبانی و مقدما 

نمودند. برخی دیگر هم در عین انتقاد به ابعادی از این نظریه مانند مبانی فلسفی صدرایی، با برخی 

ی اند. در مجموع ارائه دیگر از ابعاد و مبانی فلسفی آن همراه شده و آن را مورد تحسین قرار داده 

ا دسته  انتقادات  به  پاسخ  و  نظریه  این  منتقدین  انتقادات  از  رس بندی  مقاله  ـیشان  این  اصلی  الت 

این مهم بر اساس آرای ملاصدرا و تفاسیر برخی شارحین و مفسرین صدرایی، با بیان  ؛ لذا باشد می 

غرض اصلی ملاصدرا از طرح این نظریه و بیان نقاط قوت آن و نیز تبیین نقاط ضعف منتقدین در 

مقاله آن است که چرا منتقدین   اصلی این  سؤالمواجهه با آن به فرجام خواهد رسید. در نهایت  

او در سازگاری عقل و شریعت و نیز تصریح   های ض فر اطلاع از پیش  رغم ی عل   -ی ملاصدرا  نظریه 

طرفه به به جمیع ابعاد این نظریه توجه نداشته و یک   -   نی معاد جسمانی و روحا دو  اعتقادش به  

 دانند؟ود در عالم مثال می و آن را تنها محد   تعارض و ناهمخوانی آن با شریعت رأی داده

 ی معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا: تاریخچه .1

این   ملاصدرا گوید: به علت دشواری فهم  امر معاد،  ادیان و مذاهب در کیفیت  پیروان  اختلاف 

لذااست  مسئله مانند شیخ  ؛  بسیاری  معاد  اذهان  ،  یرازیالش) گرایید    یکندبهالرئیس، در کیفیت 

توسط ابنمسئله  .(279  :1360 از ملاصدرا و خصوصاً  از نظر عقلی ی معاد جسمانی، پیش  سینا، 

بود.   نشده  دینانی گوید:  چنانمبرهن  استاد  این »که  زمان ملاصدرا در مورد  تا  فلسفه  بزرگان 

وصول و اثبات معاد جسمانی با برهان عقلی و فلسفی، نصیب    ؛ لذااند یا متوقفیا مقلد بوده  مسئله

 . ( 83و  84 :1399)دینانی،  «شته استملاصدرا گ
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های  ، ملاصدرا را بر آن داشت تا بر سیاق حکمت متعالیه و با مبانی و رهیافت مسئله این    ، نی بنابرا 

به این بحث ورود نموده و به تبیین    -   که به دنبال هماهنگی میان شریعت و عقل بود   - خود    نوین 

ملاصدرا در خصوص آرای متکلمان، فقها و اهل حدیث    . (279  :1360،  یرازیالش)   عقلانی آن بپردازد 

گوید: برخی به معاد جسمانی فقط معتقد بودند. در مقابل، جمعی از حکما و عرفای اسلامی و  

مانند عشری  یی اثنچون غزالی، راغب اصفهانی و بسیاری از علمای امامیه و شیعهمتکلمان هم

اما حکمای   .( 374و    375  : 1354،  ی راز یالش )د اعتقاد دارند  شیخ مفید، شیخ صدوق و ... به هر دو قسم معا 

مشاء معتقدند: معاد فقط روحانی است. اما ملاصدرا دیدگاه بزرگان یونان در خصوص تناسخ را تأویل 

نگارنده گوید: ملاصدرا برخی از این   . ( 374  :1354  ، ی راز یالش )شمارد  کرده و با مبانی خود سازگار می 

 زند.برخی را همدلانه پذیرفته و در خصوص برخی دست به تأویل می را باطل دانسته و    آرا 

    جسمانی:تعریف معاد و معاد  .2

طور مشخص در فصل و مبحثی خاص، به تعریف معاد و معاد جسمانی،  ملاصدرا در آثار خود به

مواردی که در زیر خواهد آمد، )تا حدود زیادی( تعریف اصطلاحی است که از   ؛ لذانپرداخته است

گوید: معاد عبارت است    الربوبیهالشواهدملاصدرا در  آوری شده است.  آثار مختلف او جمع  یلالابه

  .(270  : 1360،  یرازیالش)از؛ تجدد احوال، اوصاف و خصوصیات برای یک امر ثابت باقی به نام نفس  

 گوید:  الغیبمفاتیحدر 

ء إلى  ء معادا و مرجعا كما أن له مبدأ و منشأ فإن المعاد بمعنى العود و الرجوع للشيأن لكل شي

و   مبدأگونه که  برای هر چیز همان؛  ء يرجع إلى أصلهالحالة التي خرج منها كما قيل كل شي

هست، معاد و بازگشتی هم است. پس معاد، عود و بازگشت شیء است به حالتی   منشائی

گردد خود باز می  منشأاصل و    یسوبه که از آن خارج شده بود، زیرا هر چیزی در نهایت  

 . (611 :1363، یرازیالش)

در   و می  یهرکسگوید:    الاسفارالاربعهملاصدرا  حق  ظهور  و  کبری  قیامت  معنای  خواهد 

الموت و ملک  ل یکائیم، اسرافیل و  لیجبرئاو را دریابد، بداند خداوند حتی    یسوبه  ایاشبازگشت  

هر چیزی  ،  عود کل صورة إلى حقيقتها  و  رجوع کل شی الی اصلهکه گفتیم: طبق اصل  چنان  راندیمرا  

 . ( 279 :9، ج1981، یرازیالش)اصل خود رهسپار خواهد بود  یسوبه
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 بندی نصوص ملاصدرا در معاد جسمانی:  دسته .3

بندی نصوص  ی ملاصدرا، دستهپیش از ورود به بحث انتقادات، برای شناخت بهتر از اصل نظریه

ی کلی  آرای ملاصدرا را در پنج دسته  اساسینبرانماید.  و آرای او در معاد جسمانی، ضروری می

 کنیم: بندی میبندی و طبقهدسته

ی معاد جسمانی خود را با  که بر اساس آن ملاصدرا نظریههایی است  دیدگاه  ی اول: دسته

   . (380و 414 :1354، یرازیالش)دانسته است آنچه شریعت و عموم مردم به آن اعتقاد دارند، موافق 

که در برگیرنده اصول و مبانی فلسفی نوین ملاصدرا بوده و بر اساس    ییآرا  ی دوم:دسته

  396  :1354)همان،  ن ملاصدرا بر معاد جسمانی و عینیت بدن دنیوی و اخروی، اصرار داشته است  آ

 . (200و  207: 9، ج1981؛ 395و 

هایی که معاد را نه با بدن جسمانی عنصری، بلکه با بدن جسمانی  دیدگاه  ی سوم:دسته

 . (250 :1361 ؛397 :1354؛ 215و  216: 9، ج1981)همان، داند اخروی می

معاد جسمانی  ی چهارم:  دسته ابتکاری ملاصدرا در  بیانگر دیدگاه  اساس عباراتی که    بر 

ی خیال ایجاد بدن اخروی به قدرت تخیل قوه  طریق معرفت نفس است که مطابق آن ملاصدرا بر

 . (409 :1354؛ 409 :1354، یرازیالش)کید دارد أ ت

گوید. ملاصدرا علاوه از  مثالی سخن می هایی فراتر از معاد  که از معاد  ییآرا  دسته پنجم: 

:  9، ج1981  ،یرازیالش)باشد  معاد مثالی، به معاد عقلی و نیز معاد برای سایر موجودات معتقد می

 . (199: 9، ج1981؛ 108

 ملاصدرا:معاد جسمانی   اشکالات منتقدین صدرایی بر نظریه .4

نظریه به  میاشکالات  را  ملاصدرا  تقسیمی  بخش  دو  به  تعارض  بتوان  به  اشکالات  نمود:  ندی 

جسمانی  ی  نظریه فلسفی  معاد  مبانی  و  اصول  بر  اشکالات  و  شریعت  ظواهر  با  معاد  ملاصدرا 

 صدرایی.  جسمانی 
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 ملاصدرا با شریعت:معاد جسمانی  تعارض نظریه .  1.  4

شریعت  ی معاد جسمانی ملاصدرا با  منتقدین با بیان اشکالاتی، متعرض تعارض نظریه  اساسنیبرا

اشکال    ترینمهماین اشکال،  اند.  و روایات( و نیز با آنچه در قیامت رخ خواهد داد، شده  قرآن)

 باشد.  می ی ملاصدرا منتقدین به نظریه

 در مقابل وحی بودن این نظریه: . 1. 1. 4

 برخی انتقادات بر اساس رویکرد تادّب و احتیاط دینی و حقانیت وحی است:  

چه که  کند که انسان بگوید: ما معتقدیم به حقانیت آنیجاب میتأدب و احتیاط دینی ا

. چون این وکاستکمالوجود است، بدون وحی آورده و اینکه اصل معاد ضروری و قطعی

پس اصل، حق و میزان   اند، ، نظرات فراوانی را ارائه دادهنظران صاحبمطلب نظری است و  

آملی، جلسات    :ک.)رباشد  ع میفرع و تاب  نظرانصاحبوحی بوده و عقل، و نظر   جوادی 

 .  (125و  126جلسه  :اسفار

 در خصوص عدم تطبیق این نظریه با ظواهر کتاب و سنت، هم گفته شده: 

را نادیده    هاآنتوان  هایی است که نمیضعفنقطهدارای    ی معاد جسمانی ملاصدرانظریه

عالَم   از  غیر  برزخ  عالَم  ملاصدرا،  سخنان  طبق  طور  گرفت.  به  نفوس  و  است  قیامت 

باره نیست. اما عالَم  شوند و ورود به آن به یکتدریجی و پس از مرگ وارد عالَم برزخ می

شود و همه با هم  که دفعتاً حاصل می  است  عالمیقیامت طبق نصوص قرآنی و روایات،  

فرق بگذارند توانند  «. پس ایشان چگونه میيومٌ مَجموعٌ لَه النّاس شوند: »و یک جا وارد می 

 .  (14و  15و  18 :1389مصباح یزدی، )بین عالَم برزخ و عالَم قیامت؟ 

 کید شریعت، بر جسمانی بودن معاد: أت. 2. 1. 4

 داشته و معتقدند:  دیتأک عنصریبرخی به معاد جسمانی با جسم 

پراکنده   ازآنجاکه اجزای  و جمع  اعاده  بر  دلالت  قرآن  از  فراوانی  در  آیات  مردگان  ی 

ن است  کمم  یباشد و اصل آن هم امر  یند معاد، جسمانک یم مکقیامت دارد. ضرورت حُ

 . (548و  549 :1425، )حلی

 یرا ثواب و عقاب جسمیباشد؛ ز  ید جسمانیز بایباشند، معاد ن  یثواب و عقاب جسم  اگر 

 . (160 :1364)لاهیجی، ر است یپذانکفقط با وجود بدن ام
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 منتقدی گوید: 

ی ادراک است و آنچه در آن عالم و در  ی آخرت، نشئه طابق دیدگاه ملاصدرا نشئهم

ی او متکی است نه به قابل و تا فاعل چیزی را اراده نکند،  بهشت هست به فاعل و اراده

شود. پس ملاصدرا ماده را در آخرت دخیل ندانسته و تنها جهات آن چیز حاصل نمی

 .(125و   126جلسه  :جوادی آملی، جلسات اسفار :ک.)رداند می مؤثرفاعلی را در آن 

 حصر نظریه معاد صدرایی در معاد روحانی: . 3. 1. 4

 بوده و گویند: همانی کامل معاد جسمانی ملاصدرا با معاد روحانی قائل  به این  منتقدینبرخی  

آن باشد را اگر فرض بر  یندارد؛ ز  یتفاوت  یدگاه حصر معاد در معاد روحانیدگاه با دین دیا

  ی ز یآن باشد و صورت نفس هم همان خود اوست و چ  صورت  به  ی زیت هر چیئیه شک 

ندارد، پس در    یا با نفس در ارتباط است )جسم دنیوی( در قوام نفس دخالتیه در دن ک 

ا  محشور  بلکه   گردد؛ینمامت محشور  یق البته  نفس است.  نفس  یهمان  بدن    کیا  ین 

خواهد بود و آن بدن هم از مادّه و    یام صدوریفس قام آن به نیه قک ند  ک یم انشا  یمثال

ن و یمین در مورد نفوس متوسطان از اصحاب  یا  که   لوازم آن )جز مقدار( مجردّ است

مورد مقرّبان   در  کهچنان  ندارد؛هم وجود    ی ا اصلاً آن بدن مثالیافتد،  ی شمال اتفاق م

با آنچه شرع مقدس ک   ن نوع برداشت از معاد، به جان خودم سوگندیدهد. ایرخ م ه 

 .(219 :1374)آملی،   ستیآورده است همخوان ن

را همانند دیدگاه ملاصدرا، اعتقاد به   ی سبزوار  دگاه ی نیز د   منظومه بر    قه ی همچنین ایشان در تعل 

گوید:    هم منتقدی  و روایات خبر داده است.    ی تاب اله ک آن با    ی دانسته و از ناهمخوان   ی معاد روحان 

اند در داخل خود روح  ی معاد جسمانی را برده است؛ اما همه اند؛ معاد جسمانی ملاصدرا گفته امثال  » 

 . ( 729  : 1379)مطهری،  «  اند: این خصایص جسمانی در عالم ارواح وجود دارد و عالم ارواح، یعنی گفته 

 انتقادات به مبانی و اصول فلسفی صدرایی:. 2.  4

فلسفی    برخیبه  منتقدین   اصول  و  داشتهمبانی  انتقاداتی  که  ملاصدرا    هاآن  ینترمهماند 

 عبارت است از:

  ها: حصر معاد جسمانی ملاصدرا در معاد مثالی و انسان . 1. 2. 4

های  ی او را تنها متناسب با قالباصول فلسفی نوین ملاصدرا، نظریه  گرفتنیدهنادمنتقدی با  

های معاد جسمانی ترسیم گردیده است، با  پایه  عنوانبهاین اصولی که  »  دانسته و گوید: مثالی  
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های مثالی در  گردد، همخوانی ندارد. گرچه ممکن است با قالبآنچه در قیامت کبری محشور می

 . (219 :1381)حکیمی،  «برزخ همخوان باشد

نظریه گوید:  دیگر  قالبمنتقدی  در  معاد  حصر  به  تنها  را  ملاصدرا  محدود  ی  مثالی  های 

داند. این منتقد  معتقد است؛ ملاصدرا عالم پس از مرگ را فقط به عالم مثال محدود میانگاشته و  

. دهد که ملاصدرا تنها توانسته حشر در برزخ را مستدل نمایدبا مبهم خواندن آن احتمال می

  :1391)مصطفوی،    «چرا ملاصدرا حشر مراتب بالاتر از عالم مثال را معتقد نیست؟»  همچنین گوید:

 . (147 تا 153

هایی فراتر از عالم مثال است: ملاصدرا تنها حشر و معاد  برخی انتقادات هم مربوط به معاد 

 کرده و از حشرِ سایر موجودات سخنی به میان نیاورده است:  ها اثبات را برای انسان

شود توجیه کرد، چون معاد قرآن تنها روی انسان ولی معاد قرآن را با این مطلب نمی

بحث میهمه  نیست، روی ماده  عالم  به  راجع  اساساً  قرآن  است.  عالم  فقط  ی  نه  کند 

يَوْمَ تبَُدَّلُ الارَْضُ غَيرَْ  مربوط به قیامت است،   (3-1:  )تکویر   إِذَا اَلشَّمسُْ كوُِّرَتْ... انسان. پس:

)مطهری،  گوید  گوید، قرآن همین زمین را میارض فقط روح ما را نمی  (48: )ابراهیمالارَْضِ  

1379: 729) . 

ایشان در بخش دیگر تمایل خود را به صحت مبانی صدرایی مخفی نکرده است. همچنین 

ی معاد صدرایی با معاد قرآنی را نه در باب انسان بلکه در خصوص عالم مطرح  عدم مطابقت نظریه

)مطهری،  ملاصدرا را    ی او را مانع دانسته و نه تواناییباره عدم پیشرفت علوم زمانهکند و در اینمی

1379: 729) . 

 انتقاد به خلاّق بودن نفس و خیال در آخرت:. 2. 2. 4

باشد. یکی از ها و خلاقیت آن در آخرت میی خیال کارکرد مربوط به قوه  برخی انتقادات

 منتقدین گوید:  

از بدن عنصری همیشه خیال بدن دنیوی   مفارقت  از  بعد  نفس  طبق دیدگاه ملاصدرا 

شده و در معاد محشور ی خیال بدنی مطابق بدن دنیوی صادر  از قوه  لذا  ؛نمایدمیخود را  

شده و ثواب و عقاب او با همین بدن است. التزام به این قول صعب و دشوار است، زیرا 

طور قطع مخالف با ظواهر بسیاری از آیات و مباین با صریح اخبار معتبره است که به

 . (79 تا 83 :1367)رفیعی قزوینی، 
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همچنین ایشان با باطل دانستن اقوال تناسخ و تعلق نفوس به اجسام سماوی، به تعلق روح  

ی عنصریه مستعد زندگی ابدی شود.  باشد، البته زمانی که مادهبه جسد مثالی برزخی معتقد می

 باره گویند:  در این

حدی واصل شود که لیاقت   پس از آن که خاک عنصری تحت تکامل طولانی طبیعی به

یابد،   معاد جسمانی ظهور  و  دارا شود  را  اخروی  بدن  بدن    وقتآنساختمان  با همان 

گیرد و نبایست اشکال نمود که لازم آید در آخرت برزخی مثالی به بدن خاکی تعلق می

روح دارای دو بدن باشد. زیرا دو بدن در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم هستند.  

معنا که بدن برزخی مطابق ملکات و اخلاق روح است؛ و بدن خاکی )جسمانی(  این  به

 . (79تا  83: 1367)همان،  اخروی مطابق شکل و هیئت بدن برزخی است 

نگارنده گوید: این منتقد ملاصدرا با قول حق دانستن دیدگاه خود، دیدگاه ملاصدرا را در  

البته در مواردی مانند بدن برزخی و تعدد   داند. معاد جسمانی، صالح پذیرش قول حق بودن نمی

عملاً به برخی   -که دو بدن در عرض هم نیستند  -ابدان، همسو با ملاصدرا بوده و با سخن خود 

 دهد. اشکالات در خصوص ابدان در برزخ پاسخ می

 منتقدی دیگر همسو با انتقاد فوق گوید: 
ت بلکه بدنی است که نفسِ ی آخرت، بدنی معلول و مخلوق نفس نیسبدن نفس در نشئه

. البته ممکن  استخود آن بدن است و ایجاد و اعدام آن مساوق اعدام و ایجاد خودش  

ء به فعالیت خودش موجود شود، زیرا مستلزم دور صریح و باطل است. اگر  نیست شی

عبارتی از عبارات آخوند موهِم این معنی باشد که نفس با فعالیت بدن خودش را ایجاد  

نمیمی و  است  لفظی  خطاهای  از  آنجا  کند،  تا  قائلیم  نفس  فعالیت  به  اگرچه  پذیریم. 

القادِر  بِاذِنِ رَبُّهَا   تواند معالیل جرمیّه و اجسام و مقادیر عظیمه رامعتقدیم نفس می که

صور خیالیّه و اَشکال محسوسه است  که در عالم طبیعت، قادر بر خلقایجاد کند. چنان 

 . (94 :1392موسوی خمینی، )

چرا ملاصدرا، به ساخته شدن بدن عقلی توسط نفس در آخرت معتقد  »منتقدی دیگر گوید:   

 . (147تا  153 :1391)مصطفوی، « نیست؟ و اساساً حشر اجساد و ابدان تا کجا ادامه دارد؟

 الحدوث نفس:  اشکال به جسمانیة. 3. 2. 4

 خصوصیندراالحدوث ملاصدرا از دیگر مبانی مورد انتقاد منتقدین است.  دیدگاه جسمانیة

و به تجرد   یافته  تکاملمنتقدی گوید: ملاصدرا معتقد است: نفس در ابتدا جسمانی بوده و بعد  
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توانیم بپذیریم و هنوز باور  را نمی  مجردبهمادّه   شدنیلتبدما  رسد؛ اما اصولاً  برزخی و عقلانی می

 . (17و  18: 1389)مصباح یزدی،  فس جسمانی باشد!  نداریم که ن

علی نعت که معتقد بود نفوس قبل از تعلق به ماده  -همچنین این منتقد با دیدگاه افلاطون 

 مخالفت کرده است. او گوید:  -موجودند  الکثرة

نظریّه  و  افلاطونیان  قول  بین  را ملاصدرا  نفس  ما  است:  معتقد  و  کرده  خودش جمع  ی 

می جسمانیةالح قوس دوث  در  نفس  کثرت  منشأ  خوب  الکثره.  نعت  علی  منتها  دانیم 

دانید، در دانید؟ اگر شما ملاک کثرت را مادّه می را چه می   - که مجرد است    - صعودی  

پذیرید؟ اشکال دیگر اینکه برزخ، کثرت را چگونه می   عالم   مانند   نیست؛ که مادّه  عالَمی 

د مانند مجردات، کمّیت منفصل وجود ندارد، اما اند که در نوع واحهمه حُکما تصریح کرده 

ملاصدرا تصریح دارد که نفوس پس از این عالَم، انواع متعدّد هستند. خوب فرض کنید 

 . ( 17و   18 : 1389)همان،    اینکه هر نفسی بشود یک نوع خاصّ، این چیز عجیبی است؟ 

 اشکال به حفظ وحدت شخصی بین مراتب این موجود: . 4. 2. 4

 از دیگر انتقادات به ملاصدرا حفظ وحدت شخصی بین مراتب مختلف نفس است. منتقدی گوید:  

امکان داشته باشد، اما   -   مجردبهمادّه    شدنتبدیل  -حال به فرض که چنین تبدیلی  

لاصدرا معتقد همچنان در حفظ وحدت شخصی مراتب انسان در آخرت حرف است. م

و  حقیقت  اتحاد  اتحادشان  و  دارند؛  وحدت  نحوه  یک  هم  با  وجود  عوالم  همه  است؛ 

رقیقت است. حال اگر مثلاً خاک تبدیل شد به نبات، و نبات به حیوان، و حیوان به انسان  

شود گفت: که این  و انسان مجرد شد و شد عقل فعّال و با آن اتّحاد پیدا کرد، آیا می

)مصباح  شود گفت که هر دو یک شخص هستند؟  فعّال اتّحاد دارد؟ آیا میخاک با عقل  

 . (18و  19، 1389یزدی، 

 سپس این منتقد در تحسینی گوید: 

است آن است که همه را مراتب وجود واحد  البته اینجا هنری که ملاصدرا به خرج داده 

ی وید: میان مرتبهگ کرده که  ای حفظ  وحدت شخصی این موجود را به گونه  لذا  ؛ داندمی

 . )همان( باشداش وحدت شخصی برقرار میی برزخیجسمانی و مرتبه
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 و مبانی و اصول آن: ملاصدرا ی معاد جسمانی دفاع از نظریه .5

آن   زمان  مقابل   دهیفرارس اینک  در  او  شارحین  برخی  و  ملاصدرا  آرای  از  استفاده  با  که  است 

ی مسئلهی ملاصدرا، از نقاط ضعف منتقدین در  دفاع از نظریهانتقادات منتقدین ایستاده و علاوه بر  

 پرده بردارم.  معاد جسمانی

 با شریعت:   ملاصدرای  ردّ ادعای تعارض نظریه.  1.  5

او با ظواهر شریعت   ی نظریه تعارض  در این بخش به پاسخ ملاصدرا و منتقدین صدرایی در ردّ ادعای  

که در قیامت مُعاد در معاد مجموع نفس و بدن بوده و آن ملاصدرا معتقد است: فرد  پردازیم:  می

گردد به عینه همان فردی است که در دنیا بوده و نه بدنی دیگر که مباین با آن بوده و محشور می

ملاصدرا این تبیین از معاد را   که اشراقیون به آن معتقد بودند(.نه عنصری باشد و نه مثالی )چنان

..  ».شمارد. او گوید:  با شریعت و مورد تطبیق با فلسفه و برهان بر می همان اعتقاد صحیح مطابق  

بأن هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد و ينکشف له أن المعاد فی المعاد مجموع النفس و 

،  یرازیالش) «...البدن بعينهما و شخصهما و أن المبعوث فی القيامة هذا البدن بعينه لا بدن آخر مباين له عنصريا

 . (197و  198 :9، ج1981

قد بينا أن الحق فی المعاد عود البدن بعينه کالنفس بعينها کما يدل عليه »  در موضع دیگر هم گوید:

 . ( 207 :9، ج1981 )همان،« الصريح من غير تأويل -الشرع الصحيح 

جسمانی عنصری، البته باید یادآور شد این سخن ملاصدرا در باب معاد با اعتقاد به معاد   

یک   عنوانبهملاصدرا    تعارض این نظریه با وحی باید گفت:در خصوص ادعای    همانی ندارد.این

یکدیگر   با  عقل در همه مسائل حکمی  و  است؛ شریعت  لذاهستند  مطابقفیلسوف معتقد  او    ؛ 

را قوانین شریعت )کتاب و سنت(  با  عقلی و مخالفت فلسفه  با معارف  احکام شریعت   مخالفت 

فلنذکر أدلة سمعية لهذا المطلب حتى يعلم أن الشرع و العقل متطابقان  »که گوید:  شمارد. چنانمردود می

  .«فی هذه المسألة... و تباً لفلسفة تکون قوانينها غير مطابقة للکتاب و السنة

 ح یتصر به توان نتیجه گرفت که مبانی فلسفی ملاصدرا در معاد جسمانی،  پس از این سخن می 

ی دیگر اینکه ملاصدرا نکته   . (304:  8، ج 1981،  ی راز یالش )  باشد او با اعتقادات دینی ناهمخوان نمی   خود 
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ی مشاء گوید: اگر معاد و در انتقاد به فلاسفه   هرگونه تأویل در خصوص معاد جسمانی را نپذیرفته 

مقصود گوینده نباشد، اند که معنای ظاهری آیات قرآن  چنان باشد که این گروه از حکما پنداشته 

 : 1354،  ی راز یالش )باشد  مخالف هدایت می   مسئله فهمند که نارواست، اما این  پس افراد چیزهایی را می 

ی سپس ملاصدرا گوید: من از این حکما در عجبم که چگونه از آیات قرآن کریم درباره   . (402و    403

عن وجود عالم آخر جسمانی فيه أجسام و العجب منه کيف غفل »اند: وجود عالم دیگر جسمانی در غفلت

 .( 402و    403  :1354، ی راز یالش )  «و أعراض و أشخاص جسمانية أخروية و ناس أخرويون 

در خصوص ردّ ادعای عدم تطبیق این نظریه با ظواهر کتاب و سنت، یکی از همین منتقدین 

 صدرایی گوید:  

است که در آیات و روایات   توان برای این نظریّه قائل شد، این ی مثبتی که می یک نقطه 

چیزها  آخرت،  عالم  به  عالم  ی مربوط  این  به  ما  که  دیدی  این  با  آن  جمع  که  هست  ی 

، نگریم، خیلی مشکل است مثل ابعاد بهشت و جهنم و مکان آن. امّا ایشان با این نظریّهمی 

الی گوید: اینها همه مربوط به جسم مث توانند این مشکلات را حل کنند. ملاصدرا می می 

بین اجسام مثالی تزاحمی   که: نیست و هر انسانی می است و  تواند جنّتی داشته باشد 

)مصباح یزدی، های دیگر نداشته باشد  هم با انسان و هیچ تزاحمی    عرَضُها السَمواتُ وَ الأرض 

 .( 13و    14  : 1389

برزخ و ابدان نگارنده گوید: بنابراین تحسین این منتقد نسبت در خصوص اثبات عالم مثال و  

مثالی برای نفس دیگر نیازی به تأویلات مشائین در خصوص آیات و روایات در معاد جسمانی  

 :  همچنین در پاسخ به یکی از انتقادات در خصوص دفعی بودن قیامت، باید گفت  نخواهیم داشت.

نمیقوه زائل  با زوال بدن  و  برزخی دارد  نظر، در  ی خیال، تجرد  یک  به  و عوالم  شود 

سه عالم هستند. همچنین طفره  بیتو اخبار اهل  کمت متعالیه و شریعت پیامبرح

مطلقاً محال است، و هر انسانی تا جمیع مراتب مادون خویش را استیفا نکرده باشد، به 

 . (376 :1375،  آملی زادهحسن) تواند برسدی فعلیت نمیآن مرتبه

 تفسیر ناصواب از معاد جسمانی قرآنی:   .2.  5

در پاسخ به یکی از انتقادات باید گفت: ملاصدرا در خصوص انسان اخروی معتقد است؛ اجسام  

به مجرد جهات فاعلی است نه از باب خلقت از اصل مادی. پس انسان و بدن    انشااخروی از باب  
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قد علمت من »  که گوید:شود. چناناخروی همانند جسم دنیوی از ماده و بدن عنصری حاصل نمی

الإنسان الأخروي ينشأ منه الجسمية بحسب نفسه و صفات نفسه، لا أنه يحدث و ينشأ هی من   الأصول أن 

،  یرازیالش)«  الجسم کما فی الدنيا، لما بينا أن الأبدان الأخروية يحصل من الجهات الفاعلية لا من الجهات القابلية

 . (396و  397 :1354

خصوص  همچنین    نشئه  یرمادیغ در  در  موجودات  گوید:بودن  اخروی  النشأة  »  ی  حکم 

لها من الأسباب إلا واهب الصور و  الأخروية لأن الموجودات هناك صورة مستقلة الوجود بلا مادة فليس 

 . (215و   216 :9، ج1981، یرازیالش)«  الصور هناك قائمة بالفاعل لا بالقابل

 در آخرت گوید:   انشاه انتقادات به ملاصدرا در خصوص همچنین یکی از مفسرین در پاسخ ب

و ابداع به مجرد جهات فاعلی   انشاتر است، لذا از  ای قویچون اجسام اخروی را نشئه

اند. زیرا  از مزاج و از اجزای مختلف پدید آمده  شدنبیترک بدون ماده و بدون خلق و  

تری از قصور در فاعلیت و تأثیر  نی پاییامور مادی شأن قوا و طبایعی است که در درجه

تر است به تر و آسانای سابق مناسبها بدون مادهآن  انشاباشند. پس ابداع صور و  می

و هوالذی يبدواء الخلق ثم يعيده و هو  علت اولی، تا ترکیب مواد و جمع اجزای امور متفرق: 

 .(442 :1380آملی،  زاده حسن( )17 :)روم ون عليهها

... بنده در هیچ یک از جوامع روایی  »این مفسر صدرایی در خصوص عنوان جسمانی گوید:  

 . ( 391و  392  :1375آملی،  زادهحسن)« امندیده قین تعبیر به تجسمّ از معصومیفر

است. یعنی  ها  همچنین این جسم و تجسم از قرآن و حدیث مأثور نیست، بلکه مستفاد از آن

از قرآن و    - این اصطلاح مانند اصطلاحات رایج در فقه و اصول و کلام و تجوید و حدیث   که 

همچنین   . (433  :1380آملی،    زادهحسن)  اند را اهل هر صناعتی وضع کرده  - حدیث مأثور نیستند  

و مسئله است  عقل  و  در شرع  محقق  و  مسلم  مسائل  از  اعمال  تجسم  اعمال،  واژه  ی  تمثل  ی 

آملی،    زادهحسن). پس جهنم و بهشت باطن انسان است  باشدتر از تجسمّ و تجسدّ اعمال میوابص

اقوال و اعمالش سازنده خویش است، و عالم خیال هم  و    (382  :1375 افکار،  آدمی به ادراکات، 

باشند  باره مؤید بدن مثالی می مجرد و باقی و محشر نفوس ضعیفه و حیوانات بوده و روایات در این

 . (213 :1382آملی،  زادهحسن)

 ی عنصری یا اخروی بودن معاد باید گفت:  درباره
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آنچه در آیات قرآن مسلم و معاد مقصود بالذات است، بحث عینیت بدن دنیوی و اخروی  

برخی بدن عنصری را برای توجیه    لذا  ؛و جسمانی بودن است نه عنصری و مادی بودن آن

اند حال اگر ما از طریقی دیگر ثواب اخروی مطرح نموده  این عینیت و تصحیح عذاب و

نمی باقی  عنصری  بدن  طرح  برای  موضوعیتی  کنیم،  ثابت  را  عینیت  )پویان،  ماند  این 

1388: 281) . 

لذا ظواهر در این باب که بدن اخروی جسم عنصری هست یا خیر صراحتی ندارند حال به   

 . ( 97و  111 :1392منی، ؤ)م أویل برد؟ چه دلیل سکوت ظواهر را باید بر جسم عنصری ت

متفاوت بودن جهان آخرت با این جهان نشانگر تفاوت جهان جسمانی دنیا  نکته دیگر اینکه 

البته چون آن جهان با این جهان متفاوت است، نوع بدن  »باشد:  با جهان مجرد مثالی و عقلی می

 . (243 :1361)طباطبائی،   «انسان در آن سرا نیز متفاوت با دنیا خواهد بود

شود این سخنان روشن میاما از  یامده؛ننگارنده گوید: گرچه اینجا از ملاصدرا نامی به میان 

دانسته و قائل به تفاوت  که؛ اولاً ایشان ماهیت جهان آخرت را متفاوت با جهان جسمانی عنصری  

باشد. ثانیاً این سخن همسو با دیدگاه ملاصدرا در خصوص ماهوی دو بدن دنیوی و اخروی می

آخرت  »  مفسری دیگر در خصوص تعبیر آخرت گوید:عینیت بدن اخروی و بدن دنیوی است.  

  ی نخست باشد و گر ی مادی و نه اینکه آخرت، همان نشئهخود بیانی است برای ورای این نشئه

 . (442: 1380آملی،  زادهحسن) «هد بود؟ی دنیوی در چه خوای آخرت با نشئهنه تفاوت نشئه

  ردّ قول انحصار نظریه معاد صدرایی در معاد روحانی: .  3.  5

به هر دو قسم   و گوید:    به  ؛معاد ملاصدرا  است  بوده  معتقد  روحانی  و  کثير من »جسمانی  ذهب 

 . (605 :1363، یرازیالش)«  هذه الملة إلى القول بالمعادين جميعاً  الحکماء المتألهين و مشايخ العرفاء فی 

 یکی از مفسرین در ردّ ادعای حصر معاد در معاد روحانی گوید:  

به    هرکسی است.  پیموده  اشتباه  را  راه  کند،  منحصر  روحانی  معاد  به  را  معاد  نظر که 

ملاصدرا، بدن در روز حشر عین همین بدن دنیوی است؛ چون وجود که اصیل شمرده  

ای که اگر کسی بدن خود را ببیند آن را خواهد  نهگوشود در هر دو یکی است، به می

 . (331و   332: 5ج؛ 204و   205: 2، ج1369)سبزواری، شناخت 
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توان  ی ملاصدرا است. از آن جمله میهمسو و مویدّ مبانی نظریهنگارنده گوید: این دیدگاه  

به عینیت بدن دنیوی و اخروی و نیز تشخص داشتن انسان به نفس در این نظریه اشاره نمود.  

تأویل نصوص قرآنی بر امور روحانی، توسط حکمای مشاء   همچنین از سخنان ملاصدرا در ردّ 

  کيف يحمل الآيات و النصوص »  نماید: توان فهمید که او از حصر امور در معاد روحانی اجتناب میمی

على   حملها  لعدم  مجال  لا  تأکيدات  و  مبالغات  فيها  و  الروحانية  الأمور  على  المعاد  أحوال  فی  القرآنية 

 . (402و  403 :1354، یرازیالش)« ...الجسمانيات

ی معاد جسمانی ملاصدرا، در مقابل اَتباع  نظریه»گوید:    خصوصیندرایکی از منتقدین هم   

 . (13 :1389)مصباح یزدی،  «دانستندمطلقاً روحانی می  ها معاد رامشاّئین قرار دارد که آن

  - برخلاف ادعای منتقدین  - ی معاد ملاصدرانظریهشود که از سخنان این منتقد روشن می

معاد را مطلقاً  داند که  نی میارا در مقابل مشائیبلکه آن    ست؛ینمحدود به معاد روحانی    تنهانه

معاد  ی همانی کامل نظریهدر مجموع نگارنده در پاسخ به انتقادی که به ایندانستند. می  روحانی

ملاصدرا معتقد است به هماهنگی میان    ملاصدرا در معاد روحانی اشاره دارد گوید: اولاً جسمانی  

 بهباتوجهپس    هایی فراتر از مراتب مثالی و عقلی سخن گفته است.شریعت و عقل بوده ثانیاً از معاد

صراحت ملاصدرا در اعتقاد به دو معاد جسمانی و روحانی از یک سو و نیز اعتقاد به عینیت بدن  

که به دنبال طرح تعارض میان مبانی ملاصدرا با  نی  اراه بر منتقد  دنیوی و اخروی از دیگر سو،

ماحصل نظریه معاد صدرایی آن است که انسان   بنابراین  ؛گرددظواهر شریعت هستند، مسدود می 

ملاصدرا به حشر  ؛ لذای عنصری نیستپس از مرگ رهسپار عالمی مجرد است که خاستگاه ماده

 شر با بدن عنصری مادی. انسان با بدن جسمانی اخروی در آخرت معتقد است نه ح

 پاسخ به منتقدین مبانی و اصول فلسفی صدرایی:. 4.  5

 پردازیم: صدرایی در معاد جسمانی می اصولدر این بخش به دفاع از مبانی و 

   ردّ حصر معاد جسمانی ملاصدرا در معاد مثالی:. 1. 4. 5

باید    بادررابطه  نبودن معاد جسمانی ملاصدرا به معاد مثالی  ملاصدرا معتقد  گفت:  محدود 

ی دوم که  ی اول عالم طبیعی و مادی است. نشئهباشند. نشئهاست: عوالم و نشئات سه مرتبه می

  باشد می  یرمادیغ برزخ میان دو عالم دیگر است، عالم صور مقداری و محسوسات صوری است که  
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باشد.  معاد مقربین میی سوم عالم صور عقلی و مُثل مفارق که مأوا و منزل کاملین و  نشئهو  

باشد؛ انسان حسی، انسان  همچنین ملاصدرا در هر انسانی هم به سه گونه انسان متفاوت قائل می

 ملاصدرا پس از برشمردن سه گونه انسان   . (72و    73  :9، ج1981،  یرازیالش)نفسانی و انسان عقلی  

داشته باشد، مآل و    گوید: هر کس که در او یکی از مراتب کمال )حسی، نفسی و عقلی( غلبه

به   )همان،  محشور خواهد گشت    طورهمانبازگشتش هم به آن عالم و احکام آن خواهد بود و 

 . ( 229 :9، ج1981

اصول ملاصدرا را با قیامت کبری ناهمخوان دانسته و تنها از مطابقت    -در پاسخ منتقدی که  

ی صدرا توجه به نظریه  گوییم: راهکار شناخت صحیح  - د  گویهای مثالی سخن می آن با قالب

باشد که مورد غفلت منتقدین صدرایی قرار گرفته است. اتفاقاً  در آثار او می  مسئلهجمیع ابعاد این  

  سویی در برگیرنده اعتقاد به اقسام معاد بوده از    یرااست؛ زی جامعی  ی معاد ملاصدرا، نظریهنظریه

باشد.  دنبال عینیت بدن دنیوی با اخروی میو از سوی دیگر هماهنگ با شریعت است، زیرا به  

ی ملاصدرا صرفاً محدود به عالم مثال نبوده و از معاد عقلی هم سخن گفته است. همچنین نظریه

حشر اجساد بلکه شامل و  برخلاف ادعای منتقدین، فقط معاد انسان نبودهباید افزود معاد نزد او 

و حشر الأجساد کلها حتى النبات و    المعاد الجسمانی:   اتمنها إثب»  :گرددو معاد سایر موجودات نیز می 

 . ( 108 :9ج  ،1981)همان،  «الجماد...

حتى الجماد و    - لنا رسالة على حدة فی هذا الباب بينا فيها حشر جميع الأشياء الکائنة »   همچنین گوید: 

 . ( 199  : 9ج   ، 1981)همان،    « برهانية النبات إلى الدار الآخرة و حشر الکل إليه تعالى ببيانات واضحة و قواعد صحيحة  

مبنای ملاصدرا در خصوص حشر جمیع موجودات آن است که هر موجودی به آنچه البته    

حشر کل أحد إلى ما يناسبه و   فالکل متوجه نحو الغاية المطلوبة إلا أن »   شود:مناسب با اوست محشور می 

 ،1981)همان،    «للحيوانات بحسبها و للنبات و الجماد بحسبهما و للشياطين بحسبهم و    - يجانسه فللإنسان بحسبه 

 .(199  : 9ج 

 خلاقیت نفس و خیال: . 2. 4. 5

طور که پس همان داند.  صدور ابدان و صور می  منشأ ی خیال را خلّاق و  ملاصدرا نفس و قوه 

؛ خداوند خلاق مبدعات و موجودات است، نفس انسان نیز در ذات و صفات و افعال مثال اوست 
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الله معرفت نفس که مرقات )نردبان( معرفت   و  چون نفس بازتاب خداوند در عالم هستی است   نی بنابرا 

هور: که در حدیث مش چنان توان به خلاقیت نفس او همانند خلاقیت رب او واقف گشت.  است، می 

کرده و گوید:   تأییدالدین عربی، هم خلاقیت نفس را  « آمده است. محیی من عرف نفسه فقد عرف ربه » 

ی خیال خود ابداع کند. این ویژگی برای تواند صوری را در قوه هر انسانی به کمک نیروی وهم می

ی خویش و بدون کارگیری همت و اراده تواند با به عارف می   شخص   اما   دارد؛ها امکان  تمام انسان

ای در عالم خارج، اموری را خلق و ایجاد کند. ملاصدرا گوید: این قوت و قدرت در گونه واسطه هیچ 

امکان  آخرت  عموم در  برای  و  بوده  دنیا  در  کرامات  برای صاحب  عینی  میایجاد صور  باشد پذیر 

 بسیاری از روایات معصومین   نگارنده در پاسخ به انتقادات گوید: بررسی  .(391و   392  :1354،  ی راز ی الش ) 

پذیرش  رغم علی نماید. از عبارات برخی منتقدین هم روشن است که می   تأییدوجود ابدان مثالی را  

 اما ابدان مثالی برای نفس    اعتقاد  مانند  آرایی؛کلیّت دیدگاه ملاصدرا و همسو شدن با ملاصدرا در  

نده گوید: ایشان به فعالیت نفس و قدرت پذیرند؟ نگارقدرت ایجاد و خلاقیت نفس در آخرت را نمی

که نفس و   اندمعترف قائل هستند و    -به اذن الله    - خلق صور خیالیه و اشکال محسوسه در دنیا  

آثار شگرفی باشد، اما چرا این قدرت و خلاقیت را   أ تواند در این دنیای مادی خلاق و منشخیال می 

 پذیرند؟در مراتب بالاتر که نفس از قدرت بیشتر و آشکارتری برخوردار است، نمی 

 البقای نفس بر حرکت جوهری:الحدوث و روحانیةجسمانیة ابتناء. 3. 4. 5

النفس الناطقة من حيث إنها »  نفس گوید:  البقاءالحدوث و روحانیةملاصدرا در خصوص جسمانیة

،  یرازیالش)«  نفس مجردة بالقوة مادية بالفعل کسائر القوى و هی جسمانية الحدوث و إن کانت روحانية البقاء 

 . (109: 6ج ،1981

نفس، ولیده طبیعت است  »  گوید: می در خصوص تأثیر اصل حرکت جوهری  یکی از شارحین  

 . (76و  77 :1392)موسوی خمینی، « نمایدشروع به حرکت می ،و با حرکت جوهری، از همین عالم 

 همچنین در خصوص تکامل نفس و تبدیل بدن دنیوی به بدن برزخی گوید:  

شود، ولی سرانجام بدن مادّی با حرکت جوهری،  نفس، گرچه از خودِ طبیعت ایجاد می

برای روشن    تبدیل نیستیم.شود. منتها ما ملتفت این  می به بدن برزخی مجرد مبدّل

، این دیگر ناخن  بیندازیدور   زنیم: اگر ناخن و ریشت را بگیری و شدن مطلب مثالی می

برزخی   و تبدیل به جسم  یافتهتکاملتدریج  و ریش تو نیست. جسم و بدن برزخی هم به  
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و    93و    94  همان:)شود  انجام می صورت قهری  گردد. پس تبدیل مُلک به ملکوت بهمی

91). 

افراد است و در   او  اینکه انسان در دنیا نوع بوده و تحت  در پاسخ به اشکالی در خصوص 

باید گفت:    (255تا   227  :9ج ، 1981، یرازیالش)آخرت )در عالم مثال( فرد است و تحت او انواع است  

اند.  آن نایل شده  ی انسان است که در اثر اتحاد فرد با عملش بهناشی از ملکات مکتسبه   مسئلهاین  

أن المحشور إليه الإنسان فی القيامة  »  همچنین ملاصدرا به بدن اخروی و مثالی اشاره کرده و گوید: 

المثالية المکسوبة للأرواح بحسب أعمالهم و أخلاقهم و ملکاتهم و اعتقاداتهم مما  هو من الأبدان الأخروية 

 . (616 :1363، یرازیالش) «أضمروه

 شارحی گوید: 

از ملکات    باشد... آن انواع صور جوهریه انسان که در دنیا نوع است و تحت او اشخاص می 

نفس تحقق یافته و از ذات نفس خارج نیستند. همچنین صور برزخى را جسد مثالى و بدن  

باطن انسان    بنابراین   ؛ مکتسب گویند، پس بدن أخروى تجسم صور غیبى است نه خود ماده 

است. پس موت عدم انسان نیست    يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ  گردد که ر آخرت مى در دنیا عین ظاهر او د 

 . ( 86  : 1366آملی،    زاده حسن ) بلکه در حقیقت جدائى انسان از غیر خودش است  

 های مثالی باید گفت:ی قالب درباره

قالب  ها هست همین معنا است که از ذات نفس پدید آمده، نه  قالب مثالی که بر سر زبان

طوری که  ای که روح از این قالب یعنی بدن عنصری به آن قالب تعلق گیرد. به جداگانه

  زاده حسن)  باشدآن قالب بدن او و این روح نفس او گردد و گرنه تناسخ بوده و باطل می

 . (376 :1375آملی، 

با تمام   ای اخرویه معتقد است: در داخل بدن هر انسان، حیوانی است کهملاصدرا در تبصره 

میرد و در روز اش نهفته است که قائم بالفعل بوده و با مرگ بدن نمیاعضاء، اشکال، قوا و حواس 

گردد. حیوانی است میان حیوان عقلی و حیوان حسی قیامت با صورتی مناسب معنایش محشور می 

گردد. میهیئات و ملکاتی که نفس به دست خود کسب کرده است، محشور    صورت به و در روز قیامت  

 .(228:  9، ج 1981، ی راز ی الش )  « ...  خل بدن کل إنسان و مکمن جوفه حيوانا صوريا إن فی دا »   او گوید:
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 حفظ وحدت شخصی: . 4. 4. 5

نیست. وحدت به یک نحو  و موجودات    ایاشوحدت شخصی در تمام  ملاصدرا معتقد است:  

در یک جسم واحد،    رون یازااست.  شخصی در جواهر مجرد، غیر از وحدت شخصی در جواهر مادی  

در  محال است اوصاف متضاد جمع گردد، چون گنجایش و ساحت ذات و وجودش محدود است. 

نفس مییحال مانند  تجرد  که جواهر مجرد  و  جامع تجسم  و  امور متضاد  پذیرای  باشند  توانند 

س در تمام مراتب  یکی از شارحین در خصوص محفوظ بودن هویت نف  .(386و    387  : 1354،  یرازیالش)

ی است از مرتبه نفس یک حقیقت واحده»  دنیوی و برزخی و بالاتر از آن در آرای ملاصدرا گوید: 

)موسوی خمینی،    «کندی آن با حرکت جوهری مدام تبدّل و تغییر میطبیعی تا مراتبِ عالیه  ةنازل

1392: 77-80) . 

اشکالی در خصوص محفوظ   به  پاسخ  بودن هویت نفس در مراتب  این مفسر صدرایی در 

 مختلف، گوید: 

طور نیست که نفس بعد از  برای یک مرحله از امر سیّال، پس این است»نفس« اسمی  

دیگری جای  از  بدن،  عالم  تکامل  در  طبیعی،  موجود  این  گیرد.  تعلقّ  آن  به  و  بیاید 

بدن، نفس و در هنگام  طبیعت در عین اینکه مراتب مختلفی دارد مثل عَلقه و مُضغه و ...  

نامیده   خروج »عقل«  طبیعت،  عالم  واحداز  هویّت  و  بین   یشده  در  همواره  که  دارد 

 .(80 :1392)همان، باشد مراتب مختلف محفوظ می

 ی کیفیت ابدان در برزخ و معنای حقیقی جسمانی بودن در آخرت گوید:  این مفسر درباره 

اصل جسمیّت و زائد بر  د دارد، اما هرچه خارج ازاصل جسمیّت در عالم برزخ هم وجو

مرگ،  مادّه   داشتن  مانند  باشد؛آن   از  نفس پس  بود. پس  نخواهد  برزخ  عالم  تمام  در 

با اوست   ی همه کمالاتی قبل را دارا بوده و خلاصهجهات کمالیِ نشئه عالم طبیعت 

 . (101-102 :1392)همان، 

کمالات است    ی روحانی و عقلانی، واجد کلّ آن مرحله نفس در  نیز ملاصدرا معتقد است: 

 . (291 :1392)همان، الحقیقه است مراتب پایین )مادی(، زیرا بسیط حتی کمالات
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 :گیرینتیجه

شود که: اولا؛ً ملاصدرا  ، نتایج زیر حاصل میی معاد جسمانی ملاصدرابا بررسی انتقادات نظریه

ی او در به تبیین عقلانی آن مبادرت ورزید. نظریه  بارن ینخستفیلسوف، برای  یک    عنوانبه خود  

 سؤالکل دیدگاه او را زیر  جانبهکیی ابعاد مختلفی بوده و به صواب نیست که به طور برگیرنده

انتقادات، تمایلاتی هم به مبانی عقلی صدرایی داشته و در مواردی   رغمیعلبرد. برخی منتقدین  

گشایند. ثانیا؛ً بیشتر انتقادات مربوط ی او را پذیرفته و زبان به تحسین آن مینظریههم بخشی از  

ی او،  به تعارض مبانی او با نصوص آیات و روایات بوده و برخی منتقدین مدعی هستند، نظریه

به قرآنی  نمی  معاد  نظریهشمار  کل  ایشان،  که  است  آن  منتقدین  نقاط ضعف  دیگر  از  ی آید. 

به معاد جسمانی معتقد  ملاصدرا ر بودند که ملاصدرا  مدعی  برخی  ندادند.  قرار  ارزیابی  ا مورد 

باشد. اما صریح کلمات ملاصدرا بیانگر اعتقاد راسخ او بوده و این اعتقاد با اعتقاد به عینیت نمی

  ملاصدرا به اتحاد قرآن و برهان معتقد بوده و لذا  نی؛ بنابراباشدبدن دنیوی و اخروی همراه می

بی دینی  مبانی  با  او  آرای  میان  که مباینت  عنصری  معاد جسمانی  به  ثالثاً؛ ملاصدرا  معناست. 

  - ن  و سایر متکلمی  یفخر رازمانند رأی    - حاصل از جمع متفرقات اجزای مادی در آخرت باشد  

معاد جسمانی با ابدان اخروی متناسب با عوالم برزخ )عالم مثال( و عالم عقل  نبوده؛ بلکه به قائل  

باشد. همچنین ملاصدرا معاد را صرفاً منحصر در عالم مثال ندانسته و به معادهایی فراتر  معتقد می

از عالم مثال، و متناسب با افراد و موجوداتی مثل نبات و حیوان تصریح دارد. رابعاً: ملاصدرا با  

یق معرفت  ارائه اصول فلسفی خود و خصوصاً راهکاری ابتکاری، شناخت  معاد جسمانی را با طر

آورد تا افراد زند. او با اثبات تجرد عالم مثال، موجبات آن را فراهم  نفس و شناخت قوا گره می

 . بتوانند با شناخت از نفس، خصوصاً قدرت خیال، به معاد، و ایجاد ابدان اخروی آگاهی یابند
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 .مسعود طالبى، تهران: نشر ناب 



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

70 

 آشتیانی، مشهد: دانشگاه مشهد.   ین الد جلال تصحیح سید   ، المعارف اصول   ،( 1350)   کاشانی، فیض −

 ، تهران: الزهرا.  ی ایمان سرمایه (،  1364لاهیجی، عبدالرزاق )  −

آموزشی    مؤسسه شرح الاسفارالاربعه. تحقیق محمد سعیدی مهر، قم:    ، ( 1380)   مصباح یزدی، محمدتقی  −

 .و پژوهشی امام خمینی 

، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه  ابهاماتی پیرامون نظریه معاد جسمانی صدرا (،  1391)   مصطفوی، زهرا  −

 .147- 154،  3شماره    ، 12شیراز، دوره  

 ، تهران: صدرا.  معاد (،  1379مرتضی )   ، مطهری  −

 ، تهران: نشر عروج.  معاد (،  1392)   الله روح موسوی خمینی،   −

،  عینیت بدن اخروی و دنیوی در تفکر صدرایی و سازگاری آن با آیات قرآن  ، ( 1392)  منی، مصطفی ؤ م  −

 .97-113،  33اندیشه نوین دینی، شماره    پژوهشی ی علم فصلنامه  

 



 

 

 

 

 

 

 یانسان شناخت گراییعتیو نقد طب  یبررس

   یحذف  سمی کال یز ی بر ف دی با تاک

 حمیدرضا شاکرین

 ده یچک

از    ی است و بر اساس آن شمار  د ی مهم الحاد جد  ي از جمله مبان  شناختي طبیعتگرایي انسان 

در فلسفه    یي گرا عت ی قسم از طب   ن ی . ا رد گی ي مورد مخالفت قرار م   ي ن ی د   های و آموزه   د ی عقا 

  ي تکامل   شناسي مانند روان   ، ي از علوم انسان   ی مورد توجه قرار گرفته و شمار   ز ی ن   ي علوم انسان 

و هم کاوشگران فلسفه    ي ات ی هم باحثان مباحث اله   روی ن ی است. بد   ي متک   ن آن بدا   ر ی و غ 

.  اند مسئله   ن ی در ا   ق ی و تدق   ق ی تحق   ازمند ی ن   ي اجتماع   - ي علوم انسان   ان ی و متعاط   ي علوم انسان 

  د ی است که تعارض آن با عقا   ي حذف   سم ی کال ی ز ی ف    د ی جد   انه ی عتگرا ی طب   ی کردها روی   جمله   از 

پ   ت اس   تر آشکارتر و متعصبانه   ي ن ی د  پ   ی د ی جد   ی ها چالش   رو ش ی و در بحث  دارد.    ي را در 

به    شناختي انسان   یي عتگرا ی و نقد طب   ي حاضر بر آن است که ضمن بررس   ق ی تحق   روی ن ی بد 

افکنده و آن را در معرض سنجش قرار دهد.    ي حذف   سم ی کال ی ز ی هم به ف   ي نگاه   ، ي طور کل 

  جه ی بود. نت   خواهد   ي ل ی تحل   -   ي عقل   ی و روش داور   ی اسناد   ق ی تحق   ن ی در ا   ی روش گردآور 

  سم ی کال ی ز ی ف   ژه ی در همه اشکال آن، بو   شناختي گرایي انسان طبیعت   انگاری مردود   ز ی ن   ق ی تحق 

  ي معهود در علم النفس اسلام   ی ها از روش   ی با کاربست شمار   ی جوهر   انگاری دوگانه   ت ی و تثب 

 است.   ي حذف   سم ی کال ی ز ی ف   د ی و فلسفه ذهن و دفع چالش نوپد 
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 . ي حذف   سم ی کال ی ز ی ف   ، ی جوهر   انگاری دوگانه   ، شناختي انسان   یي عتگرا ی طب   ، یي گرا عت ی طب   :هادواژهیکل 

 مقدمه 

است که به جهت اهمیت   2شناختیگرایی هستیبخشی از طبیعت  1شناختی انسانگرایی  طبیعت

های مختلف فلسفی، الهیاتی و علمی، به طور و نقش آن در حوزه  ویژه مباحث مربوط به انسان

که شماری از آنها در رابطه با   شدهمستقل درخور توجه است. در رابطه با انسان مسائلی مطرح  

کمتر آن چندان جدی تلقی نشده است.    اهمیتبه لحاظ  های جهان مطرح نبوده و یا  دیگر پدیده

 اهم این مباحث عبارتند از:  

بویژه1 انسان،  یا ساحت وجودی   ( چیستی  این جهت که موجودی مادی محض است  از 

 دیگری دارد که حقیقتی فرامادی و مجرد است.

زیستی در سطح  2 تکامل  نگره  پذیرش  بر فرض  اینکه حتی  و  انسان  آفرینش  ( چگونگی 

گیاهان و حیوانات؛ آیا نوع کنونی انسان آفرینشی مستقل از دیگر زیستندگان دارد، یا چیزی جز 

 فرگشت طبیعی تدریجی نیست؛ برونداد

 ؛ رابطه ذهن و بدن و 4خودآگاهی  مسئلهانسان، بویژه  3ها و حالات ذهنی ( آگاهی3

توان برای انسان اختیار و آزادی در تصمیمات، ، اینکه آیا می5( عاملیت انسانی و اراده آزاد4

بیش نبوده، جبر علی و معلولی با ها در نظر گرفت؛ یا اینکه اختیار و اراده توهمی  کنشها و فعالیت 

شود که انسان تر می بویژه آنگاه جدی   مسئلهگذارد. این  است و جایی برای آن باقی نمی  6آن ناسازگار

های او را هایی صرفا طبیعی انگاشته و حالات ذهنی، تصمیمات و فعالیت و ذهن و روان او را پدیده

 حاکم بر رویدادهای طبیعی بیانگاریم؛   7جبر   های عصبی و محکومپاسخ  -  تنها در قالب محرک 

 
1. anthropological naturalism 

2. ontological naturalism 

3. qualia 

4. self consciousness 

5. free will 

6. incompatible 

7. determinism 
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اینکه اساسا زندگی چه معنایی دارد؛ چرا برای انسان این  1( معنای زندگی5 مطرح   مسئله ؛ 

 است؛ معنای زندگی امری اکتشافی است، یا جعلی و وضعی؛ شخصی و نسبی است یا نوعی و فراگیر؛

پذیرد؛ یا  هانی است و با مرگ پایان می( گستره حیات انسان، که آیا محدود به حیات اینج6

 جهان است و حقیقت مرگ انتقال از جهانی به جهان دیگر است؛  فراختر از این

 های اخلاقی او؛  در منش انسان، منشا زیست اخلاقی و مسئولیت 2اخلاق  مسئله( 7

 در حیات انسان؛ ورزی، چرایی تمایل و گرایش انسان به دین و پیدایی و پایایی آن  دین   مسئله (  8

 و...   5یا بیرون از بدن   4های پیشامرگیتجربه  و کشف و شهودهای عرفانی،   3های دینی( تجربه9

های مختلفی داده شده  در رابطه با مسائل فوق از سوی ارباب معرفت، مکاتب و ادیان پاسخ

تقسیم کرد. در مسائل یاد شده  گرایانه  گرایانه و فراطبیعتتوان به دو نگاه طبیعتکه آنها را می 

ترین تفاوت که  ناپذیری وجود دارد. اساسیو آشتی  های چشمگیر و تحویلبین این دو نگاه تفاوت

طبیعت نگره  دو  تعارض  اصلی  کانون  و  داشته  مسائل  دیگر  حل  برای  زیربنایی  و  نقش  گرا 

به مثابه  فراطبیعت از همین روی طرح آن  برابر پرسش نخست است.  آنها در  گرا است، موضع 

از سویی و مباحث ناظر به علوم انسانی و تحول علم اهمیت    شناختی الحاد جدید انسانمبنای  

 مسئله دارد. در عین حال این  یابد و تحقیق حاضر نیز هم و غم خود را مصروف آن میمضاعفی می

گیرد. به عبارت دیگر اگرچه دوم و از طریق آن مورد بحث و بررسی قرار می   لهمسئگاه همراه با  

شناختی است؛ ولی یکی از راههایی  نخست مبنای حل بسیاری از دیگر مسائل انسان  مسئلهثبوتا  

دوم است    مسئلهواکاوی در  شود  که در مقام اثبات برای تعیین مادیت یا تجرد نفس پیموده می

آن می از طریق  استمداد کرد.  تو  آن  عدم  یا  نفس  تجرد  اثبات  برای  علوم    مسئلهوان  فوق در 

یستی ذهن؛ رابطه ذهن و بدن و چگونگی  همراه با مسائلی چون چ  7از جمله فلسفه ذهن   6شناختی

 
1. the meaning of life 

2. morality 

3. religious experiences 

4. near death experiences 

5. out of body experiences 

6. cognitive science 

7. philosophy of mind 
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؛  یادگیری،  توجه،  حافظه، تفکر و استدلال کردن،  بینایی گیری احوال و رفتارهای ذهنی مانندشکل

   شود.در تفکر و... دنبال می وجوه برتری و قابلیت بیشتر انسان

 ها در حقیقت نفس و رابطه ذهن و بدن نگره

در رابطه با ماهیت نفس یا ذهن و نحوه رابطه آن با بدن دیدگاههای متنوعی رخ نموده است.  

شوند. هریک  تقسیم می  2انگارو یگانه  1انگار دیدگاههای استاندارد در این زمینه به نظریات دوگانه

 شود. شوند که امهات آنها در جدول زیر مشاهده میاقسامی را شامل میاز این دو 

 
آنچه بیش از همه در مدعیات پیشگامان الحاد نو خودنمایی کرده و با مبانی آنها سازگارتر  

در الحاد  گرایی است.  ترین گونه طبیعت، یعنی افراطی3نماید فیزیکالسم، بویژه نوع حذفی آنمی

 اطبیعی نفی شده و هستن برابر با مادیت و هویت فیزیکی داشتن است. جدید هرگونه هویت فر

 
1. dualism 

2. monism 

3. eliminative physicalism 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%28%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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-دوگانهطور معمول تحت عنوان  ، که بهمجـردو ذهن  نفس  جایی برای وجود    نگره این  بنابراین در  

توان یافت. البته نفی تجرد نفس و ذهن نقطه مشترک شود، نمیاز آن یاد می  1جوهری  انگاری

های آن است. لیکن آنچه غریب با زیرشاخه  2انگاری وصفی انگار و حتی دوگانههای یگانههمه نگره

گرایان تا آنجا پیش رفته که به نفی کوالیا یا  نماید اینکه نگرش حذفی از سوی شماری از مادهمی

وجوه پدیداری حالتهای  ،  کیفیات ذهنییا  مراد از کوالیا  حالات و رویدادهای ذهنی انجامیده است.  

اسـتاست  ذهنـی  مـا  در دسـترس  نگـری  از طریـق درون  کـه   ،  (Tye, 2017).    بیان دیگر به 

از تجربه  در ذهنحالت و کیفیتی  احساس،   با رخ دادن برخی  گلهای  ها مانند دیدن  است که 

  ای دلخراش ، مواجهه با حادثهمشاهده امواج خروشان دریا  ،اشتشمام بوی دلربای عطرهاارنگ،  رنگ

 Stanford Encyclopedia of)برای آشنایی با تعاریف کوالیا، کاربردها و اقسام آن بنگرید:     شودحاصل میو...  

Philosophy, Qualia).  بر  ایجاد میهایی در ذهن  هایی حالتتجربه چنین صحنه افزون  کند که 

 دریافت اطلاعات علمی و فیزیکی مربوط به آنها مثل طول موج و... است. برای روشن شدن مطلب 

گوید فرض کنید  فیلسوف استرالیایی، فرانک جکسن توجه کرد. او می  3توان به آزمایش فکریمی

مربوط به دیدن    م است که در زمینه فرایندهای مغزیبیست وسومری، عصب شناسی در قرن  

سیاه با یک مانیتور  مری تمام عمر خود را در یک اتاق در بسته    ای است.رنگها، کارشناس برجسته

است. او همه چیز گذرانده و هرگز رنگهای متنوع را ندیدهمرتبط با منابع اطلاعاتی لازم  و سفید  

داند.  می  -  شامل زیست شناسی، ساختار و کارکرد آن  -  را در باره فرایندهای فیزیکی درون مغز

زبانی تولید کند. با    هایآوری کرده و گزارشدهد اطلاعات را جمعاین شناخت به او امکان می

های زبانی دارد، نام رنگ متناظر با هر طول موج خاص ها و نشانهشناختی که او از بینایی رنگ

ها وجود دارد که بسیار مهمی درباره دیدن رنگ  ، مطلب همهداند. با اینها را نیز میدر طیف رنگ

، چگونه است. از این رو اگر او را  : اینکه دیدن یک رنگ، مثلا قرمزبی خبر استآن  از  مری هنوز  

اش بیرون آورند و چشمش به رنگ قرمز افتد نوعی درک، احساس و حالت ذهنی  از اتاق دربسته

یک چشمش به    که اوبرای اولین بار    جدید برایش پدید خواهد آمد که پیشتر فاقد آن بوده است.

 « جوریه هقرمزی چ  فهمیدم  تازهن!  جوخآگوید: »میافتاد، بلافاصله  گوجه فرنگی در نور مناسب  

 
1. substance duality 

2. duality 

3. thought experiment 
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(Jackson, 198, 291-295)  .وجود دارد که قابل  ما  هایی درباره تجربه آگاه  دهد واقعیتاین نشان می

 ملکرد مغز نیست. های فیزیکی درباره ع استنتاج از واقعیت

از حیات ذهنی را   رایج   فهم   3همانیه این گر نو    2کارکردگرایی  ،1رفتارگراییهایی چون  دیدگاه

بـه آن   مشیر   الفاظو    شته وجود ندا   اساساًچنین هویاتی  که  ند  برآنحـذف گرایان  لیکن  پذیرند،  می

  4گرایانهفروکاهشگرایی  ه مادحتی د شد.  ن دهنده حذف خواه   واژگـان معنادار و ارجاع قلمرو  نیـز از 

 تحویلبه حالات فیزیکی    ؛ اماشود، وجود دارد که تصور می   سان ذهنی آن  های حالت   بر آن است که 

 یاز حالات ذهنی با نـوعی حالت فیزیکی و عصب  ای گونه هر  در این نگره    . ( Ramsey, 2016)   د پذیر می

مربوط به حالات ذهنی، معنایی متفاوت از واژگان مربوط به حالات های هدر مغز یکی است، اما واژ 

 است   نی برآ حذفدر مقابل، فیزیکالیسم  تحلیلی نیست.    یاد شدههمانی  این  لاجرم  و  شته مغزی دا 

و   ه شت واقعی ندا و طرف اضافه  ق  »ترس« مطابَ  و  «»باور«، »میل  ،امید« »عشق«، »   چونی  کلمات که 

بـه   فرونهاده، از هرگونه امر ذهنی را  گفتگو  باید    . درنتیجه دهند خارج ارجاع نمی   جهان به چیزی در  

: 1395و دیگران،    موسوی کریمی)بنگرید:   رد شناختی بسنده ک و عصب فرآیندهای مغزی  به بیان  جـای آن  

آیند و لاجرم وجودشان می ها و حالات ذهنی به حساب  ها از ویژگیبه تعبیر ناگل این حالت   .( 19-4

 کیفیات ذهنی. از همین روی دنت  (See: Nagel, 1974, 83: 435-456)نماید  با حذفگرایی ناسازگار می

 ؛ دسترسی مستقیم و ذاتی بودن 7؛ خصوصی بودن6درونی بودن  ؛ 5ناپذیریبیان را با ویژگیهایی چون  

ب  را  تناقض یتوصیف کرده و آن  از شهود دکارتی  آمیز،  معنی،  یک هویت نظری و  نشـأت گرفته 

 ,See: Dennett, 1988, 42–77, Dennett, 1990)کند  قلمداد می   ،به متافیزیک منسوخ شده  وابسته 

  8های شهود« پ»پمآنچه از جکسون نقل شد را  مانند  های ذهنی  آزمایش   همچنین   دنت،   . (519–548

 9سرایی«تر از طریق »داستانپیچیده فلسفی را به زبان سادهند تا امور  وشکگویی می  خواند کهمی

 :see) بر ما هجوم آورد   رسیده  آنچه به نظرمان  باره تصدیق برای ما بازگو کنند، به نحوی که به یک

 
1. behaviorism 

2. functionalism 

3. identity theory 

4. reductionistic materialism 

5. ineffability 

6. intrinsicality 

7. privacy 

8. intuition pumps 

9. story telling 

https://philpapers.org/s/Frank%20Jackson
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Dennett, 1991)  یید و أ کند تا با آزمایش فرضی دیگری شرایط را برای تدرعین حال او تلاش می

 . (See: Dennett, 1988)ه خود هموار کند تثبیت دیدگاه حذفگرایان 

در    رویکرداین    هایمایهبن و    چونانی  اندیشمندرا  فایرابند   ,Rorty) رُرتیریچارد  کواین، 

گرایی  در عین حال حذف  .(See: Broad, 1925, pp. 607-611)  یافت  توانمی  (121–112 :24 ,1970

اینکه کدام پدیده یا حالت ذهنی محذوف است اتفاق  گرایان در  و همه حذف اقسام و مراتبی دارد

تقلیلگرا آگاهی پدیداری    بابدر    وبوده  گرا  حذف  کیفیات ذهنیبرای مثال دنت در باب    .نظر ندارند

 :Churchland, 1981, 78)  و پاتریشیا چرچلند  1مانند پاول ی از فیلسوفان  است. برخلاف وی شمار

حالت ذهنی شخص نسبت یعنی    ،2ایهای گزارهگرایش  و  پدیداریآگاهی  منکر وجود  ،  (67– 3 .90

طلبد و از حوصله ستقلی میتحقیق م   مسئلهتفصیل این    .باشندمی  ، آنباور به    مانند   به یک گزاره؛ 

 . ( 72 –  53 :  1390؛ پور اسماعیل، 4- 19: 1395و دیگران،  موسوی کریمی )بنگرید:این دفتر خارج است 

 اثبات تجرد نفس و نقد فیزیکالیسم حذفي 

اند که در  های مختلفی را پیمودهشناختی روشگرایی انساناندیشمندان در مخالفت با طبیعت

این مختصر مجال بررسی آنها نیست. این راهها در بادی امر به دو گونه ایجابی و سلبی تقسیم  

اند. از جمله دف اثبات تجرد نفس اقامه کردههای ایجابی دلایلی است که به هشود. مراد از راهمی

کید دارند یکی ادراک حضوری نفس و حالات نفسانی  أ هایی که اندیشمندان مسلمان بر آن تراه

به بعد؛    7:  تاراههای متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. بنگرید: فارابی، بی)  و دیگری تجرد ادراک است

، دفتر سوم؛ معلمی،  1362، حسن زاده آملی،  322  -   260:  9، ج1981؛ صدراالمتالهین،  294  -  288:  1357سینا،  ابن 

 مسئله رود  کید میأ های کلاسیک آنچه امروزه بر آن تدر غرب نیز افزون بر روش  .(168  -  162:  1395

  نقدهایی است که به طور عام یا خاص نیز  های سلبی  پدیدارهای ذهنی )کوالیا( است. مراد از راه

اثباتی در  به اختصار برخی از دلایل    اکنون  .شده استوارد    هالایل آن دگرا یا  های طبیعتنگره   رب

 گرایی خواهیم داشت.  این زمینه را برسیده و سپس نقدی بر حذف

 
1. paul churchland 

2.  propositional attitudes 
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 . خودآگاهي 1

های حسی، مفاهیم،  با وساطت گیرنده   را  دیگر  امور  و   یابد می  حضوری  علم  با  را  خویشتن  انسان

 است که  روح  نام  و مجرد به  مادی  غیر  حقیقتی  دارای  کند، لاجرم اومی  ادراک  تفکر  و  اندیشه

خودآگاهی   . (118 - 117: 3، ج1386بنگرید: عبودیت، )  ندارد  راه  او در مادی  قوانین و  ماده  احکام  هرگز

لیکن آنچه محل  نیاز از اثبات و مورد قبول الهیون و مادیون است؛  امری همگانی، بدیهی و بی

هایی را نشان  ویژگی  مسئلههای آن است. واکاوی در این  بحث است حقیقت این آگاهی و ویژگی

ها عبارتند از درک تمایز خود از بدن،  دهد که به خوبی حکایت از تجرد نفس دارند. این ویژگیمی

ایی و شهید  فراموشی ناپذیری خود، ثبات، وحدت، صرافت و عدم غیبت از خویش. علامه طباطب

 دهند: مطهری این مطلب را به شرح زیر توضیح می

ما  .  1 از  به   است  که حقیقتی  یابددرمیهر یک  آن؛  و خواص  بدن  از  متمایز  و  متشخص 

کند  زیاده و نقیصه اعضا تفاوت نمى  یک از اعضای بدن نبوده، زیرا باکه قابل انطباق به هیچای  گونه

   .شودتر مىتر و روشنجز اینکه کامل،  پذیردنمىری  قوا تغیی  تحلیل رفتن  و با اختلاف سنین عمر و

ولى    ، دکن فراموش مىرا  یک یا چندین عضو و گاهى همه بدن  انسان  شود که  گاهى مى  .2

 فراموش شدنى نیست. هرگز »خویشتن« 

-سلولاست.  ثابت و باقى در ضمن جمیع حالات و عوارضیابد که حقیقتی انسان درمی .3

اند،  اند دائماً با همه محتویات خود در تغییر و تبدیلمراکز سلسله اعصاب را تشکیل دادهایى که  ه

گیرند، و حال آنکه هر کسى حضوراً تشخیص میرند و دسته دیگر جاى آنها را مىیک دسته مى

دهد که بدون تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان )البته در خود نه در حالات( همان کسى است مى

تواند از روزهاى گذشته خود به  از آن دمى که مى  است و   شصت یا هفتاد سال پیش بوده  که در

آورد را متذکر شود  یاد  این حال شهودى خود  را  ثابت و    امر  پیوسته یک   ،و  ناشونده  دگرگون 

 بیند.  دیده و نمىکرده و کمترین تبدل و تغییرى در خود »من« نمىمشاهده مى

هیچ    و  نه بیشتر  ،دهد که در گذشته و حال یکى استص مىهر کسى بالوجدان تشخی  .4

 نویسد: استاد مصباح یزدی در این باره میندارد. در او راه تکثر و انقسام   ، گونه تعدد

حتى به   رایمعنا اتحاد با آن دارد جسمانى نخواهد بود؛ ز  کیکه به    نروح متعلق به بد

اعراض اجسام مانند رنگ و شکل  بر خلاف صفات و    ست، ین  ریپذتبع بدن هم انقسام  
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ا از  و  انقسام هستند  قابل  اجسام  تبع  به  مى  نیکه  شمار  به  امورى جسمانى   روند رو 

 . (135: 2ج،  1379 ،مصباح یزدی)

ى است صرف و خالص که هیچ گونه تحدید  واقعیتکند که مىهر شخصی از درون شهود  .5

   .نهایى و خلیط در وى موجود نیست

  او و از خود ندارد و هیچ حائلى میان    یهیچ گونه غیبتیابد که  نفس آدمی همواره می  . 6

 خودش نیست. 

دهد  بالاتر از این، نتیجه مى  ؛ بلکهدهد که علم به نفس، مادى نیستنتیجه مىها  ویژگیاین  

در مورد نفس یکى    یعنى واقعیت علم و واقعیت معلوم  ،باشد که نفس خودش علم به خودش مى

 . (، مقاله چهارم1، ج1364؛ طباطبایی، 150-142: 6ج، 1382، مطهرى) است

ذهن انسان، هم آنچه را که در برابرش واقع است دارد  در این باره اظهار می  مطهرى  استاد

این یکى    .نه فقط »غیرآگاه«  ،»خودآگاه« استو  کند و هم خودش را، یعنى خودیاب  ادراک مى

اند که  رسیده ژرف تعمّق بسیار اینترین مسائل فلسفى است و فلاسفه در این زمینه به از ظریف

»آگاه« یک چیز است )من(،    - کنداهى پیدا مىیعنى وقتى انسان به دنیا آگ  -در سایر آگاهیها

»آگاهى« چیز دیگر )صورتى از جهان که در ذهن من است(، و »آنچه انسان، آگاه به آن شده« 

و به تعبیری    عامل »آگاه«  ، چیز دیگرى است )عالم عینى(. اما در »خودآگاهى« به معناى دقیق

»آگاه شده به او« هر سه یکى  موضوع  یا    هم متعلق آنو    ،»آگاهى«  نیز نفس  ،  فاعل شناسایی

به خودش.    یو هم آگاه شده  است  آگاهىاست؛ یعنى نفس انسان در آن واحد هم آگاه است، هم  

ناپذیرى که فلاسفه بر تجرّد روح و تجرّد  ترین مسائل است، و اولین دلیل خدشهاز لطیف  یکی این  

 . (424-423: 13ج، 1374، مطهرى) آورند خودآگاهى استنفس مى

 . تجرد ادراک 2

است    مجرد  نزد  مجرد  حضور  علم،  ندارد.  را  ماده  های ویژگی  و  است  غیرمادی   و  مجرد  امری  ادراک

اند. از علایم تجرد  مجرد  است،  نفس  که  عال م  هم  و  ذهنی،  وجود  علمیه؛ یعنی  صورت  و از همین رو

زمانمند    امری  .2ندارد،    راه  آن  در  تغییر  و  قوه  و  است  محض  فعلیت  ادراک،  .1ادراک این است که:  

  موجود  کهدرحالی  نیست؛  پذیرتقسیم  .5پذیرد،  حسی نمی  اشاره  . 4  مند است،مکاننا  .3  نیست،

امتناع انطباع کبیر بر صغیر نیز به   .6  ،است  پذیرتقسیم  و  مکانی  زمانی،   تغییرپذیر،  امری  مادی،
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طباطبایی،  بنگرید:  )   در ک دلالت داردروشنی بر تجرد ادراک و فرافیزیکی و غیر مادی بودن نفس مُ 

گرایان برآنند که آنچه در عین حال برخی از ماده  (119 -112: 6ج ،1382؛ مطهرى، 59-56: 1، ج1364

ای نظیر میکروفیلم است که در دستگاه عصبی ما به وجود  های کوچک شدهبینیم صورتما می

طباطبایی،  بنگرید:  بریم )اندازه واقعی آنها پی میها به  آید و ما به کمک قرائن و نسبت سنجیمی

 . (119 -112: 6ج ،1382؛ مطهرى، 59-56: 1، ج1364

 نویسد: استاد مصباح در جواب از این اشکال می

دانستن مساحت غیر از دیدن صورت بزرگ است و ثانیا، به فرض اینکه صورت مرئي،  

آوریم و با استفاده رب به دست ميهایي که در اثر تجاخیلي کوچک باشد و ما با مهارت

دهیم،  بین ذهن، قرار ميکنیم گویي زیر ذرهها آن را بزرگ ميسنجياز قرائن و نسبت

یابیم و دلیل مزبور عینا درباره این صورت اما سرانجام، صورت بزرگي را در ذهن خود مي

 . (206: 2، ج1379مصباح یزدی، )  شودميذهني و خیالي تکرار 

خواسته باشیم با مثالی تفاوت اندازه صورت مرئی و آنچه بزرگی آن با محاسبه دریافت  اگر  

های جغرافیایی توجه کرد ها یا نقشههای ساختمانتوان به تصاویر، نقشهشود را دریابیم، میمی

های ساختمانی،  آگاهی داریم. در نقشه  مسئلهکه همه آنها با مقیاس معینی کوچک شده و ما از این  

سازند که  راه و شهرسازی و جغرافیایی به طور معمول مقدار تفاوت را مشخص ساخته، روشن می

نسبت نقشه و واقعیت خارجی مثلا یک در میلیون یا کسر دیگری است. سپس ما با ضرب کردن  

توانیم به اندازه واقعی آن امر خارجی پی ببریم، لیکن در عین حال تصویر را همچنان کوچک می

شود. جالب اینکه حتی  با صرف عملیات ریاضی ضرب کردن تصویر مرئی بزرگ دیده نمیدیده و  

اگر ما پس از ضرب کردن تصویر بزرگتری در ذهن خود پدید آوریم، این تصویر صورت خیالی  

جدیدی افزون بر صورت مرئی است که ذهن ما قادر به خلق آن بوده و صورت مرئی همچنان در  

 شود.ه میاندازه کوچک خود مشاهد

 پدیدارهای ذهني   .3

بدن و اثبات دوگانگی این دو از طریق  -ذهن  مسئلههای حل چنانکه پیشتر اشاره شد یکی از راه

که چندان هم بیگانه با مباحث مطرح شده در تجرد ادراک نیست. برای   پدیدارهای ذهنی است

آنها خواهیم  های  ویژگیپس  و سپدیدارهای ذهنی  ای به اقسام  آشنایی با این روش ابتدا اشاره
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احساسات؛ مانند درد و رنج، احساس خارش،  .1داشت. مهمترین اقسام حالات ذهنی عبارتند از: 

ادراکات حسی؛   .3ها؛ از قبیل: ترس، حسادت، غبطه، عصبانیت، اندوه و...، شناخت .2سوزش و... 

حالات نیمه ادراکی یا شبه ادراکی؛ از قبیل رویا، تصور و تخیل،    . 4.  . دیدن، شنیدن و.همچون  

باور    ،شنود ولی واقعا اینگونه نیست(بیند یا میپندارد چیزی را میتوهم، )حالتی که شخص می

حالات کنشی؛ مانند قصد کردن،    .5کاذب )که برخلاف باور صادق بازنمود واقعیتی عینی نیست(  

 آرزو کردن، خواستن و... 

ویژگیح ذهنی  پدیدارهای  و  از  الات  متمایز  جسمانیهایی  دارند.    پدیدارهای  فیزیکی  و 

 ها از قرار زیراند: شماری از این ویژگی

چه بسا ناآگاهانه تحقق پدیدارهای جسمانی  اند، اما  انهپدیدارهای ذهنی آگاه  ؛1آگاهانگي.  1

آگاهی است و   از جنس  پدیدارهای ذهنی  عبارتی سنخ  به  آگاهی هیچ تحققی  پذیرند.  منهای 

برایشان متصور نیست؛ بر خلاف امور فیزیکی که صرفنظر از آگاهی امکان وجود دارند. از طرف  

که هیچیک از ، مانند توهمات و... مابازای خارجی ندارند؛ درحالیپدیدارهای ذهنی دیگر برخی از  

 فیزیکی اینگونه نبوده و چنین نظیری ندارند. امور صرفاً

به نحو اول شخص، با علم   ؛ هر کسی مستقیما، یعنی2بودن   ناپذیر مشارکت  و صي  شخ.  2

خود آگاهی و دسترسی دارد. ولی دیگران در این جهت مشارکت  حالات ذهنی  حضوری و شفاف به  

ها و پدیدارهای فیزیکی ثانوی  نداشته و مرجع آگاهیشان عبارت است از مدعای شخص و یا نشانه

دال بر آن. این ویژگیها برخلاف امور فیزیکی مانند شکل و قیافه شخص است که دسترسی به آن 

 درونی، اختصاصی و به صورت اول شخص نبوده؛ بلکه از بیرون و به نحو سوم شخص است. 

اهی، یادآوری؛ شماری از حالات روحی، مانند کنشهای شناختاری چون آگ  ؛ 3حیث التفاتي.  3

 همچنین حالاتی چون ترس، امید و... افزون بر علت، دارای طرف اضافه، تعلق و متناظر به چیزی

اسـت  یاد شده و ناظر به این معنا  یا قصدمندی، دربار گی  حیـث التفـاتی هستند. از این ویژگی به 

هـا متوجه عـین وده و  ب   تجربة« چیزی خاص » های ما ضرورتاً »شناخت« یا  تجربه  ا و هکـه شناخت 

 
1. consciousness 

2. privacy 

3. intentionality 
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بوستان یا دشت و   گل، کنیم، یک »عین« دیدنی، مانند  اند. اگر نگاه میهـای شناسـایی یـا متعلـق

را می  را د   یـادآوری، یـک »عـین«   فراینددر  .  نگـریم دریا  به زمان گذشته   ر ذهن حاضرمربوط 

 . حتی آنگاه کهاست   واقعیتک  ی وضعیتی از امور یا    نیز   کنیم، موضوع آن داوری می   اگر م؛  کنی می

؛ سـازدرا حاضر می مانند غول، بخت، سیمرغ و...  ورزیم، قوة خیال ما یک »عین« خیالی  تخیل می

در حیث التفاتی یاد شده غیر   1د« »قص  از  درحالیکه امور فیزیکی اینگونه نیستند. گفتنی است مراد 

 :see)،  انجام دادن کاری در نظـر داریـمهنگام    که  است    به معنای هدف و مقصودی   2قصد«از » 

Sokolowski, 2000: Part 1 )   هرچند از جهت تعلقی و ذات اضافه بودن فرقی بین این دو نیست و

 قصد و اراده نیز یک پدیدار ذهنی ذات اضافه و دارای حیث تعلقی است. 

های  ورونهای عصبی و نمانند سلول  های پدیدارهای جسمانیاز ویژگی؛  مندینامکان .  4

مانند آگاهی و ...  در حالی که پدیدارهای ذهنی    ؛استخاص  داشتن موقعیت مکانی    مغزی و...

   .توان آنها را جایگزیده در وضعیت مکانی معینی انگاشته و نمیدبوچنین ن

های پدیدارهای جسمانی و فیزیکی دارا بودن ابعاد و از ویژگی   ؛ کیفیات پدیداری خاص.  5

فاقد   نی ذه پدیدارهای  پذیری و... است. درمقابل  زمانی، تجزیه و انقسام   -  امتدادهای چهارگانه فضا

خصوصیات .  ناپذیری دارنداین خصوصیات بوده و ویژگیهای متفاوتی چون فقدان بعد، تجزیه و انقسام 

تفصیل در دیگری برای پدیدارهای ذهنی بیان شده است، مانند کلیت و... که به جهت اختصار از  

 گیریم که: از آنچه گذشت نتیجه می ( 59:  1391  ن،ی مسل :  د ی بنگر)کنیم  آن چشم پوشی می

همانی  های اساسی داشته و حالات ذهنی با امور فیزیکی به هیچ روی این ذهن و بدن تفاوت  -

 نداشته و به آنها تحویل ناپذیر نیستند.  

اینکه امور ذهنی بتوانند بدون وجود    زیرا اولاًامور ذهنی قائم به نفس و وابسته به آنند؛    -

و... ممکن نیست؛ چنانکه حرکت  عالم، درد بدون دردمند  علم منهای  موضوع رخ دهند مانند 

نشاید.  متحرک  تفاوت  ثانیاً   بدون  با  اعصاب  سلسله  و  مغز  مانند  فیزیکی  منظر امر  از  که  هایی 

نفس یا ذهن که امور نی باشد. در نتیجه  تواند محل و موضوع امر ذهشناختی دارد، نمیهستی

 ذهنی بدان قائم است حقیقتی مجرد و غیر فیزیکی است.

 
1. intention 

2. purpose 
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ای چون انگار در باب نفس و بدن و حتی نگرههای مادی و یگانهبر این اساس آن همه نگره 

ابطال واقع میدوگانه از این گمانهانگاری وصفی مورد نقد و  ها دچار  شوند. ضمن آنکه هر یک 

)در نقد هریک بنگرید:  ای نیز هستند که بررسی آنها از حوصله این مختصر خارج است  کالات ویژهاش

 . (1391کیت مسلین، 

و اینکه با وجود  چگونگی رابطه نفس و بدن    . 1ماند:  در اینجا دو اشکال باقی می  اشکال:

با یکدیگر  است، چگونه فیزیکی دیگری جوهری عقلی و آن دو، که یکی حقیقتی جوهری تفاوت 

های  پدیدهبا توجه به شخصی بودن و مشارکت ناپذیری    .2اند؟  پیوند یافته و ترکیب یا متحد شده

بفهمیم کسی که در کالبد جسمانی معینی در گذشته با ما سخن گفته همان کسی    ذهنی، از کجا

 گوید؟است که امروز با ما سخن می

هر دو اشکال در نگره صدرایی بر اساس جسمانیه الحدوث بودن نفس و مرتبه تجرد پاسخ:  

 آن حل شده است؛ توضیح اینکه: 

نفس محصول عالی و مرتبه برین تکامل ماده است. بنابراین رابطه نفس و بدن یک رابطه  .  1

وند آن دو  تلفیقی نیست؛ بلکه پیوندی ذاتی و اتحادی است. در نتیجه مشکلی در پیانضمامی و  

تام یا محض   . مجردندشویم  میتقس ناقصمجردات به تام و  هلسف فوجود ندارد. از طرف دیگر در 

نیز آن است که   از نظر ذات  آن است که در ذات و فعل خود هر دو مجرد باشد. مجرد ناقص 

.  تاسی، یعنی نیازمند استفاده از ابزار و معدات مادی و جسمانی  فعل ماد  به لحاظمجرد، اما  

مصباح  ؛  134  :1ج؛  193:  2ج  ،1981  صدرالمتالهین، )تجرد نفس از گونه اخیر، یعنی ناقص و بدنمند است  

بنابراین نفس اگرچه جوهری مجرد است، لیکن در مرحله نخست    .( 133-130:  2، ج1379  ،یزدی

فروترین مرتبه تجرد و نزدیکترین وضعیت به جسم فیزیکی را دارا بوده و بتدریج ارتقاء یافته و  

   دهد. هایی متناسب با مرتبه وجودی خود ادامه حیات میهمواره با بدن 

تواند داشته بدن عرضی واحدی می. بر اساس رابطه اتحادی نفس و بدن، هر نفس تنها  2 

 شود.  از وحدت بدن زنده، وحدت شخص نیز نتیجه می مسئلهباشد. در پرتو این 
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 گرایيحذف  بطلان  .4

ویژه فیزیکالیزم را از اساس ابطال هچنانکه گذشت دلایل تجرد نفس همه اشکال یگانه انگاری، ب

مله جگرایی از این جهت ضرورت دارد که فی الکند. لیکن در این میان توجه به نگره حذف می

موضوع دلیل سوم، یعنی پدیدارهای ذهنی را منکر است و به اصطلاح آن را سالبه به انتفاء موضوع  

کند. با توجه به این نکته به اختصار  ساخته و چالش جدیدی فراروی اثبات تجرد ذهن ایجاد می

 توان گفت:  در نقد آن می 

بر این باورند که وجود کوالیا    انفولسیاز فو شمار زیادی    ف شهود استخلا بر  گرایی  حذف.  1

را    آنتوانـد  هیچ اسـتدلالی نمیو روشن است که  واضح  و ... چنان    هویاتی چون احساس دردو  

تر از داشتن برای انسان واضحبه بیان دیگر چیزی    .(See: Nagel, 1974, 83: 435-456)  کند  انکار

که شخص صـادقانه از خـود   نمایدرخ می  ترآشکارآنها آنگاه     ت و وجودساین حالات ذهنی نی

  مندحاجت  حووض  از شدتحذفگرایی  بطلان  بنابراین،    «؟نهحـالات ذهنی وجود دارند یا  »  :بپرسـد

 ,Lycan)های ذهنی نیازمند استدلالی نیرومند است  نبوده؛ بلکه در مقابل، انکار پدیده استدلال  

& Pappas, 1972, pp:149-59). 

پذیر است. توضیح اینکه در تفکر اسلامی از طریق علم حضوری به نحو بهتری تبیین   مسئله این  

از جمله کاربردهای   1ای ابهامات و خلط کاربردهای مختلف نیست.شهود در اندیشه غربی خالی از پاره 

عبا  از  آن  است  بدون  رت  چیزی  دریافت  و  استدلالدرک  و  مقدمه   ,see: Wikipedia) وساطت 

Intuition) .  چنین چیزی اعم است از ادراکات حضوری و حصولی، و در میان معلومات حصولی اعم

همین آید. از  است از بدیهیات، حدسیات و استحسانات، یا به تعبیری آنچه در بادی امر به نظر می 

بر به نظر رسد خورشید    رو چرچلند در مخالفت با اعتبار معرفتی شهود مدعی است که چه بسا 

، ممکن سانهمین به  با همه وضوحش نادرست است.    پنداره این    که درحالیچرخـد،  گـرد زمین می 

 دارنـدبرخور واقعیت  از رخدادهای عصبی، حالات ذهنی هم    افزون بر ید که  آاسـت آشکار بـه نظـر  

 . (Churchland, 1981, 78: 67– 90)  تصـور نادرستی باشدآن نیز    و 

 
 جهت آگاهی بیشتر پیرامون معنای شهود و کاربردهای مختلف آن بنگرید:   .1

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Intuition, also:  Wikipedia, the free encyclopedia, 

Intuition. 

https://plato.stanford.edu/index.html
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و مبتنی بر نوعی قیاس مع الفارق است. به عبارت  در نقد اشکال چرچلند گفتنی است بیان ا

از سنخ ادراکات شهودی    دیگر پنداشت گردش خورشید بر گرد زمین، یا بنابر برخی تعاریف، اساساً

دیگری مانند بدیهیات    آید و یا اگر به حساب آید از نوع استحسانات است، نه گونهبه حساب نمی

و  ، بیم و امیدها  علم ما به وجود حالات ذهنی، باورهایا ادراکات حضوری. این درحالی است که  

یعنی    ؛ایواسطهبدون هیچ  به طور مستقیم و  از سنخ علم حضوری است که  هایمان  عشق و نفرت

استدلال تنها بدون وساطت مقدمات و  بلکه  نه  تصورات  بدون واسطه شدن مفاهیم و  حتی  ها، 

   .یمیابمیخود  روجودشان را دهای حسی،  ابزارها و اندامذهنی و 

گرفته و شناسی اندیشمندان مسلمان مورد توجه قرار  بنابراین عنصر مهمی که در معرفت

آن  علم حصولی، واقعیت  علم حضوری است. علمی که برخلاف    مسئلهکلید حل این معما است  

احساسی    کنیم، یااراده کاری را میکه  ه  آنگا  رای مثال. باست  آن  نبوده؛ عیناز واقعیت معلوم جدا  

وجود    ؛ بلکهنزد ما حاضر است  آنهاواقعیت    عین،  آیدمیدر ما پدید  ی  شاد  و   اندوهچون ترس،  

بیش نیستند.  واحدی شان است و علم و معلوم در آنها واقعیت  عینی آنها عین همان وجود ذهنی 

-قضاز همین رو شک و تردید و خطا در اینگونه امور هیچ جایگاهی نداشته و فرض وقوعشان تنا 

پدیدهآمیز است.   انکار چنین  نیرومند  بنابراین برخلاف گفته لیکان که  هایی نیازمند استدلالی 

پدیده چنین  گفت  باید  اولاًاست؛  که  چرا  نیست،  انکار  قابل  استدلالی  هیچ  با  هر    هایی  مفاد 

استدلالی از جنس علم حصولی و مفهومی است، اما پدیدارهای ذهنی با علم حضوری درک شده  

علم حضوری افزون بر خطاناپذیری،    ثانیاًو علم حصولی توان تعارض با معلوم حضوری را ندارد.  

ی،  زیرساخت و بنیاد اعتبار دهنده به معلومات حصولی است و مخالفت با آن از طریق علم حصول

 ترین ارکان معرفت و ایجاد شکاکیت بزرگ معرفتی است. نابودی بنیادی ،بر سر شاخ بن بریدن

 نتیجه گیری

علوم    شناختیانسانگرایی  طبیعتچنانکه گذشت   انسان، که مورد مطالعه  فیزیکی  بعد  از  غیر 

و نفس    زیستی است، حقیقت دیگری را باور نداشته و با تقریرهای متفاوتی ذهنو    یفیزیولوژیک

برد. این پنداره از جهات مختلفی  را با مغز و کارکردهای آن یکی انگاشته و یا بدان تحویل می 

در نقد آن و اثبات دیدگاه مخالف پیموده شده  هایی که  از جمله راهشده است.  مورد نقد واقع  
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متمایز از متشخص و    حقیقتی  یابددرمی  کسیهر  است که بر اساس آن  ادراک حضوری نفس  

ناپذیری  و خلیط صرافت، وحدت شخصیت، فراموشی ناپذیری خود، ثبات است. افزون بر آن  بدن

تن و اتحاد علم و عالم و  و عدم غیبت از خویشناپذیری آن؛ حائل ناپذیری  نفس، تجزیه و انقسام

 دهند.  معلوم در خودآگاهی، هر یک بر تفاوت جوهری نفس و بدن و  تجرد نفس گواهی می

نفس   تجرد  اثبات  بر  مادهاست  ادراک  مسئلهروش دیگر  برخلاف  ادراک    فعلیت   ؛ چرا که 

قابلیت    پذیرنا تقسیم،  مکانمندنا  وزمانمند  نا  امری،  قوهفاقد    و  محض  .است  حسی  اشارهو فاقد 

به روشنی بر تجرد  در عین امکان رویت صور کبیره،    ،امتناع انطباع کبیر بر صغیر  افزون بر آن

     . مادی بودن نفس مُدر ک دلالت داردرافادراک و 

پدیدارهای ذهنی  راه دیگر برای اثبات دوگانگی نفس و بدن و فرامادی بودن نفس از طریق  

حالات کنشی    وحالات نیمه ادراکی یا شبه ادراکی    ،ادراکات حسی  ،هاشناخت  ،احساساتچون  

ی  هاویژگی از فیزیکی دارند. شماریو    پدیدارهای جسمانیهایی متمایز از است. این امور ویژگی 

از: آگاهانگی   بیان شده التفاتی  اشتمال بر    ، بودن  ناپذیرمشارکت  وصی  شخ،  عبارت بود  و حیث 

های جوهری  بدن با یکدیگر تفاوت   دهد ذهن و که نشان میکیفیات پدیداری  شماری از دیگر  

ته و به آنها تحویل پذیر نیستند؛  همانی نداشداشته و حالات ذهنی به هیچ روی با امور فیزیکی این

 لاجرم نفس یا ذهن که این امور قائم و وابسته به آنند نیز حقیقتی مجرد و غیر فیزیکی است. 

باوری جوهری شناختی را از اساس ابطال و دوگانهگرایی انسانهمه اشکال طبیعتاین دلایل  

رود تا  فت با پدیدارهای ذهنی میکند. در عین حال فیزیکالیزم حذفی به دلیل مخالرا اثبات می

موضوع ساخته و آن را به چالش بکشاند. در مقابل گفته آمد که این   عانتفاه  روش سوم را سالبه ب

به   شود، بلکه مغایر با علم حضوری است و آنچه با علم حضوری درک میخلاف شهودپنداره بر  

 با هیچ استدلالی قابل انکار نیست.  هیچ روی و 

 منابع 
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 ملاصدرا   یریتفس دگاهی مرگ از د یآرزو
 ناصر محمدی  

 ده یچک

موت نشان داده است که    ی تمنا   ات ی آ   مدارانه اخلاق   ر ی و تفس   ی بررس   ق ی از طر   ن ی صدرالمتأله 

و    ی وصول به سعادت اخرو   ی کامله خدا و برا   ت ی چون ول   ی ل ی محب کامل و صادق خدا به دل 

عرفان و شناخت خدا، آرزومند مرگ است. او تنها    ل ی به دل   ز ی و ن   یّدن   ی ا ی هم نجات از دن 

دوام   ی محبوب، تقاضا  ی با تحملّ دور   تواند ی باشد، م   شتر ی استکمال ب   ی ض متقا   که ی درصورت 

  ی افراد نشان از آرزو   ن ی ا   ی و گونه عمل و زندگ   ی را داشته باشد. موت اراد   ا ی در دن   ی و بقا 

ذومراتب و    ی ف ی و محبت خدا در ط   ا ی هاست. محبت خود و دن مرگ است که در نهاد آن   ل ی اص 

به    ل ی م   ا ی . محبت خدا چون به کمال برسد و محبت دن د وجود دار   ن ی ن و ضعف در مؤم   شدت به 

مرگ است. اما   ی شوق و آرزو  زاننده ی و عشق است و برانگ   ت ی ول  گرش، ی د   ر ی صفر کند. تعب 

قلوب مردم و    ر ی است به فکر تعم   ا ی کامل تا در دن   یّو ول   کاهد ی نم   ی مرگ از شور زندگ   ی آرزو 

  ن ی و انقطاع از ا   ی بلکه مرگ اراد   ست؛ ی مرگ ن   ی مرگ اقدام برا   ی است. آرزو   شان ی تکامل ا 

با    یی ا ی کامل در دن   ی رخ دهد و لقا   ی ق ی که مرگ حق   ی و اشتغال به محبوب است تا زمان  ا ی دن 

 حاصل شود.   شتر ی ب   ت ی ظرف 
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 مقدمه 

ورزان مسلمان بوده است و  های فکری همه فیلسوفان و بلکه اندیشهاندیشی یکی از دغدغهمرگ

گوید: شناخت احوال مردگان و یادآوری  اند. ملاصدرا میاز جهات گوناگون درباره آن سخن گفته

ها است و رفع این  ترین حجاباست؛ زیرا حجاب بشریت از بزرگ  هاعبادت  نیتربزرگمرگ از  

فَتمََنََّوُا الْموَْتَ های مردمان نیز با آرزوی مرگ امتحان شده است. »حجاب از بهترین امور است. قلب

گویید، آرزوی مرگ کنید. یا در حدیثی از رسول ؛ یعنی اگر راست می( 6:  )جمعه«  إِنْ كُنْتُمْ صاَدقِِينَ

»قلب  اکرم است:  میآمده  زنگ  همانها  میزنند،  زنگ  آهن  که  قلبطور  روشنی  به  زند.  ها 

 . (417: 4، ج1379)ملاصدرا، یادآوری مرگ و تلاوت قرآن است« 

توان آن اند و برخی از آن کراهت دارند، امری است واقع که نمیاینکه برخی در آرزوی مرگ

تمنای    گریدعبارتبهها است.  آن  دیدونبا ی باست و  را انکار کرد. سخن این مقال در درست و نادر

نیست؛ بلکه در اینجا بُعد   موردبحثیا بود و نبودش    ستیونهستشناسی و  موت از جنبه هستی

است. به این معنا که آیا انسان تا    موردبحثآن و درست و نادرستش    یارزش شناختاخلاقی و  

ن باشد یا نه؟ آیا آرزوی مرگ امری پسندیده و  مقیم دنیا است؛ باید آرزومند مرگ و در تمنای آ

در تفسیر قرآن خود   این موضوع را  اغلبمستحسن است و یا امری است ناپسند و مکروه؟ صدرا  

کنند، مطرح کرده و  شدن با آیاتی که از انسان صادق، تمناّی موت را طلب می  و به انگیزه روبرو 

 وره ارائه کرده است.تفسیر خود را از آیات قرآن و برخی روایات مأث

 معناشناسی واژگان پژوهش  .1

ها روشن شود تا در امتداد  در ابتدا لازم است معانی کلیدواژگان این تحقیق و روابط معنایی آن

 بحث با خلط معانی روبرو نشده و ارائه تصوری درست و روشن از آرزوی مرگ مقدور گردد. 

 عشق  محبت و  . 1.  1

آن که  است  چیزی  به  میل  می  محبت  میرا  گمانش  خوبی  و  خیر  با  و  )راغب  نمایی  بینی 

. محبت در لغت عبارت است از: ابتهاج به شیء موافق؛ اعمّ از اینکه عقلی یا  ( 168:  1390اصفهانی،

پذیر است و اگرچه  . محبت شدت( 249:  1ج  ،الف  1381  )ملاصدرا،  حسی و یا حقیقی یا ظنیّ باشد 
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دارد. وزن ندارد؛ ولی شدت وجودی دارد و وزین است. در محبت هرچه  تیفیندارد؛ اما ککمیت 

حسب . حبّ به( 325-6  :1388  )جوادی آملی،  تر استتر باشد، محبت بیشتر و مدرک، قویدرک، قوی

اماّ    .« حُبُّ الدُنيا رَأسُ كلُِّ خطَيئه»  گاه ممدوح است و گاه مذموم؛ چنانچه در حدیث است:  ،محبوب

عشق شدت محبت است و در اصطلاح .  (700و    310:  1370)سجادی،  گویند شق میحبّ مفرط را ع 

رود؛ عشق غریزی و عشق الهی. عشق الهی، عشقی است که محبت  می  به کاردو معنی    حکما به

 . (468: 1366 )صلیبا، کنند خالص است و صوفیان انسان را به آن دعوت می

 شوق  .2.  1

ل عارفان میل مفرط است.  نزد  اراده و آمیخته با ألم  شوق در  ذتِ محبتی است که لازمه فرط 

است   شوق می(512:  1370)سجادی،مفارقت  مرحله  به  یافتن  شدت  اثر  در  اراده  پس  لذا  .  رسد؛ 

.  همان اراده مؤکّد است. در شوق هم محبتِ مطلوب هست و هم رنج هجرانِ مطلوب  شوق :  اندگفته 

و   ریپذتحملشوق با درد همراه است. درد فراق و درد برای درک کمال مراد، دردی است لذیذ و 

 .  (323- 4: 1388 )جوادی آملی،شود  وصول، چون به دنبالش برای رفع این رنج تلاش می سازنه یزم

 آرزو و امید  . 3.  1

 ازآنجاکه ذاشتن بر اصل. اما  آرزو تصویر و تقدیر چیزی در نفس است با تخمین، گمان یا تدبیر و بنا گ 

گردد. است، دروغ در آن غلبه دارد و اکثر تمنیاّت و آرزوها محقق نمی   یزن گمانه اکثر این موارد با  

؛ 7:  )جمعه   « ولایَتَمَنَّونَه أبدا» و  (  94:  )بقره   « فتَمَنَّوا الموَتَ» ؛  ( 24:  )نجم «  أم لِلأنسانِ ماتَمنَّی » فرماید:  خداوند می 

و میل قلبی شدید است برای وقوع   چشمداشت . آرزو در اصطلاح خواهش یا  (748:  1390اصفهانی، راغب  

 . ( 162: 1ج  ، 1385  )مصطفوی،  امری در گذشته یا آینده که تحقق آن سخت یا ناشدنی است 

بدان ممکن است. رجا    افتنیدستاما رجا در لغت به معنی طمع کردن در چیزی است که  

رجا تعلق دل به حصول   رود. اصطلاحاًهر دو معنای نفی و ایجاب به کار می  مترادف أمَل است و به

 . ( 370: 1366 )صلیبا، محبوبی در آینده است. توقع خیر از کسی است که خیر به دست اوست

 هایی است: ها تفاوتبه چیزی است؛ اما میان آن چشمداشتآرزو و امید، هر دو 

 گیرد. فقط به آینده تعلق می د یام یول  رد؛یگیم آرزو به گذشته و آینده تعلق   -
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 رود. رود؛ اما امید فقط در امور ممکن به کار میآرزو در امور ممکن و غیرممکن به کار می  -

 مترادف دانسته شده است  اشتهاشدت خواهش در آرزو بیش از امید است؛ لذا با شهوت و    -

 . (89-108: 1393ابیان، )فرزند وحی و سهر 

 روابط معنایی محبت، عشق، شوق، آرزو و امید.  4.  1

محبت و عشق یکی هستند به شدت و ضعف. عشق، محبت به افراط است. اما   رسدبه نظر می

شوق در اثر محبت و نتیجه محبت و عشق است و از جنس انگیزه و محرک قوی است. عشق و  

 محبوب بجنبد، در اثر شوق است.   یسوبهمحبت آنگاه که 

 وغا نهاد عشق شور و شوقی در نهاد ما نهاد                 جان ما را در کف غ 

 (. 164: 1375 )عراقی،

آرزو نیز در نتیجه عشق و محبت و برای امور سخت یا ناشدنی است و میل قلبی شدید   

 از آرزو است.  ترفیضعاست و از نظر شدت،  الوقوعممکناست. برخلاف امید که طمع در امری 

 محبت از نگاه ملاصدرا  .2

ه مرگ تعلق نگیرد، آرزوی مرگ هم تحقق پیدا  آرزو متفرع بر محبت است و تا محبت ب  ازآنجاکه

کند؛ پس ابتدا محبت از دیدگاه صدرا و در منظومه فکری و تفسیری او  مورد مداقه قرار نمی

 گیرد تا از این رهگذر دیدگاه او در باره آرزوی مرگ خود را بهتر نشان دهد. می

 رابطه محبت و معرفت   .1.  2

 حسب بهمحبت ابتهاج و سرور به چیزی است که موافق و ملایم با طبع و میل آدمی است. محبت  

محبّ و محبوب بر دو نوع است؛ اول محبتی که خصلت طبیعت بشری انسانی است و منشأ آن  

است و آن محبت، معرفت و حکمتی است   یتعالحق نفس اماّره است. دوم محبتی که از صفات  

  « كُنتُ كَنزا مخفِيَّا فخََلَقتُ الخلقَ لِکیَ اعُرَف»م و مافیها است. چنانچه فرموده است:  که مقتضی خلق عالَ 

یا عین   گوید: محبت،و انسان شایسته این نوع از محبت است. صدرا می (258: 4ج ، 1379 )ملاصدرا،

 معرفت یا مساوق با آن است. نیروی محبت از نیروی معرفت و یقین است و ضعف محبت از ضعف

. پس محور بحث در محبت، معرفت است، نه خود  (100  :ب  1381  )همو،   معرفت و یقین جدا نیست
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محبت؛ چون محبت از فروعات معرفت است. انسانی که اهل حکمت و معرفت نباشد در انتخاب  

شناخت خدا  (328- 9  :1388  )جوادی آملی،   کندمحبوب خطا می دنیا، کمیِ  نتیجه علت حبّ  در   .

ها و  ورزد و از لذتا عارف به خدا، دوستدار اوست و فقط کسی که در دنیا زهد میاست؛ زیرا تنه

جوید، عارف به خداست. پس نشانه حبّ خدا و معرفت او اجتناب قلبی  امور مرغوب آن دوری می

و فرزند و مال به حدّ کفایت و بدون تعلق    الیوع اهلبا    ضرورتبهو باطنی از دنیا است، هرچند  

 . (101 :ب  1381 )ملاصدرا،  ، معاشرت باید داشتفکر و خاطر

 رابطه محبت و عبودیت   .2.  2

منحصر   حق  ریغ هرکس که چیزی را به محبت نفسانی دوست بدارد یا الوهیت را در معبودی  

دوست    ،آن کس که غیر خدا را چون خداو    کند کند، در حقیقت مشرک است و بتان را عبادت می

)همو،    راندمحبت غیر خود می  یسوبهبدارد و اهل محبت خالص خدا نباشد، غیرت الهی او را  

هایی است . کسی که وابسته به محبت نفسانی است، در بند هوای نفس و انواع بت(392:  5ج  ،1379

ود شیطان  دهد. پس جنها مردم را رام و از جنود خود قرار میها را تراشیده و با آنکه شیطان آن

ارباب حقیقت، میان  چه مسلمان و چه کافر، اهل دنیا و دوستدار شهوات هستند؛ زیرا در نزد 

دنیا فرقی نیست. کفار برخی لات و برخی عزّی را دوست    کنندگانعبادتبت و    کنندگانعبادت

می عبادت  و  عبادتداشته  و  داشته  دوست  را  اولاد  برخی  و  اموال  برخی  نیز  دنیا  اهل    کنند؛ 

إنَّما  »  فرماید:و یا می  (165:  )بقره«  و مِن الناسِ مَن یَتَّخذُِ مِن دونِ اللهِ أندادا یحُِبَّونَهم كحَُبَّ الله »کنند.  می

.  (14:  )تغابن«  أنَّ مِن أزواجِکم و أولادِكمُ عدَُوَّا لکَُم فاَحذَروُهمُ»و یا    (15:  )تغابن«  أموالُکُم و أولادَّكمُ فِتنهَ

  کهیدرحالدارد؛  امور برحذر داشت؛ چراکه این محبت از محبت خدا باز می  پس باید از محبت این

.  (258:  4ج ،1379  )همو،  است  اند. دشمن اصیل؛ هوای نفس و طاغوتها دشمناو دوست است و آن

  اتخاذ غیر خدا به دلیل محبت  (74:  )یس«  واتَّخذَُوا مِن دوُنِ اللهِ آلِهَه لَعلََّهُم یُنصرَوُن»آیه شریفه    بر اساس

هایی موهوم است؛ زیرا هرکس غیر خدا را دوست  نفسانی است که بازگشت آن به عبادت صورت 

او را عبادت و خدمت می پیوسته  او را  بدارد،  اتحاد با  کند و جویای توصّل به اوست و قرب و 

اکثر مردم است که   این حالو    کند که یاری و سکون و لذت از اوستخواهان است و تصور می

 . ( 394: 5ج ،1379  )همو،  هستند در پی لذات حسی چون اهل و ولد و جاه و مقام و ... 
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 ها  رابطه حبّ دنیا و دیگر حبّ  3.  2

حبّ بازی در سنّ کودکی، حبّ زنان و زیبایی در سن بلوغِ حیوانی و حبّ ریاست و علوّ و تکاثر  

  هرکدام ا و محبت مافیها است. اهل محبت دنیا  ها حبّ دنی، مجمع همه آن یسالگست یبدر سن  

 کهی طوربهکنند. در هر مرتبه که باشند، حبّ دیگران را که در مراتب دیگرند، انکار و مسخره می

گویند: چون انسان به مرتبه علم به خدا و محبت او برسد، مردم از سر انکار او را  اهل دل می

و جایی برای محبت   ردیگیفرامن قوی بشود، قلب را  . محبت دنیا چو( 88-9)همان:   زنندسنگ می

ها است تا اینکه ظلم و قساوت حاصل  در شهوات و انجام بدی فرورفتن اش ماند و نتیجهخدا نمی

شود تا آنکه کدورت و تیرگی  شود و پیوسته نور ایمان خاموش میاز گناهان، متراکم و انبوه می

شود. پس زمانی که مرگ این فرد فرا برسد؛ چون  میشهوات، طبیعت انسان و زنگار وجود او  

رود که  شود؛ و بیم آن میتر میشود که باید از دنیا جدا شود، محبتش به خدا ضعیفآشکار می

بیند،  اندازد و آن را هم از جانب خدا میدارد، جدایی میچون ببیند مرگ میان او و آنچه دوست  

ها فطرتاً بر بغض و دشمنی با عواملی  برای اینکه دلدر درونش بغض و دشمنی خدا ظاهر شود؛  

. در نتیجه (100:  ب  1381  )همو،  است  بخش لذتها از امور محبوب و  هستند که سبب محرومیت آن

نفسانی  جامع همه محبت این محبت  رغمیعل های  که صاحبان  انکاری  و  به    هاتکذیب  نسبت 

این محبت می برای    چنانآن تواند  یکدیگر دارند، حب دنیا است و  قوت بگیرد که دیگر جایی 

 محبت خدا نگذارد، بلکه بغض و دشمنی جای آن را بگیرد.

گیرد؛ چراکه محبت از عالم وحدت است و قبول شرکت محبت، به غیر خدا تعلق نمی  واقعبه

 اند: و در فارسی گفته (165:  )بقره« وَالذینَ آمَنُوا أشَدَّ حُباً لِلهِ» فرماید:کند؛ چنانچه خداوند مینمی

 شرکت ملک معشوقیش دور است ز    بلی سلطان معشوقان غیور است

 در این منصب کسی را با خود انباز            آغاز انجام و ز خواهد زنمی

ست. پس کسی که  دارد. او دوست و غیر او دشمن اباز می  خدا  ریغ محبت خدا از محبت  

فَإنَّهُم عدَوَّ لِی إلَّا  »  نیز چنین بود.  اللهلیخلدارد. حال  خدا را دوست بدارد، غیر خدا را دشمن می

 . ( 259-60: 4ج  ، 1379 همو،؛ 77: )انعام «رَبَّ العالَمينَ
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 دلیل وجاهت آرزوی مرگ .3

پس از تبیین کلید واژگان تحقیق لازم است که اکنون به سؤال اصلی پرداخته شود که آرزوی  

مرگ چه حکمی دارد؟ آیا چنین آرزویی روا و شایسته است؟ پاسخ این سؤال از نظر جناب صدرا 

کند که  مثبت است. او به استناد دلایل نقلی و با استفاده از آیات قرآن و برخی روایات ثابت می

زوی مرگ از سوی مؤمن امری طبیعی و بلکه علامت و نشانه ایمان است. در چهار دلیلی که آر

)و عشق و شوق( به خدا    در پی خواهد آمد، ملاصدرا از طریق برقراری رابطه میان کمال محبت

کند؛  و آرزوی مرگ به این بحث پرداخته است. البته در هر دلیل از یک متغیر دیگر استفاده می

مشترک و حد وسط همه این دلایل ملازمه میان کمال محبت به خدا و آرزوی مرگ   اما اصل

 است. اکنون بررسی این دلایل: 

 ولیت خدا و آرزوی مرگ   . 1.  3

ملاصدرا به استناد آیات ششم و هفتم سوره جمعه از ولایت و محبت خدا و رابطه آن با آرزوی 

نَ هاَدُوا إِنْ زعََمْتُمْ أَنََّکُمْ أوَْلِيَاءُ لِلََّهِ مِنْ دوُنِ النََّاسِ فَتَمَنََّوُا الْموَْتَ إنِْ  قُلْ یاَ أیََُّهاَ الََّذیِمرگ بحث کرده است. »

؛ یعنی اگر اهل یهود (7و    6  :)جمعه«  كُنْتُمْ صاَدقِِينَ وَلاَیَتَمَنََّوْنَهُ أَبَدًا بِماَ قدَََّمَتْ أیَدْیِهِمْ وَاللََّهُ علَِيمٌ باِلظََّالِمِينَ

و محبان خدا هستند، باید آرزوی مرگ کنند؛ زیرا    ا یاولها از  کنند فقط آنکه گمان می  طورآن 

 . (196-7: 7، ج1379)ملاصدرا، مرگ از اسباب رسیدن به خدا است 

کسی است که در صورت نیاز، شایسته و سزاوار نصرت   در این آیه جمع ولیّ است. ولیّ،  ایاول

کند و مؤمن ولیّ  ها را در وقت نیاز یاری میو یاری است. خدا ولیّ مؤمنان است؛ برای اینکه آن 

ولایت در لغت به  .  (198)همان:  کند  خدا است به همین دلیل و برای اینکه دین خدا را یاری می

شود؛ چراکه به محبّ خود نزدیک است. ولایت در  ه میمعنی قرب است و لذا حبیب، ولیّ نامید

اصطلاح قرب حق است و بر دو نوع عام و خاص است. ولایت عام برای هرکس که به خدا ایمان  

«  أللهُ ولیَّ الَّذینَ آمَنُوا یُخرِجُهم مِن الظلُماتِ إلی النوُر»داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، حاصل است  

صه نیز فنای در خدا از جهت ذات و صفت و فعل است. ولیّ، در خدا فانی و  . ولایت خا(257: )بقره

 .  ( 776: 2ج ، 1386 )همو، متخلّق به اسماء و صفات اوست
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و همتِ او به خدا، اجتناب از معاصی و    است؛ چون اشتغال فکروذکر   یی هانشانهولیّ دارای  

 .  (778)همان: از دنیا و مافیها  یگردانیرولذات و 

آیات  در  حال   و    7و    6تفسیر  کشف  با  مرگ  چون  گفت:  باید  بحث  ابتدای  جمعه  سوره 

رساند. پس محبّ خدا باید مشتاق مرگ باشد و نباید سفر  مشاهده، انسان را به لقای حبیب می

خداوند آرزوی مرگ و تمناّی    ؛ لذامحل استقرار محبوب برایش سنگین باشد   یسوبهاز موطن دنیا  

محبت خدا و ولایت او را شرط صدق ادعا قرار داده است. خداوند در    ی هاعلامتآن را یکی از  

در راه خود را شرط صداقت و    شدنکشتهمورد کسانی که گفتند: ما خدا را دوست داریم، درد  

در راه خدا و طلب شهادت علامت صدق    شدنکشته  ؛ لذا ها دانسته استحقیقی بودن ادعای آن

یُقاَتِلُونَ فِی سَبِيلِ اللََّهِ  و نیز فرموده است: »  ( 4  :)صف«  ذیِنَ یُقاَتِلوُنَ فِی سَبِيلِهِ صَفًَّاإِنََّ اللََّهَ یحُِبَُّ الََّاست. »

بدین ترتیب در این آیات ولایت با معنای    . (103-4:  ب  1381،  ملاصدرا ؛  111  :)توبه«  فَيَقْتُلوُنَ وَیُقْتَلوُنَ

اش یاری رساندن نیز هست، محور اصلی در احتجاج با اهل یهود محوری قرب و محبت که لازمه 

قرار گرفته است و با آرزوی مرگ صدق ادعای یهود در ولایت خدا سنجیده شده است. به تعبیر 

خدا باشد و اگر مردن تنها حائل میان    علامه طباطبایی، ولیّ خدا و محبّ او باید دوستدار لقای

ایشان و دیدار خدا و رهایی از دنیای پست و پراندوه است و یقین هم دارند که بهشت تنها متعلق  

 . (539: 19ج  ،1364 )طباطبایی،   ها است؛ باید که آرزوی مرگ کنندبه آن 

از    یکی  آرزوی مرگ  است که  به ذکر  ا  یهانشانهالبته لازم  و ولایت  و  محبت  است  لهی 

سبب منحصر نبوده و نافی محبت الهی دیگر مؤمنان که آرزوی مرگ ندارند، نیست.    وجهچیهبه

اصنام الجاهلیه تصریح دارد و عوامل متعددی را نشانه محبت   ملاصدرا به این موضوع در کسر

 . (103-15: ب  1381 )ملاصدرا،  ها محبت و اشتیاق به مرگ استالهی دانسته است که یکی از آن

 سعادت اخروی و آرزوی مرگ   .2.  3

الْآخرَِةُ عِنْدَ اللََّهِ خاَلصِةًَ منِْ دوُنِ النََّاسِ فَتَمَنََّوُا الْموَتَْ إِنْ  ملاصدرا در تفسیر آیه » الدََّارُ  لَکمُُ  كاَنَتْ  قُلْ إِنْ 

این آیه تنبیه  فرماید: آرزوی مرگ دلیل است بر اهل سعادت بودن. می ( 94-5 : )بقره« كُنْتُمْ صاَدقِِينَ

است بر اینکه یهود حتی شایسته سلامت در آخرت و سعادت اخروی هم نیستند و لذا بر خلاف  
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اند در آنجا به مقام قرب و سعادت  دانند و مدعیادعایشان که آخرت را که تنها برای خود می

 اند؛ چون آرزوی مرگ ندارند. رسند، نیز کاذبمی

ها اهل محبت الهی دهد که آن ذکور به این مسئله تنبهّ میصدرا در اینجا معتقد است؛ آیه م

هایی دارد که مرجع و بازگشت همه و مودت رحمانی نیستند؛ چرا که محبت و ولایت خدا علامت

ها است و  ها ترک توجه به غیر خدا و قطع نظر از ماسوا و پاکیزه کردن قلب از سایر محبوب آن 

موت است. پس کسی که لقای خدا را دوست بدارد،    ها است،آنچه که متضمن همه این ترک 

اغیار رها می  یطورکلبهمشتاق مرگ است؛ زیرا با مرگ   لقای خدا    یسوبهشود و  از مصاحبت 

مجازی چون جان و خویش و فرزند و مال و جاه و شهرت از عبودیت    هایگردد. همه محبوببرمی

ها است که در  دارد. استعداد لقای خدا با ترک همه محبوب تامّ خدا و محبت حقیقی او باز می

. به  ( 103  :ب 1381و    201:  7، ج1379  )همو، کندشود و آرزوی مرگ میاین صورت از اولیای الهی می

ا محور بحث در این آیه با عنوانی که صدرا هم به آن داده، سعادت اخروی عبارتی با اینکه در ابتد

منشأ عدم تمایل به آرزوی مرگ و    کهی طوربهشود  است؛ اما در ادامه به دلیل قبل بازگشت می

 نائل شدن به سعادت اخروی در عدم محبت الهی و محبت اغیار است.

  ظاهر   بهآورد و  یا خدا سخنی به میان نمیعلامه طباطبایی بر خلاف ملاصدرا از محبت دنیا   

آیه تمسّک جسته است و معتقد است، محتوای آیه ارجاع به یک امر فطری است. هر انسانی  

خواهان انتقال از یک جای ناخوشایند به جای خوشایند است و اگر بین آن دو مخیّر شود، جای 

اره بهشت و جایگاه خود در آنجا دارند،  کند. پس یهود نیز با آن باوری که در بخوش را انتخاب می

 . (307-8: 1ج  ،1364 )طباطبایی،  باید که تمنای بهشت را داشته باشند

آموز موفقی هستند که انتقال به جهان دیگر که نامش مرگ  اولیای خدا به منزله همان دانش

گذارد و به گفته  رار نمیها آرام و قآنای برای  ها یک آرزو است؛ آرزویی که لحظهاست برای آن 

های ایشان  ها نوشته است، طرفه العینی روح: اگر نبود که خداوند اجل معینی برای آنامام علی

 . ( 115: 1398  مطهری،؛ 193البلاغه، خ  نهج ) ماند در بدنشان از شوق ثواب و خوف عقاب باقی نمی
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 نجات و آرزوی مرگ   . 3.  3

پندارند و صاحبان معارف حقیقی را که تارک  چون گروهی خود را با علوم ظاهری اهل نجات می

دانند؛ لذا خدای متعال نشانه اهل نجات را در مرگ از زندگی  می  دوربهاند از نجات  شهرت و آوازه 

این حالِ سالک و محبِّ صادق و اهل حقیقتِ عاشق  و    این دنیا و آرزوی مرگ قرار داده است

است. عبدِ مطیع، رجوع به مولا را دوست دارد و عبد عاصی از رجوع به مولا کراهت دارد. در  

دارد و کسی  حدیث آمده است: کسی که لقای خدا را دوست بدارد، خدا هم لقای او را دوست می

دارد. یعنی چون خدا، لقای بنده  دارد، خدا هم لقای او را ناپسند میکه لقای خدا را ناپسند می

یُحِبَُّهُمْ دارد.  به همین دلیل فرموده است: »دارد، بنده هم لقای او را دوست میخود را دوست می

را دوست می  (54  :)مائده«  ویَحُِبَُّونَهُ بندگانش  اول خدا  را دوست یعنی  بندگان، خدا  آنگاه  دارد و 

  .1است  دوطرفهدارند و محب و محبوب بودن یک رابطه می

کند؛ سالک عارف و ساکن عدوّ. اولی از  ها را به دو گونه تقسیم میملاصدرا در ادامه انسان

انسان،    کهیدرحالحیات آخرت در سفر است؛ ولی دومی ساکن و ایستاده است.    یسوبهحیات دنیا  

قدَْ وَلَافتد؟ »بیند؛ چرا به یاد حیات باقی و سرای جاودان نمی حیات نخستین و گذرای دنیا را می

 . ( 204: 7ج  ،1379 ملاصدرا،؛ 62 :)واقعه« علَِمْتُمُ النََّشْأَةَ الْأوُلىَ فَلوَْلاَتذََكََّروُنَ

 
محبوب   از دیدگاه عرفانی ملاصددرا محب و محبوب تعریف خاصدی دارد و متفاوت از معنای عرفی آن اسدت. .1

کسددی اسددت که جذبه او به خداوند متعال، سددابق بر مجاهدت و تلاش اوسددت؛ چرا که خدای سددبحان پیش از  
مجاهدت، او را جذب کرده اسدت. محبوب، اهل عنایت ازلی و برگزیده خدا اسدت که به راه مسدتقیم هدایتش کرده 

کند و سدسس انجذاب الهی برایش  ده میاسدت. اما محبّ کسدی اسدت که مجاهدت او سدابق بر جذبه اوسدت. ابتدا مجاه
پس   ( و نیز أنابوُا إلَیهِ حَقَ إنابَتهِِ.78:  )حج«  و جاهدَُوا فِی اللهِ حَقَ جِهادِه»ها کسدانی هسدتند که  شدود. اینحاصدل می

های خود هدایت کرده اسدت. هر دو صدنف عارف به خدا و اهل الله هسدتند و عاقبتشدان یکی خدا نیز آن ها را به راه
شدده اسدت که   (. همین سدخن در مورد ولایت خاص نیز گفته379: 1ج  ،1379و   777: 2ج ،1386  اسدت )ملاصددرا،

آید و قبل از  بر دو نوع اسدت؛ عطایی و کسدبی. عطایی آن اسدت که با قوه انجذاب به سدوی حضدرت الهی به دسدت می
کسدب، انجذاب به سدوی او حاصدل   مجاهده و کسدب اسدت. ولی در ولایت کسدبی چنین اسدت که بعد از مجاهده و

ها، حکمت نظری و حکمت عملی ویژه محباّن و حکمت صددددیقین از  (. از حکمت776: 2ج  ،1386  شدددود)همو،می
 (.157-8: 7ج  ،1379  خواص محبوبان است)همو،

 



   ا ملاصدر یریتفس دگاهيمرگ از د ی آرزو

 

 

99 

ها که یکی محبّ دنیا است  در واقع ملاصدرا در این بخش از طریق مقایسه دو گروه از انسان

دنیا اهل نجات نیست؛ چه   خواهد به مفهوم نجات برسد. محبّو دیگری محبّ خدا است، می

مؤمن باشد و چه مشرک؛ بلکه مدعی ایمان از نجات دورتر است تا مشرک؛ چرا که قرآن در وصف  

یعنی حال    ( 96  :)بقره«  و َلَتجَدَِنََّهُمْ أَحرَْصَ النََّاسِ عَلَى حَياَة ٍو مَِنَ الََّذیِنَ أشَرَْكوُاها آورده است: »حال آن

هر دو اهل دنیا هستند؛ زیرا مشرکان    هرچندر از مشرکان است؛  ایشان و حرصشان به دنیا بدت

اند؛ اما به دلیل شرک و انکار بعث، خوف عقاب ندارند؛ اما مغرورهای فریفته،  بر دنیا حریص  اگرچه

ترند. پس حبّ دنیا،  هم حرص بر دنیا دارند و هم خوف عقاب دارند؛ لذا از مشرکان بر دنیا حریص

تر محبّ خدا  تر باشند و کمها غافلکراهتِ لقای او است و هر چه انسان نتیجه غفلت از خدا و  

تر است و  ها بیشتر محبت دنیا دارند و در نتیجه کراهت مرگ و لقای خدا در نزد آن باشند بیش

افراد،    تناسببه. یعنی صدق مفاهیمی مثل محبت، کراهت و نجات  (205)همان:  از نجات دورترند  

)که ریشه در محبت دنیا دارد( با اصل محبت    اگر گفته شود: آیا معصیت  نیا؛ بنابرمتفاوت است

دهیم گناه و معصیت با اصل محبت در تضاد نیست؛ بلکه با کمال  خدا در تضاد است؟ پاسخ می

شود؛ بلکه معصیت او  محبت ناسازگار است. پس انسان با یک معصیت از محبت الهی خارج نمی

مفاهیمی چون حبّ دنیا و حبّ خدا   واقعبه  .( 106 : ب 1381 )همو،  ندکرا از کمال محبت خارج می

 کنند. متفاوت در شدت و ضعف صدق می مراتببهمقول به تشکیک هستند و بر افراد مختلف 

 شناخت خدا و آرزوی مرگ  . 4.  3

برد، لقای خدا و مشاهده ذات او هر کس که در این دنیا دارای معرفت الهی است و از آن لذت می 

دارد و در نزد او امری ناپسند و مکروه دارد و در نتیجه مرگ را دوست  را به بصیرت عقلی دوست  

ليس یَستأنِف لَاحدٍ شیءٌ فِی الآخرِهِ مالم یَستصَحَبه فِی  نیست. مبنای این سخن صدرا این است که » 

؛ مصاحب و همراه نبوده است گردد؛ اگر در دنیا با آن  چیزی برنمی   کس چ ی ه « در آخرت برای  الدُنيا 

 .( 72  : )اسراء « ومََنْ كاَنَ فِی هذَِهِ أَعْمَى فَهوَُ فِی الْآخرَِةِ أَعْمَى و أضَلَُّ سَبِيلاً کند » آنچه را کاشته درو می   لذا 

 غالب آن است که فرداش نبیند دیدار   هر که امروز نبیند اثر قدرت دوست

و آمیزش  ها و زمین را بر ریاست لکوت آسمانلذا هر کس در این دنیا لذت علم و انکشاف م

دهد.  ها ترجیح دهد، در آخرت نیز لذت نظر به وجه الله را بر نعیم بهشت ترجیح میو خوردنی
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ای،  سرای آخرت، سرای علم و سرای حیات عقلی است. دلیل ترجیح دنیا بر آخرت هم در نزد عده

، عدم حبّ لقای اوست یتعالحقو عرفان    جهل و نادانی به معارف است. پس علامت عدم شناخت

 تر است.و علامت عدم حبّ، کراهت از موت و ترجیح حیات دنیا است، با اینکه آخرت بهتر و باقی

تر  فرماید: به خدا قسم پسر ابوطالب با مرگ مأنوسالعارفین میو اگر سیدّالموحدین و امام

بر سرش    )لعنه الله(وقت ضربت ابن ملجم  های مادرش و یا اگر در  است از انس طفل به پستان

یقینی میمی به علم  این دلیل است که  به  پروردگار کعبه رستگار شدم«  داند که  فرماید: »به 

شود و جمال معبود را مشاهده  آخرت برای او بهتر است؛ زیرا در آنجا است که به مقصود نائل می

 . (399-400: 7ج ،1379 )ملاصدرا، کند می

های گذشته، ناظر به بالاترین  شود که این استدلال همچون استدلال ه تأکید میبر این نکت 

ناظر به مرتبه   در مانند علی  ؛ لذامراتب و در اینجا بالاترین مرتبه معرفت و شناخت خداست

معرفت و محبت    تراست و این امر نافی مراتب پایین  مقربانکمال معرفت، محبت، ولایت و مرتبه  

در دیگر مؤمنین و اصحاب یمین نیست. امیرالمؤمنین در تمام عمر شریف خود از طریق مرگ 

حق متعال با مرگ طبیعی مأنوس بود. او با    یسوبهارادی یعنی عدم وابستگی به دنیا و بریدن  

اُنس او با    ترک تعلّقات دنیوی، آماده ترک دنیا با مرگ طبیعی بود تا به وصال معبود نائل شود.

مرگ در تمام طول حیات طبیعی، حاصل بود و به همین دلیل با مرگ چون اُنس کودک با پستان  

مادر مأنوس است و در لحظه قطع کلی ارتباط با دنیا و قطع کامل همه تعلقات دنیایی شادمان  

   فرماید: به پروردگار کعبه رستگار شدم. است و با رضایتمندی می

 آن  مرگ و آرزویحکمت و رحمت    .5.  3

و مؤمنین باید آرزوی مرگ طبیعی    ایاولمرگ از منظر برهان و قرآن، حکمت و رحمت است و لذا  

ای است برای مؤمنان. به  و تحفه  ش یایاولگوید: مرگ رحمتی از سوی خدا برای  کنند. صدرا می

وره جمعه، س  7و    6در آیات    که خداوند   طورهمانهمین دلیل اولیای الهی آرزوی مرگ دارند؛  

کنند آرزوی مرگ نادرست است، توبیخ کرده است. نفس چون از قوه به  کسانی را که گمان می 

است،   رسیده  می  یریکارگبهفعل  رها  را  میبدن  عارض  بدن  بر  مرگ  و  نفس چون کند  شود. 

صنعتگری است که چون در دکاّن خود برای هدفی تلاش کرد و به آن رسید، دکان خود را ترک  
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شود. پس برای نفوس بشری در این  اندازد و از عمل راحت مید و ادوات و ابزارش را میکنمی

 . (120-21: 8ج  ،1380)همو،  زمان آرزوی مرگ سزاوار و شایسته است

خیر و نظم است و این مرگی که مردم از   تماماًکند که مرگ  تعمق در اسرار مرگ حکم می

شود که معنا و غایتش جز تحول نفس از  م میآن وحشت دارند، هنگامی که محقق شود، معلو

تر نیست. خدای سبحان به مرگ کسی راضی نیست؛ مگر برای تر به حیاتی عالیحیاتی پایین

 . (123 -5 )همان:  انتقال به حیاتی دیگر و برتر

 نشاط شهادت و آرزوی مرگ  . 6.  3

افرادی   گوید: در زمان رسول خدا مطهری نشاط شهادت و آرزوی مرگ است و می   دیشه   ر ی تعب 

ها یک آرزو بود که آیا ممکن است خدا شهادت را روزی بودند که نشاط شهادت داشتند و در دل آن 

از رسول خدا  و  نیز در می   ایشان کند؟  نصیبشان کند.  را  کند خدا شهادت  دعا  خواستند که 

 ن یبنابرا  ؛ (95-6:  1398  )مطهری،   خوردبه ما رسیده این موضوع به چشم می   که از ائمه   دعاهائی

آرزوی شهادت یکی از مصادیق آرزوی مرگ است که در لسان دین یک فضیلت بزرگ محسوب 

 شود. می 

 دلیل عدم آرزوی مرگ  .4

اط  روشن شد؛ اما به دلیل اهمیت سؤال و ارتب شیوبکم دلایل این بحث از خلال مباحث گذشته

 ها خالی از فایده نیست. مستقیم آن با موضوع مقاله، تصریح به آن

 حبّ دنیا   . 1.  4

»قرآن می أیَدْیِهمِْفرماید:  قدَََّمَتْ  بِماَ  أَبَدًا  یَتَمَنََّوْنَهُ  نمیوَلاَ  مرگ  آرزوی  پیش  «  آنچه  دلیل  به  کنند 

های فاسدی که  اندیشه  اند؛ یعنی کفر و معاصی و هم به دلیل افعال بد و اعمال قبیح و داشته 

اند و  ها به ملکه حبّ دنیا و لذات و شهوات آن گرفتار شدهشود. آن منجر به احتراق در آتش می

هایشان توسط دنیا به زنجیر کشیده شده و در آن محبوس هستند. منشأ این امر در فساد  نفس

ت خدا، محبت دنیا و خلود  محب   یجابهلذا  ؛  و معاد و بازگشت به خداوند است  بقاعقیده و شک در  
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ها منفور و مبغوض اند. در نتیجه مرگ در نزد آن اند و به اهل دنیا متمایل شدهدر زمین پیدا کرده

 .  (201و  198: 8ج  ،1380 )ملاصدرا،  است

تواند محبّ خدا باشد و در نتیجه از مرگ که لقای خدا و محبوب حقیقی پس محبّ دنیا نمی

آن از  و  است  گریزان  نتیجه   است  خود  تفسیری  بحث  این  از  ملاصدرا  دارد.  جالب  کراهت  ای 

گردان است  تر مردم از حقیقت دین متنفر و از لقای حق روی گوید: طبیعت بیشگیرد. او میمی

نیستند؛ برای اینکه آرزوی مرگ ندارند؛  بلکه از    اءاللهیاز اولعکس نقیض اکثر مردم    قاعده   بهو  

. یعنی هر کس از مرگ کراهت  (199)همان:  یجه از اولیای طاغوت هستند  مرگ کراهت دارند؛  در نت

طاغوت است و طاغوت در منظومه فکری ملاصدرا، هوای نفس، دنیا و متعلقات آن    یایاولدارد از  

طاغوت بودن مفهومی ذومراتب و مشکّک    یایاولالهی یا از    یایاولکه از    شودباز متذکر میو    است

از محبت و دشمنی و از ولایت خدا و ولایت    است و مردم در طیفی گسترده، متنوع و متدرّج

 قرار دارند.  طاغوتِ نفس امّاره

 حبّ خود  4-2

 صدرالمتألهین پس از بر شمردن شش محبوب مجازی:

 داردمی بازحبّ وطن که از حج  −

 دارد. می حبّ بدن که از صوم باز −

 دارد.می حبّ نفس و جان که از جهاد باز −

 دارد.می حبّ اهل و ولد که از عدالت باز −

 دارد. می حبّ مال که از زکات باز −

 دارد.می حبّ جاه و شهرت که از علم باز −

دارد و محبت  می  ها از عبودیت کامل و از محبت حقیقی خدا بازفرماید: همه این حبّمی 

الهی منع می  هرکدام های مجازی  از این محبت   هرکدامکند. ترک  از یک امر حقیقی و واجب 

در نتیجه آن مرگ آسان که    ها استعداد لقای او استعلامت محبت خدا است و ترک همه آن 

  های مجازی، محبت خود است و انسان با ترک محبتجامع همه محبت  گریدعبارتبهشود.  می

کسی که محبت خود دارد، محبت خدا   ؛ لذاکندشود و آرزوی مرگ میخود، از اولیای خدا می
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آرزوی مرگ از او ممتنع است، چون   ندارد و از اولیای الهی نیست و آرزوی مرگ ندارد؛  بلکه اصلاً 

را   عملی  و  علمی  به    دادهازدست استعداد کمال  با موت  اوست  در  است. کسی که محبت خدا 

ها و امور موذی و مصاحبت اضداد  رسد و از اسارت طبیعت و حبس ظلمتاش میاصلی  محبوب

  ، 1380  )ملاصدرا،   شودها از او قطع میها و بیماریها و رنجشود و سختی عبادات و ریاضترها می

به   هی زاوبا بیانی که گذشت، محبت خود و محبت دنیا  به یک معنا است که از دو    .(202-3:  2ج

 سته شده است. محبت دنیا، محبت خود و محبت طاغوت نفس اماره است.  آن نگری

 عدم معرفت  . 3.  4

  کهیدرحالداند؛  مرگ را از نظر اکثر مردم مکروه و ناپسند می  شناسانهروان ملاصدرا از منظری  

و قسر   فشارتحت گوید: مرگ اگرچه در منشأ این کراهت عدم شناخت حقیقت مرگ است. او می

ها به صورتی برتر و  انسان از این صورت  کهی طوربهد؛ اما در آن لطفی عظیم است  شوانجام می

کند. در کلام خدا نیز به این معنا  تر از برای قبول حیات و رحمت الهی انقلاب پیدا مینزدیک

بیایید خواسته یا ناخواسته و با    (11:  )فصّلت«  إئتيا طوَعا أو كرَها قالَتا أتَينا طائِعينَاشاره شده است: »

آمدیم   آمدن  بردارفرماناکراه، گفتند:  آن    یسوبه. پس  امثال  و  مرگ  مانند  خدای سبحان در 

به حیات جزئی خود وابسته است؛ اما چون از   ءاگرچه در ابتدا مکروه و ناپسند است، چون شی

شود و آنچه با اکراه پیش  وب میکرد، مطلحیات دیگر برود، آنچه از آن فرار می  یسوبهاین حیات  

دانستند از و مردم اگر این حقیقت را می  (287)همان:    شودآمده بود، به آن راغب و مشتاق می

 کردند.  مرگ هراسی نداشتند و آن را آرزو می

همچنین از مباحث گذشته معلوم شد که عدم حبّ لقای خدا، معلول عدم شناخت درست  

و بنیاد محبت و ریشه آن، معرفت و شناخت است و هرجا ضعف   اوست و نیز روشن شد که اصل

یقین سرچشمه می و  از ضعف معرفت  خدا    ایاولگیرد.  محبت هست،  اخصّ  و  و محبان خاص 

ها  های نظری و عملی و حکمت ویژه صدیقان متعلّق به ایشان است. آن کسانی هستند که حکمت

 اند.در تمنای موت اهل معرفت و در نتیجه اهل محبت هستند و بالمآل

 فرجام ناخوشایند  .4.  4
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ها  عدم آرزوی مرگ است و کنایه از ظلم و فسوقی است که این  بیان دلیل  «بِماقدََّمَت أیدیهمِ»  تعبیر

ها و خدا ولایتی در کار نیست اند. ظالمان چون دشمن خدا هستند بین آندر دنیا مرتکب شده

نمی مرگ  آرزوی  لذا  آنو  کراهت  که  ها  کنند.  است  دلیل  این  به  از مرگ  فرارشان  و  مرگ  از 

آن دسته از اعمال را که    واقعبه.  (116:  1398  )مطهری،   ترسند به وبال اعمال زشتشان برسندمی

انجام می دهد، بهترین دلیل بر خوبی و بدی باطن اوست و اعمال زشت انسان به طور مستمرّ 

از باطن زشت می انتقال به عالم دیگر  آن مایل    خاطربهکند که  حکایت  به ملاقات پروردگار و 

 . (308: 1ج ، 1364 )طباطبایی، نیست

 های آرزوی مرگ نشانه  .5

است که به استقبال مرگ طبیعی رفتن است؛    از نظر صدرا علامت این آرزو و تمناّ، مرگ ارادی

خدا در طلب    یسوبهیعنی ترک دنیا و در نتیجه عزلت و انقطاع از خلق که مستلزم بریدن کلی  

که   است  معدن  در  گوهری  همچون  انسان  روحانی  فطرت  ارادی(.  )حیات  است  ابدی  حیات 

پاکیزه کردن قلب و    استخراج آن سخت است و جز با جهد بسیار و رنج شدید و سعی وافر و

پذیر نیست. از  ، امکانتصفیه باطن و عمل و عبادت بر طبق قانون شریعت و پیروی کامل نبی

تر مردم؛ بلکه اکثر علما و فقها نه آرزوی مرگ دارند و نه طالب موت  نظر صدرالمتألهین بیش

 . (200:  7ج ،1379 )ملاصدرا،ارادی هستند 

گردانی از اُنس با مردم، تنفر از شهوات ارت است از: رویبرخی دیگر از علائم آرزوی مرگ عب

با ابنای روزگار و وارد شدن در بارگاه سلاطین و حکاّم و در    و ویران کردن بنای اّنس و التیام 

ها کاشته شده است؛ چرا که در آمیختن با این  نیامیختن با کسانی که محبت دنیا در قلوب آن 

جاودان دوستدار  را  انسان  میامور،  دنیا  اهل  به  تمایل  و  زمین  در  از  گی  جدایی  و  مرگ  و  کند 

 . (104: ب 1381)همو، کند جسمانیات را بر قلب مبغوض و منفور می

 آرزوی طول عمر   .6

پاسخ ملاصدرا به این سؤال مثبت است. او دو    حالنیباااگرچه قاعده کلی آرزوی مرگ است؛  

 کند: اش ذکر می، برای قاعده کلیاستثنادلیل یا دو 
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تواند آرزوی بقای در دنیا تری در دنیا پیدا کند، میآنجا که فرد بخواهد استکمال بیش  .1.  6

تر شود؛ زیرا دریای معرفت خدا، بدون ساحل است  بیشتواند  داشته باشد. استکمال معرفتی می

و افزایش    (399:  7، ج  1379)همو،    تواند باشد نظر کسی نمی  مطمحو احاطه به کنه جلال و عظمت او  

 معرفت، افزایش محبت و ولایت خداست.

از مرگ    استقبال  الهی در عدم  اولیای  برای  را  شهید مطهری برعکس جناب صدرا، اصل 

یک استثنا بر اصل و قاعده کلی آرزوی مرگ تلقی    عنوانبهاین دلیل را که جناب صدرا    داند؛ و می

البته  گوید:  قاعده کلی اولیای الهی برای عدم استقبال از مرگ بیان کرده و می  عنوانبه کرده است  

ین عمر  دانند تنها فرصت کار و عمل و تکامل هم روند؛ زیرا می هرگز به استقبال مرگ نمی   اءالله ی اول 

  ی کل به کنند. بلکه ایشان  تر عمر کنند، بهتر کمالات انسانی را طی می دانند هرچه بیش محدود است. می 

کنند. طبق این بینش محبوب بودن  کنند و از خداوند همواره طول عمر را طلب می با مرگ مبارزه می 

گ و درخواست طول عمر از خدا  با مبارزه با مر  اءالله ی اول و مطلوب بودن و مورد آرزو بودن مرگ برای  

 . ( 115-16 :1398 )مطهری،   منافات ندارد   وجه چ ی ه به 

ها  صدرا در پاسخ به این سؤال که حکمت بقای نفوس کامله در دنیا چیست؟ چرا آن  . 2.  6

ها و دشمنی نادانان  ها و دردها و سختیبا اینکه مستغنی از بدن و قوای آن هستند؛  با همه رنج

ها با همه این بلایا و  گوید: آنمانند؟ میرسد، در این دنیا باقی میها میه به آن و فتنه اشرار ک

 کنند؛ به سه دلیل: اند و آرزوی مرگ هم نمیشرور در دنیا باقی

 ها نیز تام و کامل شوند و از نفس خلاص شوند. آن اند تا  الف( این نفوس به تدبیر نفوس ناقصه مشغول 

رسند؛  شوند و به کمال بعد از کمال میخودشان هم کامل و فوق تمام می  حالنیدرع ب(  

ها با بیرون بردن موجودات از آن.  (42 :)نجم«  وَأَنََّ إِلىَ رَبَِّكَ الْمُنْتهََى نهایت است »زیرا دایره کمال بی

از بطون به ظهور، به   زیرا نتشبّه پیدا می  یتعالیبارقوه به فعل و  ها هر چه فوس انسان کنند؛ 

و  کنند تری میتر و نیکوتر باشند، بر غیر خود افاضه بیشتر و فعل و عمل محکمدارای علم بیش

نزدیک   در خدا  به  مینتیجه  بیش تر  تشبّه  او  به  و  میشوند  پیدا  »تری  رَبَِّهمُِ  کنند.  إِلَى  یَبْتَغوُنَ 

اند:  دلیل بزرگان و پیشوایان حکمت در تعریف آن گفته   . به همین(57  :)اسراء«  الوْسَِيلَةَأیََُّهُمْ أَقرْبَُ

حکمت، تشبّه به خدا است به اندازه طاقت بشری. در حکمت محمدی نیز تخلّق به اخلاق الهی  

شود؛ یعنی فرد دارای علوم حقیقی، صنعت محکم، اعمال صالح، اخلاق شایسته و آرای توصیه می
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رساند و در نتیجه از مؤمنان مقرّب و دوستان  یشود و بر مادون خود پیوسته فیض مصحیح می

 . (138-9: 7ج ، 1380؛216-17: 7ج ،1379 )ملاصدرا،شود  نزدیک خدا می

اند و در پی تخلّق و تشبّه به اخلاق الهی هستند، دنیا  به تعبیر دیگر چون این گروه حکیم

ترند و  استکمال بیشذره اعمال خود پیوسته در پی  ها است و با ذرهفرصت استکمال و کمال آن

آن اشتیاق  دلیل  تنها  است؛  این  دنیا  بقای در سرای  به  و    کهیدرحالها  از جسم  در ذات خود 

 آخرت سفر کنند. یسوبهتوانند با موت طبیعی جسمانیات مستغنی هستند و می

کنند؛  می  نظرصرفدر دو صورت از درخواست طول عمر    اءاللهیاولشهید مطهری معتقد است،  

طاعت   یکی در  بیشتری  توفیق  بمانند  هرچه  دیگر  که  دارند  وضعی  کنند  احساس  که  آنگاه 

برعکس  نمی پیدا می  یجابهیابند؛  تناقص  ها مرگ  کنند. صورت دوم، شهادت است. آنتکامل 

می  صورتبه طلب  خدا  از  بلاشرط  را  تکامل شهادت  هم  و  است  عمل  هم  شهادت  زیرا    کنند؛ 

 .  (116-18: 1398  )مطهری،

 بررسی ادله مخالف آرزوی مرگ . 7

توان الهی و محباّن خدا می  یا یاولرسد برای مخالفت با وجاهت آرزوی مرگ از سوی  به نظر می

هایی است بر دلایلی که از  ها و یا ردّیهها خدشهدلایلی به شرح ذیل اقامه کرد که برخی از آن

 سوی ملاصدرا و موافقان آرزوی مرگ اقامه شده است:

مبنای ملاصدرا در بحث آرزوی مرگ تمسّک به چند آیه شریفه است که در طول بحث  . 1.  7

سوره جمعه، خطاب به یهود است و این   7و    6سوره بقره و    95و    94آیات    که ی درحالآورده شد؛  

ها بود که چون مقرّب درگاه خدا هستند، هرگاه یکی از ایشان بمیرد، نزد خدا تئوری و نظریه آن 

کند؛ ها، با ایشان مجادله می واقع آیه درصدد مجادله است و با پذیرش فرضی مبنای آن  رود. در می 

 قرآن این مبنا را قبول ندارد و به ملازمه میان ولایت خدا و آرزوی مرگ، قائل نیست. که ی درحال 

های  تواند پاسخ دهد که با تجرید آیه از خصوصیات افراد و ویژگیجناب صدرا می  هرچند

ل و با تمسّک به روح کلی و معنای عام آیه، آن را به عموم افراد تسرّی داده است و حکم  شأن نزو

 کند. ها اندیشیده و عمل کند، منطبق مینظر از یهود بر هر کس که مانند آنکلی آیه را صرف
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توان گفت: فرض آیه آن است که کسانی خود را ولیّ اما در پاسخ به این پاسخ احتمالی می

«؛ یعنی مردم را در ولایت خدا، احتمال شرکت هم ندهند.  مِن دوُنِ الناسِند؛  اما با قید »خدا بدان

دانند، باید آرزوی مرگ هم بکنند تا زودتر به  چنین کسانی که انحصاراً خود را ولیّ خدا می قطعاً

  بهشت رضوان الهی و لقای محبوب نائل شوند. یعنی در مجادله با چنین کسانی و با فرض صدق 

ادعای گزافشان، عدم تحقق آرزوی مرگ از سوی این عده دلیل بر نادرستی ادعای مطرح شده  

ها آرزوی است. پس آیه شریفه درصدد مسامحه و سازش با ادعای اهل یهود است و اگر از آن 

خواهد، نه به این معنا است که واقعاً چنین آرزویی از هر ولیّ خدا باید تحقق پیدا کند؛  مرگ می

« است؛ باید چنین  من دون الناسبه این معنا است که اگر کسی مدعی ولایت خاص خدا »  بلکه

زند، پس آیه شریفه از هیچ ولیّ به  آرزویی بکند. ادعای ولایت خاص از هیچ ولیّ به حقی سر نمی

 حقی هم درخواست تمنای موت نکرده است.

الهی است که در مرتبه   یایاولآید که مخاطب کلی آیه، البته از مباحث گذشته چنین برمی

کمال ولایت و محبت قرار دارند. شاید استبعاد مستشکل به دلیل مراتب تشکیکی ولایت است  

پیوندد؛ بلکه آرزومند  تر، آرزوی مرگ از سوی ایشان به وقوع نمیکه در بسیاری از مراتب پایین

بیانگر  «مِن دوُنِ النَّاسِ»تعبیر و روشن است آنچه که مورد ادعای یهود بود و  بقای در دنیا هستند

 بایست آرزومند مرگ باشند. ها بود و لذا میآن است، انحصار مرتبه کمال ولایت و محبت در آن

چنین تأویل کرد که مراد حضرت   توانرا نیز می  حدیث شریف منقول از امام علی  . 2.  7

ام و بارها در زندگی، عدم تعلق به دنیا را با  این است که من آن لحظه عدم تعلّق را تمرین کرده

ام، به مرگ؛ یعنی  چون پیوسته مرگ ارادی را تمرین کرده  نی ؛ بنابراامموت ارادی تمرین کرده

 در.  ترم از اُنس و الفت کودک به پستان مامرگ ارادی مأنوس

گواه    ظاهر کلام حضرت امیر  هرحال بهل خلاف ظاهر کلام حضرت است.  یالبته این تأو

این است که ایشان هر لحظه در آرزوی مرگ بوده است. البته این مرتبه، مربوط به کمّل اولیای  

الهی و مقرّبان درگاه اوست و دیگر مؤمنان چون اصحاب یمین در این مرتبه قرار ندارند. شاهد  

فرمایند: بسیار به یاد مرگ و  عا، کلام دیگر آن حضرت است در نامه به حارث همدانی که میمد

  افته یدستپس از آن باش؛ اما آرزوی مرگ مکن؛ مگر اینکه مطمئن باشی که به شرطی محکم  

  آرزومند  امام   نی؛ بنابرا. یعنی بدانی خدا از تو راضی است و اهل نجاتی( 69البلاغه، نامهنهج ) باشی
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مرگ بوده برای اینکه در مرتبه اولیای کامل بوده و اطمینان برایش حاصل شده است که خدا از 

 داند. او راضی است؛ ولی برای سایر مردم این آرزو را جایز نمی

 
از سویی لقای خدا و دیدار محبوب برای عارف در همین دنیا هم با موت ارادی حاصل   .3.  7

معنای آیات تمنای مرگ این است   نی؛ بنابراحاصل نخواهد شدشود و لزوماً با مرگ طبیعی  می

اهل ولایت و محبت الهی هستید، با تمنای موت اختیاری، ادعای خود را    واقعاً که اگر صادقید و  

تواند از عالم ماده  ثابت کنید. اگر مرگ، جدایی از عالم طبیعت است، انسان با تزکیه نفس هم می

یعنی بریدن دل از شهوات  »  توجه شود و موت ارادی یا اختیاری؛ خالق خود م  یسوبه جدا شود و  

  )ملاصدرا،«  و زنده کردن آن به حیات سرمدی طبیعی  هوس  و  هواها و بازداشتن نفس از  و خواسته 

گوید: جمهور مردم نسبت به ترک دنیا و  . ملاصدرا در تفسیر سوره جمعه می(1011:  2ج  ،1386

انقطاع از خلق که همان آ انقطاع کلی  رزوی مرگ است، استبعاد میعزلت و  ورزند و بریدن و 

. جناب صدرا در این (200:  7ج   ،1379  )همو،  کنندخدا را که با مرگ ارادی است، انکار می  یسوبه

 عبارات، موت ارادی را با صراحت، تمنا و آرزوی مرگ دانسته است.

گفت: این برداشت خلاف ظهور آیات تمنای موت است و ظاهر   توانهرچند در پاسخ می

 آیات منصرف به موت حقیقی است، نه موت ارادی.

روایات زیادی نیز در باب اسباب افزایش طول عمر یا کاهش آن به ما رسیده است.  برای   .4.  7

افزایش طول عمر دعاهای چندی نیز وارد شده است. همچنین مردم در عرف خود، برای کسی که 

 گویند: الهی پیر شوی.کنند و اصطلاحاً می دهد، از خدا طول عمر مسئلت می کار نیک انجام می 

ز از اطاله کلام تنها به ذکر دو مورد از روایات مأثوره در باب افزایش یا کاهش عمر  برای پرهی

 شود: بسنده می

علی − می  قال  کوتاه  عمرش  کند  ستم  کس  هر  عَمرُه«  قَصُرَ  جارَ  )اللیثی  شود  »مَن 

ری پرهیز کنید تا به بلیّه  کاز ستماین است که ا پس توصیه امام ( 429: 7334ح  ، 1376الواسطی، 

 کاهش عمر دچار نشوید. 
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: 8، ح  1387)کلینی،  «  اَلْبِرُّ وَ حُسْنُ الَخْلُقِ یَعمُْرَانِ اَلدِّیاَرَ وَ یزَیِدَانِ فیِ الَْأعَْماَرِ: »قال الصادق  −

با این    کند. امام صادق ها را آباد و عمرها را طولانی میخانه  یاخلاقخوشنیکوکاری و    (100

 دهند. پسندیده به طول عمر که راغب بر آن هستند، سوق می  بیان مردم را از طریق دو امر

توان گفت: ظاهر روایات مذکور بیان رابطه اعمال نیکو با ازدیاد عمر است؛ اما  در پاسخ می

؛  گریدعبارتبه تمنای موت برای انسان کامل نقص است و نافی آن نیست.    نکهیبر ادلالت ندارد  

اند و مخاطب روایات هستند، با اعمال نیکو، طول عمر و  هایی که به درجه کمال نرسیدهانسان

اما انسانفرصت کمال بیشتر را برای خود فراهم می های به کمال رسیده از شمول این کنند؛ 

 روایات خارج هستند. 

رسد میان محبت موت و تمناّی موت خلط شده است. آنچه از سوی دیگر به نظر می.  5.  7

ه، سخن از محبت موت و انس با آن است که به معنی آرزوی مرگ  در برخی روایات و آیات آمد 

امری به معنای آرزوی آن نیست. مینیست. دوست که   جهتازآن شود محبّ مرگ بود  داشتنِ 

های دنیایی است؛ اما این به معنای آرزو و تمناّی مرگ نیست. آرزو و تمنا، مستلزم ترک وابستگی

آیه از تمنای مرگ سخن رفته که آن هم اگر از باب مجادله تقاضای وصل شدید است. فقط در دو  

 شود. باشد و آرزوی حقیقی مقصود نباشد، این ادعا تقویت می

شود که محبت در منتها درجه، عشق است و  گفته تأکید می در پاسخ به این اشکال بر نکته پیش 

های کامل یا  مرتبه انسان   عشق و محبت شدید برانگیزاننده آرزو است. پس توجه آیات تمنای مرگ به 

 عشق و محبت شدید، آرزوی مرگ و وصال محبوب را دارند.    به باتوجه مدعی کمال است که  

 گیری نتیجه 

زند؛ اما ملاصدرا در آثار تفسیری می  ها سرامری است واقع و بالفعل از انسان  اگرچهآرزوی مرگ،  

ز قرآن که درباره یهود نازل شده است،  خود از ارزش اخلاقی آن سخن گفته و به استناد آیاتی ا

داند. محبّ و عاشق خدا، چون تمنای موت را برای اولیای کامل، علامت و نشانه محبت خدا می

مرگ را   . 5عارف به خدا است و  . 4اهل نجات و  .3 طالب سعادت اخروی، . 2 اهل ولایت خدا، . 1

دارای نشاط شهادت است؛ به این شش دلیل، در آرزوی مرگ    . 6بیند و هم  حکت و رحمت می

 طبیعی و  شهادت است.
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تواند آرزومند مرگ  تر نائل شود، میبخواهد به استکمال و عرفان بیش  کهیدرصورتاما همو  

رسد. او  تر میکند و به کمال بیشنباشد. او در دنیا با عمر افزون، تشبّه افزون به خدا پیدا می

بقای در دنیا را برای رسیدن به کمال بیششا  هرچند اما  تر خود و  یق و آرزومند مرگ است؛ 

دهد. او در دنیا و با موت ارادی طالب مرگ طبیعی است و این را در عمل  دیگران ترجیح می

شود، نشانه دهد. این آمادگی که با مرگ ارادی حاصل میاخلاقی و زندگی دنیوی خود نشان می

 صیل مرگ است که در او است.آرزوی بالذات و ا

تر آن از بسیاری  محبت خدا امری است تشکیکی و ذو مراتب و با اینکه وجود مراتب پایین

شود؛ اما چون این محبت به حدّ اعلای خود و به مرتبه عشق و شوق برسد، از مؤمنین نفی نمی 

؛  ه وصال محبوب برسدکند تا بگذارد و فرد را آرزومند مرگ میدیگر جایی برای محبت غیر نمی

آرزوی مرگ را اگر برای اولیای کامل بسذیریم و نشانه ولایت، عشق و محبت کامل به    نیبنابرا

خدا بدانیم؛ اما برای دیگر مردم این آرزو جایز شمرده نشده است و بلکه به دلیل عدم محبت  

ها  گ از سوی آن ها است، منطقاً آرزوی مرکامل خدا و به جهت حب خود و دنیا که در قلب آن

تر باید سعی  ها با آرزوی طول عمر بیش و زندگی دنیا هستند. آن  بقامحال است. بلکه آرزومند  

 کنند تا محبت خدا را جایگزین کنند و با موت ارادی آماده مرگ طبیعی شوند.  

و اگر عقیده شهید مطهری ترجیح داده شود، حتی اولیای کامل نیز آرزومند حیات و زندگی  

  واقعبهاند.  ند، مگر آنکه اسباب شهادت برایشان فراهم شود که در آن صورت آرزومند شهادتهست

حتی در صحنه جهاد نیز مؤمن مکلف به حفظ  کهی طوربهآرزوی مرگ، اقدام برای مرگ نیست، 

  دا یپ جان است. پس آرزوی مرگ، اولاً از سوی ناقصان در ایمان نه جایز است و نه نوعاً تحقق  

او باشد، نشانه    کهیدرصورت. ثانیاً آرزوی مرگ  کند می از فرط عشق  از سر ولایت کامل خدا و 

صداقت در ایمان و ولایت خداست و این آرزو تنها در زمانی که خدا مقرر فرموده از راه مرگ 

 پیوندد. طبیعی و یا شهادت و یا به مرگ اخترامی به وقوع می

موت   لهیوسبهرآن، انقطاع و بریدن ولی کامل از دنیا  دیگر آنکه به تعبیر ملاصدرا در تفسیر ق

ارادی و اختیاری همان تمنا و آرزوی مرگ و لقای محبوب است؛ یعنی مرگ ارادی آرزوی مرگ 

است و اهل دنیا چون وابسته به این دنیا هستند، مرگ ارادی ندارند و لذا آرزومند مرگ نیستند  

 شود، مخصوص افراد نادری است.ر میو این مرحله که از آن به موت ارادی تعبی



   ا ملاصدر یریتفس دگاهيمرگ از د ی آرزو
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 در پرتو رابطه نفس و بدن یرعشه اعضاء بدن  یبررس

 ملاصدرا دگاهیآن با د  یاجمال  سهیو مقا نا ی س ابن  دگاهیاز د 
 

 محمود صیدی

 محمدرضا فرهمندکیا

 ده یچک

و   ی نو ی مسائل در حکمت س   ن ی تر دو با هم از مهم   نی تعلق نفس ناطقه به بدن و رابطه ا 

موارد،   ن ی از ا   یکی دهد.  یقرار م   ش ی الشعاع خو را تحت   ی ار ی است که مباحث بس  ه ی متعال 

نفس   ی حرکت اراد  یباشد. به هنگام رعشه مقتضا ی م  یاعضاء بدن   ای حدوث رعشه در عضو  

نفس ناطقه   صورت که مثلا   ن ی گردد. بد یناسازگار م   ی عضو بدن  عت ی طب  ی ناطقه با مقتضا 

عضو در تعارض با   ن ی ا   عت ی طب   ی ول   د؛ ی نما ی سکون را اراده م   ا ی چپ    ی سو به حرکت دست  

حدوث   ی را در مورد چگونگ   ی عوامل  نا ی سکند. ابن ی حرکت م   ی گر یگونه د آن قرار دارد و به 

ب  مهم ی م   ان ی رعشه  که  عبارت   ن ی تر دارد  بدن   ف ی از: ضع اندآنها  اعضاء  به جهت   ی گشتن 

 لی به دل  ی اعضاء بدن  ی و اختلل حرکت   ی اعصاب در اعضاء بدن شدن سست   ، یعوامل نفسان

 یبدن ی اختلل در کارکرد قوا  ل یعروض رعشه را به دل  زی . ملصدرا ن ی خارج یعوامل ماد 

در   نا یس ابن   موردنظرعوامل    ن ی که همه ا   د ی داند. در پژوهش حاضر اثبات گرد یم   ی و ماد 
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عامل حدوث   ن ی تر هستند و لذا مهم   ی و بررس  ل ی پرتو رابطه نفس ناطقه با بدن قابل تحل 

  باشد.  ی م  رابطه ن ی درا رعشه، اختلل  

 . ی ملصدرا، رعشه، نفس ناطقه، بدن، عضو بدن   نا، ی س ابن  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

اعضاء و قوای بدنی افعال    واسطهبهباشد که  سینا نفس ناطقه، روحانیه الحدوث میاز دیدگاه ابن

افعال    دهد. نفس ناطقه به هر یک از اعضاء بدنی تعلق دارد و خود مباشرتا  خویش را انجام می 

دیگر نفس ناطقه افعال جسمانی خویش مانند حس و حرکت  دهد. به بیان  جسمانی را انجام نمی

دهد. زیرا که به دلیل مجرد بودن نفس ناطقه، انجام چنین  را با اعضاء و قوانی مادی بدن انجام می

باشد با این  سینا هم نظر میامکان ندارد. ملاصدرا نیز در کلیت این مبانی با ابن  افعالی مباشرتا 

 فس ناطقه جسمانیه الحدوث است.تفاوت که از دیدگاه او ن

لذا دو فعل متفاوت دارد: یکی فعل نفس  ،  سیالرئخیشاز دیدگاه   ناطقه دو جهت و  نفس 

، غضب،  نامد؛ مانند شهوترا سیاست یعنی تدبیر بدن میسینا آنابنناطقه در مقایسه با بدن که 

ادی و علل خویش که تعقل نام دارد در مقایسه با مب  دیگری فعل نفس ناطقه  ترس، غم و شادی؛ 

این قسم جای می  نیز در  ناطقه  ادراک ذات نفس  از    این دو جهت متفاوت و متضاد   گیرد.که 

  ،جهتنیازا  باشد.زیرا که یکی در مقایسه و نسبت به بدن و دیگری بدون آن می  هستند. یکدیگر

گردد و جمع نمودن شته باشد، از دیگری غافل میاگر نفس ناطقه اشتغال به یکی از این امور دا

بلکه در موارد بسیاری نفس ناطقه با  .  (369:  1379سینا،  )ابن  این دو برای نفس ناطقه آسان نیست

 گردد.  اشتغال به یکی از این افعال، از دیگری غافل می 

س ناطقه با  که رابطه نف [ بدن و مریض نبودن آن  بودنسالم  ]مثلا   در حالات عادی و طبیعی 

آید. زیرا که باشد، اختلالی در رابطه نفس ناطقه با اعضاء بدنی پیش نمیبدن منظم و مرتب می

دهد و مشکلی جهت تدبیر و تعلق نفس ناطقه بدان وجود انجام می بدن افعال خویش را صحیحا 

دهد و  انجام میء بدنی  اعضا  واسطهبهندارد. به بیان دیگر نفس ناطقه افعال جسمانی خویش را  

ناطقه   این هنگام نفس  ناطقه قرار دارند. در  نیز تحت سلطه و حیطه نفس    باارادهاعضاء بدنی 

 دارد.  دهد یا اینکه آنها را در سکون نگه میخویش اعضاء بدنی را حرکت می
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عضلات بدنی به    دادنحرکت سینا رعشه به دلیل عاجز گشتن قوه محرکه از  از دیدگاه ابن

شود. زیرا که مانع داخلی در بدن انسان، مانع حرکت اعضاء بدنی  ل و منظم حاصل میگونه متص

 داشتن نگهاعضاء بدنی یا ثابت    یرارادیغ گردد و در نتیجه حرکات ارادی نفسانی با حرکات  می

با حرکات   اعضاء بدن  اختلاط می  یرارادیغ ارادی  و  بنابراگردنداعضاء بدنی؛ دچار تعارض   ن ی؛ 

چنین نقصان    1. (329:  2، ج2005سینا،  )ابن   از نقص و بیماری در قوه محرکه انسان استرعشه ناشی  

حرکتی در اعضاء بدن انسان ]یا همان رعشه[ یا ناشی از قوای نفسانی و ادراکات آنها، اعصاب و  

با    رابطه نفس ناطقه  شدنفیضعباشد که هر یک از این امور منجر به  اختلال در اعضاء بدنی می

گردد. به بیان دیگر در این موارد رابطه تدبیری نفس ناطقه با اعضاء بدنی  عضو یا اعضاء بدنی می 

   گردد.یابد و یا ضعیف میکاهش می

آید که به هر دلیلی رابطه منظم  اختلال در حرکات اعضاء بدنی، زمانی به وجود می  ن،یبنابرا

افتد که  چنین حالتی بیشتر در زمانی اتفاق مینفس ناطقه با اعضاء بدنی مختل و نامنظم گردد. 

نماید  گردند یا اینکه نفس ناطقه توجه خویش را مصروف به امور دیگری میاعضاء بدنی ضعیف می

ترین حالاتی که رعشه عارض  شود. مهمسینا پرداخته میکه در ادامه به بررسی آنها از دیدگاه ابن

. با نظر به این عوامل،  (329:  2، ج2005سینا،  )ابن  باشدمی  الذکرفوق گردد، سه مورد  اعضاء بدنی می

رعشه ممکن است در تمام اعضاء بدنی به وجود آید یا اینکه برخی از اعضاء بدنی مانند دست، پا  

از شدت و ضعف    سینا مراتبیاز دیدگاه ابن  رعشه  2. (329:  2، ج2005سینا،  )ابن  یا سر چنین گردند 

آن   نوع  بدنی حرکت    مشاهده قابلدارد که شدیدترین  اعضاء  از  این صورت عضوی  در  و  است 

توان گفت که با نظر به عواملی که  . از سوی دیگر می (112-111: 3، ج2005سینا،  )ابن  دارد  یرارادیغ 

 
سبینا،  )ابن گرددگونه که خمر سببب به وجود آمدن نقص و آفتی در قوای احسباسبی و ادراکات محسبوس می. همان1

گردد. زیرا  (. بنابراین مسبت بودن در قوای ادراکی انسبان منجر به رعشبه در اعضباء بدن انسبان می329: 2، ج2005

 گردد. حالت نامتعادل بدن، رابطه نفس ناطقه با آن نامنظم و مختل میکه در این حالت نیز به دلیل 

تر از رعشبه عارض به  تر و مشبکلگردد، سبختای که به اعضباء سبمت چب بدن عارض میسبینا رعشبه. از دیدگاه ابن2

(. زیرا  329: 2، ج2005سبینا،  )ابن های پیر نیز قابل درمان نیسبتباشبد. رعشبه انسباناعضباء سبمت راسبت بدن می

تر و یابد و به موازات آن بدن نیز ضبعیفگذارد نفس ناطقه او فعلیت بیشبتری میانسبان هنگامی که به پیری قدم می

گردد. به بیان دیگر از شبدت و اسبتحکام تعلق نفس ناطقه به بدن به دلیل ضبعیف گشبتن آن کاسبته  تر میناتوان

 .  گرددشود. لذا درمان رعشه نیز امکان پذیر نمیمی
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  اعضاء آن دارد.   دارد، نوع رعشه بستگی به چگونگی رابطه نفس ناطقه با بدن و سینا بیان می ابن

سینا در پرتو رابطه نفس ناطقه  در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رعشه از دیدگاه ابن  درهرحال

 شود.  با بدن پرداخته می

 ضعیف گشتن اعضاء بدنی به جهت عوامل نفسانی. 1

بدن   واسطهبهبا بدن دارد و    سینا نفس ناطقه ارتباط تدبیری وثیقیبیان گردید که از دیدگاه ابن

، هر یک از نفس ناطقه و بدن در جهتنیبددهد.  و اعضاء بدنی افعال جسمانی خود را انجام می

م از صورتؤدیگری  برخی  بدن،  ناطقه در  نفس  تأثیرگذاری  به  نظر  با  و  ثر هستند.  علمی  های 

سبب   نفسانی  می  وجودآمدنبهعوامل  انسان  بدن  اعضاء  در  اسباب   سیالرئخیش  گردند. رعشه 

که در این قسمت  (329: 2، ج2005سینا، )ابن  شماردبه رعشه در این زمینه بر می ابتلاچندی را در 

 شود.  به بررسی آنها پرداخته می

 ترس:   . 1.  1

ای  رسد که ترس و ادراک آن بدیهی باشد. زیرا که هر انسانی در درون ذات خوش پارهبه نظر می

نماید که ممکن است عوامل مختلفی منجر بدان  از چیزی یا کسی میاز اوقات احساس ترس  

که عارض روح بخاری   (109: 1371سینا،  )ابن  گردند. به بیان دیگر ترس از جمله معانی وهمی است

سینا،  )ابن  گذاردتأثیراتی را مانند سایر معانی نفسانی در نفس ناطقه و بدن می  گردد و لزوما  می

، در هنگام ترس جهتنیبدکه در مواردی ممکن است این تأثیرات بسیار شدید باشند.    ( 226:  تابی

شود و لذا از امور دیگری  یک چیزی منصرف می  یسوبه شدید همه توجه و همت نفس ناطقه  

شود که نفس احساس گرسنگی نکند یا غضب سبب انصراف ترس باعث می  مثلا نماید. غفلت می

موارد به دلیل   گونهنیا. در نتیجه در  (371:  1379سینا،  )ابن  شودرس می نفس ناطقه از توجه به ت

مثلا     د؛ ی نماکند یا توجه اندکی بدان میغلبه داشتن ادراکی،  نفس ناطقه امور دیگر را ادراک نمی

 .   (489: 1383، )اسفراینى نیشابورى هنگام ترس از لذت خوردن غذا غافل استدر 

م از  ترس  است.  بیان گردید که  انسانی حاصل    جهتنیبدعانی وهمی  نفسانی  تصورات  از 

بوست یترس داشتن بر برودت و    گذارد. اصولا گردد و تأثیرات خاص خودش را در بدن نیز میمی

برودت شدیدی در بدن و روح    وجودآمدنبه. ترس سبب  (218:  تاسینا، بی)ابن   نماید قلب دلالت می
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:  1363سینا،  )ابن  حتی ممکن است منجر به مرگ و هلاکت گرددای که  گردد به گونهبخاری می

ضعیف    دائما  یا    موقتا  . بدین نظر رابطه تدبیری نفس ناطقه با اعضاء بدنی یا برخی از آنها  (120

 گردد.  گردد و از حالت اعتدال خارج میمی

و سبب  گردد  حاصل اینکه ترس سبب اشتغال و غفلت نفس ناطقه از سایر امور ادراکی می

هاى  شود: »طبیبان حرکتمی  روح بخاری  بیش از اندازهو در برخی موارد انبساط    شدید  انقباض

کنند که  دهند، زیرا مشاهده مىنسبت مى  ]= روح بخاری[  را به این نیرو  و خشم  ناشى از ترس

  دد« گرمنتسب به این نیروى مى   عارض بر روح  این حالات باعث بروز حرکت انبساط و انقباض

افعال  یابد و  روح بخاری به بدن تعلق می   واسطهبه. از سوی دیگر نفس ناطقه  (547:  1386سینا،  )ابن

آن منجر به تداخل و   ضانبساط یا انقبا  ؛ لذادهدروح بخاری انجام می  واسطهبهبدنی خویش را  

زیرا که اختلال یا ضعف روح  گردد.  تعارض حرکت نفسانی با حرکت اعضاء بدنی و لذا رعشه می 

 گردد.  این رابطه می شدنفیضعبخاری، منجر به اختلال رابطه نفس ناطقه با بدن یا 

تغییراتی در روح بخاری و لذا اختلال در رابطه   وجودآمدنبهنتیجه اینکه ترس شدید باعث  

ز اعضاء بدنی  گردد. بدین لحاظ از احاطه و تسلط نفس ناطقه بر برخی انفس ناطقه با بدن می 

گردد.  کاسته شده و به بیان دیگر رابطه تدبیری و تصرفی نفس ناطقه با آن عضو دچار اختلال می

یا سکون عضو خاص بدنی تعارض    رون یازا با حرکت  ناطقه  اراده نفس  و    دادهرخحرکات مورد 

 داشت.   افتد. به بیان دیگر نفس ناطقه رابطه تدبیری کاملی با بدن نخواهدرعشه اتفاق می

 : شادی و غم  .2.  1

سینا هستند و به دلیل وجدانی بودن این دو، ادراک آنها شادی و غم کیفیات نفسانی از دیدگاه ابن 

کند. بدیهی است. زیرا که هر شخصی در درون ذات و نفس خویش چنین حالاتی را ادراک می 

انفعالاتی هستند که بر روح بخاری در قلبجهتن ی بد  ]روح بخاری قلبی[ عارض   ، شادی و غم 

شوند. هنگامی که انسان بسیار مورد ادراک واقع می   سانن ی بد و    (227-226:  تا سینا، بی )ابن  شوندمی 

شدید نیز عارض   انقباض گردد، انفعالات متناسب با این دو یعنی انبساط یا  شادمان یا غمناک می 

گردد و در هنگام بخاری منبسط می  ای که در هنگام شادمانی، روح گردد. به گونه روح بخاری می

شود. با نظر به اینکه روح بخاری واسطه میان غمناک بودن روح بخاری دچار انبساط شدیدی می 
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را تدبیر  روح بخاری در بدن تصرف کرده و آن واسطهبهباشد و نفس ناطقه ناطقه با بدن مینفس 

 رونیازاگردد.  نفس ناطقه با بدن می  نماید؛ اعتدال نداشتن روح بخاری سبب اختلال در رابطهمی

در هنگام شادی و غم شدید، نفس ناطقه به نیکی توان تدبیر و تصرف در اعضاء بدنی را نخواهد  

در حرکت یا سکون اعضاء بدنی با مقتضای طبیعت   مقتضای اراده نفس ناطقه  نی؛ بنابراداشت

 گردد.  یابد و در نتیجه شخص دچار رعشه در عضو یا اعضاء بدنی خویش میاعضاء بدنی تعارض می

 :وحشتناک بسیار  روی دادن اتفاق  . 3.  1

می  روی  اتفاقاتی  اوقات  از  انسان    وجودآمدنبهدهد که سبب  برخی  در  بسیاری  حالت وحشت 

به  می آن گونهگردد  ادراک  و  شیء  همان  به  معطوف  ناطقه  نفس  ادراک  و  توجه  تمام  که  ای 

گونه  نماید یا اینکه حتی در اینگردد و لذا از تدبیر و تصرف در اعضاء بدنی خویش غفلت میمی

توان به حالات توانائی لازم جهت تدبیر و تصرف نمودن در آنها را ندارد. از جمله این موارد می

با فردی    گفتنسخنبر روی دیواری بسیار بلند،    رفتنراهپایین،    یسوبهز مکانی بلند  ا  کردننگاه

 .  ( 329: 2، ج2005سینا، )ابن  دارای عظمت، حشمت یا ترسناک و مخوف اشاره نمود

و به دلیل توجه نفس ناطقه به   ابدی یمشدیدی  انقباضموارد روح بخاری حالت  گونهنیادر 

و از ادراکات دیگر    گرددیمآن منصرف و منقبض    یسوبه ادراکی خاصی، روح بخاری نیز    شیء

اینکه نفس و ادراکات آن از حالت تعادل و اعتدال داشتن در امور تدبیری    ژهیوبه. دی نمایمغفلت  

و تصرفی بدن خارج شده است. در نتیجه به دلیل عوامل گفته شده، نفس ناطقه از تدبیر و تصرف  

از بدن غافل  در   اتفاق    گرددیم عضو یا اعضائی  . به بیان دیگر حرکات عضو یا  افتد یمو رعشه 

 اعضائی از بدن در تحت حیطه و تسلط کامل نفس ناطقه نیست.

 : غضبناک شدن.  4.  1

گفت ادراک آن بدیهی    توانیمکه    استغضب نیز از حالات نفسانی و وجدانی ذات و نفس انسان  

یابد که برخی از اوقات حالت خشم و غضب نسبت  در درون ذات خویش می  یهرکساست. زیرا که  

اصولا  دارد.  یا چیزی  بر دیگری  به کسی  غلبه  و    (417:  1418سینا،  )ابن  انسان غضبناک خواهان 

ای خارجی  باشد. به بیان دیگر چنین شخصی به دلیل مادهمی  ( 462:  1418سینا،  )ابن  پیروزی بر او

. در حقیقت غضب از فروعات قوه شهوی (89: 1404 سینا،)ابن حالت غضب بر او عارض گشته است
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. در  ( 310:  1400سینا،  )ابن   باشدیا خواستن چیزی می  دادنانجامدر انسان و لذا تمایل شدید به  

و لذا    (121:  2، ج1953سینا،  )ابن  آید ی نیز به حرکت در میچنین حالتی قوای محرکه و اعضاء بدن

  لزوما  نماید و  نفس ناطقه همه توجه ادراکی و فعلی خویش را معطوف به امر یا امور خاصی می

گردد. در نتیجه توجه از تدبیری و تصرفی نفس ناطقه از برخی  می   ها بدانروح بخاری نیز منقبض  

 گردند.  آنها دچار رعشه می  شود و از اعضاء بدنی کاسته می

 نزدیکی جنسی بسیار در زمان پر بودن شکم و سیری:   .5.  1

سینا غرض اصلی از لذت جماع، دفع نمودن مواد اضافی منی موجود در بدن انسان  از دیدگاه ابن

که لذت بسیاری را نیز به همراه دارد. به دلیل دفع شدن مواد زائد بدنی، جماع لازمه    است مذکر  

. لذت جماع به دلیل انفعالی است که عارض روح  ( 428:  1418سینا،  )ابن  و سلامت بدنی استصحت  

لذت جماع    نی؛ بنابرا(354:  1371سینا،  )ابن   را نیز به همراه دارد  و اعتدال آن  شودیمبخاری قلبی  

،  1404سینا،  )ابن  دلیل حرکت روح بخاری استبلکه به    ست؛ینبه دلیل انزال و دفع مایع منی    صرفا 

های بسیاری از جمله جماع نمودن بعد از تناول طعام و سیری شکم منجر به بیماری.  (397:  3ج

گردد. همه این موارد به دلیل هضم  می ...  و   آن، درد مفاصل  یها رگنقرس، مسدود شدن کبد و  

خون و کبد به  هنگامی که غذا هضم نگردد، روح بخاری که از .  ( 76: تارشد، بی)ابن  نشدن غذا است

رابطه تدبیری و تصرفی    جهتنیبد .  شودیم گردد، دچار نقصان و کاستی  و تقویت می  دیآیموجود  

شود و لذا منجر به دردهای استخوانی و مفاصل  نفس ناطقه با اعضاء بدنی به طور کامل برقرار نمی

نیز  شده و در نهایت رعشه به وجود می اتفاقی  اختلال در کارکرد روح  آید. دلیل اصلی چنین 

باشد. مسلم است که با اختلال روح بخاری  کارکرد خون و کبد می   شدنمختلبخاری به دلیل  

 گردد.  رابطه نفس و بدن نیز مختل می 

از نظر ملاصدرا نفس ناطقه انسانی حدوث جسمانی دارد و بدن با حرکت جوهری به مرحله 

باشد. از سوی دیگر نفس  نفس ناطقه با بدن ذاتی میرابطه    نی؛ بنابراگردد تجرد و نطقی واصل می

در صورت بروز هر مشکلی در رابطه روح    نی؛ بنابراروح بخاری به بدن تعلق دارد  واسطهبهناطقه  

. یعنی اینکه رابطه نفس ناطقه با  ( 233:  1361)ملاصدرا،    افتدبخاری و نفس ناطقه، رعشه اتفاق می
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از اعضای بدن طبیعی دچار اشک گردد و مقتضای طبیعت عضو بدنی با مقتضای  ال میعضوی 

 گردد.  عارض میلذا رعشه  کند؛یم تحت تسخیر بودن تحت اراده نفس تعارض پیدا 

سینا در این قسمت جزئیات اسباب و علل رعشه را از دیدگاه طب و  با نظر به نکات فوق ابن

از دیدگاه    صرفا ملاصدرا    ید؛ ولدهفلسفه یا بهتر است گفته شده فلسفه طب مورد بررسی قرار می

له ئبررسی کرده است. به بیان دیگر از نظر ملاصدرا جزئیات این مس  آن را  یطورکلبهفلسفی و  

 فلسفی نبوده و طبی است.  

 اعصاب در اعضاء بدنی  شدنسست. 2

تدبیر و تصرفی که نفس    واسطهبهسینا حرکات ارادی اعضاء بدنی  ابندیدگاه    ازبیان گردید که  

انجام می   هابدانناطقه   با بدن  دارد،  ناطقه  از سوی دیگر روح بخاری واسطه میان نفس  گیرد. 

شود که چنین تقسیمی با نظر  باشد. روح بخاری به سه نوع قلبی، دماغی و کبدی تقسیم میمی

اعضاء   از  عضوی  به  بخاری  روح  داشتن  تعلق  و  بخاری  روح  جایگاه  و  میبه محل  باشد.  اصلی 

می  جهتنیبد مغز  در  آن  جایگاه  که  دماغی  بخاری  به    یهارشته   واسطهبهباشد،  روح  عصبی 

از بافتى نرم و لطیف  عصب    ی دارد؛ ولگردد. زیرا که استخوان بافتى سخت  ها مرتبط میاستخوان

امیده  شوند که »عقب و رباط« نها روییده میاعصاب از استخوان  جهتنیبدساخته شده است.  

دهند. منشأ اعصاب،  شوند. این اعصاب به هم پیچیده هستند و جسم واحدی را تشکیل میمى

 1یابندباشد که از آنجا به سایر اعضاء و قوای بدنی سرایت میمغز و روح بخاری مستقر در آن می

 دادنحرکتبسیار نازک هستند، برای محافظت از آنها و    ییهارشته ولی به دلیل اینکه اعصاب  

 .  (436-435:  1386سینا، )ابن شونداعضاء بدنی آنها گوشت و ماهیچه محافظت می

و این اعصاب نقش اصلی در  است با نظر به نکته فوق، روح بخاری منشأ اعصاب در بدن انسان  

، 1384)رازی،    ت حسی به حس مشترک دارد بسیاری از کارکردهای بدن انسانی مانند انتقال ادراکا 

هر یک از اعضاء بدنی متناسب با کارکرد خاص خودش، اعصاب مختص خویش   جهت ن ی ازا .  ( 260:  2ج 

 
آلته الثانية و آلة الدماغ الاولى و كما   كذلك فى الحركة فانّ الدماغ آلته الاولى فيها و العصبب گوید: »...سببینا می. ابن1

  ...أنّ الدماغ تنفذ منه فى عصبةة وادد  وى  متتففة فى أنّ ععهبها دابّاوبة و ععهبها محرّكة و الحابّاوبة ععهبها لا  ة مثاً

   (.94: 1363سینا،  ابن) «
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ی نقش دارند در جرم زبان مفروش ی اعصابی که در حس چشا مثلا .  ( 342:  2، ج 1375)طوسی،  را دارد

. (60- 59:  2007سینا،  )ابن   در ادراک حسی در سراسر پوست بدن قرار دارند   مؤثر و اعصاب    اند شده 

دست   دادن دارند؛ مثلا  در حرکت حاصل اینکه اعصاب نقش اساسی در حس و حرکت اعضاء بدنی  

اگر اعصاب بدن انسانی به هر جهتی دچار   جهت ن ی ازا .  (46:  تا رشد، بی )ابن  یی ی و چشا ی یا ادراک بویا

روح بخاری اعضاء بدن انسان را تدبیر و تصرف نماید.   واسطهبه تواند  نفس ناطقه نمی   ، 1سستی گردند

سینا، )ابن  گردندی م ، برخی از اعضاء بدنی از حیطه و تصرف حرکتی نفس ناطقه خارج  جهت ن ی ازا 

عضوی از اعضاء بدنی با مقتضای   دادن حرکت مقتضای اراده نفس ناطقه در    ؛ لذا( 329:  2، ج 2005

 آید. گردد و رعشه به وجود می آن ناسازگار می   عت ی طب 

رعشه ممکن است در تمام یا برخی از اعضاء بدنی به وجود    نایسابنبیان گردید که از دیدگاه  

به وجود آید.    رعشه تنها در سر یا دست یا دو دست  گاهی از اوقات ممکن است  جهتنیبد آید.  

باشد. یا اینکه ممکن است به دلیل  امر به جهت اعصابی است که از نخاع در دست می  دلیل این

بخاری و اعصاب هر دو ضعیف  برخی از عوامل خارجی روح بخاری موجود در اعضاء یا اینکه روح 

 . (330-329: 2، ج2005سینا، )ابن  گردند

سینا، نوشیدن بسیار زیاد آب، نوشیدن زیاد مشروبات الکی، نوشیدن زیاد آب  از دیدگاه ابن

...    اول صبح و قبل از تناول صبحانه[، ورزش نکردن و   مثلا  ]  های نامناسب در زمان  ژهیوبهسرد  

،  2005سینا،  )ابن   گردد اعصاب بدنی، عدم کارکرد صحیح آنها و لذا رعشه می  شدنسستمنجر به  

سبب نامتعادل شدن حرارت غریزی  ها نوضیح این عوامل بایستی بیان نمود که ایدر ت. (329: 2ج

ناطقه    کهیدرحالشوند.  موجود در بدن انسان می روح بخاری به تعدیل حرارت   واسطهبهنفس 

  مزاج آن  داشتننگهو معتدل    پردازد که چنین امری نقش حیاتی در سلامتی بدن غریزی بدن می 

 نماید.  می  فایا

 
سبینا سبسبت شبدن اعصباب اگر خیلی زیاد بوده و شبدید گردد، به فلع شبدن عضبو بدنی منجر . البته از دیدگاه ابن1

 (. 329: 2، ج2005سینا،  )ابن  شودمی



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

122 

اعصاب بدنی به دلیل اینکه منجر به اختلال در کارکرد روح بخاری    شدنسست ه اینکه  نتیج

 .1شود ، منجر به رعشه در برخی از اعضاء بدنی میگرددیمو لذا رابطه نفس ناطقه با بدن  

در مورد   بیان گردید  ابن  شدنسست نکاتی که  این،  با وجود  بود.  بدنی  اعصاب  سینا  خود 

نماید. بدین بیان که اگر موضوع رعشه از جهت موضوع و ماده اعصاب را نیز تحلیل می دادنیرو

ای که اعصاب بدنی در آن جریان دارد، به روند معمولی و طبیعی از اعصاب متأثر باشد،  و ماده

ب بدنی خواهد  اعضاء  نیکی محرک  به  ناطقه  و  نفس  انفعال  قابلیت  یا موضوع  ماده  اگر  ولی  ود. 

مانع جریان اعصاب یا اینکه اعضاء    یطورکلبهاندکی از اعصاب داشته باشد یا اینکه    یریرپذیتأث

بدنی دچار خشکی و رخوت شده باشد، اعصاب توانائی به حرکت درآوردن صحیح اعضاء بدنی و  

ناطقه   از نفس  :  2، ج2005سینا،  )ابن  ری نخواهد داشتروح بخا  واسطهبه لذا مطاوعت نمودن 

دهند و لذا  انجام می یدرستبه. در واقع در این موارد اعصاب و روح بخاری نقش خویش را (329

بدنی به دلیل نقصان و کاستی در  اعضاء  ی است؛ ولرابطه تدبیری و تصرف نفس ناطقه نیز کامل 

ه حرکت اعضاء با حرکت مورد اراده نفس  کنند. در نتیجنمی  ی رویپ انفعال، از اراده نفس ناطقه  

 افتد. گردد و رعشه اتفاق میناطقه دچار تعارض می

گردند:  آن به دو قسم تقسیم می   مبدئتسینا اعضاء بدنی از جهت اعصاب و  از دیدگاه ابن

و گاهی نیز    استگاهی منشأ حس و حرکت در اعضاى حسى و حرکتى بدن، تنها یک عصب  

به    نی؛ بنابرا(377:  1386سینا،  )ابن  ای هستندمنشأ حس و حرکت اعضاء بدنی اعصاب جداگانه

جهت تفاوت وجود عصب یا اعصاب در اعضاء بدنی و مطالب گفته شده، شدت و ضعف رعشه در 

به    اعضاء بدنی، تعلق نفس ناطقه نیز  دنیدب یآسگردد. زیرا که به میزان  اعضاء بدنی مشخص می

 شود.  آن اعضاء بدنی کاسته می

دارد این است که در رعشه رابطه نفس سینا در این قسمت بیان می خلاصه مطالبی که ابن 

را با نظر جزئیات آن  س ی الرئ خ یش ناطقه و بدن به دلیل اختلال در روح بخاری مختل شده است که 

بودن روح بخاری میان نفس   سطه وا به نماید. در مقابل ملاصدرا معتقد  به مبانی طبی تشریح می

 
. به دلیل اینکه دماغ منشبأ اعصباب در اعضباء بدنی اسبت، اختلات ذهنی و ادراکات آن منجر به گرم شبدن مزاج  1

(. بنابراین در چنین صبورتی نیز اختلال در اعصباب 58: 4، ج2005سبینا،  )ابن گرددعشبه میاعصباب بدنی و لذا ر

 شود.منجر به خروج از اعتدال مزاج و لذا نامنظمی رابطه نفس ناطقه با بدن می
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باشد. رعشه در روح بخاری نیز باشد که تصرف بدون واسطه نفس ناطقه در آن می ناطقه و بدن می

گردد، در عضوی از اعضاء که رابطه نفس ناطقه با روح بخاری مختل می   یدهد؛ بلکه هنگام روی نمی 

ا بدن به طور وثیق و کامل برقرار گردد. به بیان دیگر رابطه نفس ناطقه ببدنی رعشه عارض می

. مسلم است که جزئیات و تفصیل اختلال در روح بخاری بایستی در ( 88:  1360)ملاصدرا،    گرددنمی 

قرار   بررسی  مورد  ابن از    یول   رد؛ ی گ طب  جزء دیدگاه  و  طب  فلسفه  واقع  در  بحثی  چنین  سینا 

 گیرد. مختلف مورد بررسی قرار میباشد که از جهات گوناگون در علوم  موضوعات مشترک می

 اختلل حرکتی اعضاء بدنی به دلیل عوامل مادی خارجی. 3

سینا، در برخی از اوقات به دلیل علل و عوامل خارجی برخی از اعضاء بدن انسان  از دیدگاه ابن

آسیب می رعشه میدچار  لذا دچار  و  این  گردند  در  موارد مذکور  است که  توجه  شوند. شایان 

ممکن است هم زمان با موارد پیشین باشد و هر دو با هم رخ دهند یا اینکه این موارد   قسمت

.  (329:  2، ج2005سینا،  )ابن  قبلی گردد  ی هاقسمتهر یک از موارد گفته شده در    وجودآمدنبهسبب  

سینا در پرتو  رعشه از دیدگاه ابن  وجودآمدنبهدر این قسمت به بررسی و تحلیل عوامل خارجی  

 شود:  رابطه نفس ناطقه با بدن پرداخته می

 سرمای زیاد:.  1.  3

روح بخاری که    از نظر طب و حکمت سینوی دو نوع حرارت در بدن انسان وجود دارد: غریزی

یابد و غریبی که روح بخاری طبیعی به آن تعلق دارد. حرارت غریبی بدن  حیوانی به آن تعلق می

افعال خویش را با   انسان در تغذیه کردن، رشد نمودن و تکوّن اعضاء بدنی نقش اصلی دارد و 

های پیشین اشاره شد  در قسمت  .( 224:  2، ج1404سینا،  )ابن   دهد مساعدت حرارت غریزی انجام می 

آید و نقش اساسی در سلامت  که حرارت غریزی از مزاج و روح بخاری در بدن انسان به وجود می

حرارت غریزی در بدن    شدنخاموش.  (10:  1332سینا،  )ابن   دماغ دارد  ژه یوبهعتدال بدن انسانی  و ا

 گردد که به اقتضاى مزاج اولیه هر شخصی متفاوت از دیگری استانسان منجر به مرگ او می

نماید،  (326:  1386سینا،  )ابن اصابت  انسان  بدن  از  اعضائی  یا  به عضو  اگر سرمای شدیدی  . حال 

روح بخاری   واسطهبهگراید و در نتیجه نفس ناطقه  رت درونی و غریزی آن عضو به سردی میحرا
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توانائی لازم جهت تدبیر و تصرف در آن را نخواهد داشت. بدین لحاظ حرکت ارادی نفس ناطقه  

 افتد.  گردد و رعشه اتفاق مییا سکون آن با مقتضای طبیعت آن جسم متعارض می 

 گزیده شدن:.  2.  3

 ی سو به ... منجر به تب، عرق سرد، فساد پوست    حیواناتی مانند مار و  واسطهبه گزیده شدن انسان  

. بدین نظر عضوی ( 330:  4، ج 2005سینا،  )ابن  گردد... می  سکسکه و  تهوع،  حالت  رنگ سبزی، سرگیجه،

نکه مزاج نقش یابد. به دلیل ای مزاج آن تغییر می   عا ی سر گیرد،  از انسان که مورد گزیدگی قرار می 

و   اعتدال  در  انسان    وجودآمدنبه اساسی  بدن  در  بخاری  منجر می   فای ا روح  مزاج  تغییر  نماید، 

از رابطه تدبیری و تصرفی نفس ناطقه بدان   شدنکاسته روح بخاری موجود در آن عضو و    رفتن ن ی ازب 

نماید. از سوی آلوده می   آن را شود و  اینکه با گزیده شدن سموم وارد خون شخص می   مضافا  دارد.  

. ( 50:  1383سینا،  )ابن  شودآید و حفظ می قلب و از خون به وجود می   واسطه به دیگر روح بخاری قلبی  

باشد. در نتیجه به همین دلیل حیطه به همین جهت قلب فاعل حرارت غریزی در بدن انسان نیز می 

 آید. شود و رعشه به وجود می تسلط نفس ناطقه به عضو یا اعضائی از بدن کاسته می و  

 : (329: 2، ج2005سینا، )ابن   گرمای شدید.  3.  3

آید و مزاج نزدیک به اعتدال بهترین  در طب و حکمت سینوی، از ترکیب اخلاط، مزاج به وجود می

روح بخاری حرارت غریزی و طبیعی بدن  باشد. هم چنین بیان گردید که  مزاج می  نیترکاملو  

بر صحت    بقا نقش اساسی و اصلی در سلامت بدن انسان و    جهتنیبدنماید و  انسان را حفظ می

که گرمای شدید یا حرارتی به عضوی از اعضاء بدنی اصابت نماید،    م یینماآن دارد. حال اگر فرض  

امری سبب   اعتدال آن عضو می  شدنخارج چنین  لذااز  ناطقه نمی  گردد و  تواند تدبیر و  نفس 

 آید.  تصرف خود را بر آن عضو به طور کامل حفظ نماید و لذا رعشه به وجود می

آید که به دلیل شدت گرما، عضو بدنی دچار سوختگی در زمانی پیش می   ژهی وبه این حالت  

در آن عضو جریان  ی درست به ... گردش خون    گردد. در این هنگام به دلیل سوزش اعصاب، پوست و

رابطه تدبیری   رو ن ی ازا بیند.  آسیب می   شدت به یابد و در نتیجه روح بخاری موجود در عضو مذکور  نمی 

 گردد. گردد و دچار رعشه میو تصرفی نفس ناطقه با آن عضو به طور کامل برقرار نمی 
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یا به تعبیر )  توان گفت که هرگاه عضوی از اعضاء بدنی، آسیب شدیدی ببیندمی  یطورکلبه

گردد. زیرا که در این هنگام  رعشه می  وجودآمدنبهسینا آفتی در آن به وجود آید(؛ سبب  ابن

نفس ناطقه از  واسطهبهعضو مذکور قابلیت تام و کامل خویش را در تدبیر شدن و تصرف گشتن 

اشکال یا    ]یعنی علّیت فاعلی نفس ناطقه[ دچار  موارد، فاعلیت فاعل  گونهنیادهد. در  دست می

قوای مادی و اعضاء بدنی دچار کاستی، اختلال و نقصان شده است.    تیبلکه قابل ست؛یناختلالی 

 شود.  و رعشه حادث می  بازماندهنفس ناطقه در تدبیر و تصرف کامل در آن عضو  رون یازا

باشد. به بیان  بیان گردید که از دیدگاه ملاصدرا تعلق ذاتی نفس ناطقه به روح بخاری می

ذاتی می بخاری  روح  به  ناطقه  نفس  تعلق  به  دیگر  یا  بدن قسری  به  ناطقه  نفس  تعلق  و  باشد 

باشد. بدین نظر علل و عوامل مختلفی ممکن است منجر به رعشه گردد که تعبیری بالواسطه می

 . ( 98 :3ج، 1981)ملاصدرا،   گرددنفس ناطقه به بدن تحلیل می باواسطهاز نظر ملاصدرا با تعلق 

 ی ریگجه ینت

باشد که در راستای ترین مسائل مرتبط با رابطه نفس ناطقه با بدن میحدوث رعشه از یکی از مهم

است. بدین بیان که هر    یبررسقابلارتباط وثیق مسائل فلسفی و طبی در نظام حکمت سینوی  

سینا سه عامل  ابن  یک از عوامل نفسانی و بدنی ممکن است دچار اختلال رعشه گردند. در مجموع

  شدنسست،  ضعیف گشتن اعضاء بدنی به جهت عوامل نفسانیدارد:  کلی در این زمینه بیان می

از  اعصاب در اعضاء بدنی و اختلال حرکتی اعضاء بدنی به دلیل عوامل مادی خارجی . برخی  

تلال حرکتی  علمی و نفسانی منجر به اشتغال نفس ناطقه و لذا اخ  یهاصورتاند که  عوامل نفسانی

اعصاب و اختلال اعضاء بدنی نیز از جمله عوامل بدنی هستند که    شدنسستگردند.  رعشه می

 آید.  و لذا رعشه به وجود می ند ینمایمرابطه نفس ناطقه با بدن را دچار اختلال 
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 یمطالعات بدن پژوه یمورد یبازخوان 

 هاشـو چال ردهاـکیرو ات؛ـیوزه الهـدر ح 
 

 گلیاحمد شه

 ده یچک

جسم  مهم   ی ک ی انسان    ی ساحت  آدم   ن ی تر از  وجود  افراد   ی ابعاد  با  ارتباط  در  که  و    است 

شکل  و  ا   ت ی هو   ی ر ی گ اجتماع  نقش  اهم ی م   فا ی انسان،  وجود  با  در    ن ی ا   ت ی کند.  جنبه، 

آن    تأثیر و    ی ساحت جسم   ت ی رغم اهم ی شود. عل ی موضوع توجه م   ن ی ها کمتر به ا پژوهش 

  ی شناس النفس و انسان موضوع در مباحث علم   ن ی ا   مچنان انسان، ه   ت ی هو   ی ر ی گ در شکل 

تلق   ی ندارد. عظمت روح، نگرش سلب   ای سته ی شا   گاه ی جا  بدن،  به  بدن،    ی ابزار   ی نسبت  از 

حق  از  بودن  و    قت ی خارج  عوالم   ، ی حداکثر   ی انگار دوگانه انسان  جمله  در    ی از  که  است 

م   ی توجه کم  بدن  مباحث  در  ؤ به  بدن  است.  بوده  برخ ثر  اند   ی تفکر    ، ی اسلام   شمندان ی از 

  نی و راهزن در کمال است. درباره ا   ی ظلمان   ی دشمن انسان، حجاب نفس، امر   ، ی منف   ی امر 

  ن یی به تب   ها دگاه ی د   ن ی و نقد ا   ن یی پژوهش ضمن تب   ن ی وجود دارد. در ا   ی ملاحظات   کردها ی رو 

،  ی بدن کالبد قدس   دگاه ی د  ن ی . طبق ا م ی پرداز ی م   ی اسلام   شه ی بر حکمت و اند   ی مبتن   کرد ی رو 

  ی بستر   کرد، ی رو   ن ی ا   ی افاضه روح است. بازساز   رش ی پذ   ی برا   ی مرکب کمال انسان و محل 
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با بدن را    ی بدن در ساختار وجود انسان و مواجهه عمل   گاه ی جا  ی چهارچوب نظر  ن یی تب   ی برا 

   آورد. ی فراهم م 

 . ن ی د   ات، ی بدن، انسان، اله  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

انسان« حیثیت 1»بدن  از  پزشکی،  ،  نظیر:  علومی  مسئله  یا  موضوع  مختلف  ، یپزشک روان های 

گیرد. هر یک از این علوم بر اساس تفاوت شناسی، فلسفه و ... قرار میشناسی انسانی، روان زیست 

اند. به جهت اهمیت های گوناگون به بدن نگریسته در موضوع، روش، مسئله و هدف، از منظرگاه 

شناسان جامعه   موردتوجه   ، 2شناسی بدن« »جامعه   1980  دهه   اواسط تلف آن، از  موضوع و ابعاد مخ 

قرار گرفت. با وجود اهمیت و گسترش مطالعات مختلف پیرامون بدن، در جامعه ما همچنان بحث 

گسترش مطالعات مربوط به بدن در علوم مختلف   به باتوجه از آن مغفول واقع شده است. امروزه  

ن ی تجربعلوم خصوصاً   رویکرد ،  از  آن  به  مربوط  مسائل  بازخوانی  و  بدن  به  مستقل  رویکرد  به  یاز 

ها در مورد نفس، فقر رویکرد الهیاتی و با وجود حجم فراوان پژوهش   الاسف مع الهیاتی وجود دارد.  

است.   ملموس  و  مشهود  بدن  به  نقش   به باتوجه فلسفی  و  موضوع  این  در  منابع  شدید  فقدان 

ای از مسائل نظری و عملی ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان این بحث در پاره   ی سازنده 

مقالهمی  منابع بسیار محدود و کم است.  به لحاظ  این موضوع  عنوان بدن و دینشود.  با  از   ، ای 

از همین نویسنده جایگاه بدن در دین  نی ناصرالد نامه پژوهش فرهنگی موجود است:   ، غراب در 

شناختی به مباحث من ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در این مقاله نگاه جامعه فصلنامه انج 

به دین اسلام در آن محدود است. در کتاب دکتر حسین نصر،  بدن دارد. مباحث مربوط  دینی 

 دربخشی از این کتاب است که  ، اصل بحث مربوط به دین و نظم طبیعت است. بحث حکمت بدن

 
ها و  گیرد و ما با آن فعالیت . در این مقاله مراد از بدن همین بدن دنیوی و مادی است که متعلق نفس در دنیا قرار می 1

شود که  برابر نفس قرار دارد که گاه از آن به »ساحت جسمی« نیز تعبیر می دهیم. واژه بدن در  های روزمره انجام می کنش 

 در اینجا مقصود از هر دو تعبیر یکی است. بر این اساس بحث بدن مثالی و برزخی از محل بحث این پژوهش خارج است.  
2 . sociology of the body  
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رویکرد این بحث بیشتر تبیین جایگاه و اهمیت بدن   لام پرداخته است. آن به حکمت بدن در اس 

های تمدن غربی به بدن است و نویسنده در بیان این موضوع توفیق خوبی در اسلام و نفی انگاره

 « است کتاب  این موضوع  با  تا حدی مرتبط  که  منابعی  از  یکی  است.  وداشته  و  الجسد   الصورة 

الزاهی نویسنده و مترجم مراکشی است. وی آثار دیگری مرتبط با   « از فریدفی الاسلام   المقدس 

گیرد در این از کتاب را در بر می  بدن انسان نوشته است. مباحث مربوط به جسد و اسلام بخشی 

له نفس و جسد، زیبایی و جسد، ئ کتاب بحث بدن و دین در ذیل عناوینی نظیر اسلام و جسد، مس 

نان که از عناوین موضوعات مشخص است این مقاله به جنسیت و جسد بحث کرده است. همچ 

لحاظ موضوع، هدف و رویکرد، با آثار نگاشته شد که تعداد آنها نیز محدود است، تفاوت دارد. در 

توصیفی روش  با  پژوهش  الهیات    -  این  مطالعات  در  بدن  جایگاه  بازخوانی  به  اساس تحلیلی  بر 

پرداخته   دینی  و   که  شدهرویکرد  تبیین  به  اسلامی  آموزهای  از  استفاده  با  دینی  رویکرد  در 

  شود.بازخوانی موضوع پرداخته می 

   پژوهی بدنضرورت . 1

طرح است. بحث   بدن، موضوعی ذو ابعاد است. بحث بدن از منظر تجربی، عقلی و دینی قابل 

روش از  وسیعی  شامل طیف  بدن،  از  علوم میتجربی  و  زمینه  ها  تباری،  چند  موضوعات  شود. 

رشته میان  مطالعات  و  تطبیقی  دینی،  بحث  رویکرد  با  موضوع  این  در  است.  زیاد  آنها  در  ای 

درباره نفس است و بحث بدن نیز    ها پژوهشو مستقلی صورت نگرفته است. عمده    نگرش جامع

 منظر و افق نفس طرح شده است.  از 

پژوهش  بخش  در  اما  بدن کشف شده،  عملکردهای  در خصوص  بسیاری  مطالب  تجربی  های 

پژوهش  این  نیز مستور ساخته است.  را  با دستاوردهای  اعظم واقعیت بدن  علم و طب  از  نوعی  ها 

ثر از نظریاتی مانند  أ در این علوم، مت   . ( 345:  1389  نصر، )  آور و آثار خطرناک پدید آورده است حیرت 

شناختی و خالی از هرگونه قداست و معنویت مطرح  یک موجود زیست   عنوان به بدن صرفاً    ، داروین 

شده است. در این میان، طرح مبانی و مسائل دینی مربوط به بدن جهت ترمیم و بازسازی نگرش  

 توان مطرح کرد:  نکات زیر را می   انسان معاصر به بدن ضرورت دارد. برای اهمیت این پژوهش 
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بدن؛ ظرف ظهور هویت فردی انسان در نشئه مادی   :اول( اهمیت ساحت جسمی انسان

شود و از یک منظر عالم است بدون وجود این جنبه از انسان، هویت او در این نشئه آشکار نمی 

حادث نیز  روح  مادی،  بدن  نبود  با  نفس،  جسمانی  حدوث  دیدگاه  اساس  بر  شود، نمی   دیگر، 

شرط حدوث روح، وجود بدن مادی است. ساحت جسمانی انسان، عامل ظهور هویت   جهت ن ی ازا 

تواند هویت اجتماعی خود را با ابعاد و مسائل اجتماعی او نیز هست. انسان تنها از طریق بدن می 

دارد. بدن مرکب کمال انسان است و   ی دار ن ی د متنوع آن ظاهر سازد. بدن انسان پیوند وثیقی با  

بدن، جایگاه   ن ی ؛ بنابرا دهدهای دینی و تکالیف شرعی را با بدن انجام می انسان بسیاری از فعالیت

 . مهم و بلندی در پیکره وجود انسان دارد 

های تجربی درباره امروزه پژوهش  های تجربی درباره بدن: پژوهش  ندهیفزادوم( رشد  

و  پزشکی  دانش  از  است.  حال گسترش  در  روز  هر  و  زیاد  بسیار  کیفی،  و  لحاظ کمی  به  بدن، 

شناسی هر یک از جهات مختلف ساحت جسمی شناسی و جامعه گرایش متنوع آن تا علوم روان 

می بررسی  را  پژوهش کنن انسان  این  کنار  در  تجربی د،  عمدتاً  که  بر ها  مبتنی  رویکرد  وجود  اند، 

، گشوده یتجربعلوم حکمت و اندیشه اسلامی ضرورت دارد تا یک منظر و افق نوینی برای محققان 

  البدن دینی نیز مطرح گردد.  های مادی و تجربی به بدن، علمشود و در کنار نگرش 

بحث بدن« روشن خواهد شد   ی رگذار ی تأث در بحث »ابعاد    موضوع:  گذاری تأثیرسوم( قلمرو  

با سرنوشت مباحث مهمی در فلسفه و کلام از قبیل حدوث، بقای نفس، تناسخ، استکمال    که این بحث 

در ارتباط با بدن    ی نوع به گره خورده است و هر یک از این موضوعات    ...   نفس، مرگ، معاد، معراج و 

ملات بیشتر پیرامون بدن، در تبیین و تحلیل و در مواردی نقد موضوعات  أ ت مطرح شده است، بنابراین  

 کند.  مذکور کمک بیشتری می 

حداکثری   یانگاردوگانهغلبه رویکرد »  :ای بدن در علوم عقلیچهارم( جایگاه حاشیه

جوهر   دو  بدن  و  نفس  آن  اساس  بر  که  اسلامی  اندیشمندان  اکثر  بین  در  بدن«  و  نفس  بین 

 ی »ابزارانگار  مستقل در وجود و متباین در صفات هستند که بین آن دو تعامل وجود دارد. تلقی

توسط  انسان  جسمی  ساحت  »تحقیر  و  انسان«  حقیقت  در  بدن  فرعی  »جایگاه  بدن«،  صرف 

فه« از جمله عواملی است که سبب به حاشیه رفتن مباحث مربوط به بدن شده  برخی از متصوّ
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امروزه   فلسفه  بهباتوجه است.  در  است  نیاز  بدن،  به  مربوط  مباحث  یافتن  تحت    ،اهمیت  بابی 

 از زاویه فلسفی مورد تحلیل قرار گیرد.   عنوان »علم البدن فلسفی« مطرح شود و بدن انسان

دورا در  بدن  تنزّل  مدرن:پنجم(  انسان    ن  بدن  مدرن،  دوران  های نگرش   ری تأث تحت در 

، مکانیکی و خالی از هرگونه قداست و معنویت تنزل ی شناخت ست ی ز مادی و سکولار، به موجودی  

پیدا کرده است. در تمدن غرب خصوصاً در طب جدید شاهد تخریب مستمر راز جسم بشری و 

داوند، به مکانی عمومی که هرگونه رازی از  تبدیل آن از یک حریم اندرونی خصوصی متعلق به خ 

و هم به جهت   ز ی انگ شگفت های خود  آن دور شده است، هستیم. طب جدید هم به جهت توفیق 

زدایی از زدایی از بیماران وحشتناک است که امروز همین انسانیت های خود و نیز انسانیت شکست 

. در ساحت عمل با گسترش ( 308-306:  1389  نصر،)  بحرانی اخلاقی در آمده است   صورت به بیماران  

گیری سبک زندگی جدید، اشکال مختلف استفاده ابزاری و نمایشی از های نوین و شکل فناوری

نامتعارف   اشکال  با مسابقات و  بدنی،  به   یزدگ مصرف بدن،    ظاهر  به ساحت  افراطی  التفات  بدن، 

در  بدن  است؛  مدرن شده  انسان  خیز ساحت جسمی  مذلت  هبوط  انسان، سبب  هویت جنسی 

های حیوانی تنزل یافته است. برای های مادی و انجام فعالیتکشیتمدن غرب، ابزاری برای بهره 

ی منحط ها بازسازی سبک زندگی دینی مربوط به جسم انسان و در امان ماندن از هجوم فرهنگ 

 ای جز رجوع به معارف اصیل دینی نداریم.مواجهه با بدن در غرب، چاره 

پیدایش چالش بدن:ششم(  درباره  نوین  و    طرفکیاز  نوین   هایتکنولوژی  رشد   های 

زیست  و  پزشکی  علم  در  گسترده  علمی  تحولات  دیگر،  پیدایش  طرف  از  انسانی  شناختی 

سازی،  )مانند: شبیه   دن انسان به انحا مختلف امکان انجام تصرفات و تغییرات گسترده در ب 

و   مصنوعی  جنسیت،   دمثل ی تول لقاح  تغییر  نازایی،  اعضا   غیرجنسی،  انسان تجارت  ،  بدن 

اندام  انسان پیوند  به  یافته  ژنتیکی  تغییر  حیوانی  است.    و  های  آورده  فراهم    یراخلاقیغ ...( 

شکل سبب  تغییرات،  این  از  برخی  شده  بودن  پزشکی  دانش  حوزه  در  اخلاقی  مباحث  گیری 

  گیری مبانی دینی درباره بدن است.این موضوع نیازمند شکل حالنیباااست. 
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 علل غفلت از ساحت جسمی انسان  . 2

تحقیر بدن ریشه در نگاه برخی از متفکران اسلامی به بدن دارد آنان طرز تفکری درباره بدن،  

 شود. برخی از این امور عبارت است از: محصول آن تحقیر بدن می داشتند که

نفس  اول(   اهمیت  و  اهمیت    :عظمت  و  عظمت  بدن،  مباحث  از  غفلت  دلایل  از  یکی 

افضل و    ت انسان است. در این طرز تلقی نفسحقیق  موجود اشرف، افضل، قدسی و  نفساست.  

سبب غلبه   نفس  عظمت  جهتن یازاموجود برتر علم به آن نیز برتر است.    اشرف از بدن است و

این مباحث شده است. از دیدگاه دانشمندان اسلامی ارزش علم به معلوم است، هر چه معلوم  

»شریف است.  افضل  و  اشرف  نیز  آن  به  علم  باشد،  المعلوم  العلم   شرف تر  شرف  بنسبه  كرامته  و    و 

پردازد، اشرف از علمی  علمی که به مرتبه اشرف می اساسن یبرا  .(194 :6ج ،1981  ملاصدرا،) «كرامته

پردازد برتر از علمی است  عالی انسان می  مراتببهپردازد. علمی که  است که به مرتبه اخسّ می 

از علم به بدن  نگرش ارزشی به علوم، علم به نفس    اینپردازد. بر اساس  سافل می  مراتببهکه  

از طرف دیگر حکما اسلامی درشریف به نظری و عملی  بندی علوم، دانشطبقه  تر است.  را  ها 

؛ زیرا دانش نظری با جنبه عالی  دانند اشرف از علوم عملی می  را  علوم نظری  و  دننکتقسیم می

عملی که علم دانی   ارتباط دارد و دانش  با  نفس  امور مرتبط  انسان یعنی  با جنبه سافل  است 

بدن ارتباط دارد، سافل در خدمت عالی قرار دارد و نیز آگاهی بر فعل که مربوط به بدن است،  

نظر و علم که موطن آن مربوط به نفس است    نی؛ بنابرا(7:  1422  همو، )  تقدم رتبی و ارزشی دارد

 که برتری و شرافت دارد.  بر فعل و عمل که عمدتاً موطن آن تحقق بدن است

از دیدگاه حکما اسلامی بدن ابزار نفس است که    دوم( تلقی ابزار انگاری صرف از بدن:

  ، 1373  ابوالبرکات،)  «كله آلة للنفس  البدن کند. »های خود از آن استفاده می نفس برای انجام فعالیت

و    اساس  بر  ؛( 398:  1380  ملاصدرا،   ؛34  :2ج قوا  رساندن  فعلیت  به  بدن،  کارکرد  دیدگاه،  این 

  ی همراه با بدن برزخ  شود، ولیمی  نیازبیاستعدادهای نفس است. وقتی نفس بالفعل شد از بدن  

گونه که . در این دیدگاه نسبت بدن به نفس همانند نسبت عصا با انسان است. همانخواهد بود

شود،  نیاز از عصا میکند و اگر بدن قوی شود بیاستفاده می انسان به علت ضعف بدن از عصا  

استفاده می از بدن  به دلیل ضعف وجودی  ابتدا  نیز در  که قوی    وقتی   اما   کند؛همچنین نفس 
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بندی علوم نیز حکما جایگاه علوم  در تقسیم . (176 :1404 سینا،ابن) شودنیاز میگردد از بدن بیمی

نازل را  )ابزاری(  می  ترآلی  اصالی  علم  بلکه  از  نیستند،  مطلوب  ذاتاً  آلی  علوم  زیرا  دانستند. 

مطلوبیت آن برای امر دیگری است. در این بحث نیز تلقی اینکه بدن صرفاً ابزار نفس است، در  

  ثر است.ؤتنزل جایگاه آن م

: بر اساس تلقی رایج از رابطه نفس و بدن، نفس حقیقت  سوم( خارج بودن از حقیقت انسان 

حقیقت باقی و ثابت انسان  رود؛ اما نفس  نسان است و بدن خارج از آن است و با مرگ از بین می ا 

  انسانیت انسان به نفس است و بدن ابزاری است که از حقیقت انسان خارج است   ؛ است. در این نگاه 

رابطه نفس با بدن،    لازمه تلقی ابزار انگاری از   ( 43  : 5ج  ، 1424  الآمدی، )   « الانسان هو الروح و البدن آلتها » 

خارج بودن بدن از حقیقت انسان است؛ زیرا ابزار همواره خارج از حقیقت ذی ابزار است. یکی دیگر  

از دلایل غفلت از بدن، نگرش سلبی نسبت به بدن است. به جهت اهمیت این موضوع ابعاد آن مجزا  

 شود. بیان می 

 نگرش منفی به بدن . 3

به بدن است. در بسیاری از    یتوجهکمکه درباره بدن وجود دارد، یکی دیگر از علل    ایطرز تلقی

های فلسفی و عرفانی، تصریحاً بدن موجودی پست و دانی معرفی شده است. بدن در این  اندیشه

نگرش با تعابیری مانند: چاه تن، دشمن انسان و حجاب بدن، بدن ظلمانی، راهزن در کمال و  

 از:   اندعبارته است. برخی از محورهای این رویکرد سلبی  خار جان بیان شد

 بودن بدن   حجاب.  1.  3

از تفکرات درباره بدن، تفکر حجاب بودن بدن است. بر اساس این نگرش، تعلق نفس به   یکی 

حجاب پیدایش  سبب  رویکرد بدن  این  اساس  بر  است.  شده  است.   ،هایی  نفس  حجاب  بدن 

بدن، عارض    دوبندیقبه بدن و اسارت آن در    نفس ت تعلّق  حجاب بدن، یعنى حجابى که از جه

این حجاب سبب ظلمتمى تیرگى  گردد.  نویسندگان،    شودنفس می  و محدودیّت  و  ،  1389)گروه 

می .(109:  2ج تقسیم  ظلمانی  و  نورانی  قسم  دو  به  را  حجاب  عرفان  ظلمانی  در  حجاب  کنند. 

  که  بر اساس این رویکرد نفس مادامی  .(73:  1993)ابو خزام،    حجاب مربوط به ظلمت جسم است
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شود  وابسته به بدن و در زندان طبیعت گرفتار است، براى او مقام عالى عقل بالفعل حاصل نمى

تواند لذّت کامل براى  و شخص عارف به جهت وجود عایق و مانع در دنیا نمى ( 125: 1363)انواریه، 

با مرگ، حجاب از چنگال جسم عنصرى ه میبرداشت بدن او حاصل شود.  شود و نفس قدسى 

کند  در این حالت به امراض باطنیّه خود شعور پیدا می   ( 737-735:  1378)نراقى،  گردد  خلاص می 

؛ این طرز تفکر صرفاً در بین عرفا و فلاسفه رایج  (487:  1373)طالقانی،  لم کند  أ و از آنها احساس ت

 . ( 735: 1378)نراقی،  اشتند  نبود، بلکه علمای اخلاق نیز به آن باور د

 مدح عوامل زوال ساحت جسمی .  2.  3

رسند که بدن وبال آنها است  بر اساس رویکرد دیگری، برخی از اشخاص به مراحلی از کمال می

رهیدن  رون یازاو   انتظار  در  گونه   همواره  به  ببرد  بین  از  را  آن  کسی  اگر  و  هستند  بدن  ای از 

ابن آن  در  که  دارد  داستانی  به  اشاره  مولوی  است.  کرده  انسان  به  به  خدمت  ملعون  ملجم 

گوید: اگر من قاتل تو هستم، زودتر من را بکش. حضرت با این بیان که اگر  می  نیرالمؤمنیام

نده تن خود نیستم و تن من مهم نیست و حقیقت و تقدیر الهی باشد، قابل تغییر نیست و من ب

جوانمردی من به روح من وابسته است و شمشیر و خنجری که تن من را بکشد، مانند گل و  

صحیح نیست و در مجامع روایی و    ریحان برای من است. استناد این سخن به حضرت علی 

-حضرت در جواب ابن  دینی چنین سخنی از آن حضرت نقل نشده است. مولوی به نقل از آن

 گوید:  ملجم ملعون می

   وک تنم ـــه روحم نه ممل ـخواج  لیک بی غم شو شفیع تو منم 

 م فتی ابن الفتی ــن خویشـبی ت  پیش من این تن ندارد قیمتی 

   مرگ من شد بزم و نرگسدان من  خنجر و شمشیر شد ریحان من

 ند ت کی کـحرص میری و خلاف  آنک او تن را بدین سان پی کند 

 . ( 165: ، دفتر اول1380)مولانا،

گیرد، اما  در مواردی در بیانات شعری حالت اغراق گونه به خود می  اگرچهاین طرز تفکر،  

حاکی از طرز تفکر برخی از اندیشمندان اسلامی در مورد جسم است. مولوی در جای دیگر در 

 گوید:  مدح قاتل خون خود می
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 خویشتن  خون به زارمتشنه   تو مکن تهدید از کشتن که من  

   کوبان جان برافشانم بروپای   روگر بریزد خون من آن دوست

 ( 439: سوم، دفتر  1380 )مولانا،

 به جهت عاریتی بودن کمالات آن   بدنتحقیر  .  3.  3

ظاهری بدن به جهت ارتباط آن با بدن است. بدن  کمالات  رونیاست؛ ازانفس مقوم و مدبر بدن 

فاقد کمال، جمال و حیات است. این خصوصیت بدن در عین حالی که سخن   ،نفساز    نظرصرف

شود. مولوی نگاه برخی از دانشمندان به ادبیات منفی علیه بدن تبدیل میاست؛ اما در  صحیحی 

 پردازد:  کمالات آن می با یک ادبیات سلبی به تحقیر بدن به جهت عاریتی بودن 

 ای رهـ ـون قطـم پیش بحر جان چـجس  ای جسم را نبود از آن عز بهره

 شودچون رود جان جسم بین چون می  شود جسم از جان روزافزون می

 ان کرده فر و پر و بال ـروح پنه  تن همی نازد به خوبی و جمال 

 و من زیستیـیک دو روز از پرت  ه تو کیستی ــگویدش ای مزبل

 باش تا که من شوم از تو جهان  غنج و نازت می نگنجد در جهان

 ( 546: چهارم، دفتر 1380 )مولانا،

 ساحت پست انسان   عنوان بهبدن  .  4.  3

شود. بدن محل نفوذ شیطان و  ها، بدن ساحت پست و دانی انسان قلمداد میدر برخی از دیدگاه 

نفسانی است و   برای نفس فراهم میها و مصیبتآفات، معصیت  رون یازاظهور قوای  آورد  هایی 

بهائی،   تعابیر  .( 232:  1431)شیخ  از  به بدن دارند و به جهت  رویکردی هستی  ،در برخی  شناختی 

اتب و ابعد مراتب اینکه بدن از اجسام عنصری تشکیل شده است و اجسام عنصری در اخس مر

؛ ملاصدرا،  443:  1382)ملاصدرا،  است، لذا به این اعتبار جنبه اخس و دانی انسان است    ی تعالحق از  

ج1981 انواریه،  236:  9،  التي  ».  (125:  1363؛  المادية  الحسية  الأجسام  من  حصل  الذي  البدن  فطرة  فهي 

 . ( 236: 9، ج1981)ملاصدرا،  «عن الله و ملكوته  الوجودات و أظلمها و أبعدها وجودها أخس 
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 برای کمال نفس  بدنمانعیت  . 5.  3

تواند بر اساس برخی از نظریات ارتباط نفس با بدن سبب پیدایش موانعی شده است که انسان نمی

دهد که ، از دیدگاه افرادی گزارش میالفاضلة  المدینة  اهل آراء به کمال نایل شود، فارابی در کتاب 

و  نفس  فساد  نفس سبب  با  بدن  و همراهی  اقتران  و  است  نفس  همان  انسان  حقیقت  معتقدند 

پیدایش رذائل شده است. بر این مبنا کمال نفس نیز در رهایی از بدن است و نفس در رسیدن به 

 سعادت به بدن نیازی ندارد. عبارت فارابی در گزارش این دیدگاه چنین است. 

  مفسد   إليها  البدن  اقتران  و  النفس؛  هو  الانسان  أن  و  بطبيعي،  ليس  بالبدن  النفس  اناقتر  أن  رأوا  فقوم

  أن   فضيلتها  و  كمالها  ان  و  لها،  البدن  مقارنة  لأجل  عنها  تكون  إنما  الرذائل  و  لأفعالها،  مغيرّ  لها

  تحتاج   السعادة  تنال   أن   في  أيضا  لا  و  بدن،   إلى  تحتاج   ليست  سعادتها   في  أنها  و  البدن؛   من  تخلص

 . (162: 1374)فارابی،  بدن إلى

   ملاحظه

رویکرد  چنان شد  اشاره  فوق  عبارات  در  بدن  که  به  اندیشمندان  سلبی  از  برخی  به  اختصاص 

دارد که  .  اسلامی  نیست  چنین  چنین  عرفا  و  فلاسفه  غالب  یا  باشند.    یرویکردهمه  داشته 

اشعار   مثالعنوان به در  وی  است.  پررنگ  بسیار  مولوی  عرفان  در  بدن  به  نسبت  سلبی  رویکرد 

ناحیه   از  بدن  قاتل  مدح  است،  پرداخته  مورد  این  به  ابن    نیرالمؤمنیاممتعددی  به  خطاب 

از   یکی  است  یهانمونهملجم  اشتباه  تفکر  اول1380)مولانا،  این  دفتر  در   .(165:  ،  مسئله  این  در 

چنین رویکرد نسبت به بدن ندارد،    تنهانهعربی وجود دارد که  عرفان ابنمقابل عرفان مولوی،  

تا،  بی  عربی، )ابن  بلکه وی در موارد متعددی بر نقش بدن و مزاج بدنی در تعالی انسان اشاره دارد

شود در همان روزگار نیز ، معلوم مینقل شد  در بالا  در عبارتی که از فارابی  .(663  :1ج  و  554:  3ج

یکسری حاکمیت  . (162: 1374)فارابی،  اندداشتهاز دانشمندان رویکرد منفی نسبت به بدن ای عده

به  رویکردها  و مبانی   انسان  نسبت  که  بدن  قرار م  انسان  ساحت جسمی  سبب شد  غفلت  ورد 

مثال    گیرد. طور  به  است.  بدن  و  نفس  خاص  رابطه  نتیجه  نیز  دیدگاه  از  روحبرخی    ،عظمت 

انساناصالت   وجود  هندسه  در  آن  قدسیت  می  ی توجهکمساز  زمینه  و  فراهم  را  بدن    آورد. به 

بدن  همچنین   که  تفکر  نفساین  بی  حجاب  منفی  رویکرد  پیدایش  در  نیز  نبود،    تأثیراست، 
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و تعلق نفس  نشئه طبیعت    مقتضای  1ین موضوع بر فرض صحت ابدن  حجاب بودن    کهیدرحال

که خواهد آمد بین مباحث درست و نادرست در این دیدگاه چنان  .استبه بدن در عالم مادی  

ای از بدی تعلق به دنیا،  خلط شده است، این خلط همانند خلط دنیا و تعلق به دنیا است. عده

بدن نیز برخی از تعلق به بدن و امور بدنی به مذموم بودن  اند. در بحث  بدی دنیا را نتیجه گرفته

 شود:  اند. با این توضیحات ملاحظات زیر در مورد نگرش به بدن مطرح میبدن معتقد شده

در مواجهه با بدن نوعی رویکرد منفی وجود دارد    ی طورکل به   منفی بدن:   ی ها جنبه تمرکز بر 

های سازنده و اوصاف مثبت بدن غفلت  از موقعیت   های سلبی آن تمرکز شده و که بیشتر بر جنبه 

شده است. در کنار نقش بدن در انحطاط انسان باید نقش بدن در سعادت انسان نیز باید توجه شود  

 همچنین در کنار اخس بدن مرتبه بدن به خلقت احسن و اکمل و زیبای آن نیز باید توجه شود.  

: در بسیاری از موارد بین  بدنی  شئونخلط بین تعلق تکوینی نفس به بدن و تعلق به  

تعلق تکوینی نفس به بدن و تعلق به امور بدنی خلط شده است. اینکه نفس به بدن تعلق دارد 

تعلق    ست؛ینامر مذمومی   به  بلکه  و  شئونداشتن  نظیر: خوردن، خوابیدن  وابستگی    بدنی    ...

به  بلکه تعلق    ست؛ینمذموم    نفسهیفشدید به این امور مذموم است. این نظیر این است که دنیا  

 دنیا و امورات آن مذموم است. 

بدن نسبت    بودن  بدی:  یخوب  بهلابشرط  آلت   و  و  ابزار  بدن  که  تفکر  این  اساس  بر 

ابزار است و ابزار نسبت بدن    نیابرادهد؛ بنهای خود را با آن انجام مینفس است و نفس فعالیت

ابزار برای اهداف نفسانی و شیطانی یا برای  می  رونیازاها خنثی است.  ها و بدیبه خوبی توان 

این نفس است که بدن را در کارکردهای منفی و    نی؛ بنابرا(40:  1378)نراقی،    امور الهی باشد

 بالذات مربوط به نفس است.   و گیرد و اوصاف ممدوح و مذموم اولاً ناپسند بکار می

بودن ابزار  صرف  و  بودن  ابزار  بین  صحیح  تفاوت  ابزارگرایی  رویکرد  اینکه  فرض  بر   :

  ییابزارگرا. در رویکرد  ابزار نفس تلقی شود  غیر از این است که بدن صرفاًبدن  ابزار بودن  باشد،  

با  بدن وسیله کسب کمال نفس   لذا  ابزار بیاست؛  از  این هدف  بر همین نیاز میحصول  شود. 

  گفته شود بین اینکه  اند. اما  اساس در فلسفه علت تعلق نفس به بدن را کمال نفس ذکر کرده

 
 تعلق به بدن، حجاب از آنها مرتفع شده است.    الهی در همان حالِ ء. چه بسا اولیا1
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)  «تنها» به بدن کسب کمال است  این  صرف(  یابزارانگارعلت تعلق نفس  که گفته شود و بین 

از علت وجود دارد. اگر تنها علت تعلق  تفاوت    ،های تعلق نفس به بدن کسب کمال استیکی 

این صورت ضرورتاً در  باشد  بدن، کسب کمال  به  تعلق صورت   نفس  استکمال قطع  با حصول 

استکمال به بدن    ینفس برا  اگرچهرسد  یبه نظر مبه بدن محال است؛  مجدد  گیرد و تعلق  می

  ی متصور است که آگاه  عقلاً  یگریبلکه وجوه د  ست،یآن ن  یرد، اما استکمال علت انحصاردا  ازین

از طرفی برخی حکما است.    یبه ابعاد گوناگون انسان  یوجوه، مستلزم معرفت لازم و کاف  نیاز ا

مرتبه   را  میبدن  نفس  للنفس»  .1دانندنازله  النازله  مرتبه  البدن  این  .  (215:  1371،  زادهحسن)«  ان 

که دیدگاه  با  بدن  و  نفس  رابطه  از  می   تفسیر  ابزار  را  اولی  بدن  در  زیرا  ندارد.  همخوانی  داند، 

رابطه نفس و   یانگاردوگانه از  تفکر مشائی  با  بیشتر  این دیدگاه  بین نفس و بدن حاکم است. 

   مراتب است. ذو یانگاروحدتبدن سازگار است. در دیدگاه دوم رابطه نفس و بدن  

 عنوانبه  بدن صرفاً   دادننشانباید بین حجاب بودن بدن و بین    بدن فقط حجاب نیست:

بحث گفتمان   ،حجاب برای حقیقت انسان، تفکیک شود. بحث حجاب بودن بدن یک بحث است

جنبه از  بدن  است.  دیگر  بحث  موضوع  این  تعلق  شدن  و  است  نفس  برای  تکوینی  حجاب  ای 

های دیگر بدن توجه نصراف آن از عالم فرا ماده شده است. اما باید به جنبهنفس به بدن سبب ا

ت عاطفه  انسان صرفاً  ماهیت  تبیین  در  اگر  اما  دارد،  عاطفه  انسان  نوعی  أ شود.  کید شود، دچار 

شده وجه  و  کنه  اختیاری  مغالطه  غیر  امر  و  است  اختیاری  غیر  امر  بدن  بودن  حجاب  ایم. 

و تلاشی نیز نباید برای رفع آن شود. آنچه باید تلاش شود رفع   نکوهشی بر آن مترتب نیست

از   در    شئونتعلق شدید  است.  آنها  در  غور  و  لهویات  و  التذاذات  شامل  که  است  دنیا  و  بدنی 

اعظم حجب اختیاری تلاش   عنوانبهنگرش دینی گناه حجاب انسان است و باید در رفع گناه  

تواند سبب کشف حجاب شود.  ارهای الهی و پسندیده میای دیگر با انجام کشود. بدن از جنبه

های بدنی هستند که نفس با مشارکت بدن انجام  ای از فعالیتو روزه نمونه  اللهلیسبیف جهاد  

 دارد.   ییبسزا  تأثیردهد و در کمال انسان می

 
ه ملاصـدرا اسـناد داد  توان به ای معتقدند در نظریة ملاصدرا ابهام وجود دارد و نمی . عده 1 صراحت چنین دیدگاهی را بـ

د: که در برخی از عبارات، ملاصدرا آشکارا بدن را مرتبـة نازلـة نفـس می (؛ در حالی 349: 1، ج 1375)مصباح یزدی،    دانـ

 . ( 76: 1، ج 1981« )ملاصدرا،  النفس ساريه في جميع اعضا البدن (، » 2: 2، ج 1981  « )ملاصدرا، النفس تمام البدن » 
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 بازخوانی رویکرد دینی  . 4

   1ست:طرح ااز یک منظر دو رویکرد کلی نسبت به بدن در دین قابل 

ترین نگرش دین به بدن رویکرد اعتقادی است.  یکی از بنیادین   : رویکرد الهیاتی و اعتقادی   الف( 

گزاره  الهیاتی  اندیشه  پایه  بر  رویکرد،  این  می در  مطرح  بدن  درباره  تجربی  غیر  و  عقلی  شود.  های 

... برخی از این موارد است.    الهی، خلقت احسن بدن و   شرافت تکوینی بدن، قابلیت پذیرش نفخه 

، مرتبط به ساحت جسمی هستند. احکام  ی نوع به رویکرد دوم رویکرد فقهی است. عمدة احکام فقهی 

و  میت  احکام  غسل،  وضو،  نجاسات،  مطهرات،  به  دارد.    مربوط  ارتباط  بدن  با  مستقیم  طور  به   ...

به    طرف ک ی از دین اسلام    ، های دینی بحث بدن آموزه ؛ لذا در  دارد بدن با فعل عملی ارتباط    ازآنجاکه 

داند از طرف دیگر، با وضع  لحاظ نظری به بدن توجه دارد و آن را مخلوق احسن و اشرف الهی می 

در ادامه بر اساس   شود. دستورات و احکام خاصی به لحاظ عملی مواجهه انسان با بدن تنظیم می 

   شود: های الهیاتی دین به بدن اشاره می رویکرد الهیاتی به برخی از نگرش 

 نگرش قدسی به بدن .  1.  4

و کارکردهای حیاتی آن در گرو حقیقت بلکه قوام   ست؛ی ن متشکل از اجزاء و ابعاد مادی   بدن صرفاً

منون ؤ سوره م   14تا    12است. خلقت روح امری غیر از سنخ بدن است. آیه    «دیگری بنام »روح 

« تصریح بر وجود عنصری دیگر در هویت انسان خَلْقاً آخرََتعبیر »   ناظر به دمیدن روح در انسان و 

نفس خلقت دیگری پیدا   ی انشانفس، دارای مراحل مختلف است، اما با    یانشا است. بدن قبل از  

نفس، حکایت از تفاوت اساسی این مرحله با قبل از خود   ی انشا «، بعد از قاً آخرََخَلْکند. اطلاق » می

 ،1417)طباطبایی،  دمیدن روح بر بدن است « انشاناه خلقا آخر مفسران مراد از تعبیر »   ح ی تصر و به  دارد 

حقیقت   . بدن از سنخ عالم ماده و روح از سنخ عالم فرا ماده است. این دو با همدیگر ( 227  : 12ج 

را تشکیل می بعد انسان  به  راز توجه جدی شریعت اسلام  و روح مدبر و مقوم بدن است.  دهند 

 
طبـی بـه   -. رویکردهای دیگری نیز در دین نسبت به بدن قابل احصاء است. به عنوان مثال مانند رویکرد تجربـی1

مربوط به تشریح مراحـل خلقـت و عجایـب خلقـت بـدن، بدن یکی از این رویکردها است. بخش از آموزهای دینی  

های بدن است. در اینجا به حسب مسئله این پژوهش ایـن دو رویکـرد بـه بهداشت بدن، پیشگیری و درمان بیماری

 صورت کلی مطرح شده است.  
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پیوند تنگاتنگ روح و بدن جستجو کرد. بدن، نقش اساسی در تکامل  انسان را باید در  جسمی 

علوم،  برای کسب  روح  است.  روح  مرکب  بدن  دارد.  نیاز  مرکب  به  حرکت  برای  روح  دارد.  روح 

و  دارند    معارف  نیاز  بدن  به  است  حقایق  و   . ( 18:  1388  آملی،  زادهحسن ) درک  تحقیر  خلاف  بر 

بندد. بدن هایی که درباره بدن صورت گرفته است، در دین اسلام تحقیر بدن رخت بر می تضعیف 

کالبد مقدسی است که روح الهی در آن دمیده شده است و این بدن باید به حدی از اعتدال و 

 افت ی در   ت ی قابل   یهر جسم قابلیت دریافت نفس داشته باشد. از همین رو    تا  سدشرافت وجودی بر 

 . را دارد   ی نفخه اله و تنها این بدن با این اوصاف قابلیت دریافت  را ندارد انسانی    نفس 

 مدار به بدن  کرامترویکرد  .  2.  4

دانی   و  پست  موجودی  بدن    ست؛ینبدن  شده  بلکه  الهی  خاص  کرامت  مشمول  است.  انسان 

گیرد. کرامت عنایت خاص الهی به خلقت انسانی است که بدن را نیز در بر می  ،کرامت تکوینی

کرامت بدن است. کرامت   ،تکوینی انسان دارای ابعاد گوناگون است، یکی از ابعاد کرامت انسان

د  کفر شخص ملح  نی؛ بنابراهای نوع انسان استتکوینی مربوط به امکانات، استعدادها و قابلیت

اسراء دلالت بر    سوره  70آیه    مربوط به سوء اختیار اوست و منافاتی با کرامت انسان ندارد. در

 فضََّلْناهُمْ  وَ  الطَّيِّباتِ  مِنَ  رَزَقْناهمُْ  وَ  الْبحَرِْ  وَ  الْبرَِّ  فِي  حمََلْناهمُْ  وَ   آدمََ  بَني   كرََّمْنا  لَقدَْ  وَکرامت انسان دارد: »

به  تَفضْيلًا  خَلقَْنا  ممَِّنْ  كَثير    عَلي انسان  تکریم  دیگران   دادناختصاص «  در  که  است  خصوصیتى 

  ، 1417  طباطبائی،) انسان در کمالات تکوینی بیش از سایر موجودات نصیب و افزایشی دارد  نباشد. 

مانند   مفسران  .(216:  1389  آملی،  جوادی  و  158:  13ج خصوصیاتی  انسان  کرامت    عقل   برای 

قامتی    ، (480:  3ج  ،1412  طبرسی،  و  158:  13ج   ،1417  طباطبائی،) راست  و    رازی،   فخر)حسن صورت 

بر دو پا    ،( 178:  14ج  ،1412  طبرسی،)  غذا خوردن با دست  ،(112  :4ج  ،1415  آلوسی،   و  125:  4ج  ،1420

اند  ذکر کرده  ها و زمینتسلط انسان بر موجودات و تسخیر آسمانرفتن و تناول با دست،  راه  

 . ( 90 :5ج  ،1419 کثیر،ابن)

عقل،  مانند  انسان،  کمالات  است.  الهی  کرامت  و  موهبت  از  نوعی  نیز  انسان  بدن  ساختار 

فرض کنیم شاکله بدنی   بر اساس ساختار خاص بدنی قابلیت تحقق دارد. اگر   اختیار و    فطرت، علم

آن فعلی  مانند صورت  نه  باشد،   ، انسان  گوسفند  مانند  مثلًا  حیوانات،  از  یکی  خلقت  مانند  بلکه 
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شود. خداوند عقل، علم و اراده به انسان داده است، این صفات کمالات و کرامت انسانی محقق نمی 

برای تحقق نیاز به ظرف مناسب دارند و آن خلقت خاص بدن انسان است. قامت ایستاده انسان و 

کرامت او است اگر مانند برخی حیوانات خمیده و چهار دست و پا راه ایستادن بر روی دو پا نوعی 

رود، نوعی چهار دست و پا راه می   که ی درحال رفت، با کرامت انسان سازگار نیست. تصور انسان  می 

دست و ذلت انسان است. دو دست داشتن انسان نوعی دیگر از کرامت انسان است. فرض انسان بی 

چند دست خل   ،انسان  نیست.  مناسب  انسان  نیکوی  انسان   خوردن قت  اکرام  نوعی  با دست  غذا 

 حساببه خورد، نوعی تحقیر و تذلیل انسان  است. اگر فرض کنیم، انسان مانند حیوانات غذا می 

 آید. صورت و شکل هر یک از اعضا انسان در غایت استواری و استحکام است. می 

 رویکرد حکمت آمیز بدن  .  3.  4

انسان   از نظام احسن، خلقت آن احسن است، آیه شریفه »   ن عنوا به بدن  أَحْسنَُ  جزئی  اللََّهُ  فَتَباَرَكَ 

به خلقت خاص    (14:  مؤمنون ) «  الْخاَلِقِينَ اشاره  و  بیان شده  انسان  از خلقت  به   ی تعالحق بعد  دارد 

سوره تین، اشاره به احسن بودن خلقت انسان   4ای که از دیگران متمایز و ممتاز است. در آیه  گونه 

 « است.  تَقوْيِم شده  أَحْسَنِ  فِي  الْإِنْسَانَ  خَلَقْناَ  صورت لَقدَْ  بودن  احسن  نیز  تغابن  سوره  سه  آیه  در   »

 « است.  گرفته  قرار  اشاره  مورد  وَالْأَرْضَانسانی  السََّماَوَاتِ  صوَُرَكُمْ  خَلقََ  فَأَحْسَنَ  وَصوَََّرَكمُْ  این باِلحْقََِّ   »

انسان   روحی  به ساحت  اختصاص  ناظر  خلقت،  بلکه  از ندارد؛  ترکیبی  که  انسان  خلقت  اصل  به 

باشد. خلقت انسان با ترکیب نفس و بدن، مورد تکریم و تفضیل و تحسین نفس و بدن است می

ترین وجه استوارترین روش، زیباترین شکل، موزون خاص الهی قرار گرفته است. بدن انسان نیز به  

که وجود طوری ه ، ب اند گرفته ساخته شده است. هر یک از اعضا بدن در جایگاه نیکو و شایسته قرار  

و  آن  دیگر  جایگاه  در  می   صورت به ها  نقص  و  اختلال  بروز  سبب  اعصار دیگر،  دانشمندان  شود. 

اند. بدن انسان آور خلقت انسان را کشف کرده ز و اعجاب انگی ای از ابعاد حیرت متمادی، تنها گوشه 

حکیم در بین خداوند    یاست؛ ول دیگری امکان وجود برای آن متصور    ئت ی ه و اشکال و    صورت به 

خلقت را برای بدن انسان  ترین ترین، استوارترین و دقیق متقن  های مفروض، ها و صورت انواع امکان

انتخاب کرده است. خلقت بدن انسان نیز همانند جهان دارای مراحل خلق، تسویه، تقدیر و هدایت 

هدایت  مسیر  در  را  آن  بدن،  احسن  تقدیر  و  تسویه  از  پس  الهی،  بالغه  حکمت  است.  تکوینی 
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ء، کارکرد و نسبت آنها و اشکال، ذرات، اجزاء، اعضا  ئت ی ه تکوینی خاصی قرار داده است. هر یک از 

مطابق حکمت و مناسب با ساختار خاص خلق است. دانش تجربی با همه پیشینه و   با یکدیگر،

از  برخی  آن،  تبیین کرده،    گسترش  را  بدن  اعضا  و  اجزاء  از  برخی  و حکمت  به   حالن ی باااسرار 

است. بر    مانده ی  باق ها بدن انسان  دانشمندان همین علوم هنوز بسیاری از ابعاد و پیچیدگی اذعان  

الإنسان أربعة آلاف حكمة    أن في بدن »   اند: همین اساس حکما درباره حکمت موجود در بدن انسان گفته 

حکمت وجود    در برابر طبیب هندی،   امام صادق   . ( 135:  1360  ملاصدرا، ) «  و في نفسه قريبا من ذلك 

چیدن صدا در  ی نپ  ، کند. علت یکپارچه نبودن سر و اشکال و اجزاء را در بدن بیان می  برخی از هیئات 

مو، بیرون رفتن بخارات مغز و    له ی وس به حفظ سر از ضربات، تنفس سر    ، موی سر   سبب وجود   سر، 

  راحتی چشم در دیدن و   مو بودن آن،   بدون   حفظ سر از گرما و سرما، علت خطوط در پیشانی و 

  راحت از داروها، شستن   استفاده   صورت، دلیل لوزی بودن چشم،   طرف به  چشم   طرف   از   عرق   نریختن 

  : 58ج   تا، بی   مجلسی،   ، 100  : 1ج   تا، بی   صدوق،   شیخ ) چشم است    گوشه   از   ها جرم   و   و خروج کثافات   چشم 

  ، ها کند. این حکمت در این حدیث حضرت، حکمت برخی دیگر از اجزاء و اعضا بدن را بیان می  . ( 309

  های نهفته در بدن است. ه این موارد نیست، بلکه تنها بخشی از حکمت محدود ب 

 پیوند تکامل انسان با ساحت جسمی  .  4.  4

دین که مربوط   شود. عمل جوارحیبین بدن مادی و نقش آن در معنویت پیوند وثیقی دیده می

می انجام  بدن  طریق  از  است  فقه  ساحت  ملکه به  سبب  اعمال  این  بر  ممارست  و  تکرار  شود. 

های نفسانی  به جهت مجاهدت  نفسشود.  شدن عمل دینی و در نتیجه رشد و کمال انسان می

  جا که پیوند تنگاتنگی بین نفس با بدن وجود کند. از آنهای شرعی، نورانیت پیدا میو ریاضت

شود.  به بدن منتقل می  له از ملکات و صفات نورانی از نفسدارد، معنویت و قدرت روحانی حاص

می معنویتی  و  قدرت  دارای  نیز  توانایی بدن  و  احکام  اوصاف،  که  ابدان  شود  سایر  با  آن  های 

به کمال، نیاز  هر انسانى براى رسیدن    ؛ شود. از دیدگاه مرحوم طبرسی مفسر معروفمتفاوت می

و تمام ادیان الهى و قوانین شرع مقدس، همین هدف تربیت    ردخود دا  نفس ربیت جسم و  به ت

کنند و تلاش آنها براى رسیدن به این هدف و مقصد ارزشمند است. بنابراین انسان را تعقیب مى

لازم است انسان دو چشم خود را گشوده و با یکى دنیا و بدن خود را دیده و بهره خود را از آن 
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به آخرت و مسائل روحى خود بنگردبگیرد   با دیگرى  او  اینجاست که مى.  بینیم احکام دین  ز 

بلکه   نبوده  روحى  مسائل  به  منحصر  اسلام  مى  هرکداممقدس  شامل  را  روح  و  جسم    شوند از 

. «مركب  و المال في طريق اللَّه آلة، و البدن بدن ابزار کمال و مرکب نفس است »  .( 16  :1380  )طبرسی،

بدن در مسیر کارهای خیر او   یریکارگبهمشعر این معنا است که نفس با    تعبیر مرکب و ابزار

 شود.  آن انجام کارهای ناصواب سبب شقاوت انسان می یریکارگبهکشاند با  سعادت می یسوبه

تمام وضعیت  بدن در  اسلام  رعایت حرمت  در  با  احکامی  ممات  تا  بدو حیات  از  آن  های 

به این بدن وضع شده   را  اذان، غسل ورود خود  امور معنوی مانند  با  تولد،  از بدو  انسان  است. 

از این عالم رخت بر جهان آغاز می او  کند و در مرگ نیز با نماز، دعا و غسل حضور جسمانی 

 برخی   در  بدن  برای  دین  .هستند  جسمی  ساحت  به  مرتبط  ،ینوعبه  فقهی  احکام  بندد. عمدةمی

 در  بدن  از  خاصی  مناطق  پوشش  وجوب  جمعه،  روز  در  غسل  مانند: استحباب)  زمانی  شرایط  از

  در   ناخن  کردنکوتاه  و   سر  موی  تراشیدن  احرام،  لباس   مانند:)   امکنه  از  برخی  با  متناسب  ،(نماز

  احکام(  مستی  و  بیهوشی  خواب،  مانند: جنابت، )   بدنی  هایوضعیت  از  برخی  با  متناسب  و(  حج

 که   است  بدنی،  گوناگون  هایموقعیت  و  خاص  شرایط  به  ناظر  احکام  این.  است  داده  قرار  خاصی

در بخش عبادات، مطهرات، صوم، جهاد و    .گیرند می  خود  به  مختلفی  هایصورت  شرایط  تغییر  با

تعزیرات و  قصاص  حدود  اموات،  اشربه،  اطعمه،  به  مربوط  مباحثی  احکام  بحث  جمله   در  از 

با   مستقیم  طور  به  که  است  و  مباحثی  دارد  ارتباط  بیان  چنان  یطورکلبهبدن  ثانی  که شهید 

  اول،   شهید)  «فلكل حاسة حظ من الأحكام الشرعية»  ای از حواس دارداند هر حکم شرعی بهرهکرده

به   ساسانیبراوی    یابد.حکم فقهی در قالب حواس و امور بدنی تحقق می  ( 36-  35  :1ج  ،1400

از حواس می به هر یک  از حواس توضیح واجبات و محرمات مربوط  ازاء هر یک  به  پردازد. ما 

های واجب مانند قرائت جهریه محرمات، واجبات، مستحبات، مکروهات و مباحات است. شنیدنی

های حرام، مانند شنیدن در نماز صبح، مغرب و عشا که فرد باید صدای خود را بشنود. شنیدنی

های واجب مانند اطلاع از عیوب اجناس برای تعیین قیمت دیدنی  .ی غنایی و آلات لهوموسیق

  های حرام مانند وطی و زنا و مقدمات آنها لمس های حرام، نظیر نگاه به محرّمات.دیدنی  جنس،

 از  متشکل  ایمان  اینکه  اساس  بر  . (همان) ها مانند احکام اطعمه و اشربه و صید و ذباحهچشیدنی

  حلی،  علامه  و  536:  1433  مرتضی،  سید)  است  یجوارح  عمل  و  لسانی  اقرار  قلبی،  تصدیق  رکن  سه
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  ایمان،  ارکان  از یکی  نی؛ بنابرااست بدن  لهیوسبه آن تحقق و  است ایمان  داخل،  عمل  .( 93 :1416

  ایمان   حقیقت  داخل  عمل  که   دارد  وجود  تصریحاتی  روایات  از  برخی  در.  است  بدنی  عمل  تحقق

  در  روایتی  در.  دهدمی  انجام  را  دین  عملی  دستورات  که  است  ابزاری  کارکرد  این  در  بدن  .است

  حقیقت   مقوم  جزء  را  بدن  اعضاى  با  شرعی  تکالیف  انجام  ایمان،  تکمیل  در  بدن  نقش  به  اشاره

 . (178 :1ج ،1403 همو، و 228: 1398 صدوق،  شیخ)  داند می ایمان

 گیرینتیجه

   آید: می  به دستاز این پژوهش نکات زیر 

مباحث    ، به بدن، تباین حداکثری بین نفس و بدن   ز ی رآم ی تحق به جهت عظمت نفس و نگرش   •

 بدن مورد غفلت قرار گرفته است. 

های  ها رویکرد منفی وجود دارد که بیشتر بر جنبه در برخی از دیدگاه   ، در مواجهه با بدن نوعی  •

 های سازنده و اوصاف مثبت بدن غفلت شده است. قعیت سلبی آن تمرکز شده و از مو 

با   • ارتباط  الهی است. بدن به جهت  برای پذیرش نفخه  در رویکرد دینی بدن کالبدی مقدس 

نفس از شرافت برخوردار است. این کالبد به حدی از قابلیت رسیده که تنها جسمی است که قابلیت  

 دریافت نفس انسانی را دارد.  

ی، بدن مخلوق احسن الهی است که خداوند بعد از آفرینش آن و نیز افاضه  های دین در آموزه  •

و اشاره به    بر کرامت خاص انسان در بین مخلوقات   د ی تأک داند.  روح، خود را »احسن الخالقین« می 

وجودی  جنبه   تفضیل  نیز  بدن  که  است  انسان  حقیقت  تکریم  مخلوقات،  سایر  بر  این  انسان  از  ای 

 حقیقت است. 

عمدة    • و  دارد  اساسی  نقش  فقهی  احکام  خصوصاً  دینی  احکام  تحقق  در    فقهی   احکام   بدن 

   . هستند   جسمی   ساحت   به   مرتبط   ، ی نوع به 

  



  اه و چالش کردهايرو ات؛یدر حوزه اله  يمطالعات بدن پژوه  ی مورد يازخوانب

 

 

145 

 منابع 

 .قرآن کریم  −

  الاعلام   بیروت: مکتبة  الرحمن،   عبد  بدوی،   تصحیح  ،التعلیقات   ق(، 1404عبدالله )   بن   حسین   سینا، ابن  −

 الاسلامی. 

)   بن  اسماعیل   کثیر، ابن  − بیروت   ،کثیر   ابن   العظیم  القرآن   تفسیر   ق(، 1419عمر  اول،    الکتب   دار:  چاپ 

 بیضون.  علی محمد   منشورات   العلمیة، 

   اصفهان.   دانشگاه :  اصفهان   چاپ دوم،   ، الحکمه   فی   المعتبر (،  1373) علی    بن   الله هبه   ملکا ابن   ابوالبرکات،  −

 .المکیه دار   : ، چاپ سوم، بیروت 2، ج الفتوحات تا(،  )بی  عربى، محى الدین ابن  −

)   بن   محمود   آلوسى،  − چاپ  ،  المثانی   السبع   و   العظیم   القرآن   تفسیر   فی  المعانی   روح ،  ق( 1415عبدالله 

 بیضون.  علیمحمد   منشورات   العلمیة،   الکتب   دار :  بیروت ،  اول 

 القومیة.   الوثائق   و   الکتب   ، قاهره: دار الدین   أصول   فی   الأفکار   أبکار ق(،  1424الدین )   الآمدی، سیف  −

 اسراء.   نشر   مرکز   قم:  پنجم،   چاپ ،  انسان   به   انسان   تفسیر   ، ( 1389) آملی، عبدالله    جوادی  −

  نشر  موسسه  :قم   ششم،  چاپ  ، الاعتقاد تجرید  شرح  فی المراد  کشف   ق(، 1416مطهر )  بن  یوسف   الحلی،  −

 اسلامی. 

 . د ی مفانتشارات  قم:    ، القواعد و الفوائد   ، ( 1400اول )   د ی شه  −

 الکریم.   القرآن   دار:  قم   چاپ اول،   ، المرتضى   الشریف   رسائل   ، ق( 1405)   مرتضى   شریف  −

 . قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم   ، چاپ سوم، الاربعون حدیثا ق(،  1431شیخ بهایى، محمد بن حسین )  −

 الداوری.   مکتبة   :قم   ، الشرایع   علل  تا(، صدوق )بی   شیخ  −

 . ، قم: انتشارات جامعه مدرسین الخصال (،  ق 1403)   شیخ صدوق  −

 : جامعه مدرسین . قم 1التوحید. چ   ،( 1398صدوق)   خ ی ش  −

  : تهران   خواجوی،   محمد   تصحیح   و   مقدمه  ،الآیات   اسرار   (،1360الدین )   صدر  ابراهیم  بن  محمد   شیرازی،  −

 ایران.  فلسفه   و   حکمت   انجمن 

 فرهنگی.   تحقیقات   و   مطالعات   مؤسسه :  تهران ،  الغیب   مفاتیح (،  1363) الدین    صدر   ابراهیم   بن   محمد   شیرازی،  −

 کتاب.  بوستان :  قم ،  آشتیانی   الدین جلال   سید   مقدمه   و   تصحیح،  المعاد   و   المبدا (،  1380)   ــــــــــــ ـ −

بیروت ( اسفار )   الاربعه   العقلیه   الاسفار   فی   المتعالیه   الحکمه ،  ( ق 1981)   ــــــــــــ ـ −   الاحیاء   دار :  ، 

 . التراث 

 . ، چاپ اول، تهران: رسا کاشف الاسرار )طالقانى( (،  1373طالقانى، نظرعلى )  −



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

146 

 الإسلامی.   النشر   مکتبة :  قم   ، القرآن   تفسیر   فی  المیزان   ق(، 1417)   ین محمدحس ،  طباطبایى  −

 الرضى.   الشریف :  قم   چهارم، چاپ    ، الأخلاق   مکارم   ، ق( 1412فضل )   بن   حسن   طبرسى،  −

   خسرو.   ناصر :  تهران ،  چاپ سوم ،  القرآن   تفسیر   فى  یان الب مجمع ،  ( 1372حسن )   بن   فضل  طبرسى،  −

 قم.  علمیه  حوزه   مدیریت:  قم   چاپ اول،   ، الجامع   جوامع   تفسیر   ، ق( 1412)   ــــــــــــ ـ −

 . العربی   التراث   إحیاء   دار   : بیروت ،  مضاداتها   و   الفاضلة   المدینة   أهل   آراء   شارح ،  ( 1374محمد )   بن   محمد   فارابی،  −

 العربی.  التراث   إحیاء   دار :  بیروت   سوم،   چاپ   ، الکبیر   التفسیر   ق(،1420رازی، محمد بن عمر )   فخر  −

 اسلامیه.انتشارات  :  تهران ،  جلد 110،  بحارالانوار   تا(، محمدباقر )بی   مجلسی،  −

 .ی ن ی امام خم   مؤسسه ، قم:  اربعه   هشتم اسفار شرح جلد    (،1375)   یمحمدتق   ، ی زد ی مصباح   −

 صدرا. :  تهران   ، ( قرآن   با  آشنایی )   ، 27ج :  آثار   مجموعه ،  تا( مرتضی )بی   مطهری،  −

 صدرا.:  تهران (،  « شفا »   الهیات   ، « نجات »   ، « اشارات »   هاى درس ، ) 8ج :  آثار   مجموعه ،  تا( )بی   ــــــــــــ ـ −

 . اول، تهران: راه ظفر چاپ    ، مثنوی معنوی (،  1380)   ین الد جلال مولانا،   −

 .هجرت انتشارات  ششم، قم:    ، چاپ معراج السعادة (،  1378)   نراقى، احمد بن محمدمهدى  −

 . چاپ اول، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات   ، جامع السعادات تا(،  )بی   ذر نراقى، مهدى بن ابى  −

 ی.شر ن ن :  تهران   سوم،   چاپ   ، رحمتی   انشاءالله   ترجمه،  طبیعت   نظم  و   دین   ، ( 1389) سیدحسین    نصر،  −

 



 

 

 

 

 

 «عتیشر یمنها ی »معرفت عرفان  یناکارآمد

   ی اسلام  ی شناسانسان نگاه   از

 یبه رندروحی    کاووس

 یفرج  م یابراه

 یمحمدباقرعباد  دیس

 ده یچک

  ی به کمالات عرفان   ل ی به احکام و آداب و مناسک خاصّ را در ن   ی بند ی پا   ان، ی از عارف نما   ی برخ 

برخ   ی رضرور ی غ  به  استناد  با  بلکه  شر   ی قرآن   ات ی آ   ی برشمرده،  لزوم  با  مخالفت    عت ی به 

  ی عقل   ل ی و با استناد به دلا   ن ی برخاسته است، پژوهش حاضر  در مقام از دفاع از عرفان راست 

  جه ی نت   ن ی به ا   شرعت پرداخته و   ی به نقد عرفان منها   ی قرآن   ات ی و آ   ی نقل   ل ی دلا و    ی ن ی برون د 

  ل یبوده و دلا   ی ضرور   ی عمل   ع ی التزام به شرا   ، ی به معرفت عرفان   دن ی رس   ی است که برا   ده ی رس 

نوشتار  در    ن ی سست  و نادرست است. روش ا   ز، ی گر   عت ی شر   ی ها عرفان   ان ی ناد مدع مورد است 

 . است   ی انتقاد   ی ل ی تحل   وه ی مطالب، ش   ل ی وتحل ه ی و در تجز   ی ا ها، کتابخانه داده   ی گردآور 

 . ن ی ق ی مقام    ت، ی ، رهبان و خضر   ی موس   عت، ی شر   ی عرفان منها   عت، ی شر   ، ی معرفت عرفان   :هادواژهیکل 
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 مقدمه 

دارای شریعت و قانون همواره مطرح بوده، این است که وجود شرایع و  در برابر ادیان ای که  شبهه 

ویژه در حوزه برقراری ارتباط وپا گیر و پایبندی به احکام و آداب و مناسک خاصّ به مقرّرات دست 

پاره  لذا  ماورای طبیعت، چه ضرورتی دارد؟  با  ارتباط  تعبیر فراگیرتر، در حوزه  به  از با خدا و  ای 

اند که انسان وقتی به کمال رسید، دیگر نیاز به شریعت نخواهد داشت و بدین بر آن   مدّعیان عرفان

برداشته می  او  از  تکلیف  به دلیل،  راستا  این  در  برخی  و  تمسّک شود،  قرآن  آیات  از  بعضی  ظاهر 

های فراوان که توان در نگاشته موردبحث این مقاله را می   مسئله . اگرچه پیشینه پژوهش  اند کرده 

صورت کتاب، که اخیراً به   هاییای از پژوهش نابع پژوهش مشخصات تمامی آنها آمده و نیز پاره ذیل م 

ها، کدام از این نگاشته جستجو کرد. اما هیچ   ، 1اندنامه و البته بیشتر در قالب مقاله سامان یافته پایان 

 
و   یخالق  رایسم  ،یزرق  یموس( مقاله »1مشخصات پیشینه به دست آمده در خصوص موضوع مقاله عبارت اند از:   .1

  ، یروانش ناس ی،  اس مم  یکاذب و نوظهور بر عرفان ها یعرفان ها  شیدایپ  رِیتاث  یبررس (،  1397)  یی،مهناز قلعه نو

رش ناس ی ارش د با عنوان »التزام عملی به ش ریعت  ( پایان نامه کا2« ؛  26-11(،  4)2،  یتیو علوم ترب   یعلوم اجتماع

(  3در عرفان اس ممی و عرفان های نو ظهور« نوش ته )وحیده مقرب س ید بیگلو، با راهنمایی دکتر اش رک میکا(یلی(؛  

اختمفات و اش تراکات    ی(، بررس 1395، )ی، رض ازاده، مص ط اوشی، رمض ان، ح  جو، س یآزاد بن  یمهدومقاله »

)فروغ وحدت(،    یمذاهب اس مم  یبی، مطالعات تقرو خض ر  یداس تان حض رت موس   لیذ  نیقیفر  یعرفان   ریت اس 

    یاز طر  قتیو حق  قتیبا طر  عتیش ر  وندیپ  ی(، چگونگ1392، عبدالرض ا، )یمظاهر( مقاله »4«؛  67-80(،  44)11

عرفان    (،1395)ابوال ض ل،  کیتاج ،یعل  یالاس مم  خیش ( مقاله»  5«   ،104-87(،  13)4، ری، س را  مناتیو روا  اتیآ

(  6«؛ 73-51( :15) 0، پژوهش نامه عرفان،  عتیعرفان و ش ر  انیارتباط م  ی: از تعارض تا گ تگو گونه ش ناس عتیش ر

، حکمت  یدر عرفان اس  مم  ع«یو بطمن ش  را   یمس  ئله »ظهور حقا  ی(، بررس  1393، حس  ن، )یرمض  ان مقاله » 

کمال    ریدر س   عتی(، نقش ش ر1389، زهرا، )ی، س نجرنی، حس یآقا س نجر ( مقاله »7«؛   98-73  (،1)1،  یاس مم

ولیعی »  ( مقالهdoi: 10،22091/pfk،2010،144   »8،  226-203(،  2-1)12،  یکمم-  یفلس    یهاانس ان، پژوهش

معرفتی در دانش  گاه  مطالعات   ،ش  ناس  ی عرفانی مکتب حلقه(، نقد روش1397ابرقویی، احمد، محمدی، عبدالله، )

  دگاه ید  ینقد و بررس (،  1391)،  میابراه  یمحمد، کمنتر  دیس   انیموس و»  ( مقاله9«  151-127، 22(  74)،اس ممی

،  ص الحى   ،نرگس،  رحیمى»  ( مقاله10«؛ 40-23( :31)  8، اندیش ه نوین دینی، عتیو ش ر  مانیدرباره ا  ویپا(ولو کو(ل

 یثربی( مقاله »11«؛  118-101،  (177)  21،  معرفت  هینش  ر  ،و عرفان ها  کاذب  عرفان حقیقى  (،1391،)ص  ىر 

 دیس   ،یثرب ی  یرازیش  ( مقاله »12«؛  128-93، 35  ،کتاب نقد،  در قلمرو عرفان  عتیش ر  گاهیجا(  1384،)س ید یحیی

)ره(   جلد    ینیامام خم  ی  عرفان   یاخمق  یها  شهیمجموعه آثار کنگره اندی،  در عرفان اسمم فیسقوط تکلیی ، حی

مجموعه آثار کنگره ، ینیعارفان و امام خم  دگاهیاز د  یش  رع فیس  قوط تکالی، عل  ،یآقا نور( مقاله »13«؛ 15

، دکتر عبدالرضا،  یمظاهر  ( مقاله»14«   (4)  یمقالات عرفان 7)ره(   جلد  ینیامام خم  ی  عرفان   یاخمق  یها  شهیاند
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 مسئله ف  و مخالف  قرار نداده و یا به استقصای ادله موا   مورد پژوهشموردبحث را مستقمً    مسئله 

پژوهش  خواه  است؛  که  نپرداخته  زم هایی  اسممی    نه ی در  از   اند افته ی سامان عرفان  بسیاری  که 

پژوهش انددست ن ی ازا ها  پژوهش  خواه  و  که  ،  نقد هایی  شده عرفان   در  نگاشته  کاذب  اند. های 

داخته و از نظر روشی ارتباط عرفان و شریعت پر   مسئله انجام پژوهش نو که اختصاصاً به    ،اساس ن ی برا 

 خواهد بود.  ه ی توج قابل مبتنی است،    1طور همگن بر ادله ل ظی و نقلی و ادله عقمیینیز به 

ادراک حقای  با ابزار شناخت    ، عرفانشروع بحث روشن است که در اینجا مراد از  پیش از  

تقسیم  ملی  نظری و ع به دو شاخه    و  نتیجه آن شهود قلبی است  که  خاص به نام قلب و دل است  

)قونوی،  های نظری مرتبط با توحید حضرت ح   در عرفان نظری، سخن از اثبات آموزهد که  گردمی

با تمسک به شهود است و در عرفان عملی، تمش    (4: 1378ترکه، ؛ ابن135: 1379؛ خوارزمى، 6: 1374

برای رسیدن به اهداک و مقاصد تبیین شده در    روسلوکیسهای خاصّ و  اجرای برنامه  نهیدر زم

یقینی   راه شهود  از  نظری  آملی،  عرفان  از اصطمح   کهچنان   ؛است  ( 27:  1382)سید حیدر    مقصود 

عبارت از رعایت و ح اظت عملی از شریعت  که    تطریق  در برابراحکام ظاهری دین است    ،2شریعت

 
( کتاب »عرفان و ش ریعت«  15ی«  و علوم انس ان   اتی، مجله دانش کده ادب یدر عرفان اس مم  فی(، اس قاط تکل1380)

مطهره  (، پایان نامه کارش ناس ی ارش د» قواعد س قوط تکلیف ش رعی در اس مم نوش ته )16نوش ته س ید یحیی یثربی؛  

ثبوت و ( پایان نامه »17 ،و مذاهب    انیدانش گاه اد  یمیابراه  انیگروه ادی،  مان یس ل  نیدکتر حس   ی( با راهنماییاختر

نس بت  (،  1392)  ،اص ىر  نوروزی( مقاله »  18« نوش ته حمید اقبالی فر؛  یاز منظر عرفان اس مم یش رع  فیاس قاط تکال

(  19« ؛   42-25،  (6)  2  یحکمت عرفان ،  تص وک و عرفان با تش یع و خاس تگاه ش یعی عرفان از منظر عممه طباطبایی

به ش   رع، ادب    یالتزامیعرفا و ب   یش   یبه نقد خودپالا  ی(، نگاه1398، )نی، حس   یجوکار، نجف، زنده بودمقاله»

 یبا نظر به آرا  یلازم در س لوک عمل  یها(، ش ناخت1390رودگر، محمدجواد، )(مقاله »20«؛ 19-1(،  1)9،  یفارس 

 دی، س یثان   وس ف( مقاله »ی21«؛  ،136-107(،  2)3حکمت اس را،   یپژوهش  ی، دوفص لنامه علمیآمل  یعممه جواد

 یبر آرا  یکردیبا رو  یس  لوک عرفان   تیعوامل مؤثر در حص  ول  ا  ی(، بررس  1397، فاطمه، )یبدیم  یمحمود، راد

  ، س  لیمانیان ( مقاله»22«؛ 10،  158-131(،  66)18،  رازیدانش  گاه ش   ینید  ش  هی)ره(، فص  لنامه اندینیامام خم

 «204-185(،  38)18،  یادب فارس ینثر پژوه  هیو عرفان، نشر  عتی(، در نسبتِ شر1394)  ،حمیدرضا
اند،  که عاقل  جهتازآن، حکم عقمء  مس  ا(لگونه  مس  هله پژوهش حاض  ر از مص  ادی  عقلی عملی بوده و در این . 1

 .(162: 4،  1382  ظلم استوار است )فیاّض، و قبحباشد و این حکم بر مبنای حسن عدل میزان عمل می

 از  عبارت  شریعت«  ، أَحْواَلِي  الْحَقِيقَةُ  وَ  أَفْعَالِي  الطَّرِيقَةُ   وَ  أَقْوَالِي   الشَّرِيعَةُ: » اکرم  رسول  از  منقول  حدیث  از  برگرفته .  2

 .( 16:  3   ، 1428  آملی،   ؛ 124:  4   ، 1403  احسا(ی،)  باشد می   من  حالات حقیقت،  و   من  کارهای  طریقت،   و   من   سخنان
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عبارت که    و حقیقت  استو احکام ظاهری و التزام عملی به تهذیب ن س و اصمح اخمق درونی  

عربی،  ابن  ؛87:  1363؛ حوراء،  18:  3،  1428)ر.ک: آملی،    از شهود عرفانی و تجربه حالی حقای  دینی است

1421  ،1 :599 - 598) . 

 رون دینی عرفان منهای شریعت  نقد د. 1

تا  ؛  «الْيَقيِنُ  يَأْتِيَكَ  حَتَّى   وَ اعْبُدْ رَبَّكَ ، آیه شری ه »مدعیان عرفان بدون شریعتدلیل بسیار معروک  

شود بعد  ؛ است که از آن است اده می(99  :)حجر  زمان رسیدن به یقین پروردگار، او را عبادت کن

،  1417؛ طباطبایی،  57:  1تا،  ک: عاملی، بی.)ری به عبادت نیست  از رسیدن به مقام یقین، دیگر نیاز

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى  ی »برخی صوفی نماها، در معنای آیهلذا    ،(119:  8تا،  ؛ مکارم شیرازی، بی196:  12 

اند کسی که  ادعا کرده  (99  :)حجر  پروردگار، او را عبادت کن  نیقیبه تا زمان رسیدن  ؛  «يَأْتِيَكَ الْيَقيِنُ

، به نام واصلیه ای از صوفیهمثال: فرقه  به طوربدین مقام رسیده است، باید ترک عبادت کند،  

اول بدان مشىول   ،شخص  که  استنماز و روزه و زکات و حج و احکام دیگر از بهر آن  گویند:  می

معرفت ح  حاصل شود و چون معرفت حاصل شد، واصل بود،    شود و تهذیب اخمق کند و او را

یک از شرایع دین بر او واجب نباشد و تمام  شود و هیچاو برداشته می  از  تکلیف  شد،   واصل  چون  و

باشد   او حمل  بر  رازی،  محرمات  حلی  و    ،( 131:  1364)حسنی  است:  عممه  کرده  از  نقل  گروهی 

امام حسین مطهر  در حرم  را  آنان  دیدم  و    گرفتمنظر    زیر  صوفیان  از  نماز دیگران    بایکی 

از دلیل آن پرسخوانمی پاسخ  مدیند،  نماز  گ ت، در  به  نیازی  آیا    ، داردن: کسی که واصل شد، 

  و این   (59و    58:  1407)حلی،    بنده و خدایش قرار گیرد؟  بینکه پس از وصال، حجابی    درست است

اختصاص به زمان بعد از وصول عارک به مقامات عرفانی ندارد، بلکه اساساً مبنای    بنا بر نظر برخی

 .1ها، ن ی شریعت استاین نوع عرفان

 
 ،( 177)   21  ، معرفت   هینشر   ، کاذب   ها   عرفان   و  حقیقى   عرفان  ، ( 1391)  صىر    ، صالحى   ،نرگس   ،رحیمى :  ک . ر .  1

 ،عت یشر  و  مان ی ا درباره  و ی کو(ل  پا(ولو  دگاه ید  ی بررس  و  نقد   ، ( 1391)   م ی ابراه  ی کمنتر محمد،  دی س   ان یموسو ؛ 101-118

 مکتب  عرفانی   شناسی روش   نقد  ،( 1397)  عبدالله،  محمدی،   احمد،  ابرقویی،  ولیعی   ؛40-23( : 31)   8  دینی،  نوین   اندیشه

 .151-127  ، 22(  74)  اسممی،   دانشگاه  در  معرفتی  مطالعات حلقه، 
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م هوم یقین در این آیه شری ه، عبارت از امر یقینی، یعنی مرگ است، بدین ترتیب،    نقد: 

)ر،ک: زمخشری،  کن    شود که تا زمان رسیدن امر یقینی مرگ، خدا را عبادتمعنای آیه این می

طبرسی،  399:  2،  1407 طبرسی،  312:  2،   1412؛  کاشانی،  133:  2،  1372؛  فیض  ؛  125:  3،   1415؛ 

دانشمندان اسممی »یقین« را در این آیه، به معنای مرگ و   ، لذا اکثر(196:  12،  1417طباطبایی،  

،  1407؛ زمخشری،  356:  6تا،  بی؛ طوسی،  51:  14،  1413)طبری،  دانند  »اعبد« را به معنای عبادت می

:  2تا،  عربی، بی؛ ابن166:  19،  1420؛ رازی،  534:  6،  1372؛ طبرسی،  376:  3،  1422؛ ابن عطیه،  592:  2 

؛  329:  7،  1415؛ آلوسی،  153: 1،  1378ترکه،  ؛ ابن475:  4،  1419کثیر،  ؛ ابن 64:  10،  1364؛ قرطبی،  296

از قبیل معنای یاد شده و یا قطع به چیزی که هیچ   -   اما معانی دیگرو ( 183: 13،  1419الله، فضل

، وعده داده بود،  شک و تردیدی در آن نیست، یعنی نصر و پیروزی ای که خداوند به پیامبر

مقام  (  73:  13،   1420عاشور،  )ابن به  یعنی هرگاه  است،  اینجا مشاهده صرک  در  یقین  اینکه  یا  و 

رسیدی و در دریای ابدیت فرو رفتی، در این حالت ظاهر عبادات از تو توحید و مشاهده ازلی  

و یا اینکه    (306:  2،  2008)روزبهان بقلی،  شود، تا زمانی که از این حالت خار  شوی  برداشته می

همگی    -  ( 356:  1،  1422عربی،  )ابنیابد  وجودت پایان می  یانقضاعبادت تو با  که    نیقیالح مقام  

آیات دیگر    معنای سیاق آیات و یا معانی تهویلی هستند، افزون بر این، با مضمون  معانی به دور 

 عملی انبیا و اولیای الهی هماهنگی ندارد،  نیز سیره سازگاری ندارد و 

قُلوُبِ الَّذيِنَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ    وَ جَعَلْنا فيِ استدلال دیگر مدعیان عرفان منهای شریعت، آیه شری ه »

مهر   در دل پیروان حضرت عیسی  ؛« وَ رَهْبانِيَّةً ابْتدََعوُها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضوْانِ اللَّهِرَحْمَةً

و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی را که آنان نوآوری کردند، بر آنان واجب نکردیم مگر برای طلب  

رد که نوآوری رهبانیّت در دین برای رسیدن  دلالت بر آن دا  ،(27  :)حدید  و رسیدن به خشنودی خدا

به خشنودی خدا جایز است و این بدان معنا است که دین در این زمینه، ساکت است و اختیار 

 .جعل احکام و شرایع را به ما سپرده است

ها م هوم این آیه شری ه آن است که استنباط قوانین فرعی و التزام و پایبندی به آن   نقد:  

 آنکه با قوانین کلیّ که دین جعل کرده است، انطباق داشته باشد، اشکالی ندارد؛ نه    که ی درصورت 

 دین اصل جعل احکام را به انسان واگذار کرده است. به بیان دیگر، شرایع دین به دو دسته تقسیم
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دین امضایی، و شرایع دینی امضایی باید با شرایع دین تهسیسی کمال   .2دین تهسیسی؛    . 1گردد:  می 

 .آید وگرنه مورد پذیرش شارع و مُمضی نخواهد بودسازگاری را داشته و از فروع آن به شمار می 

که رهبانیت در دین   بر آن است «فَما رَعوَْها حقََّ رِعايَتِها»  کاشانى با استناد به آیه   عبدالرزاق  

طور که رهبانیت به خاطر رعایت رضایت خداوند است،  مسیح مانند تصوک در اسمم است، همان

خداست رضایت  برا   نیز  اسمم  در  عممه    لذا ؛  (422:  1379سجاد ،    ؛ 284:  1385قاسانى،  )  تصوک 

باره تصریح می  طباطبایی این  از در  برخى چنین کند که  گویی با اشاره به سخن یاد شده 

اند که چگونگى پیمودن این راه در شرع بیان نشده است و حتى برخى در تهلی ات خود  پنداشته 

بدعت  نوشته  مسیح،  دین  در  که مسیحیان  است  رهبانیت  اسمم همچون  در  روش  این  که  اند 

باشد    آنکهیبگذاشتند،   نازل شده  آن  الهى در مورد  ایشان    و خداوندحکمى  از  را  آن  سبحان 

که طری  معرفت ن س در شریعت اسممى وارد نشده است و شریعت،    اندگ تهرفته است و  پذی

گوید: شریعت اسمم هیچ چیز  از و در نقد آن می  کمال پسندیده استراهى برا  رسیدن به  

سار  یا شقاوت و نگون  یبختک یو نلوازم سیر به سو  خدا و اندکى از آنچه مربوط به سعادت  

  یهرکسا درشت، فروگزار نکرده است بلکه آن را بیان و آشکار ساخته است، پس شود خواه ریز ی

یابد، و پس از استناد به برخی آیات  با عملش پاداش و کی ر مى  هماهنگدر گرو عمل خویش و  

  رهاکردن: چه نیکوست این سخن بعضى از اهل کمال که گ ته است:  دیگویمو اشاره به روایات،  

  ها  شاق و دشوار در حقیقت گریختن از دشوارتر به سو  ایش به ریاضتشرعى و گر  اضتیر

تر است، زیرا پیرو  از شرع برا  قتل ن س و کشتن مستمر و دا(مى آن است که مادام که  آسان

، قتل دفعى و آنى برا  و دشوارها  شاق  ها برقرار است، اما ریاضتن س موجود است این ریاضت

به ایثار کمتر  دارند، و بالجمله شریعت، بیان کی یت    ازی و نترند  سانهمین رو آ  و ازن س هستند  

 . (75-72: 2،  1387)طباطبایى،  از طری  معرفت ن س را فروگزار نکرده است  روسلوکیس

استدلال دیگر مدعیان عرفان منهای شرعت، این است که از ماجرای دو پیامبر الهی، حضرت 

توان مطرح شده است، می   (60-82  : )کهف مبسوط در سوره کهف    به طور که    موسی و حضرت خضر 

 .ای موارد برخمک شریعت جایز است و خداوند آن را تهکید کرده استاست اده کرد که در پاره 

اولاً این موارد اندک است و ثانیاً باید از سوی خداوند به جهت مصالحی که خود در    نقد: 

 ای در آیات سوره کهف توسط حضرت خضرگانهسه ت اقاً فلس ه امور  نظر دارد، اعمم گردد و ا
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با صراحت اعمم    بیان گردیده است و این که اقدام خودسرانه نبوده است، به همین دلیل، خضر

 عْ عَلَيْهِ ما لَمْ تَسطِْ  تَأوْيِلُ  وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أمَْرِي ذلِكَ : »امندادهکرد که من آن کارها را خودسرانه انجام  

ولی آیا رسیدن به حقیقت و باطن توجیهی برای التزام نداشتن به شریعت است؟    ( 82:  )کهف«  صَبْراً

با استناد به آیات گذشته، بگویند هنگامی که انسان به حقیقت برسد، دیگر    یاعدهممکن است  

ظاهر  ه بود، بهظاهر شریعت عمل کند؛ همان گونه که خضر به حقیقت و باطن رسیدلازم نیست به 

 . کردشریعت عمل نمی

انجام    اجازة بدون دستور خاصّ از طرک خداوند،    که حضرت خضر  مییگویمدر پاسخ   

بنابراین تنها در موارد ،  (82  :)کهف  «أمَْرِى  عَنْ  فَعَلْتُهُ  ماَ  وَ»چنین کارهایی را نداشت، زیرا فرمود:  

که پیامبر    -  برای شخص معیّنی مثل حضرت خضراستثنایی که دستور صریح و خاصّ خداوند  

رسیده باشد، عمل برخمک شریعت جایز است، در  یر این صورت کسی حتیّ   -  خداوند است

و اولیای الهی مجاز به عمل بر خمک شریعت نیستند و باید التزام کامل به    پیامبران و امامان

با استناد به این آیات به دنبال گریز  دستورات شریعت داشته باشند، اینکه برخی صوفیان جاهل  

دهد،  ها از آیات قرآن و روایات را نشان میاز شریعت هستند، کاممً اشتباه است و عدم فهم آن

« انسان در هر مقام و جایگاه عرفانی حتی اگر به  أمَْرِي  عَنْ  فَعَلْتُهُ  ماَ  وَ»  جملة  برهیباتکبنابراین،  

 . واند برخمک ظاهر شریعت و دستورات دین عمل کندتباشد، نمی دست یافتهحقیقت 

 نقد برون دینی عرفان منهای شریعت  . 2

این  پایبندی به شریعت در معرفت عرفانی  لزوم    و استدلال نخست در نقد عرفان منهای شریعت  

؛ زیرا هر  استکه هر مکتب عرفانی فاقد شریعت گونه ناقص و ابتر از یک مکتب عرفانی    است

سه عنصر: حقیقت، طریقت و   دربردارندهفانی که داعیه هدایت انسان را داشته باشد باید  روش عر

پایه، روش  . شریعت باشد پیروان خود را بدون    اند یمدع های عرفانی منهای شریعت که  بر این 

رسانند،  حقیقت( است می  -های دینی که کشف واقعیت ) تحمل رنج و مشقّت به جوهره آموزه 

عرفان با شریعت چنین    دارانطرکتوان استدلال گذشته را به سود  نخواهد بود؛ زیرا می  ریپذامکان

های  ای تجربههای بدون شریعت به پارهادامه داد که اگرچه ممکن است انسان در سایه عرفان

و یا برخی مکارم اخمق دست یابد، ولی نیل کامل به حقای  تنها در صورتی    رنگکم  هرچنددینی  
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میسّر خواهد بود که حقیقت در تمامی ابعاد وجود انسان رسوخ کند و روشن است با عدم التزام 

 . عملی به انجام احکام ظاهری و اعمال بدنی منسجم و منظمّ، این مهم تحقّ  نخواهد یافت

 یرالهی  های  هدفی که سالک در عرفان در پی آن است، در عرفاناستدلال دوم این است که  

تواند به عوالم مجرّد در اثر آن، ن س میکه    عبارت از پیدایش قدرت فوق طبیعی برای ن س است

کنند،  گیری میهای الهی که هدک برتری را پیو در طبیعت تصرّک کند و در عرفان  افتهی  راه

و در اثر   استرت از رسیدن به توحید و تجرّد محض است که حتیّ فراتر از دیگر عوالم مجرّد عبا

در  .  کندتنها بر طبیعت بلکه بر تمامی عوالم سیطره پیدا میآن، ن س قدرت الهی پیدا نموده و نه

خواهد   ریپذامکاناز تمایمت مادّی  کندندلهر دو حال، رسیدن به هدک یاد شده تنها در سایه 

  کندن دلبود وگرنه ن سِ خوگرِ به مادّیات هرگز نخواهد توانست به عوالم فوق مادّی راه پیدا کند و  

شریعت(،    -از مادّیات با وجود آزاد گذاشتن اعضا و جوارح و پایبند نبودن به اعمال منسجم خاصّ )

 .میسّر نخواهد بود

عارفان و  رو ن ی ازا    به  اخمقی و عرفان  یها ت ی شخص ،  پای   یها گونه ی  مختلف بر این حقیقت 

بسطامی گ ته است: »اگر کسی را بینی که از کرامت اندر هوا همی پرد،   دیز ی ابو  ، از جمله  اند فشرده 

چون یابی و نگاه داشت حدود و گزاردن شریعت«   یرونه ام مگر  رّه نشوی به وی تا او را نزدیک  

گوید: »شریعت، کشتی و حقیقت، دریاست؛ از دریا می و خواجه عبدالله انصاری    ( 39: 1374)قشیری، 

و عزیز الدّین نس ی با اشاره به استدلال یاد   (3977ش  :1375)جامی،  گذشتن بی کشتی خطاست«  

گاه از شریعت آنچه ما لا بدّ است بیاموزد و یاد گیرد و آن   از علم  اوّل   باید که   سالک : » دی گو ی م شده 

قدر سعى و کوشش و  جا  آورد تا از انوار حقیقت به بکند و به   لابد است عمل طریقت آنچه ما  

 دارد:صورت مشروح بیان میبه  و سیدّ مهدی بحرالعلوم  (166:  1385)هدایت،  « رو  نماید 

ها از ایمان عطا کرد و و باید )درجة فدرجه( بالا رفت تا جمیع اعضاء و جوارح را از حظّ آن 

حظوظ  نصیب ماند و رساند کار را به جایى که جمیع هیچ عضوى نماند که از حظّ خود بى 

از اعضاء ظاهره و باطنه از ایمان به او عطا شود، از اوامر و نواهى حتمیّه و تنزیهیّه   هر عضوى 

ها به همان قدر از ایمان ناقص است و با وجود قصور ایمان به قدر که با اهمال جزئى از آن 

ابره قدم در عالم بالاتر از آن  نتوان نهاد، چه گذشت که عوالم سلوك به راه خدا   رأس 

: 1415)سید بحرالعلوم،  مشابه ساعات است تا بالمرّه متقدّم طىّ نشود متأخّر را در نیابد  

110-  109 ). 
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برد، میاساسنیبرا پی  ادیان  در  عملی  احکام  فلس ه  به  ا راضی    وهمهکه همه   توان  برای 

این که هدک نهایی از آن اصمح اخمق شهود حقایقی دینی است،  اند و  خاصّ در دین تعبیه شده

ها  بینیم راهبران دینی در احادیث فراوان بر فهم فلس ه انجام افعال تهکید ورزیده و آن، میرون یازا

 آمده است: فاطمه زهرا ، برای نمونه در خطبهاندنموده را برای یاران خویش تبیین 

کیزگی نفس شما از آلودگی و رشد روزی شما، و روزه را  پس خداوند ایمان را برای پا

برای تثبیت اخلاص، حجّ را برای تقویت و تحکیم دین، و عدالت را برای هماهنگی بین 

( را برای نظم و آیین شریعت، و امامت ما را برای ایمنی  بیت، و اطاعت از ما )اهلهادل

ای برای فران و منافقان( و صبر را وسیلهاز تفرقه، و جهاد را برای عزّت اسلام )و ذلّت کا

را برای مصلحت توده مردم، و نیکی به پدر و مادر را    معروفامربه جلب اجر و پاداش، و  

  شدن یطولانبرای مصون ماندن شما از غضب خود، و رسیدگی به خویشاوندان را موجب  

از ریختن خون  برای جلوگیری  را  و قصاص  و رشد جمعیّت،  وفعمر  و  را ها،  نذر  به  ای 

برای    قرارگرفتن  خاطربه را  وزن  و  پیمانه  دادن  کامل  و  خداوند،  آمرزش  معرض  در 

،  ها ی دیپلو    هایبد، و پرهیز از خوردن شراب را از برای دوری از  یفروشکمجلوگیری از  

برای   را  دزدی  ترك  و  لعنت،  از  پرهیز  برای  را  دیگران  به  ناروا  نسبت  از  اجتناب  و 

مقرّر فرمود، و شرك ورزیدن را برای نیل بندگان به    یدامنپاكعفّت و  به    افتنیدست

؛ فیض  99:  1،  1403؛ طبرسی،  113:  1413)طبری آملی،  اخلاص در ربوبیّت حرام نمود  

 . (223: 29،  1403؛ مجلسی، 1064: 5،  1406کاشانی، 

های عینی و  بهاز تجر  یر یگبهرهتوان به استدلال دیگری تمسّک جست و آن  در ادامه، می

های خود را در طری  کشف حقیقت  عملی سالکان راه ح  در طول تاریخ است که تمام سرمایه

ها به حقیقت ای از آن اند که قطعاً پارهپرداخته  فرساطاقتهای  قرار داده و در این راه به ریاضت

ذهبی و یا طریقتی باشند، بر  پیرو چه م   آنکهویژه بزرگان این گروه، فارغ از  اند، اینان بهراه یافته

  ر یپذ امکان که رسیدن به حقیقت و عرفان واقعی، بدون عمل به شریعت    انددهیورزاین نکته تهکید  

 .های عرفانی ضروری استهای عارفان در روشگیری از تجربهبهره ،نی؛ بنابرادنخواهد بو

خلف و اثبات تناقض در   چهارمین استدلال با روش  عنوان به گذشته از سه استدلال گذشته،    

نظریه عرفان بدون شریعت، به سود عرفان با شریعت چنین استدلال نمود   داران طرک گ تار و کردار  

عرفان منهای   دارطرک نظریه عرفان منهای شریعت تنها در حوزه گ تار و ارا(ه نظریه،    داران طرک که  

آنان در   زیرا خود  پاره   ناخواه خواه عرفانی خود،    ی ها مکتب شریعت هستند،  انجام  اعمال به  از  ای 
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( پایبند هستند و رسیدن به واقعیت را ...ظاهری منسجم )مانند: تمرکز فکری در موضوع خاص و 

 این نظریه نیز عممً به آن ملتزم نیستند.   داران طرک دانند، بنابراین، حتی  در گرو عمل به آن می 

برای نمونه، »آیین بودا« که به نداشتن شریعت معروک است، به حدّی که گ ته شده است:   

ظاهری ندارد، بلکه تمام اصرار او بر تمرین اخمقی و تهذیب   اضت ی رتعالیم عبادی و    گونه چ ی ه »بودا«  

 (285:  10،   1417یی،  ؛ طباطبا12تا:  ک: مىنیه، بی . ، نیز ر 172:  1972)شلبی،   است ن س و خودداری از لذّات 

ای س رهای زیارتی است ها و نیز پاره و عبادت شناخته شده در میان پیروان، عبارت از جشنواره 

 گانهده های ، توصیه حال ن ی باا   ؛( 348تا: ؛ أیوب، بی 110: 1409؛ العالیه للشباب، 775 - 778: 1385)ر،ک: هینلز، 

هیچ جانداری را نابود کرد، انسان نباید آنچه را که منسوب به اوست: نباید    ی ها س ارش زیر از جمله  

، بگیرد، نباید سخن نادرست و دروغ گ ت، نباید ارتباط جنسی نامشروع داشت، نباید دهند ی م به او  

حضور پیدا کرد، و  ی خوان آوازه شبانه  ذا خورد، نباید عطر استعمال نمود، نباید در مجلس رقص یا 

 هرچند  ، (Berry: Religions of the world ، p1، به نقل از:  166:  1972)شلبی،  نباید طم و نقره ذخیره نمود  

گ ته شده است عهده تعالیم عملی او عبارت از تعالیم زیر به شمار آمده است و تعالیم دیگر، از 

عمل زشت،   هرگونه اند از: پرهیز از  باشد، درهرحال، تعالیم اساسی او عبارت های پیروان او می افزوده

عمل نیک، تهذیب و پیراستن عقل و تهذیب ن س و مخال ت با هوای ن س، و تحریم  هرگونه نجام  ا 

 .( 285: 10؛   183:  6،   1417ک: طباطبایی،  . )ر لذایذ بر خود 

میناچن  ممحظه  درباره  که  هستند،  عملی  دستورهای  دستورها،  این  از  بسیاری  فرمایید 

ک:  .)رتعالیم مسیحیت که گ ته شده است، بسیاری از تعالیم آن از تعالیم »بودا« برگرفته شده  

گونه است؛ یعنی  نیز وضع این   ،(150:  1973؛ شلبی،  375:  2،  1414؛ بم ی،  321:  3،  1417طباطبایی،  

که و    آنان  اسمم  دلیل  از  به  دیگری  دین  هر  به    دارابودنیا  عملی،  احکام  و  مقرّرات  و  شرایع 

   اند، ، نیز گرفتار احکام و آداب و شرایع خاصّ دیگر شدهاند بردهمسیحیت پناه 

اید(ولوژیکی   اجرایی و  ی هادستورالعمل نقد    یهاوهی شیکی از  استدلال پنجم این است که   

دارند، نقد مبانی نظری و به   یپردازهینظرن عملی ادّعای یک مکتب از جمله مکاتبی که در عرفا

و مبانی استوار نباشد،    ها هیپا، زیرا اگر یک مکتب نظری  استآن مکتب    ینیبجهانتعبیر نقد  

عرفانی    یهاوهیشبر این پایه، نقد نظری مکاتب و   دفاع از آن در حوزه عمل معقول نخواهد بود،

ها نیست، بلکه بدون  باطل است و نیازی به آن  شرایع انبیای الهی شرایع از جمله اندیمدع که 
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نیز می اهداک  شریعت  به  نبوّت    موردنظرتوان  لزوم  اثبات  به  است که  آن  یافت،  راه  عرفان  در 

های کممی، فلس ی و عرفان  در کتاب که   را مبرهن کنیم  بپردازیم و نیاز به شرایع انبیای الهی

، یکی از ادله ردّ اساسنیبرااگون، نیاز به وحی و نبوت اثبات گردیده است،  های گون نظری، از راه 

در این صورت دیگر نیازی به طرح که    عرفان منهای شریعت، اثبات نیاز به وحی و نبوت است

آید، در حقیقت بر برهان اثبات  بحث در حوزه عملی نخواهد بود و آنچه در اثبات شرایع گ ته می

 بوت استوار است، نیاز به وحی و ن

روشن    ان یگرایماداین سخن که انسان در زندگی اجتماعی نیاز به قانون دارد، نزد الهیّون و   

ای است، اماّ دلایلی که برای لزوم قانون برای زندگی اجتماعی اقامه شده مت اوت است و حتی ادله

امور عبادی، شخصی و ارتباط که در علم کمم و فلس ه برای این منظور اقامه شده، لزوم قانون در  

کند؛ زیرا عمده  به جهات اجتماعی بازگشت نکند، توجیه نمی   کهی درصورتانسان با طبیعت را  

آش تگی اجتماعی در صورت عدم وجود قانون    آمدنشیپ ،  رابطهنیدرادلیل اهل کمم و فلس ه  

از    است قوانین  وضع  با  می  ومر هر که  بیگردد  پیشگیری  ؛  456:  1405؛ طوسى،  367تا:  )طوسی، 

و در عرفان نظری دلیل    (613:  1422شیرازی،    نی صدرالد، و  372:  3تا،  سینا، بی؛ ابن102تا:  سبحانى، بی

گردد  کنترل می  توسط شخص نبیکه    ضرورت قانون، آش تگی در مظاهر اسماء و ص ات الهی است

جودی انسان، یعنی زندگی عبادی، شخصی  های وو بدین ترتیب، حتیّ در سه حوزه دیگر از ساحت

خویش    ی هاخواسته و طبیعی نیز انسان به قانون نیاز دارد تا آش تگی موجود در تقاضای هر یک از  

؛  245:  3،    1422؛ آملی،  273، نص:  1382؛ آملی،  176:  1367؛ آملی،  146:  1375)قیصر ،  را کنترل کند  

 .( 76: 1376؛ خمینی، 22: 1426قاسانی، 

ارتباط فرد با خویش و با خدا و   بادررابطهبراین، حتی اگر یک تن در جهان زندگی کند، بنا 

انکار عدم نیاز به قانون در امور عبادی،   قانون دارد و  خواهد بود و    منط یببا طبیعت نیاز به 

 گوناگون زندگی انسان نیست،   یهاساحتشده در شریعت چیزی جز قوانین و مقررات وضع

های نقد مکاتب از جهت مبانی  یکی از راهگ ت که    توانیماستدلال ششم    عنوانبه،  سرانجام 

که هدک شما    میپرسیمهای منهای شریعت  ها است، بر این پایه، از عرفاننظری، نقد اهداک آن

،  طلبد یمبررسی پاسخ هر یک از مکاتب در پاسخ این سؤال، فرصت دیگری را    هرچندچیست؟  

فراتر از طبیعت برویم و با    م یخواهیمها به این پرسش این خواهد بود که  نولی عمده پاسخ آ
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ارتباط برقرار کنیم و بتوانیم در مادّیات تصرک کنیم و بدین طری ، آرامش و   ماورای طبیعت 

ویژه اسمم  نشاط لازم را به دست آوریم، پاسخ ما این است که هدک فراتر از این در ادیان الهی به

نمی  یاگونهبهاست،    یدسترسقابل به شمار  با آن هیچ  یاد شده در مقایسه  اهداک  آید، در  که 

عرفان اسممی انسان با تنها موجود فوق تجرّد که احاطه به کلّ هستی و علم و قدرت مطل   

کند و روشن است که این بسیار فرارت و بالاتر از رسیدن به تجرّد نسبی است  می  برقرارارتباط  

ای امور  یبی و دور از دید چشم و قدرت نسبی بر برخی امور فراتر از قدرت از پارهکه تنها اطمع  

کرد که سید  نقل می   بهجت  یالعظماللهتیآحضرت  ،  رون یازا،  داردیم مادّی را به انسان ارزانی  

آ از سلوک    بحرالعلوم بیدآبادی  قصدبهدر  از  اص هان س ر کرد،    آموختن علم کیمیا  به 

خواسته خود را با او به   سید بحرالعلوم  آنکهبرد و پیش از    رودندهیزااو را به کنار    بیدآبادی

فرمود: »سید، چیزی در اینجا )با اشاره به قلب ملکوتی خود( دارم که  میان بگذارد، بیدآبادی

همه بدهند،    رودنده یزا  اگر  من  به  و  کنند  طم  را    یاذرهرا  آن  حضرت   «،دهمینماز  نیز 

: توکل به خدا، کیمیا  فرمودندیم فرمود: »استاد ما )آقای قاضی(  می  بهجت  یالعظماللهتیآ

 کند:  در این باره تصریح می سیدّ مهدی سید بحرالعلوم  «،است

و معاشرت باطنیّه و    و ملأ  خلأشود مگر به مصاحبت او در  شناخته نمى و اما استاد عام  

خوارق عادات؛ و بیان دقایق نکات؛ و    ظهور بهتمامیّت ایمان جوارح و نفس او؛ و زینهار 

او فریفته    متابعت  بهاظهار خفایاى آفاقیّه؛ و خبایاى أنفسیهّ؛ و تبدّل بعضى از حالات خود  

و اطّلاع بر دقایق و عبور بر نار و ماء و طىّ زمین و هوا و   نباید شد؛ چه إشراف بر خواطر

شود؛ و از این مرحله استحضار از آینده و امثال اینها در مرتبه مکاشفه روحیّه حاصل مى

نهایت است؛ و بسى منازل و مراحل است؛ و بسى راهروان این مقصود راه بى  سرمنزلتا  

داخل گشته؛ و از   و ابالسه  فتاده به وادى دزداناز راه ا  پسازآنمرحله را طىّ کرده؛ و  

این راه بسى کفّار را اقتدار بر بسیارى از امور حاصل بلکه از تجلیّات صفاتیّه نیز پی به 

وصول صاحبش به منزل نتوان برد، و آنچه مخصوص واصلین تجلّیات ذاتیهّ است و آن 

 .(159 -160: 1415)سید بحرالعلوم،  اش، نه روحانیّهقسم ربانیّهنیز 

 گیری بحث و نتیجه. 3

های  همگن در ردّ عرفان  به طوراتکای پژوهش حاضر بر نقدها و ادلّه برون دینی و درون دینی  

صورت فراگیر  گرفته بههای انجامپژوهش  یک ازشریعت گریز امتیاز پژوهش حاضر است، زیرا هیچ
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ها  ای از پژوهشاست، بلکه صرفاً در پارهتمامی دلایل برون دینی و درون دینی پرداخته نشده  به

به برخی از دلایل درون دینی اشاره رفته است و بحث مستوفی انجام نپذیرفته است و در بسیار  

قول سخنان عارفان  به نقلکه    تنها به دلایل و مستندات اشاره نرفتهگرفته نههای انجاماز پژوهش

های کاذب  صرفاً به شریعت گریزی عرفان  نوییقلعه  و   یخالق  ،یزرق  :بسنده شده است. توضیح آنکه

التزام مولانا جملانیک  ی ودریحو    (1397)  انداشاره کرده الدین به شریعت، طریقت و ی دلایل 

های عارفان به برخی آیات و  ی اگرچه افزون بر نقل دیدگاهمظاهرو    ( 1394)اند  حقیقت را آورده

تحلیل و تقریر چگونگی پیوند شریعت؛ طریقت و حقیقت  روایات تمسک جسته است، لیکن به  

نیز اگرچه اختصاص   رضازاده  وح  جو    ،یآزاد بن  یمهدو، و داستان مقاله  ( 1392)  اقدام نکرده است

موردبحث و حلّ عدم تعارض میان    مسئلهدارد، لیکن در این مقاله نیز به    به موسی و خضر

است نشده  توجه  حقیقت  و  صالح  یمیرح  کهچنان،  (1395)  شریعت  اشارهو  نیز صرفاً  به ی  ای 

  ی و آقا سنجر، همچنین بخشی از مقاله  ( 1391)اند  های نوظهور کردهشریعت گریزی برخی عرفان 

، لیکن صرفاً به  افتهیاختصاص  روسلوکیسی به شریعت در  بندیپااگرچه به دلایل لزوم    یسنجر

آیات  نقل برخی  به  استدلال  یا  و  شده  پرداخته  تقریر  قول  و  تحلیل  نیز (1389)  استبدون   ،

  دگاهید  ینقد و بررس« و همچنین مقاله )مکتب حلقه  یعرفان  یشناسنقد روشنویسندگان مقاله »

های نوظهور و  ( تنها اشاره به شریعت گریزی برخی عرفانعتیو شر  مانیدرباره ا  ویپا(ولو کو(ل

قول  نیز صرفاً به نقل  یثربی و    ( 1391،  یکمنتر  و  ان ی موسو؛  1397  ،یمحمد  یی وابرقو   ی عیول)کاذب دارند  

با استناد به سخنان عارفان اسقاط    یمظاهر، و  (1384)  و تحلیل کوتاه سخنان عارفان پرداخته است

با عنوان »در پشت   سلیمانیانو همسان با این مقاله،    (1380)کاود  را می  تکلیف در عرفان اسممی 

وجه   ،یزنده بود و جوکار، و (1394)شریعت و عرفان« صرفاً از سخنان عارفان مایه برگرفته است 

ی  ثان  وسف، ی(1398)اند  سخن عارفان در بی التزامی به شرع را با استناد به سخنان آنان پژوهیده

در ضمن بررسی عوامل مؤثر در حصول  ایت سلوک عرفانی با رویکردی بر آرای   ،یبدیم  یراد  و

  ی رمضان، و  (1397)  اندموردبحث اشاره و تحلیل کوتاهی عرضه داشته   مسئلهبه    امام خمینی

 مسئلهظهور حقای  و بطمن شرایع« در عرفان اسممی به توجیه عرفانی  »  مسئلهصرفاً در بررسی  

 ارتباط   یشناسگونه  کیتاج  والاسممی  شیخ، و  (1393)  با استناد به سخنان عارفان پرداخته است

،  اساسنیبرا،  (1395)  اندمیان عرفان و شریعت از دید دانشمندان اسممی را مورد پژوهش قرار داده
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پژوهش گواهی می  همان گونه پیشینه  نقلی  که  ادله  با  پرداختن  از جهت  پژوهش حاضر  دهد 

پژوهش و تحلیل هر یک از ادله، افزون بر ذکر ت صیلی سخنان عارفان    مسئلهقرآنی و عقمیی در  

 سابقه است.تاکنون و البته در حدی که تتبع نگارندگان مقاله حاضر بدان رسیده، بی

 عدم  و   عرفانی   مکاتب   برخی   گریزی   شریعت  شبهه   اما   به   سخپا   در   حاضر   درهرحال، پژوهش

 برقراری  حوزه   در   ویژه به   خاصّ  مناسک   و  آداب   و  احکام   و   ر ی وپاگ دست   مقرّرات   به   پایبندی   لزوم 

 تمسّک   با  الله،  الی   ک روسلو یس   و  عبودی  حرکت  در  مقصود  منزل   به  رسیدن  در  و  خدا  با  ارتباط 

 لزوم اثبات  بر   عقلی  دلایل  وجود  بر   افزون  که   افت یدست  نتیجه  این به  قرآن، آیات  از  بعضی   ظاهر به 

 صعودی   سیر  امکان   عدم  انسان،   وجودی   ابعاد   هدایت  در   جامعیّت   عدم:  مانند   شریعت،  به   پایبندی

 اهداک  نقد  و  عامه،  نبوت   اثبات   ادله   با  تنافی  عارفان،  عینی  هایتجربه   با  تضاد  شریعت،  به  التزام  بدون

 رَبَّكَ   اعْبدُْ  وَ»   آیه:  مانند   آیات،  ایپاره   به  تمسک   در   گریز  شریعت  هایعرفان   گریز؛  شریعت   های عرفان 

 ماجرای   به   مربوط   آیات   و   ( 27  : حدید )  «كَتَبْناها   ما   ابْتدََعوُها   رَهْبانِيَّةً»   آیه  و   ( 99  : حجر )  « الْيَقِينُ  يَأتِْيَكَ  حَتَّى 

 .اندآمده   دچار  آیات   ت سیر   در  فهم سوء   به  ( 60- 82  : کهف )  خضر   و  موسی   حضرت 

 منابع 

 قرآن کریم. −

  -   یفلس    ی ها ، پژوهش کمال انسان   ر ی در س   عتی نقش شر (،  1389، زهرا ) ی ، سنجر ن ی ، حس ی آقا سنجر  −

 .226- 203(،  2- 1) 12،  ی مم ک 

آثار کنگره  مجموعه ، ین ی عارفان و امام خم  دگاه ی از د  ی شرع  ف ی سقوط تکال (، 1382ی ) عل  ، ی آقا نور  −

تنظیم و نشر آثار امام    مؤسسه ی، قم:  مقالات عرفان 7جلد    -   ی ن ی امام خم   ی   عرفان   ی اخمق   های یشه اند 

 .خمینی 

 .، بیروت: دارالکتب العلمیه القرآن العظیم   روح المعانی فی ت سیر ،  ( ه ق 1415) آلوسی، سید محمود   −

 دوم.  اپ  چ   ،  طوس   تهران: انتشارات   ، النصوص   نص   کتاب   من   المقدمات   (، 1367حیدر )   آملى، سید  −

 .  نور على نور   : ، قم ه و أسرار الشریع   ه و أطوار الطریق   ه أنوار الحقیق،  ( 1382)               −

 سوم.    ارشاد،   وزارت   و انتشارات   چاپ   تهران: سازمان   ، الأعظم   المحیط  ت سیر   ق(،   1422)               −

:  ، تحقی  المحکم   العزیز   الله کتاب   تهویل  فی   الخظم  البحر و    الأعظم   المحیط   ت سیر   (، 1428)               −

 چهارم.  چاپ  نور،    علی   نور   نشر   و  فرهنگى   التبریزی، مؤسسه   الموسوی   محسن   السید 
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 ، قم: بیدار.  الحکم فصوص شرح  ه ش(،  1378ابن ترکه، صا(ن الدین علی بن محمد ترکه )  −

 نشر البم ه.  ، ناشر: الاشارات و التنبیهات تا(،  )بی   الر(یس یخ ش ،  ینا س ابن  −

 اکبر، قم: جامعه مدرسین. ، محق :   اری، علی العقول تحف ق(،    1404ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )  −

 .دار احیاءالتراث   : ، بیروت ه فتوحات مکی   تا(، الدین )بی   محیی  عربی،   ابن  −

 .  دار إحیاء التراث العربی   :، بیروت ت سیر ابن عربى )تهویمت عبدالرزاق(  (، ق   1422)                   −

 .، بیروت: دار المحجه البیضاء مجموعه رسا(ل ابن عربى ،  ق(   1421)                   −

العزیز (،  ق   1422) عطیه، عبدالح  بن  الب   ابن  − الکتاب  الوجیز فى ت سیر    ب دارالکت :  یروت ب ،  المحرر 

 ه.العلمی 

الإعمم  ه : عبدالسمم، محمد هارون، قم: مکتب   ی ، تحق ه اللى  س یی معجم مقا ق(، 1404)  ا ی زکر ابن فارس،  −

 ی. الإسمم 

  ه مؤسس   : بیروت  ، ت سیر التحریر و التنویر المعروک بت سیر ابن عاشور (،  ق   1420) عاشور، محمدطاهر  ابن  −

 ی.التاریخ العرب 

 العلمیة.  دارالکتب   :، بیروت ت سیر القرآن العظیم (،  ق   1419) کثیر، اسماعیل بن عمر  ابن  −

 ، اول. نا   ی ب   :بیجا   ی، عراق   ی مجتب  آقا حا  :  تحقی    ، ی اللئال   ی عوال   (، ق 1403)   جمهور   ی اب   ابن   ، ی احسا(  −

 ، قم: دارالعلم.منازل السا(رین ق(،  1417انصاری، خواجه عبدالله )  −

و    و المسیحیة  الیهودیة   المنتظر   و المهدی   الدجال   المسیح   الطری    الإمم فی  ابتم(اتتا(،  ، سعید )بی یوب ا  −

   العقا(دیة.   الأبحاث   مرکز   مکتبة نجف:  ،  الإسمم 

، محق : عممه سید  )تح ه الملوک فى السیر و السلوک(   یروسلوک س رساله    (، ق   1415، مهدی ) بحرالعلوم  −

 ، مشهد: انتشارات عممه طباطبایى.تهرانى   ین محمدحس 

و    و النشر   للطباعة   الزهراء   دار :  ، بیروت رسیه المد   الرحله   م(،   1993  -   1414)   محمدجواد   بم ی، شیخ  −

 دوم.   التوزیع، 

دار  م: ق  محق : رجا(ى، مهد  ،   رر الحکم و درر الکلم (،  ق   1410)   تمیمى آمد ، عبد الواحد بن محمد  −

   . الکتاب الإسممی 

 .اطمعات ، تهران: انتشارات  ، محق : محمود عابد  ن حات الأنس   (، 1375)   عبدالرحمن جامى،   −

، ادب  به شرع   ی التزام ی عرفا و ب   یش ی به نقد خودپالا   ینگاه (،  1398، ) ن ی ، حس ی جوکار، نجف، زنده بود  −

 .19- 1(،  1) 9،  ی فارس 

 بیروت: دار العلم للممیین.  ، ه و الصحاح العربی   ه الصحاح تا  اللى ،  ( تا بی)   جوهری، اسماعیل بن حماد  −
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، تصحیح:  تبصره العوام فی معرفه مقامات الانام ش(،  1364حسنی رازی، مرتضی بن داعی )منسوب به او( )  −

 اقبال، عباس، تهران: اساطیر. 

   ، قم: دارالهجره. نهج الح  و کشف الصدق ق(،    1407حلی، حسن بن یوسف )  −

  عوارک   رسا(ل  موعه مج رساله نور وحدت چاپ شده در ضمن  (،  1363حوراء، خواجه عبدالله مىربی )  −

 .  شیراز   احمد    کتابخانه :  ، شیراز زاده   نور    اکبر   على  ، محق : المعارک 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام    : ، تهران ه و الولای   هالخمف   إلى  الهدایه   مصباح   (،1376خمینى، روح الله )  −

 .سوم چاپ  خمینى،  

دفتر تبلیىات اسممى    : )خوارزمى/آملى(، قم   شرح فصوص الحکم ،  ( 1379) تا  الدین حسین    ، خوارزمى  −

 . دوم چاپ  ،  حوزه علمیه قم 

 العربی.   التراث   احیاء   دار :  بیروت   ، الىیب یح م ات   ق(، 1420)   عمر   بن   محمد   فخرالدین   رازی،  −

،  ( 177)   21،  معرفت   هی نشر   ، کاذب  یها عرفان عرفان حقیقى و    (، 1391)   صىر  ،  صالحى   و  نرگس ،  رحیمى  −

101-118. 

) ی رمضان  − اسمم   ع« ی و بطمن شرا     ی مسئله »ظهور حقا   ی بررس (،  1393، حسن  عرفان  ، حکمت  ی در 

 .98- 73  (، 1) 1،  ی اسمم 

−  ( آرا   ی لازم در سلوک عمل  ی ها شناخت (،  1390رودگر، محمدجواد  به  ،  ی آمل   ی عممه جواد   ی با نظر 

 .136- 107(،  2) 3حکمت اسرا،    یپژوهش   ی دوفصلنامه علم

 . دارالکتب العلمیة   :بیروت  ، عرا(س البیان فى حقا(  القرآن م(،  2008) نصر  روزبهان بقلى، روزبهان بن ابى  −

 . ، بیروت: دارالکتب العربی الکشاک عن حقا(   وامض التنزیل ،  ( ق 1407)   زمخشری، محمود  −

 جا.  ، بی قواعد العقا(د   تا(، سبحانی، جع ر )بی  −

، تهران: انتشارات طهور ،  فرهنگ لىات و اصطمحات و تعبیرات عرفانى(،  1379سجاد ، سید جع ر )  −

 پنجم.

(،  38) 18،  ی ادب فارس   ی نثر پژوه   هی ، نشر و عرفان   عتی در نسبتِ شر (،  1394)   ،حمیدرضا   ، سلیمانیان  −

185-204. 

، تحقی : زمرلی، فواز  القرآن الاتقان فی علوم  ق(،    1421بکر ) الدین عبدالرحمن بن ابی سیوطی، جمل  −

 احمد، بیروت: دارالکتاب العربی. 

 سوم. چاپ    المصریة،   النهضه  مکتبه :  ، القاهره الهند   أدیان   الأدیان،   مقارنه م(،    1972شلبی، أحمد ) −

   چهارم. چاپ    المصریه،   النهضه  مکتبه :  ، القاهرة المسیحیة   الأدیان،  مقارنهم(،    1973)               −
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ارتباط   یشناس گونه : از تعارض تا گ تگو عت یعرفان شر  (، 1395)  ابوال ضل  ک ی تاج   ، ی عل ی الاسمم  خ ی ش  −

 .73- 51: ( 15)  0عرفان،    نامه پژوهش ،  عت ی عرفان و شر   ان ی م 

  ی ها شهی مجموعه آثار کنگره اند ی، در عرفان اسمم  ف ی سقوط تکل (،  1382)  یی ح ی   د ی س  ، ی ثرب ی  ی راز ی ش  −

 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی   مؤسسه ، قم:  15جلد    -   ین ی امام خم   یعرفان   -   ی اخمق 

 . فرهنگ اسممى   : قم   ال رقان فى ت سیر القرآن بالقرآن و السنه،(،  ق   1406) صادقى تهرانى، محمد   −

 .انتشارات بیدار   : )ابن ترکه(، قم   الحکم فصوص شرح  ،  ( 1378)   صا(ن الدین على بن ترکه  −

  السید   الأستاذ:  و صححه   قدمه :  ، تحقی  و المعاد   المبدأش(،  1380  -  1422)   شیرازی، محمد   ین صدرالد  −

 سوم.  چاپ  اسممی،    تبلیىات   دفتر   انتشارات   مرکز :  الآشتیانی، قم   الدین   جمل 

محمدحسین   − ت سیرالقرآن ،  ( ق 1417) طباطبایی،  فی  دفترالمیزان  قم:  جامعه   ،  اسممی  ی  انتشارات 

 .مدرسین حوزه علمیه قم 

 .، قم: نشر دفتر تبلیىات اسممی حوزه علمیه قم مجموعه رسا(ل ،  1387طباطبایى، محمد حسین )  −

 . ، تهران: انتشارات ناصر خسرو مجمع البیان فی ت سیر القرآن ،  ( ش   1372) طبرسی، فضل بن حسن   −

 ل. ، قم: حوزه علمیه قم، او ، مصحح: گرجى، ابوالقاسم ت سیر جوامع الجامع   (، ق   1412)                   −

 .مرتضى   مشهد: نشر   ، اللجا    أهل   على   الإحتجا    ق(،   1403على )   بن   احمد   طبرسى،  −

الدراسات    : قم ،  الحدیثه(   - دلا(ل الإمامه )ط (،  ق   1413)   طبر  آملى صىیر، محمد بن جریر بن رستم  −

 .  الإسممیه مؤسسه البعثه،  

 .دار المعرفة   : ، بیروت جامع البیان فى ت سیر القرآن (،  ق  1412) طبر ، محمد بن جریر   −

 . ، بیروت: دار احیاء التراث العربی التبیان فی ت سیرالقرآن ،  ( تا بی) طوسی، محمد بن حسن   −

 ، ناشر: دار الاضواء.  تلخیص المحصل تا(،  خواجة نصیر الدین )بی طوسى،   −

 دوم. چاپ  ، بیروت: دار الاضواء،  طوسى   الدین   نصیر   خواجه   رسا(ل(،  ق   1405)               −

 جا.  ، بی أعیان الشیعه سید محسن امین )بی تا(،  عاملى،   −

 ت زوار.: انتشارا ، تهران ، محق : محمد استعممى تذکرة الأولیاء (،  1386عطار نیشابور ، فرید الدین )  −

، تهران:  ، محق : علینقى منزو ، و ع یف عسیران ها  عین القضات نامه (،  1377عین القضات همدانى )  −

 انتشارات اساطیر. 

 ، بیروت: دارالکتاب العربی.احیاء علوم الدین تا(،   زالی، ابوحامد )بی  −

 انتشارات علمى و فرهنگى. : شرکت  ، تهران ، محق : حسین خدیو جم کیمیا  سعادت   (، 1383)               −
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−  ( محمد  ابونصر  لل ارابی ق(،  1410فارابی،  کتابخانه المنطقیات  قم:  تقی،  محمد  پژوه،  دانش  تحقی :   ،  

 مرعشی نج ی.  الله یت آ 

 . دار الممک   : بیروت   ، من وحى القرآن (،  ق   1419)   ین محمدحس ،  الله فضل  −

 . ، ناشر دفتر مؤلف الأصولیة المباحث    ق(، 1424- ش 1382فیّاض، محمد اسحاق )  −

 . دوم چاپ    ه، ، قم: دارالهجر المصباح المنیر ،  ( تا بی ) فیومی، احمد بن محمد   −

:  ، تهران مقدمه و تصحیح: اعلمى، حسین ،  ت سیر الصافی ق(،    1415)   فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى  −

 دوم. چاپ  مکتبه الصدر،  

 .اص هان   ، ، کتابخانه امام أمیر المؤمنین علىالوافی ،  ( ق   1406)               −

: انتشارات  ، محق : محسن بیدار فر، قم شرح منازل السا(رین )القاسانى( (،  1385عبد الرزاق ) قاسانى،   −

 بیدار. 

 .العلمیه   الکتب   دار   بیروت:   ، الدر   نظم   لمعانى   الىر   الوجوه   کشف   ق(،   1426الرزاق )   عبد   قاسانى،  −

 . ناصر خسرو  ن: ، تهرا الجامع لأحکام القرآن (،  ش   1364) قرطبى، محمد بن احمد   −

، محق : بدیع الزمان  رساله قشیریه )ترجمه( (،  1374قشیر ، ابوالقاسم عبد الکریم؛ عثمانى، ابوعلى )  −

 .  فروزان ر، تهران: نشر علمى و فرهنگى 

 ، قم: اسوه. الآثار (، س ینه البحار و مدینه الحکم و  ق   1414قمی، عباس )  −

 .  مولى   انتشارات ، تهران:  )مصباح الأنس(   م تاح الىیب (،  1374) صدر الدین  قونوی،   −

 .فرهنگى   و   علمى  انتشارات   تهران: شرکت   ، ( القیصر  ) الحکم    فصوص   شرح (،  1375)   داود   قیصر ،  −

حسنى بیرجند ،  ، محق :  عیون الحکم و المواعظ )للیثی( (،  ش   1376لیثى واسطى، على بن محمد )  −

 .  یث دارالحد :  ، قم حسین 

، محق : شعرانی، ابوالحسن،  الاصول و الروضه - شرح الکافی ق(،    1382مازندرانی، محمد صالح بن احمد )  −

 تهران: مکتب الاسممیه. 

دار    : ، بیروت لدرر أخبار الأ(مة الأطهار   ه الجامع   بحار الأنوار ،  ( ق   1403)   مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  −

 .دوم چاپ  إحیاء التراث العربی،  

 ی.  و علوم انسان   ات ی ، مجله دانشکده ادب ی در عرفان اسمم   ف ی اسقاط تکل (،  1380، عبدالرضا ) ی مظاهر  −

،  ر ی ، سرا  من ات ی و روا   ات ی آ    ی از طر   قتی و حق   قتی با طر   عت ی شر   وند ی پ  ی چگونگ (،  1392)               −

4 (13  ،)87-104. 

 الأهلیه.  المکتبه   منشورات :  ، بیروت و الکرامات   التصوک   فی  نظرات تا(،  جواد )بی   مىنیه، محمد  −
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های نو  پایان نامه »التزام عملی به شریعت در عرفان اسممی و عرفان (،  1397)   مقرب سید بیگلو، وحیده  −

 اردبیل: دانشگاه محق  اردبیلی.   ، ظهور« 

 ه. دار الکتب الإسممی  ن: ، تهرا ت سیر نمونه   (، ش   1371) مکارم شیراز ، ناصر   −

 جا.  ، بی المنزل   الله   کتاب   ت سیر   فی  الأمثل  تا(، )بی               −

،  عت یو شر   مان ی درباره ا  و ی پا(ولو کو(ل   دگاه ی د  ینقد و بررس (،  1391)   م ی ابراه   ی محمد، کمنتر   د ی س   ان ی موسو  −

 .  40- 23  : ( 31)   8اندیشه نوین دینی،  

کاذب و نوظهور    ی ها عرفان   ش ی دا ی پ   یر تهث   یبررس (،  1397)   یی نو قلعه و مهناز    ی خالق   را ی سم   ،ی زرق   ی موس  −

 26- 11(،  4) 2  ، ی تی و علوم ترب   ی علوم اجتماع   ، ی شناس روان ،  ی اسمم   ی ها عرفان بر  

اختمفات و اشتراکات    ی بررس (،  1395)   ی ، رضازاده، مصط  اوش ی ، رمضان، ح  جو، س ی آزاد بن   ی مهدو  −

)فروغ    ی مذاهب اسمم   یب ی ، مطالعات تقر و خضر   ی داستان حضرت موس   لی ذ   ن ی قی فر   یعرفان   ر ی ت اس 

 .80- 67(،  44) 11وحدت(،  

،  المعاصرة   و الأحزاب   و المذاهب   الأدیان   فی  المیسرة   الموسوعه (،  1409الإسممی )   للشباب  العالمیه   الندوة  −

 الریاض.  

،  نسبت تصوک و عرفان با تشیع و خاستگاه شیعی عرفان از منظر عممه طباطبایی (،  1392) اصىر    نوروزی  −

 6.   42  - 25،  ( 6)   2  ی حکمت عرفان 

مطالعات معرفتی   ، شناسی عرفانی مکتب حلقه نقد روش (،  1397ولیعی ابرقویی، احمد، محمدی، عبدالله )  −

 . 151- 127،  22( 74)   در دانشگاه اسممی، 

:  ، محق : ابوالقاسم رادفر؛ گیتا اشدیر ، تهران تذکرة ریاض العارفین ،  ( 1385، رضا قلى خان ) هدایت  −

 پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.  

، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، قم: نشر دفتر تبلیىات  راهنمای ادیان زنده (،  1385هینلز، جان ر )  −

 اسممی حوزه علمیه قم.

 .128- 93،  35  ، کتاب نقد ،  در قلمرو عرفان   عت ی شر   گاه ی جا   ، ( 1384)   سید یحیی  یثربی  −

 . کانون اندیشه جوان   : تهران  ، عرفان و شریعت (،  1386)                    −

سلوک    تی عوامل مؤثر در حصول  ا   یبررس (،  1397، فاطمه ) ی بدی م   ی محمود، راد   دی ، س ی ثان   وسف ی  −

 . 158- 131(،  66) 18،  راز ی دانشگاه ش   ین ید   شه ی ، فصلنامه اند ی نیامام خم   ی بر آرا   ی کرد ی با رو   ی عرفان 





 

 

 

 

 

 

 برتر  هایانسان  عنوانبه ایدر کرامت اول یکنکاش
 

 علیرضا میرزایی

 ده یچک

دارا   ی چندبعدموجود    انسان  فراوان  ی ها ی دن توانم   ی و  و    ی بالقوه  شناخت  با  که  است 

و موجب   د ی نما ی انسان رخ م   ی پنهان و باطن   ی های د نآنها، توانم  دادن به  ت ی و فعل   شاف تاک 

ابعاد    ادت ی و ق   طره یتحت س   ی خدا و نزاهت نفس و کنترل ابعاد ماد   ی . بندگ شود ی اعجاب م 

 یو ابعاد اله   کند ی م   انی را از انسان نما   ی رالعقول ی شگرف و مح   ی ها یی توانا   ، یو معنو   ی روح

انسان   ی بندگ   سمان یبا ر   ی تکامل معنو   ر ی . در مس سازد ی گر م نهفته انسان متعبد را جلوه 

 یعد ربانو ب   شود ی م  ب ی او شکسته و غا   ی نفاس  ت ی گرفته و انان  یی و رنگ خدا  افته ی عروج 

که صدور   دهدی انجام م  یی خدا   یخلقت، کارها   لم ا وجود در ع  ی و با ارتقا  کندی او طلوع م 

 یمنته  ت ی ول   ع ی من   مقام   به  تی انسان در عبود   ی استکمال   ری کرامت از آن جمله است. س 

قرار  یو ربان  ی اله  ت ی ر ی حق، افعال انسان تحت مد کامل به   ی. در مقام سرسپردگ گردد ی م 

انسان امور خود را به شود ی محقق م   ین ی طرف   ض یگرفته و تفو  م .  را   سپارد ی حق  و خود 

 ینی امر خداوند با فضل و کرم، قدرت خلاقه و تکو   ن یا   دنبال   به و    دهد ی او قرار م   ر ی تحت تدب 

نفس   عالم  از  خارج  م   او   به در  ا کند ی عطا  عرفا    ت ی خلاق   ن ی .  و    ا ی اول   کرامت   به در عرف 

نصوص   د یی تأ مورد    ا ی از اول   ی عادر ی . کرامت و صدور افعال غ شود ی م   ر ی تعب   ا ی معجزات انب

بعد   ن ی ا   به   ی رو ضمن اعتباربخشش ی است. در مقاله پ   ی اسلام  شمندان ی و اند   ی نی معتبر د 
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شده   ان ی صدور کرامت ب   سازوکارنحوه و    ، یو قرآن  ی نی و متون د   نصوص   بهبا استناد    ی انسان

 است.   ده یذکر گرد   ی استشهادات ی وح   در مکتب   افته ی م یتعل است و از کلمات بزرگان   

 . صدور کرامت   ت، ی ربوب   ت، ی کرامت، عبود   ا، ی اول  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

ظاهری   مادی  بعد  بر  علاوه  توجه  مشاهدهقابلانسان  است.  منظر  از  پنهان  باطنی  بعد  دارای   ،

  به مقام و ایجاد توازن آن دو در کملین،    شودبعدی موجب تضعیف دیگر جنبه می  به هرافراطی  

از زندگی ظاهری و تمتعات مشروع آن متمتع    اریع تمام صورت  گردد که هم بهجمع منتهی می

)قیصری رومی،    گردند و بهجت سرشار معنوی واصل می  به سرورگردند و هم از شکوفایی باطنی  می

کند که برای افراد ی از انسان ظهور میهای سترگدین. در شکوفایی قوای باطنی توانم(698:  1375

العاده از است. تاریخ زندگی بشر شاهد شکوفایی باطنی و ظهور قوای خارق  باوررقابلیغ   نیظاهرب

مشهور است.    به کرامت  گرا است. صدور اعمال خارق عادت در غیر انبیاهای معنیمعدود انسان

موثق تاریخی و مشاهدات عینی، این    هایگواهی کتب آسمانی و ترجمان وحی الهی و گزارش

 بروز و ظهور قدر متیقن در این مورد  نموده است.    انکاررقابلی غ ظرفیت پر رمز و راز انسانی را  

ها ضمن تغییر نگرش ها است. استکشاف این بعد خاص از انسانخوارق عادت از تعدادی انسان

کند.   وسعتی را بر انسان نمایان میپردامنه و افق پر  مندی  ، کرانبه آن  یبخشیتعالشناسی و  انسان

با آموزه  سازوکاربیان   انطباق آن  بعد    به  یاعتباربخشهای دینی ضمن  و نحوه صدور کرامت و 

امیدهای متعالی   سازد و انسان را بهامکان تکرار اعمال شکوهمندی را میسر می ،خاصی از انسان

 دهد.  های جذاب سوق میو تجربه

 قرآن و روایت:  مت درکرا

و تقریر نصوص دینی    دیی تأ ها مورد  جلوه ربانی و اعمال خارج از عادت معمول توسط برخی انسان

ییدی بر  أاست. نقل اعمال و صدور خوارق عادت در منابع اصلی دین همانند قرآن مجید، مهر ت

 های پنهان انسان است.  دینوجود وجه باطنی و توانم
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 قیس: ماجرای آوردن تخت بل

حضار در مجلس   خطاب به   فرستادگانش  و  ملکه سبأ   هدیه  برگرداندن   از   بعد  حضرت سلیمان 

 حضار   طبق نقل قرآن از   سلیمان   باشند.   تسلیم  کهی درحال  آیند،مى   نزدش  زودىبه   فرمود؛ ایشان 

می   جلسه   در  خواست   بزرگان  اى   ؛ مُسْلِمِينَ   يَأتْوُنِي   أنَْ  قَبْلَ  بِعرَشِْها   يَأتِْينِي   أيَُّكمُْ  الْمَلَؤُا   أيَُّهاَ   يا»   کند؛ در 

 .(8 : )نمل  آورد«؟ مى   برایم  را   وى  و تسلیم شود تخت  آید   من  نزد   سبا  ملکه  کهآن   از   پیش کدامتان 

  در  فاصله فرسخ چندین از را خود تخت سبأ ملکه  وقتى که بود  این فرمان این از منظورش 

  نبوتش  بر  او، باهره معجزه به و داشته ارزانى وى  به خدا که قدرتى به  دید، حاضر سلیمان حضور

 .شدند هم تسلیم بعد،   آیات شهادت به که همچنان گردد، خدا تسلیم نتیجه در تا  ببرد،  پى

نبی سلیمان  درخواست  از  سب  بعد  ملکه  حکومتی  سریر  آوردن  اجنه أ برای  از  فردی   ،

فردی از    ؛أمَِينٌ لَقَوِي    عَلَيهِْ إنِِّي وَ  مَقامِكَ مِنْ تَقوُمَ أَنْ   قَبلَْ بهِِ آتِيكَ أنَاَ الجِْنِّ مِنَ عِفرْيِتٌ قالَ» داوطلب شد.

 حمل  و   آنم   بر   نیرومند  آورم قبل از آن از جای خود بلند بشوی.آن را نزد شما می  مناجنه گفت؛  

 .(39 :)نمل «کنمنمى خیانت تو به  آوردنش در و  آنم بر امین کند،نمى امخسته  آن

قالَ  »  تر شد.در مقابل او فردی حامل علم خاص از کتاب، خواهان آوردن آن در زمانی کوتاه

أَنْ يرَتَْدَّ إِلَيكَْ طرَْفُكَ فلََمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا   بهِِ قَبْلَ  أَناَ آتِيكَ    عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فضَْلِ الَّذِي عِنْدَهُ علِْمٌ مِنَ الْكِتابِ 

من آن را قبل از آنکه نگاهت برگردد )در یك    ؛ آن کسى که از کتاب اطلاعى داشت گفت؛  رَبِّي 

این از کرم پروردگار    ؛آورم و چون تخت را نزد خویش پا بر جا دید گفت( نزدت مىزدنهمبهچشم  

   .(40)نمل:  «من است

  « الكِْتابِ  مِنَ  عِلمٌْ  عِنْدَهُ»  الهی  کلام  شهادت  به  که  کسى  وسیلهبه  بلقیس  تخت  شدن  آورده

 .است اولیا کرامت بارز هاینمونه از بود،  خاصی توانمندی دارای

  معرفى   او  وصى  و  سلیمان  وزیر  برخیا  بن  آصف  را  او   نام  بیت اهل  از  منقول  روایاتمطابق  

    اعظم  اسم که بود مردى  هم معتقدند   بعضى. بود یخضر نب  او: اندگفته هم بعضى. است کرده

؛  اندگفته  هم دیگر   بعضى (. کندمى اجابت  شود خوانده  آن با خدا وقتى  که  اسمى آن) دانستهمی

 . (223 :7، ج 1372)طبرسی، انددانسته  سلیمان خود را او دیگر بعضى. بود جبرئیلآن شخص 

 نویسد؛ مفسر بزرگ قرآن در توضیح مطلب می
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  قبل   ما  بر  عطف  بدون  موردبحث   آیه  اینکه  از  باشد  بوده  هرکه  شخص  آن  و  باشد  هرچه

 سبأ   ملکه  تخت  که  عالم  این  درباره  که  بود  این  براى  ، گردید   جدا  قبل   ما  از  و  ه شدآورد

 بیشترى   اعتناى  ،کردننگاه  میان  فاصله   زمان  از  کمتر  زمانى در هم  آن  ساخت،   حاضر  را

  آورد  نکرهصورت  به  را  علم  کلمهقرآن    زیرا  ، گردد  اعتنا   او   علم  به  همچنین  و  شود  اعمال

بود   کرد  اش یمعرف  توان نمى  الفاظ  با  که  علمى  یعنى  کتاب،   از  علمى  ؛فرمود  و او   نزد 

 .(518 :15، ج1374)طباطبایی، 

 از مصادیق کرامت در قرآن:  زکریا  فرزندخواهیرزق مریم مقدس و  

ویژه حضرت مریم اعطایی  روزی  قرآن،  تصریح  موارد خاص مورد  اسباب   از  بدون  است که 

 شد. بانوی پرهیزگار عنایت می نی به اظاهری مادی و با اراده الهی 

منِْ  رِزْقا قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ    عِنْدهَا  وَجَدَ   الْمِحْرابَ،  زکََريَِّا  علََيْها  دَخَلَ  کلَّما

شد  در محراب او بر او وارد مى  هروقت  ایزکر  ؛  عِنْدِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يَرْزُقُ منَْ يَشاءُ بِغَيْرِ حسِاب

این رزق کذایى از ناحیه چه کسى    میمر  یاپرسید:  دید مىخصوص نزد او مىرزقى م

بخواهد    هر کس که  گفت این رزق از ناحیه خدا است آرى خدا بهاند؟ مىبرایت آورده 

 .( 37 :عمران)آل دهدحساب رزق مىبى

دارند؛   این مورد  در  را  نظری  استظهار جالب    مریم   نزد  همواره  که  رزقىعلامه طباطبایی 

  و   آورده   لام   و  الف  بدون  را  «رزقا »  جمله،  این  در  و  است  نبوده  عادى  و   معمولى  رزق   بوده مقدس  

  هم   بعضى  که  همچنان  نبود،  مردم  بین  در  معهود  طعام  نامبرده،  رزق   اینکه  به  است  اشاره  این

  در  را  تابستانى  میوه  و  تابستان  در  را  زمستانى  میوه  زد،مى  سر  مریم   به  زکریا  هروقت:  اندگفته 

 .دیدمى او نزد زمستان

  موسمى  طعام و روز آن  معمول هاى طعام از نامبرده   رزق  اگر  که  است این حکایت  این  مؤید

  طعام   از  خالى   را  مریم  اتاق   وقتهیچ  زکریا  که  رساند، مى  را  معنا  این  «رزقا»  آمدن  نکره  بود،

  شد، نمى  قانع  مریم  پاسخ  از  زکریا  صورت  این  در  و  یافتمى  را  رزقى  او  نزد  همواره  بلکه  دیدنمى

 اختصاص  رزق  بودن  خدا  ناحیه  از  و   خداست  ناحیه  از  رزق   این که بود این  مریم   پاسخ   اینکه  براى

  رزقى   این  بپرسد  زکریا  دوباره  داشت  جا  و  است  خدا  ناحیه  از  مردم  همه  رزق   ندارد،  مریم  به رزق 

  به  که  مردم  از  افرادى  است  ممکن   چون  رسیده،  تو   به  کسى  چه  لهیوسبه  کرده  اتیروز  خدا  که
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  چه  و  باشند  داشته  نظر  در  خدایى  هدف  اینکه  چه  حال  باشند، آورده   برایش  دارند  آمدورفت  معبد

 .شیطانى هدفى

  معمولى   رزق  نامبرده  رزق   شود مى  معلوم  شده،   قانع  مریم   پاسخ  از  زکریا  بینیم مى  اینکه  از  پس

درگاه    از  پروردگارا»  داشت؛  عرضه  که  مریم  پاسخ  از  بعد   زکریا  دعاى  اینکه  بر  علاوه  .است  نبوده

  کرامتى   را  مریم   نزد  در  نامبرده  رزق   یافتن  اینکه  بر  دارد  دلالت  «فرما  عطا   به من  فرزندى  خودت

  بخواهد  تعالى  خداى  از  هم  او  که  افتاده   طمع  به  نتیجه  در  و  داده   تشخیص  العادهخارق   و  الهى

  خدایى   کرامت  بر  که  است  بوده  رزقى  نامبرده  رزق   شودمى  معلوم  کند. پس  اشی روز  طیب  فرزندى

 . ( 274 :3، ج1374)طباطبایی،  نمودمى دلالت  مریم به نسبت

؛ اینجا بود که طمع زکریا وادارش کرد طَيِّبةًَ  ذُرِّيَّةً  لَدُنْكَ  مِنْ  ليِ  هَبْ  ربَِّ  قالَ  رَبَّهُ  زَكرَيَِّا  دَعا  هُنالِكَ»

پروردگار خود گفت پروردگارا مرا از ناحیه خود فرزندى و نسلى پاك  ه  دعا برداشته ب  و دست به

 .(38 :عمران)آل ببخش که تو شنواى دعائى« 

 اندیشمندان اسلامی:  سخنان درکرامت  

 نویسد: می الفقه الاکبرملا علی قاری از جانب ابوحنیفه در متن 

های برای انبیا قطعی و کرامت برای اولیا  ؛ نشانهالآيات ثابتة للأنبياء و الكرامات للأولياء حق»

 . ( 325 :تا)قاری، بی « حق است

کرامت از نفس    به صدورعرفا    فردمنحصربه در اشارات و تنبیهات در بیان مقامات    سیناابن

 کند؛ پاك آنها تصریح می

حياتهم الدنيا دون غيرهم، فکانٌهم  وهم  ان للعارفين مقامات و درجات يخصون بها و هم في 

يهم و  في جلابيب من ابدانهم قد نضوها و تجردوا عنها الي عالم القدس و لهم امور خفية ف

عارفان در زندگی دنیوی   ؛امور ظاهرة عنهم، يستنکرها من ينکرها و يستکبرها من يعرفها

 شود،در غیر آنها یافت نمی  درجاتی هستند که مخصوص آنان است و  دارای مقامات و

 آن پوشش را کنده و   گویی عرفا در حالتی که درون پوشش تنهایی خویش قرار دارند، 

از    نهان است و  ی وعارفان از اموری که نزد آنان سر   اند، نهاده  تجرد قدم  قدس و  عالم   به

این امور است   یناآشناکس که  آن   گردد برخوردارند.پدیدار می  اموری که از آنان ظاهر و
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سینا،  )ابن  شماردامور است آنها را بزرگ می  نیا  بهکس که آشنای  آن  و  شودمنکر آنها می 

1375 :363) . 

از    یعنی صدور کرامت   العادهخارق   صدور امور   « مشعر به ظاهرة عنهمامور  عبارت »

  رتبه وجودی عارف در عالم هستی است که به   ی عرفا است. این امر ناشی از ارتقا
 عالم نایل شده است. توان تصرف تکوینی در

 علامه حلی معتقد است: 
الکرامات و إظهارالمعجزة على يدالأئمّة،  الأشاعرة على جواز  اتّفقت الإماميّة، و جماعة من

کرامت   امکان  بهای از اشاعره  ؛ بر خلاف معتزله، امامیه و عده و الصاّلحين، خلافا للمعتزلة

 . (186: تا)حلی، بی  دارند نظراتفاقائمه و صالحین  دست بهو ظهور معجزه 

مقامات    نفر از بزرگان را نوشته و در اغلب آنها به  97سرنوشت    الاولیا   تذکرة عطار در کتاب  

 . تا آخر(  1 :1389 ، یشابوریعطار ن ) عالی و صدورکرامت آنها اشاراتی نموده است

 در افکار و آرای   شدتبهنام حوزه اسلامی در قرن هفتم است و    عربی که خود از عارفان بهابن

  از کرامت  لیتفصبه  فتوحات مکیه  ژهیوبهدر کتب خود  ثر بوده است  ؤاندیشمندان بعد از خود م

 . (243: 13و ج 284:  11ج؛ 194: 7ج؛ 357 و 321: 1، ج1405عربی،  )ابن اولیا سخن گفته است

نی،  ا )فیض کاش  البیضاء  محجةمرحوم فیض کاشانی در  (  45:  8تا، ج )غزالی، بی  العلوم  احیاءغزالی در  

  صدور کرامت  با صراحت به   ( 112:  2، ج1417)مکی،    القلوب  قوتدر    و ابوطالب مکی (231:  4، ج1417

 اند. و خوارق عادت از اولیا صحه گذاشته 

و از بس خبرها متواتر   هستند  ینا  نویسد؛ »جمهور حق برقشیری در مورد وجود کرامت می

اولیا، علمی  آن بر    ظاهرشدن)کرامت( و    بودن اوه  ها آمده است، علم بو حکایت  ،هرگونهاز    در این

 . (628: 1385)قشیری، است که شك را بدان راه نیست« 

 . (319: 1374 )فناری، اولیا تصریح کرده است به کرامت الانس مصباحفناری در 

 دهد: . او توضیح می « و كرامات الأولياء حق »   داند ملا سعدالدین تفتازانی صدور کرامت را حق می 

و صفات اوست.   تعالی  به خدای  از   تاحدامکانولی عارف  و دوری  اطاعت  بر  مواظبت 

از   که  ممانعت میدر لذت  شدنغرقمعصیت دارد  و شهوات  او ظهور ها  کرامت  نماید. 

می معجزه  بود  اگر  نیست.  مقارن  نبوت  دعوی  با  که  است  عادت  بر خلاف  دلیل  شد. 
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که انکار آن را ناممکن  حقانیت کرامت تواتر اخبار از بسیاری از صحابه و غیر آنها است

 . (92: تا)تفتازانی، بی کرده است

  را نویسد: کرامت اولیا در نگاه ما جایز است بر خلاف کسانی که امکان خارق عادت  ایجی می

از معتزله موافق    ابواسحاق منکرند.    منکرند. امام رازی در اربعین معتقد است معتزله کرامت اولیا را

ند. ممکنات مستند به قدرت شامل خدایند پس  اآنها است و اکثر اصحاب ما موافق صدور کرامت

امر ممکنی   از مقدورات خدایی خارج نیست. کرامت  از ممکنات  از  چیزی  فرضش است؛ چون 

 . (288: 8تا، ج)ایجی، بی آید محالی لازم نمی

الهی، نظر دیوبندیه، با   یایاولدر خصوص اصل اثبات کرامات برای  توان گفتدر مجموع می

 . (102-106  :1432)قاری، ماتریدیه موافق است 

و هاهنا ثلاث مراتب: معجزات  نسفی، به سه مرتبه در مورد افعال اشاره کرده است: »  نیابو مع

الأعداء  مخادعات  و  الأولياء  كرامات  و  والأنبياء  مرتبه  سه  بحث  این  در  معجزه«:  دارد:  های  جود 

 . ( 116: 1426)نسفی، های دشمنان« ؛ فریبا یاولهای پیامبران؛ کرامت

و نماینده شایسته   ( 683و    489:  1386  )شیرازی،  بیالغحیمفاتشیرازی در کتاب    نیصدرالمتأله

:  1362)سبزواری،    الحکم  اسرارکتاب    جناب ملا هادی سبزواری درسیزدهم    حکمت متعالیه در قرن

 اند.  تصریح کرده وضوحبهکرامت از اولیا  صدور به (296

مطالب مذکور، صدور کرامت از اولیا مورد وفاق اندیشمندان اسلامی است.   با عطف توجه به

مقام ولایت است.    از انسان واصل به  صدور کرامت  سازوکاربحث در این مورد چگونگی و    نیترمهم

قرار گیرد، امکان و چگونگی ظهور کرامت  مدنظرعرفا با تمرکز بر معنی ولایت  شناسیاگر انسان

 روشنی قابل تبیین است. به  یولاز نفس 

شرع و عبودیت خالصانه و ایجاد صفای    از طریق سرسپردگی به  ولایت  منیع  به مقام وصول  

صول  پذیر است و محکانکند، اممسانخت با عالم بالا را ایجاد می  ،در انسانکه    ضمیر پاك  باطن و

 است.      و کرامت شهود مقام کشف و ربّانی و رسیدن به دییتأ   ،آن جلب فیض قدسی، الهام الهی 

خاص آن اشاره کرده    به مفهوم  ،پس از بیان موارد متعدد استعمال ولایت   علامه طباطبایی 

مالکیت  ز تصرف و از یك نحوه قربی که باعث مجوز نوع خاصی ا عبارت است: ولایت نویسدمی و

 . (22: 12، ج 1374)طباطبایی،  شودتدبیر می و
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دهد:  تعبیر روشنی ارائه می  ،یکی از شاگردان برجسته علامه در خصوص تدبیر و مالکیت 

نها تحت تدبیر خدای سبحان  را ت  وآدم عالمجایی برسد که  آن است که انسان به  معنای ولایت

 . (281: 1386)جوادی آملی،  ببیند

و پختگی عقل   سوخته دل مقام    حکیمی که ید طولایی در عرفان داشت و به  ؛علّامه طباطبایی 

عقیده است که قرآن کریم در تعلیمات خود برای رسیدن و درك نمودن   نی بر ا دست یازیده بود،  

 دهد:ایشان نشان می   مقاصد دینی و معارف اسلامی سه راه در دسترس پیروان خود قرار داده، و به

 .(42  : 1360)طباطبایی،   درك معنوی از راه اخلاص بندگی . 3  حجّت عقلی.  2 ظواهر دینی .  1

  استکمالی به  در سیر عبودیت نیز خلوص در عبودیت است. ورود به حوزه باطنی مشروط به

 . گردد منتهی می مقام ولایت

امر رباّنی و سرّی از اسرار الهی   عنوانبهاز نفس    های خودنوشته در پایان    صدرالدین شیرازی

  اجتناب از غیر خدا، انسان به   با اعراض و  ،صورت پرورش آن  برد که درلطیفه ملکوتیه نام می  و

 . (371: 1366)شیرازی،   یابدمی  ای از مقام ولایت الهی دسترتبه 

به  نتیجه گرفت که مقام ولایت ارتقای انسان از حضیض عالم مادی    توانبا این توضیح می

بر  شود و علاوه  و صقع ربانی است. در اینجا نفس انسان با الهی و ربانی شدن تقویت می  مرحله

 کند. توان خلق در عالم خارج از نفس را پیدا می ، نفس عالم 

والم از ناسوت تا لاهوت را با  ع   علم به ل است و ئقدرت خلاقیت قا  انسان ملاصدرا برای نفس

ناطقه انسان را به  کند. این مبنا توجیه می   نحوی آفرید که دارای قدرت و   خدای متعال نفس 

اشیا در صقع و ایجاد صور  بر  عالم    عالم خویش است.  ذات و  توانایی  از سنخ  ناطقه  زیرا نفس 

  ر اشیا در ذات خویش و)پس نفس قادر است بر ایجاد صو  توانایی است  عالم قدرت و  ملکوت و

غلبه احکام تجسم )ناشی از تعلق    ،قدرت بر ایجاد اشیا در خارج ثیر وأ ولی مانع از ت  هم در خارج(

ملکاتی است که    و  )عدم کمالات(  حیثیات اعدام  تزاید جهان امکان و  تضاعف و  و  بدن(  نفس به

 . (43: 1366ازی،  )شیر  اند علایق ماده در وی پدید آمده  از ناحیه مصاحبت با ماده و

کرامات    یابد که از آن به خارج از نفس تسری می  به جهان  ،خلاقیت نفس در مرحله کمال آن

پس    است.  ق عالم خلاّ   ی از اصل وجود فیّاض ویتابلو  ، خاصشناسی  این نفس  شود.اولیا یاد می
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اوج مطلب    بهصدرا پس از شرح مسائل نفس  ملا  ربّ خلاّق مسانخت وجود دارد.  بین نفس خلاّق و

 شود. خود نزدیك می

ابداع شده    آفریده و  صفت خلاقیت صور در صقع ذات خویش(  )با این خصوصیت و  نفس

 . ای از ذات خدای متعال در این عالم باشدنمونه عنوان یك مثال واست به

 مملکت خالق و  مملکتی است شبیه به   و   بوده  خاص  جهانیپس برای نفس در ذات خویش  

اصناف اجسام   مادی و اعراض مجرد و صور کلیه جواهر و که مشتمل است بر مثال و آفریننده او

و  بسیط  عنصری  اجسام  و  و   فلکی  را در ذات خویش مشاهده    مرکب  سایر مخلوقات که همه 

 . (44: 1366)ملاصدرا شیرازی،  کند می

مانع خلاقیت نفس در جهان خارج  از نفس، غلبه احکام جسمانی و مادی است که با عبودیت 

 کند. نفس ظهور می  جانبههمه ولایت و خروج از سیطره مادیت، خلاقیت    به مقام و در اوج آن نیل  

  :ایاولاز  کرامت  صدورچگونگی  

دلیل    نیبه همو نظام اسباب و مسببی بنا شده است.    الهی  امور دنیا بر موازین حکمت و مقدرات

اى و مسیرى حدى و اندازه؛ خدا براى هر چیزى،  قَدْراً  ءٍشيَْ   لِكُلِّ  اللَّهُ  جَعَلَ  قدَْ»  خداوند فرموده است؛

و حکیمانه از قاعده مذکور خارج نیست و   العاده در نظام علیت. امور خارق (3 : )طلاق « معین کرده

الهی   اراده  با  از علیت و سبب و مسببی حاکم است هرچند سبب و علت آنها  برای آن نظامی 

 بیرون از نظام مادی است.

  ، مسبب  دو  هر  در  دار الهی قرار دارند.های مادی و فرا مادی در نظام مقدرات و اندازهلذا پدیده

  و  مسببات  سایر  با  را  مسبب  آن  و  کرده،  معین  مرزى  و  اىاندازه  و  مسیرى  آن  براى  تعالى  خداى

  ارتباطات   و   اتصالات   آن  و   موجودات  آن   عادات  خوارق   مورد  در ساخته،  متصل   و  مربوط  موجودات

  عادى  اسباب  که  هرچند  شود،  اشاراده  مورد  مسبب  پیدایش  باعث  که  زند، مى  کار  هب  طورى  را

 نیست،   موجودات  ملك  نامبرده  هاىارتباط  و  اتصالات  اینکه  براى  باشد،  نداشته  آنها  با  ارتباطى  هیچ

  خود  مانند  بلکه  گردند،  یاغى  ندادند  اجازه  هرجا  و  شوند  رام  و  منقاد  دادند  اجازه  آنها  هرجا  تا

 . اویند منقاد  و مطیع و  تعالى خداى ملك موجودات،
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مقام ولایت و    قدسی بندگان واصل به  از نفوس  ،ند الهیمدر چارچوب حکمت نظام  کرامت

 گردد. خالص در عبودیت صادر می

  عبودیت و ؛  ها الربوبيةالعبودية جوهرة كنه»  : وارد شده است  صادق  به امام روایتی منسوب    در

، فیض  536:  1360)لاهیجی،  باطن آن ربوبیت است«  است که عمق و  قیمتی(  ء)شی  بندگی جوهری

   . (301 :3، ج1383، شیرازی، 556: 4، ج1415، العروسی الحویزی، 365: 4، ج1415کاشانی، 

مقام    توان بهمی  عبودیتبا نردبان  معنای بسیار لطیفی است.    مفاد حدیث شریف مشیر به

  یسرسپردگیك نوع    عبودیتزیرا    رسید.  تکوین(  خلقت و  تصرف در نفوس و  )پرورش و  ربوبیت

و واگذاری امور   خواست خویشتن است  مقدم داشتن خواست مولی به  در مقابل خداوند متعال و

اوج این سیر باطنی مقام ولایت  دار گردد. به  خدا است که تولی و تصدی کار انسان را عهده  به

  انسان آلتی بیش نیست و کارها با وساطت انسانی مندك در اراده  ،شود. در صقع ولاییاطلاق می

 گیرد.الهی و با ظهور ربوبی انجام می

علامه طباطبایی استظهار جالبی در این مورد دارند و دخول در ولایت الهی را مقدمه ورود  

   نماید؛ملکوت معرفی می انسان به

 تعالى خداى  کبریایى   و  قدس  ساحتبه  تقربش  و  الهى  ولیت  تحت  در  انسان   شدن داخل 

 به  توان نمى   فلسفه  و   منطق   با   را   ها آگاهی  آن   که   کندمى   موفق   هایى آگاهی  به   را   انسان 

 در،   آن   از  که   کندمى   باز   زمین   و  ها آسمان  ملکوت  از   انسان  روى  به   درى   آورد،   دست 

  آیات   از   هایى نمونه   ق یحقا   آن   و  ببینند   را   آنها  توانندنمى   دیگران  که   بیند، مى   را  حقایقى

 .( 441:  5، ج 1374)طباطبایی،    ندارد   خاموشى  که   نوارى ا   است،   او   جبروت  انوار   و   خدا   کبراى 

ای از عین القضات همدانی تقریر  با تعبیر ظریف و سنجیده  حدیث منقول از امام صادق

 .             ( 275: 1370)همدانی میانجی،« ربوبیت جمال چهره بر گرفته بالاخالی است  عبودیت» شده است؛

. در این استطورکه زلف سیاه نشانه کثرت  وحدت است، همانخال در ادبیات عرفانی نشانه  

بخش با معبود تشبیه کرده است که خال وحدت  القضات با تلمیح خاص عبودیت را به عبارت عین

 برد.  دهد و بالا میانسان را از حضیض عالم ماده بر فراز جهان الوهیت اوج می

ن است و با ظهور حق غیری از جمله خودی  چون عبادت واقعی، حق را دیدن و خود را ندید

اند از نگاه عابد عارف، مستهلك و مستغرق  ماند و جمله موجودات که تجلی آن محبوب یگانهنمی

 شوند. در او می
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حدیث مشهوری در جوامع روایی نقل شده است و مورد عنایت خاص عرفا است که نگاه  

کند و نوعی از استغراق عالم در خدا را در نگاه  گرایی در عالم ترسیم میجای کثرتتوحیدی را به 

،  288:  3، ج1415)فیض کاشانی،  «  كان الله و لم يكن معه شيئ الان كما كاندهد؛ »بین نشان میعارف حق

 . ( 234: 54، ج1403، مجلسی، 567: 1، ج1406همان، 

ارتقای وجودی می انسان  بندگی واقعی،  و هماندر  ارتقای در فنونیابد  مادی و    گونه که 

های مشکل و اعمال جراحی  تخصصی در انسان موجب تصرفات مادی محدود همانند مهندسی

انسان    شود که از دیگران ساخته نیست، ارتقای وجود در حوزه معنوی هم بهدقیق ممکن می

 دهد که افراد فاقد آن رتبه، توان آنها را ندارند.های خاص در عالم معنی را میتوانمندی و خلاقیت

استکمالی    در سیر  عبودیت  است.عبودیت    خلوص در  حوزه معرفت باطنی مشروط به  ورود به

را   وآدمعالمجایی برسد که    آن است که انسان به   ولایتمعنای    .گردد منتهی می  ولایتمقام    به

 .تنها تحت تدبیر خدای سبحان ببیند

شود که در همه نایل می  یبه مقام  فنای الهی دست یافت،  حبیّ به  انسان وقتی با عبادت

هم در کمالات   جود ویعنی هم در اصل و  یابد،وابسته می  محتاج و  خود را در ساحت ربوبی،  ،شئون

ای نسان اگر در مرتبها  خدا با استقلال بندگان سازگار نیست.  ولایت  زیرا  اوست،  به  وجود مفتقر

)جوادی    خدا خارج شده است  ولایتاز  همین اندازه    از اصل هستی یا شئون آن خود را ببیند به

  .(289: 1386آملی، 

  و اراده  فرامین  ها وجای آن خواست  هب  تمایلات نفسانی افول و   با ترقی در نردبان عبودیت

 . شودجایگزین میرحمانی 

 آهسته آهستهمن  رفت ،رفتهرفته آمد وت    سر من  بس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا ز

 آهسته آهسته کشیدم پای از کوی تو من         تو و خود از میان رفتمنزد  ودلجانسپردم 

 . (355: 1354)فیض کاشانی،  

الوهی می  تمام کارهای انسان صبغه و  بیترتنیابه او    جا که خدا تا بدان  گیرد رنگ  گوش 

شود که با آن کار  بیند و دست او میشود که با آن میاو می    چشم  شنود وشود که با آن میمی

   دهد.می انجام

 ؛ حدیث قدسی وارد شده است در
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  يبصر   بي  و  يسمع  فبي  لساناً  و  يداً  و  بصراً  و  سمعاً  له  کنت  احببته  فاذا  احبه   حتي  بالنوافل  الي  يتقرب  العبد  لايزال

  که   زماني  باشم  داشته  دوست  را  او  تا  شود مي  نزديك  من  به  مستحبات  انجام  با  بنده  همواره  ينطق؛  بي  و  يبطش   بي  و

  و   کندمي  عمل   و   بيندمي  و  شنودمي  من  واسطهبه  که  گردممي  او  زبان  و  دست  و  چشم  و  گوش  داشتم   دوست   را  او

 (.  178: 1363 ،یراز) زندمي حرف

 که کل نظام آفرینش جنود الهی است یی بسیار مهم است که انسان محبوب خدا بشود. از آنجا

ورزد و او مهر می   انسانی محبت داشت همه نظام آفرینش نسبت به  خدای سبحان به ، اگر  (4  : )فتح 

انسان محبوب تعلق گرفت و   صورت محبت بهچون همه آنها تابع اراده الهی هستند و اراده الهی به 

  ، کل نظام محب آن انسان شده و تابع اراده او خواهند شد. ظهور کرد ای درباره او  چنین فیض ویژه 

  تصرف در خلقت در سایه بندگی   ایجاد تحول در نفوس دیگران و  لطه بر خویش و پس س

 است.   عبودیتطبیعی در نظام  یك فرایند معمول و

  معنی فوق مورد اشاره است؛دیگر  در روایت قدسی 

انا اقول للاشياء کن فيکون    تموت و   انا حي لا اموت اجعلك حي لا  ،عبدی اطعني حتي اجعلك مثلي 

دم قرار دهم من زنده  را مثل خو   ام مرا عبادت کن تا توبنده؛  تقول للاشياءکن فيکونانت    و

  شود تو م باش مییهر چیزی بگو دهم، من بهرا هم زنده نامیرا قرار می تو ، نامیرا هستم

،  یعامل  حر) )تصرف تکوینی(  هر چیزی گفتی باش بشود  دهم که بهنحوی قرار می  هرا ب

 . (709: تابی

 عارفانه و صوفیانه از مظاهر ظهور مقام ولی در توجیه صدور امور غیرعادی است.همت 

 نوشته شده است:  الحکمفصوصدر تعلیقیه 

الله  درجة القرب الي  الولاية و الواصلين الي  الصوفية انَ العارفين منهم المتحققين بمقام   يدعي جمهور

الکرامات و خوارق  ايديهم  يرس  تظهر علي  يريدون  العادات و  ما  يريدون و  علي من  هممهم  لون 

عرفایی که    دست  بهکنند  ؛ صوفیان ادعا میالجميع و يسخرون الناس و الاشياءفيتصرفون في

العاده ظاهر اند، کرامات و امور خارقای از تقرب خدا نایل شدهولیت و درجه  مقام  به

د و در تمام آنها تصرف  نمایناشخاص و اشیا می  گردد و آنان همت خود را معطوف بهمی

 . (156: 1370، یعرب  ابن)  کنندمی
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العارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود  »نویسد:  عربی عارف بزرگ در تبیین کرامت می  نیالدیمح

کند چیزی را که وجودی در خارج از محل همت  ؛ عارف با همت خود ایجاد میالهمةمن خارج محل

 افزاید:او می .(70: 1370، یابن عرب )« دارد

انَ اداة الخلق عند العارف هي الهمة و هي قوة غريبة لا نعرف بالضبط ماهيتها يسلطها العارف علي  

؛ ابزار ایَ شيء يريد ان يحدث به اثرا فيحدث ذلك الاثر او ایَ شيء وجوده فيحدث ذلك الوجود

او ماهیت  ما  که  ناشناخته  است  توانی  آن  و  است  همت  عارف  پیش  در  را    آفرینش 

که اراده کرده در آن چیزی   یزیچ هر کند بهشناسیم. آن توان، عارف را مسلط مینمی

که وجود او را اراده نماید و آن   ی زیچ هرکند این اثر را یا ایجاد نماید. پس او ایجاد می

 . (79: )همان کندوجود را ایجاد می

،  یابن عرب )  داندهور کرامت میظ  أهمت عارفانه و توانایی نفس و صدق عارفانه را منش  ی ابن عرب

 . ( 423: 3، ج1405

دات ارای ملکه اتصال هستند، خوارق عانفوسی که د  در  او در رویکردی خاص معتقد است؛

اند،  معمولی عادت کرده  به امورشود. این امور را افراد محجوب و محروم که  و کرامات ظاهر می

اتصال نفوس    خاطربهاز عالم ملکوت است یا    یید أ ت   خاطربهکنند. علت ظهور کرامت یا  انکار می

 .  (104: 1375)قیصری،  کندعالم ملکوت است که خواسته آنها را اجابت می اولیا به

لطیف تعبیر  با  را  معجزه  و  کرامت  خمینی  الولاية    ة الربوبي  اظهار»  امام  و  السلطنة  و  القدرة  و 

های عالی و دانی،  پروردگاری، قدرت، سلطنت و ولایت در جهان «؛ اظهار  العوالم العالية و السافلةفي 

 . (53: 1376، خمینیی موسو)  نمایدتوجیه می

شکل    ، کرامت را بهیابن عربمطلب    خواجه محمد پارسا از شارحین فصوص با عطف توجه به

 نماید:  خاصی توجیه می

فيها و هذا هو الامر العام و العارف يخلق  بالوهم يخلق کل انسان في قوة خياله ما لا وجود له الا  

له وجود من خارج محل  الهمة تحفظه  بالهمة ما يکون  يزال  ؛ هر انسانی با قوه الهمة و لکن لا 

آفریند که وجودی جز عالم خیال انسان ندارد و این امر توانی عمومی  خیال چیزی را می

)عالم خارج( و   همت استآفریند چیزی که در خارج از  است و عارف با همت خود می

 . (179: 1366)پارسا،  همت همواره نگهدارنده او است
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« و امثال آنها اختلاف  لي مع الله وقت»  حکم   نویسد: بهاز شارحین معاصر در این مورد می

  عوالم الهیه به   اطوار و حالات قلبیه و کشفیه و شهودیه و تصرفات در ماده کونیه و اتصال تام به

«، خوارق العارف يخلق بهمتهضعف دارد. چون با خلق است و جان قوی است که »طور شدت و  

 . ( 85: 1378آملی،  زادهحسن)  کندعادات از آنها بروز می

گرای مشایی  سبك فیلسوفان عقل  به  ،کرامت از ولی  قشیری در اثبات علمی امکان صدور

 کند؛ استدلال می

ت و دلیل بر جواز آن است که هر کار که  که پیدا آمدن کرامات بر اولیا جایز اس  بدان

و   بندد در عقل  را   شدنحاصلبودن آن صورت  از اصول  برداشتن اصلی  نکند  ادا    آن 

وجود آمدنش خلاف اصول عقلی نباشد( واجب    )صورت چیزی در ذهن نقش بندد و به

مقدور    به  یتعالحق  کردنوصفبود   در  آن  بود  واجب  چون  و  آن  آفریدن  بر  قدرت 

 . (622: 1385)قشیری،  آن شدنحاصل، باید که روا بود یتعالحق

حوزه  مقدورات است و  در    رایاست؛ ز  لیقبنیازاکرامات    دآمدنیپداز منظر قشیری عارف،  

 ش از نوع معجزه است.اچون جنس ست؛ینآن مخالف هیچ اصلی  ظهور

ا را در رساله شیخ اشراق فیلسوف عارف مسلك قرن ششم با بیان لطیف و زیبا کرامت اولی

 کند.  می توجیه پرتو نامه

  از   که  ندیدى  و  باشند  مفارقات  مطیع  عالم  ماد ت  و  است  نفس  مطیع  بدن  که  دانىمى

  که   باشد  که  است  آثار  نیز  را  اوهام  و  ؟حرارت   به  شودمى  منفعل  چون  بدن  ، نفس   خشم

 نفس  که  کسى  است  چنین  حال  چون  پس.  بیفتد  بلند  جاهاى  از  خویش  توهم  به  مردم

 نباشد   عجب  ست، ا  قدرت  علم و  اکسیر  نور  آن  و  شود  روشن  اعلى  ملأ  و  حق   نور  به  او

 و  باشد  مسموع  اعلى  ملأ  در  سخنش  او  روان  روشنى  از  و  شود  او  مسخ ر  عالم  ماد ت  که

 است با این تفاوت که معجزه برای صدق دعوی نبوت و  ممکن  چه  بهر  بشنوند  دعایش

 . (77: 3تا، ج)سهروردی، بی همراه با تحدی است

ثیر در دیگران و منقاد شدن أ وجودی انسان الهی و ت یبه ارتقا حکمة الاشراق این حکیم در 

؛ زمانی  قاد له النفوساذاكثرت الانوار الالهية علي انسان، كسته لباس العز و الهيبة و تن»  کند؛ آنها تصریح می 

پوشاند و نفوس افراد او لباس عزت و هیبت میکه انوار الهی برای انسان افزون گشت، خداوند به 

 . (257  :تا)سهروردی، بی«  شوندمطیع او می



   برتر هایعنوان انسان به  ایدر کرامت اول يکنکاش

 

 

181 

انسان از مرحله حسی و وساطت خدا از او    یبه فنافناری در توجیه صدور کرامت معتقد  

 . ( 55: 1374)فناری،  گردد ولی می  اعطای کرامت به هبرای انجام امور است که منجر ب

 وارد بحث قدرت خلاق نفس انسان و صدور کرامت شده است؛  لیتفصبهصدرا در اسفار 

ان الباری تعالي خلاق الموجودات المبدعة و الکائنة و خلق النفس الانسانية مثالا لذاته و صفاته و 

تعالي منزه عن المثل لا عن المثال فخلق النفس مثالا له ذاتا و صفاتا و افعالا ليکون معرفتها   افعاله فانه 

مرقاة لمعرفته فجعل ذاتها مجردة عن الاکوان و الاحيازئ الجهات و صيرها ذات قدرة و علم و ارادة و 

تار لما يريد الا انها حياة و سمع و بصر و جعلها ذات مملکة شبيهة بمملکة بارئها، يخلق ما يشاء و يخ 

و ان کانت من سنخ الملکوت و عالم القدرة و معدن العظمة السطوة فهي ضعيفة الوجود لکونها واقعة 

في مراتب النزول ذات وسائط بينها و بين بارئها وکثرة الوسائط بين الشيء و ينبوع الوجود يوجب 

زه و موجود است و نفس خالق موجودات تا   بلندمرتبه ؛ خداوند  وهن قوته و ضعف وجوده 

 یندارد؛ ولعنوان مثالی برای ذات و صفات و افعال خود آفریده است. او مثل  انسان را به 

دارد. نفس انسان را مثالی از ذات و صفات و افعال خود خلق کرده است تا معرفت مثال  

ای برای معرفت خودش باشد. خداوند نفس انسان را مجرد از مکان و جهات انسان آینه 

قدرت، علم، اراده، زندگی، شنوایی، بینایی عطا نموده است و ذات نفس   به او قرار داده و  

خواهد بیافریند و اش قرار داده است تا آنچه می را دارای مملکتی شبیه مملکت آفریننده 

خواهد اراده نماید. هرچند نفس انسان از سنخ ملکوت و عالم قدرت و معدن هرچه می 

مراتب پایین قرار دارد است؛ چون در  رتبه وجودی ضعیف  در    ی است؛ ول عظمت و توانایی  

 سرمنشأهای زیاد بین چیزی و  های زیادی وجود دارد. واسطه و بین او و خالقش واسطه 

 .( 266:  1تا: ج )شیرازی، صدرا، بی  گردد وجود، موجب سستی توان و ضعف وجودش می 

 کند؛ را تبیین می روند خلاقیت نفس  یابن عرب صدرا با استمداد از کلمات 

يخلق کل انسان في قوة خياله ما لا وجود له الا فيها و هذا الامر العام لکل انسان و العارف يخلق  

؛ هر انسانی در قوه بالهمة ما يکون له وجود من خارج محل الهمة و لکن لا يزال الهمة تحفظه

می  را  وجوخیالش چیزهایی  که  عمومی    ید آفریند  توان  این  ندارند.  در خیال   هرجز 

کند چیزی را که وجودی در خارج از اراده  است و عارف با همت خود خلق می  یانسان

 .(267: )همان کنددارد و همواره همت آن را حفظ می

 نقل شده است.   ی ابن عرب کامل از    صورت به عبارت صدرا    است.   ی ابن عرب خوذ از  أ این مهندسی کلام م 
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 يئودها  لا   و . تحفظه   الهمة   تزال   لا  لکن   الهمة و   محل   خارج   من وجود  له   يکون  ما  بالهمة   يخلق  والعارف 

 أن   إلِا  المخلوق،  ذلك  عُدِمَ   خلق  ما  حفظ  عن  غفلة  العارف   طرأ على  فمتى.  خلقته   ما  حفظ  أی  حفظه،

؛ عارف با همت يشهدها   حضرة   من  لابد   بل   مطلقاً،   لايغفل   هو   و  الحضرات   جميع  ضبط   قد   العارف   يکون

نگهدارنده آن همت است   همواره   ی ول  باشد؛ کند هرچه را که در خارج محل همت  خلق می 

کند. هرجا که بر عارف غفلتی از حفظ آنچه که خلق کرده ای از خلق غفلت نمی و او لحظه 

)عوالم( باشد   شود مگر اینکه عارف در جمیع حضرات آن مخلوق معدوم می  ، عارض شود

 . ( 89 : 1370عربی،  )ابن  حضور داشته  باشد   همواره  بلکه   نگردد؛ متوجه او   و غفلتی 

  من در اثر عبادتؤسعه وجودی انسان م  ارتقا و   قوت نفس و  کرامت، سر صدور    بنابراین رمز و  

 گرفتن است.  به خودرنگ خدایی  هستی و سرچشمهبه تقرب  و

  کرده مسیحا میدیگران هم بکنند آنچ  ار باز مدد فرماید  القدسروحفیض 

 . ( 81: 1367)حافظ،   

گرایی سینا با رویکردی متفاوت در صدد تعلیل طبیعی در این مورد است. شاید فرهنگ عقل ابن 

راز زدایی را در او تقویت کرده است. او قوای ناشناخته در طبیعت را عامل صدور   در او گرایش به

از   شدتبه در این حوزه    ی باور ساز شود. او ابتدا برای  داند که از اهل کرامت صادر می امور ویژه می 

  دهد.انکار صدور کرامت مخاطبین را انذار می 

او تحريكا  » فعلا  بقوته  اطاق  ان عارفا  بلغك  بكل ذلك  اذا  تتلقه  فلا  مثله  او حركة يخرج عن وسع 

؛ هرگاه شنیدی که عارف از عهده کاری  الاستنكار فلقد تجد الي سبيله سبيلا في اعتبارک مذاهب الطبيعة

کلی انکار مکن. بسا در خط و مشی و    هیا تحریکی برآمد که از عهده غیر او خارج است، آن را ب

 . (398 :3، ج1375سینا، )ابن« آن پی ببری به علتقوانین طبیعت 

واعلم انَ في الطبيعة عجائب و للقوي العالية الفعالة و القوي السافلة  »  نویسد:میدهم  در پایان نمط  

است و از ارتباط    انگیزیهای شگفت؛ و بدان که در طبیعت پدیدهالمنفعلة، اجتماعات علي غرائب

 . (418 :)همان«  آیدمیان قوای عالی فعال و قوای سافل منفعل عجایبی پدید می

جویی و انصاف، از صدور کرامت از کند با تحریك وجدان حقیقت ایشان در نهایت تلاش می 

؛ پس البرهان فالصواب ان تسرح امثال ذلك الي بقعة الامكان، ما لم يذدک عنه قائم ب»   اولیا رفع استبعاد کند. 

 . )همان( «  بهتر است که امثال این سخنان را تا برهانی بر ضد آن نبود در حوزه امکان قرار دهی 
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از وجود ترابط وثیق بین عالم عالی، فلکیات و  سینا با هستیابن شناسی خاصی که ناشی 

که موجب    دهدثرات متقابل و دیالکتیکی توجه میأ ت  عقول و نفوس با عالم سافل طبیعت است، به 

 شود. ها میهایی در اعمال و رفتار برخی انسانشگفتی

کند و برخی  کند. نفس بدن را تدبیر میهای لطیفی مینفس و بدن اشاره  روتأثریتأث  ایشان به

رسد و از  اجسام دیگر می کند و بهثیر آن از بدن خود نفوس تجاوز میأ ای دارند که تنفوس ملکه

 فس، نفس همه جهان و مدبر همه عالم است.گویی یك ن، زیادی قوت

  خاطر به شود و گاهی  این قوه گاهی بر حسب مزاج اصلی برای نفس حاصل می   س ی الرئ خ ی ش به نظر  

  سازد، به آید و گاهی با نوعی کسب و طلب که نفس را مانند امر مجرد می مزاجی است که پدید می 

گردد. کسی که  که برای اولیای خدا حاصل می و این امر در اثر شدت ذکاوت است چنان   آید دست می 

که نفس خود را پاك    رو باشد این حالت در فطرت نفس او پدید آید و او شخص نیکخواه و راست 

ساخته است، او پیامبری خواهد بود که دارای معجزه است و یا ولی صاحب کرامت است. تزکیه نفس  

 . ( 417  : )همان   نهایی برسد   به حد افزاید که زاید بر فطرت او است تا  در او می   ی ا گونه به ا  این حالت ر 

 کرامت در عالم مسیحیت:

و اهتمام است. این امر از  موردتوجهصدور امور غیرعادی از قبیل کرامت در ادیان توحیدی دیگر 

 نقاط مشترك ادیان الهی است.

مریم    ظاهرشدنپیوست،    به وقوعمسیحیت    که در تاریخ اخیر  کراماتی   نیتربزرگ  از  یکی

عذرا در چند ناحیه بود. از جمله در شهر لورد فرانسه اتفاق شگفتی گزارش شده است. در تاریخ  

بر دختر    1858یازدهم فوریه   عذرا  برنادت سوبیرو   یاسالهچهاردهمریم  نام  لورد   1به  ناحیه  در 

را   او  و  ولی چشمه   به خوردنفرانسه ظاهر شد،  از چشمه دعوت کرد،  با  آب  برنادت  نبود.  ای 

ای جوشید. چهار سال بعد پس از بحث و تبادل  زمین داد و  چشمه   چنگالش خراش مختصری به

یید  أ نظرهای بسیاری که بین زعمای کلیسا صورت گرفت، اسقف ناحیه، صحت این تجلی را ت

و شفابخش است و سالیانه در حدود دو    کرد. امروزه این چشمه هنوز جوشان و آبش متبرك 

روند.  زیارت آنجا و کلیسایی که در مجاورتش ساخته شده می  جهان به  واکنافاطراف ر از  ئمیلیون زا

 
1. Bernadette Subirous 
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اند و انبوه عظیمی از خداوند شفا حاصل کرده  به خواستبسیاری از زایران بیمار، در این محل  

سیسات این أ لان شفا یافته در محل خاصی از تاز معلو  دارچرخ های  های زیر بغل یا صندلی چوب

 . (64: 1365)خرمشاهی،   شوندیادگار نگهداری می زیارتگاه، به

  معالج   پزشکان  ، بود  شده  فلج   بدنش   طرف   یكکه    بود   یینابینا  فرانسوی  بازنشسته  حسابدار

 ز یچچیه  که  باور کند  دلیل  این  به  صرفاً  خواستنمی  او  اما.  بیابند  درمانی  او  برای  توانستندنمی  وی

  کند  سفر  لورد  در  برنادت  ما   بانوی  مشهور  زیارتگاه  به  گرفت  تصمیم  او.  کند  کمك  ی به و  تواندنمی

  را   خود  بینایی  چشمه،  آن  در شووشست  ساعت  چند  از  پس.  کند  معجزه  تقاضای  بزرگوار  آن  از  و

 . (286: 1379 پترسون،)  برود راه بغل  زیر چوب بدون توانست و بازیافت 

در  فاطیما    به نام در روستایی    1917  مریم عذرا بار دیگر در تاریخ سیزدهم مه   ظاهرشدن واقعه  

ها  المعارف لیسبون کشور پرتغال تکرار شده است که شرح آن مفصل و معروف و در اغلب دایرة   ی حوال 

 . ( 64:  1365)خرمشاهی،   مندرج است 

 نتیجه: 

 یت تا فراز فرشتگان در نوسان است. عدم استماع وانسان موجود سیالی است که از حضیض حیوان 

 ، استکبار در برابر فرامین الهی، انغمار در مادیات، اسارت در انانیت، انسان را به ا یانب دعوت  توجه به 

مکتب انبیا و معالم   افکند. برعکس این روند، ایمان راستین به حضیض حیوانیت و مادون آن فرو می 

کنترل  حق آسمانی، پذیرش ربوبیت تشریعی، نزاهت نفس و کسب سجایای اخلاقی، مهار و کتب به 

دهد امکان ارتقا در عالم را می   به انسان نفس تحت قیادت قوای عقلی و روحانی، عبودیت خالصانه،  

دهد. با شکستن انانیت ك عروج می ئ های عظیم عطا کرده، بر فراز ملا او وسعت وجود و توانائی   و به 

های نفسانی، اراده الوهی جایگزین شده و انسان با توان ربانی و قوای رحمانی، و غیبت خواهش

 های عادی ساخته نیست. نهایت سیر در عبودیت به کند که از دست انسان کارهای محیرالعقول می 

. در گرددگردد و همت عارفانه ابزار ولی متعبد خدا برای تصرف در عالم می مقام ولایت منتهی می 

 شود، کرامت گویند.العاده که در سایه عبودیت محقق می این عمل فوق به    ،زبان فنی عرفا

  



   برتر هایعنوان انسان به  ایدر کرامت اول يکنکاش

 

 

185 

 منابع 

 .قرآن کریم  −

    . نشر البلاغة   :، قم الاشارات والتنبیهات ،  ( 1375)   سینا ابن  −

 .  نا : بی ، تحقیق عثمان یحیی، مصر الفتوحات المکیه ،  ( 1405)   ، محیی الدین ی ابن عرب  −

 . الزهرا انتشارت    :قم ،  الفصوص الحکم   (، 1370ــــ ) ــــ ـــــــ ـ −

 .انتشارات اسماعیلیان   : قم ،  تفسیر نورالثقلین ،  ( 1415)   العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه −

طرح نو،   : تهران ، ترجمه احمد نراقی، ابراهیم سلطانی، عقل و اعتقادات دینی ، ( 1379)  پترسون، مایکل  −

 چاپ سوم. 

 ا.ن بی   :، الشریف الرضی، قم المواقف   شرح ،  تا( )بی  شریف ایجی، سید میر   −

 .مکتبة الکلیات الازهریة   : مصر ،  العقاید النسفیة شرح ،  تا( )بی  تفتازانی، سعدالدین  −

 .اسراء قم:  ،  الوحی تبریزی شمس ،  ( 1386)   جوادی آملی، عبدالل  −

، تصحیح و مقدمه استاد سید محمد محیط طباطبایی،  دیوان حافظ ،  ( 1367)   الدین حافظ، خواجه شمس  −

 چاپخانه سکه.   : تهران 

 .انتشارات دهقان   : تهران ،  الجواهر السنیة فی الاحادیث القدسیة ،  تا( )بی  ، محمد بن حسن ی حر عامل  −

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران:  ،  الحکم فصوص الهمم در شرح    ممد ،  ( 1378)   زاده آملی، حسن حسن  −

، الشریف  انوار الملکوت فی شرح الیاقوت ،  تا( )بی   مطهر یوسف بن    الدین، حسن بن ابو منصور جمال حلی،   −

 ا.ن بی   :الرضی، قم 

 . انتشارات کیهان، چاپ اول   : تهران ،  جهان غیب و غیب جهان ،  ( 1365)   خرمشاهی، بهاءالدین  −

 .مرکز نشر دانشگاهی   : تهران ،  الحکم فصوص شرح  ،  ( 1366)   پارسا، خواجه محمد  −

 .انتشارات کتابخانه سنایی   : ، تهران من المبداء الی المعاد   مرصادالعباد،  ( 1363)   الدین رازی، نجم  −

 .انتشارات مولی   : تهران ،  الحکم   ار اسر ،  ( 1362)   سبزواری، ملا هادی  −

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی   مؤسسه   : تهران ،  مجموعه مصنفات ،  تا( )بی   الدین سهروردی، شهاب  −

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی   مؤسسه   : تهران ،  حکمة الاشراق تا(،  ــــــــــــــــ )بی  −

المتعالیة،  ق( 1378)   ین صدرالمتأله شیرازی،   − العقلیة   الحکمة  اسفار    دارالمعارف   : طهران ،  الاربعة   فی 

 .الحیدری   بمطبعة   طبع   الاسلامیة 

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی   مؤسسه   : تهران ،  شرح اصول الکافی (،  1383ــــــــــــــــ )  −

 بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا.   : تهران ،  الغیب مفاتیح (،  1386ــــــــــــــــ )  −



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

186 

 . انتشارات سروش تهران:    ، ، ترجمه دکتر جواد مصلح الشواهد الربوبیة (،  1366ــــــــــــــــ )  −

دفتر  : قم موسوی همدانی،    محمدباقر ،  یزان الم   یر تفس ترجمه  ،  ( 1374)   ین محمدحس طباطبایی، سید   −

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه   انتشارات 

 .علامه طباطبایی   ی بنیاد علمی و فکر قم:  ،  شیعه در اسلام (،  1360ــــــــــــــــ )  −

 . ناصرخسرو شارات  تان   : تهران ،  تفسیر القرآن   البیان فیمجمع ،  ( 1372)   طبرسی، فضل بن حسن  −

 .انتشارات ژکان   : تهران ،  دیوان اشعار ،  ( 1389)   یدالدین فر نیشابوری،    عطار  −

 . دارالکتاب العربی   : بیروت ،  علوم الدین   احیاء ،  تا( )بی   غزالی، ابوحامد محمد  −

 . انتشارات مولی   : تهران ،  ی محمد خواجو ، تصحیح  الانس   مصباح ،  ( 1374)   فناری، محمد بن حمزه  −

 . مکتبة الصدر   : تهران ،  تفسیرالصافی ،  ( 1415)   فیض کاشانی، محسن  −

 .علی   یرالمؤمنین ام انتشارات کتابخانه امام    : اصفهان ،  الوافی (،  1406ــــــــــــــــ )  −

−  ( اشعار (،  1354ــــــــــــــــ  مقابله سید  کلیات  و  تصحیح  با  انتشارات    : تهران صفیر،    ی محمدعل، 

 .کتابخانه سنایی 

انتشارات    : قم ،  ی غفار   اکبر ی عل، تصحیح  الاحیاء   تهذیب   البیضاء فی   المحجة ،  ( 1417ــــــــــــــــ )  −

 ن. جامعه مدرسی 

، بی  الدین ین ز ، تحقیق و تعلیق خلدون علی  بدء الأمالی   ضوءالمعالی شرح ،  ( 1432)   قاری، علی بن محمد  −

 .البیروتی   جا: دار 

 .دارالکتب العلمیة   : بیروت ،  شرح کتاب الفقه الکبر ،  تا( ــــــــــــــــ )بی  −

 . انتشارات علمی فرهنگی تهران:  فر،  الزمان فروزان ، با تصحیح بدیع رساله قشیریه ،  ( 1367)   قشیری، ابوالقاسم  −

 .انتشارات علمی فرهنگی   : تهران ،  الحکم شرح فصوص ،  ( 1375)   رومی، داود   قیصری  −

 . انتشارات پیام حق   : تهران ،  الشریعه ترجمه مصباح ،  ( 1377)   لاهیجی، عبدالرزاق  −

 . دار احیاءالتراث العربی   : بیروت ،  بحارالانوار ،  ( 1403)   محمدباقر مجلسی،   −

 .دارالکتب العلمیة   : بیروت ،  القلوب   قوت ،  ( 1417)   مکی، ابوطالب  −

  مؤسسه   : تهران ،  الخلافة و والولایة الی الهدایة  مصباح ،  ( 1376)   الل روح خمینی(،    م اما )   خمینیموسوی   −

 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی

بحر الکلام: یبحث فی بعض الفرق الإسلامیة و  ،  ق( 1426)   نسفی، ابومعین میمون بن محمد بن مکحول  −

 .بیروت: دارالکتب العلمیة   ، الرد علیها من الکتاب السنُة 

 . کتابخانه منوچهری   : ، تهران التمهیدات ،  ( 1370)   القضات عین   همدانی،  −



 

 

 

 

 

 

با    یاجتماع یبر تقوا  یمبتن یرفتار ارتباط یالگو

 ناظر به تقوا  اتیآ یمحتوا لیتحل کردی رو
 علیرضا نوبری  

 ی نینورالد  روزهیف  دهیس

 ده یچک

رشد   ، یاست که گستره کارکرد آن علاوه بر سعادت فرد   م ی قرآن کر   ی دی تقوا از واژگان کل 

از آحاد  ی ر ی معنا که تعداد کث  ن ی به ا  ، یاجتماع   ی . تقوا رد ی گ یم  بر  در  ز ی و کمال جامعه را ن

اندازه  تا  تقوا در   ت ی رفتار جامعه نشانگر رعا   ت ی که عموم   ی اجامعه عامل به تقوا باشند 

 یمفهوم قرآن   نی از ا   ی املاحظه قابل باشد، بخش    است ی اجتماع و س  انواده، سطوح مختلف خ 

پرسش   ن ی روشمند به ا  ی پاسخ  ارائه پژوهش به دنبال  ن ی را به خود اختصاص داده است. ا 

به   ی ردف   -  ن ا ی را در روابط م  ی رفتار  ی چه الگو   ی اجتماع  ی نگاه قرآن، تقوااست که از  

 محورروش  ی ندی ناظر به تقوا در فرا  هی آ  ست ی و از د   ش ی ب  یبررس   کند؟ یم  شنهاد یجامعه پ 

 یرفتار  یالگو   ارائهخود، به دنبال   محور  تقواطرح مباحث   ت ی در کل  مکری  قرآن   داد  نشان

الگو از روش   نی به ا   ی ابی دست   ی پژوهش برا   ن ی افراد است. ا   ی در ارتباطات اجتماع   ی خاص

انجام   های ل یتحل  اس استفاده کرده است. بر اس   ی فی و ک   ی محتوا در دو سطح کم  ل یتحل 
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 جی(، نتا 19)%   عوامل بسترساز   ی اصل   ی در سه دسته  ات ی آ   نی ناظر به تقوا، ا   اتی شده از آ 

با تقس(  32)%   امدها ی ( و پ %49)  که  ا   هرکدام   م ی قرار گرفت   موضوعات  به   ها دسته  نی از 

پا  ، فرعی  مفهوم  ان،یدر  م  یمدل  تقوا  یمبتن   فردیانیرفتار  چهار    یاجتماع  یبر  در 

 یامدهاینمودن تقوا و پ  یاتیعمل  جیتقوا، نتا  یرگیتقوا، شکل   سازنهیزم  عوامل  یمرحله

آخر  یمقدمه و مرحله عنوانبه اول  یکه دو مرحله دیگرد  یطراح انیبن تقوا یرفتارها

 مؤخره در نظر گرفته شده است.  عنوانبه

 محتوا.   ل ی تحل   ، ی اجتماع   ی تقوا   ، فردی ان ی روابط م   ، ی رفتار ارتباط   ی الگو  :هادواژهیکل 

 مقدمه . 1

تمهیداتی برای رو باید  انسان همیشه در اجتماع زیسته و از زندگی اجتماعی ناگزیر است؛ از همین 

ها با هم تعارض پیدا نکند و در ضمن رشد فردی وجود داشته باشد تا منافع انسان   یفرد ان یم روابط  

باشد. تقوا راهکاری است که آیات فراوانی در قرآن آن را به نیز رشد و تعالی داشته    هر کس، جامعه

ها در سطوح مختلف ارائه دهد نسان تواند الگویی برای رفتار ارتباطی میان ا تصویر کشیده است و می 

 رشد و کمال ادامه یابد.  ی سو به فردی در بهترین شکل ممکن صورت گیرد و  تا روابط میان

رو به دنبال تحلیل آیات ناظر به تقوا به دنبال پاسخی برای این پرسش است پژوهش پیش

دهد؟ برای ردی نشان میفکه از نگاه قرآن، تقوای اجتماعی چه الگوی رفتاری را در روابط میان

  یفراوان  بهباتوجهیفی تحلیل محتوا استفاده شده است تا  ک  -   ی پاسخ به این پرسش از روش کم

های متعددی  ی تقوا پژوهش قرآن دست یابیم. درباره   موردنظرهای مرتبط با تقوا به مدل  داده

ید بر روش معناشناسی  ی »تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکتوان به مقالهانجام شده است که می

با تحلیل واژگان متضاد با تقوا که    ایزوتسو« اثری از محمدحسین شیرافکن و دیگران اشاره کرد

 های معنایی آن برای رسیدن به حقیقت تقوا تلاش شده است.  در جهت کشف لایه

 دادننشان ی الگویی فراگیر برای  ای که منجر به ارائهی تقوای اجتماعی، به گونهدر زمینه

میان روابط  بر  تقوا  باشد،  تأثیر  نگرفته   صورتبهفردی جامعه  پژوهش چندانی صورت  مشخص 

توان به مقالات »بررسی نقش تقوا در بهبود عملکرد کارکنان«  شکل موردی، میبه    ی است؛ ول

ی مجتبی رفیعی و دیگران و »تبیین نقش عصمت و تقوا در تحقق اهداف حکومت اسلامی«  نوشته
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دعلی رنجبر و »کارکردهای تقوا در خانواده از دیدگاه قرآن«، اثری از صدیقه موسوی و اثر محم

 دیگران اشاره کرد. 

دهد  های موجود در زیرمجموعه تقوا نشان میفراوانی  بهباتوجهرو پژوهشگر  در پژوهش پیش

نهایی این    کند. نتیجهقرآن کریم جامعه مبتنی بر تقوا را بر اساس چه مدل رفتاری بازشناسی می

اثر   بر  ترسیم مدل رفتاری خاصی است که  تقوای   یندیفراپژوهش  بر ماهیت  منظم و مبتنی 

 گیرد. قرآن در جامعه ایمانی شکل می موردنظر

 روش تحقیق . 2

ی روش تحلیل محتوا تنظیم شده است. روش تحلیل محتوا، روشی پیام محور این پژوهش بر پایه

های  زوایای پنهان پیام، ویژگی ممتاز آن در مقایسه با دیگر روشاست که جستجو در معانی و  

است   جامعی،  تحلیلی  و  یک  (39-71:  1399)نوبری  محتوا،  تحلیل  ایجـاد  .  برای  تحقیـق  روش 

های قابل تکرار و معتبر از یک متن یا هر موضوع معنادار دیگری، با استفاده از مفاد  استنتاج 

د  دارد  قابلیت  روش  این  است.  دینی،  آن  متون  تحلیل  محتوای   خصوصا  ر  »تحلیل  فن  با 

برخی   شود که مضمونی« به کار رود. روش تحلیل محتوا به دو رویکرد کیفی و کمی تقسیم می 

ای تلفیقی های احتمالی هر یک از این دو روش، شیوهکاستی  رساندنحداقلبه پژوهشگران برای  

 . (70-40: 1399بی، )نوبری و یعقواند از هر دو الگو پیشنهاد داده

در این مقاله که از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده، نخست آیات ناظر به تقوا و مرتبط 

التفاسیر افزار جامع ی »وقی« در نرم آیه بود با جستجوی ماده   224تعداد آنها  که    با موضوع مقاله 

بندی شدند فزار اکسل عنوان اآوری شدند، سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، در قالب نرم جمع 

 هرکدامبه این صورت که برای هر آیه، موضوع اصلی و موضوعات فرعی مشخص شد. موضوع اصلی  

گیری کلی با تأکید بر ماهیت تقوا استخراج شد و موضوعات فردی، در همین از آیات بر اساس جهت

با تأمل بیشتری برداشت شدند. سپس با بررسی موضوعات فرع  مضمون، ی، موارد هم راستا لکن 

، ذیل آنها قرار گرفت. تری ایجاد شد که موضوعات جزئی های کلیبندی سازی شد و دسته یکسان 

ها که به روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت، بندی پس از استخراج موضوعات و تنظیم دسته 

صلی و موضوعات ی تحلیل محتوای کمی آغاز شد و با شمارش تعداد آیاتِ ذیل هر موضوع ا مرحله 



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

190 

ی نمودار میزان فراوانی پرداختن به هر ای از اطلاعات کمی حاصل شد که برای تهیه فرعی، دسته 

های کیفی منجر به تعیین سه موضوع اصلی برای آیات تقوا شد موضوع استفاده گردید. تحلیل داده

ها اساس این تحلیل  های فرعی مقاله بر دهد، همچنین عنوان که سه بخش اصلی مقاله را تشکیل می 

از این موضوعات اصلی یا   هرکدامدهد که قرآن بر  های کمی نشان می مشخص شد، و تحلیل داده 

ها، مدل ارتباطی مبتنی های این تحلیل فرعی، چه مقدار تأکید کرده است. در نهایت بر اساس داده

 بر تقوا طراحی شد.

 ده است.نمونه آم عنوانبهزیر بخشی از روند کار  در جدول

 
 

 شناسیمفهوم. 3

 مفهوم لغوی .  1.  3

:  5، ج1409  )فراهیدی،   در اصل وقوی بوده که واو آن به تاء تبدیل شده است  «وقی»  یتقوی از ماده

 . (183: 13ج ، 1393؛ مصطفوی، 239

تقوا یعنی  و  رساند، استیک چیزی از هر چه به او زیان می به معنای محافظت مصدر وقایه

  به اما گاهی    ،رود. حقیقت معنای تقوا این استاز آنچه بیم آن می  قراردادن  نفس را در وقایه

جای به  خوف، ،استعمال لفظ مسبب در مورد سبب و استعمال لفظ سبب در مورد مسبب قاعده

  . (881: 1412 )راغب اصفهانی، شودجای خوف استعمال میتقوا و تقوا به

ها حفظ کرده باشند  گویند که آن شیء را از انواع آزارها و آسیب« را زمانی می وقيتُ الشيءَ»

 است. کردنحفظتقوا به معنای صیانت و  نی؛ بنابرا( 401: 15، ج 1414 )ابن منظور، 
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 مفهوم اصطلاحی.  2.  3

ی اصلی آن یعنی حفظ و نگهداری  ی آنها با معنای مادهآمده است که همه  برای تقوا تعاریفی

در   هستند.  تقوا    نیالبحر مجمعهماهنگ  که  است  یعنی  کردنشه یپ آمده  از    کردنی خوددار، 

پست   می  هرآنچهاز    جستنیدور  لهیوسبهکارهای  دعوت  آن  به  نفسانی  )طریحی،    کند هواهای 

  انجامد می  گناه  به  که  آنچه   از  یخود نگهدار  یعنیتقوا  ،  شریعت  رگوید د. راغب می(449:  1ج  ،1375

اند: نزد اهل حقیقت، تقوا به  . برخی دیگر نیز در تحلیل این مفهوم گفته(881:  1412  )راغب اصفهانی، 

ی اطاعت از پروردگار است و در واقع، حفظ نفس از چیزی معنای پرهیز از عقوبت الهی به وسیله

 . (65: 1403 )جرجانی، کند که فعل یا ترک آن، انسان را مستحق کیفر الهی می است

،  گریدعبارتبهی تقوا را در شرع به معنای انجام اوامر الهی و دوری از نواهی و تهانوی، کلمه

و جوادی    (501:  1ج  ،1996)تهانوی،    داندانجامد، میها و چیزهایی که به آن میحفظ نفس از آلودگی

های نفسانی دانسته و با تحلیلی  در تحلیل ماهیت تقوا، آن را امری لازم جهت کنترل تحریک  آملی

. در  (390-389:  1ج  ،1396)جوادی آملی،  ضرورت آن را در فرایند زندگی انسان به اثبات رسانده است  

اینکه، خداى  از  این راستا علامه طباطبایی نیز معتقد است تقواى خداى سبحان عبارت است 

عالى اطاعت بشود و معصیت نشود و بنده او در همه احوال براى او خاضع گردد. چه اینکه او ت

 . ( 569: 3ج ، 1374)طباطبایی، نعمتش بدهد و چه اینکه ندهد  

گردند و قدر جامع  موارد، مختلف می   حسببهتوان گفت تقوا خصوصیاتی دارد که  پس می

مجرای    یسوبهسازی عمل و  توجه به حق و التفات به پاک ها پرهیز از محرمات شرعی و عقلی،  آن

از حالت اعتدال و    گرفتنفاصله است، همان گونه که فجور،   کردنحرکتطبیعی و متعارف اعمال  

برای حفظ    ( 184:  13ج  ، 1393)مصطفوی،    از جریان طبیعی کارهاست  شدنخارج بنابراین، تلاش 

متعارف که با اطاعت از اوامر و نواهی الهی تحقق    از جریان طبیعی و روال  نشدنخارجاعتدال و  

گونه که مواظبت بر اوامر و نواهی عقلی  کند، همان تقوا، صیانت و سپر گرفتن است. همانپیدا می

 . ( 394: 1ج ،1398  )جوادی آملی، و عرفی چنین است
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 مفهوم تقوای اجتماعی.  3.  3

.  در بردارداجتماعی و سیاسی و اقتصادی را  ی معنایی زیادی دارد و امور اخلاقی و  تقوا گستره

است و آثار اجتماعی که در قرآن برای تقوا آمده است،    دهیتندرهمابعاد فردی و اجتماعی تقوا  

بیش از آثار اخلاقی و فردی است، چنانچه برخی بر این نظر هستند که تقوا اولا  و بالذات، اجتماعی  

 . (58-33: 1398 یمانی، )سل  گردداست و سپس تقوای فردی مطرح می

فردی  . از نگاه قرآن روابط میان)همان(  زیست اجتماعی جزئی جدانشدنی از زندگی انسان است

ها سطحی است ها دارای سطوح متفاوتی است. یکی از بالاترین سطوح ارتباطی میان انسانانسان

 زند.  که جامعه با ویژگی رفتاری شخصیت متقی افراد رقم می

های دین فطری، زمینه قرآن، فرایندی پیچیده است که افراد با تبعیت از داده  تقوا از نگاه

ای که توان ایستادگی در برابر وساوس نفسانی  آورند به گونهگیری آن را در خود فراهم میشکل

امور   در  فردی،  امور  بر  بگیرد علاوه  فردی شکل  اگر در  این حالت،  باشد.  داشته  را  و شیطانی 

بخش است. اگر تقوای اجتماعی در افراد جامعه تحقق یابد، تبدیل  ثرگذار و نتیجهاجتماعی نیز ا

خواهیم بود. تقوای جمعی به این معناست که   تقوا محوربه تقوای جمعی شده و شاهد جامعه  

ای که برآیند و عمومیت جامعه نشانگر  تعداد کثیری از آحاد جامعه عامل به تقوا باشند تا اندازه

 های اجتماعی باشد. در معاشرترعایت تقوا 

 آیات تقوا . 4

واژه قرآن کریم  فراوانی  تقوا در  از    17ی  بیش  آن  و مشتقات  در    200بار  آیات  این  است.  بار 

گیرند و سطوح در سه دسته عوامل بسترساز، نتایج و پیامدها قرار می  گرفتهصورت بندی  دسته

روابط خانوادگی، اجتماعی و حاکمیتی نشان  فردی مانند  های میانمختلفی از رفتار را در حوزه

 . است گانه نشان داده شدههای سهدهند. در نمودار زیر فراوانی موضوع تقوا در بخشمی
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های مختلف مشترک باید به این نکته نیز توجه داشت که بسیاری از آیات تقوا بین بخش

گیرد و هم عملکرد متقین را بیان ساز قرار میکه هم ذیل عوامل زمینه  ایآیه  بساچه هستند و  

از آیات تقوا،   19این تکرارها، در نهایت این نتیجه به دست آمد که % درنظرگرفتنکند، لذا با می

گیری تقوا و ایجاد یک شخصیت متقی  کنند که حصول آنها، شکلساز تقوا را بیان میعوامل زمینه

فردی  از آیات، نتایج عملیاتی نمودن تقوا را در سطوح مختلف روابط میان  49ارد. %را به دنبال د

نهایت % به تصویر می  در  و  پیامدهای رفتارهای    32کشد  آیات،  بناز  دهد.  را نشان می  انیتقوا 

 توان به شکل زیر ترسیم کرد. ی آیات تقوا را میشبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقوا آیات

 عوامل
 تقوا ساززمینه

 یپیامدها

 رفتارهای تقوا بنیان

  نتایج
 عملیاتی نمودن تقوا
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 ساز تقوا عوامل زمینه.  1.  4

گیری تقوا  تقوا مطرح است این است که چه عواملی به شکل  بادررابطهیکی از مباحث مهمی که  

پردازند مشخص گردد. از بررسی آیاتی که به این مسئله میو ساخت شخصیت متقی منتهی می

دهی به شخصیت متقی را به عهده  فردی، وظیفه شکلفردی و برونگردید دو دسته عوامل درون

  یتوجهقابلدهد، درصد بیشتر و  های این عوامل آمده است که نشان میدارند. در نمودار زیر نسبت

 از آن به خود انسان وابسته است.

 

 فردی عوامل درون.  1.  1.  4
فردی، اموری است که متصل به انسان است که خود به دو دسته حوزه درونمنظور از عوامل  

دهد، سهم عوامل مرتبط با  گردد. بررسی این دسته آیات نشان میافکار و حوزه رفتار تقسیم می

گیری تقوا بیشتر از عوامل مرتبط با رفتار است. در نمودار ذیل فراوانی این  افکار انسان در شکل

 دهد. گیری تقوا نشان میه است و اختلاف تأثیر دو دسته را در شکلدو دسته مشخص شد
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 فردی مرتبط با افکارعوامل درون  .1. 1. 1. 4

ی افکار، خود به دو دهد عوامل بسترساز فردی در حوزهتحلیل این دسته از آیات نشان می

شود. از این میان  دسته عامل تأمل و توجه و عواملی که ناظر به باورمندی انسان است تقسیم می

دهد که بیانگر جایگاه تأمل و اندیشه در فرایند عوامل نوع نخست فراوانی معناداری را نشان می

است. در نمودار   باور محورساز مرحله بعد یعنی عوامل  گیری تقواست. این عوامل خود زمینهشکل

 است.   شده داده نشانزیر فراوانی هر کدام از این دو دسته از آیات 
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 ی توجه فردی در حوزهعوامل درون. 1. 1. 1. 1. 4

زا وجود دارد؛ تأمل در    دسته آیات، شش موضوع مهم برای تأملات و تفکرات تقوا  ن،یبنابرا

، تدبیر الهی و مقام ربوبیت  ( 2  ؛ نحل:32  و  23)مؤمنون:  صفات الهی اعم از توحید و یگانگی معبود  

، تأمل در ماهیت  ( 52)نحل:  و مالکیت خداوند    (184)شعراء:  ، خالقیت  ( 31؛ یونس:  87-86  و  52)مؤمنون:  

با آخرت رابطه آن  أعراف32أنعام:    ؛77)نساء:    دنیا و  یوسف:  169:  ؛  امدادها و  (109؛  تأمل در وجود   ،

)عنکبوت:    ، تأمل در آنچه به مصلحت اوست(11  ؛ مائده:123عمران:  ؛ آل132)شعراء:    های الهی نعمت

تأمل در ماهیت قیامت(16 لقمان:  1)حج:    ،  تأمل در    (33؛  بالاخره  انسانی و  اعمال  با  رابطه آن  و 

 . (7؛ حشر: 16؛ زمر: 196 :)بقرة نجام زندگی خودبازتاب پیروی از دستورات الهی در سرا

دهد  داند، نشان میزا می  در این بررسی، توجه به درصد آیاتی که تأمل در صفات الهی را تقوا

  ، 1412)طیب، ی تقوا، تقواى از عقائد باطل مانند شرک و کفر و عناد و مانند آن است  اولین مرتبه

تجسم واقعی  تقوا    رایز  د؛یآو دیگر صفات خداوند به دست می  که با تدبر در توحید  .(389:  9ج

 . ( 162: 16ج  ،1419، اللهفضل)احساس بندگی مطلق به خداست  

اند، برخی مفسران در تحلیل آیاتی که تأمل در ماهیت دنیا و آخرت را عامل تقوا معرفی کرده

دان را، هرچند نسیه باشد،  بر این باورند که باید خردمند را کسى دانست که نعمت بزرگ و جاوی

. انسان اگر  (602:  2ج  ،1378  )مغنیه،  بر نعمت کوچک و از بین رفتنى، هرچند نقد باشد، ترجیح دهد

شود شود آنچه باعث سعادت و رشد او میبه مصلحت حقیقی و واقعی خود توجه کند متوجه می

)شرک   عبودیت و تقوا قرار دارد  شود، زیرا آنچه در مقابلی عبودیت و تقوا حاصل میتنها در سایه

. همچنین آگاهی از  (38:  25ج   ،1420)فخر رازی،  همگی در ذیل مفهوم شر قرار دارند    و لوازم آن(

 .  (287: 2ج ، 1368)قمی مشهدی،  داردعذاب و عقاب، انسان را از نافرمانی بازمی 
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 ی باورفردی در حوزهعوامل درون. 2. 1. 1. 1. 4

)دهخدا،    دسته دوم از عوامل فردی درونی، مربوط به باور است. باور به معنای یقین، اعتقاد 

امری است. وقتی انسان    (525:  1ج  تا،)نفیسی، بی  داشتنقبول، راست دانستن و  (2736:  3، ج1373

ت نسب  کاملا امری را باور کند به این معناست که آن امر به حدی در ذهن او رسوخ کرده است که  

 به آن حضور ذهن دارد و برای یادآوری آن دیگر نیاز به توجه و تفکر ندارد. 

گیری تواند زمینه شکلدهد عامل باور در سه مورد می بررسی آیات ناظر به تقوا نشان می

به زندگی  (131  عمران:؛ آل 281،  48  )بقره:  تقوا در انسان گردد؛ باور به دریافت نتیجه اعمال باور   ،

.  (55:  احزاب؛  8  و  7:  ه؛ مائد 283:  ه)بقر  و باور به ناظر دائمی   (39  ؛ نجم:9  ؛ مجادله: 72  ؛ انعام: 96  ه:)مائد  مجدد

مندی  باور که نتیجه تأمل و تفکر دائمی است انسان را در سه حوزه مرتبط با خود یعنی نظام

قیق،  بخشی اعمال، اثبات قطعی آخرت و شناخت عمیق نسبت به وجود ناظران دهستی و نتیجه

افکار و  به یقین می ارائه این دیدگاه وسیع، بینش نخستین مؤمنان را گشود و  با  رساند. قرآن 

)طالقانی،   اخلاقشان را دگرگون ساخت و نظامى بر طبق اراده خداوند حکیم و احکامش بپا داشت

 . (261: 2، ج1362
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 فردی مرتبط با افکار ساز درونبرآیند عوامل زمینه نکته:  *

آید که  به دست می توجهقابلی در بررسی عوامل بسترساز فردی مرتبط با افکار، این نتیجه

گردند. این  ی این عوامل به دو اصل مهم از معارف اسلامی یعنی خداشناسی و معاد بازمی همه

 برآیند در مدل زیر نشان داده شده است.
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 فردی مرتبط با رفتارعوامل درون.  2. 1. 1. 4

از عوامل فردی زمینه بخش دو ساز شخصیت متقی، مربوط به رفتارهایی است که قرآن  م 

گیری تقوا دانسته است که در شکل زیر به همراه میزان فراوانی نشان  ی انجام آنها را، شکل نتیجه

 اند. ه شدهددا

 
کند،  پى به ذهن او یادآورى می درنهاده شده و با الهام پى اقتضاآنچه در فطرت بشر به طور   

آید و سعادتى  میفعلیت در  صورت بهدر اثر توجه کامل به اصول اعتقادى و انجام وظایف دینى،  

از خلقت او است به دست می انتظار بشر و غرض    ( 165:  18ج  ، 1404)حسینى همدانى،    آید که در 

کرده    (8  )شمس: خداوند به او الهام    بنابراین اگر انسان مطابق با فطرتش عمل کند تقوایی را که

 رساند. است به مقام فعلیت می

ی ارسال له یوس به کند جزئیات مسیر را نیز  خداوند علاوه بر اینکه تقوا را به انسان الهام می   

گیری و تثبیت ها سهم بسزایی در شکلکند و عمل بر اساس این آموزهشریعت، برای او تبیین می

ای منسجم از ی مجموعه ؛ قرآن کریم با ارائه ( 115 ؛ توبه: 153؛ انعام:  187)بقره:   دارد  تقوا محور شخصیت  

های احتمالى در تشخیص راه سعادت بایدهای رفتاری مسیر سعادت را نشان داده و آنها را از لغزش 

پس (  56  )مدثر:  دانداهل تقوا می   . خدا خود را(132:  2ج   ،1404  )حسینى همدانى،   رهائى بخشیده است 

؛ از نگاه آیات قرآن تقوا برآیندی است که بر (289:  13ج  ،1369)طیب،    دهداوست که توفیق تقوا می 

 گرددگیرد و تنها در این صورت است که توفیق الهی نصیب او میمی اثر انتخاب راه مستقیم شکل 

عداد درون، همراهی تقوا را برای انسان به در واقع انتخاب درست و شکوفاسازی است   ( 17  )محمد:

توان آورد می . از دیگر اموری که امکان زمینه کسب تقوا را در انسان به وجود می ( 26  )فتح:  دنبال دارد 

اراده(21  )بقره:به عبادت   آل183  )بقره:  ، تقویت  امکان   ( 10  )زمر:  و هجرت   (186  عمران:؛  سازی برای 

 اشاره کرد.  (402: 19، ج1371)مکارم،  عبادت الهی 



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

200 

 فردی عوامل برون.  2.  1.  4
ساز شخصیت متقی، عواملی هستند که از بیرون، بر وجود انسان ی دوم از عوامل بستردسته

شوند  گیری تقوا منتهی میشوند. این عوامل در صورتی به شکلگذاشته و سبب ایجاد تقوا می   ریتأث

اهلیت دریافت تقوا را در خود ایجاد کرده باشد چنانچه امام    که انسان خود زمینه را فراهم کند و

مردم    اى نداشته باشد مواعظو هشداردهنده فرمود: »کسى که از درون نفس خود واعظ صادق 

 . (70: 67، ج1403)مجلسی،  و اندرزگویان سودى به حال او ندارد«

این تذکرات زمانی همراه با    های لازم است.فردی، دریافت آگاهی ترین عوامل بروناز مهم

تا دستورات الهی را، مطالعه و یادآوری کرده و آنها را    (171  ؛ اعراف:63  )بقره:تهدید و توبیخ است  

شاید تقوا در وجود آنها بیدار شود؛ زمانی    (157:  1ج  ، 1424)حوی،    فراموش نکنند و غفلت نورزند

؛  69  و   51  نعام: ا)  تواند انسان را متوجه تقوا کندمی   تذکردادنکند انذار و  بیان می  صراحتبهنیز  

،  1371)مکارم،    ی درخت یادآورى است. در تحلیل برخی مفسران، پرهیزگارى میوه(164  و  63عراف:  ا

راد به سطح تقوا و حفظ آنها در این سطح، از طریق یادآوری ای که رساندن افبه گونه .( 444:  19ج

 . (99: 3، ج1419)مدرسی،  پذیر است تا فراموشی و غفلت، بر آنها غلبه نکنددائمی امکان

های دین الهی است که در شکلی هماهنگ و بدون اعوجاج، در  ی تأمل در آموزهتقوا، نتیجه 

ها روشن باشد،  و اگر معانی این آموزه  ( 113؛ طه:  28  )زمر:قالب وحی الهی به بشر داده شده است  

 . (78: 24، ج1420عاشور،)ابن بود و این همان تقوا استتر خواهدخواهد آسانعمل به آنچه او می

از بیرون و   نیز زمینه  شدنییاجراالزام رفتاری  الهی  افراد تقویت    تقوا  حدود  مداری را در 

  شودیکی از حدود الهی از نگاه قرآن، سبب ایجاد تقوا می  عنوانبهکند؛ ضمانت اجرایی قصاص  می

ج1378)مغنیه،    ،( 179  )بقره: بنابرا(492:  1،  قصـه  نی؛  از  ایج ـدف  برابر اد  ـاص،  در  بازدارندگی 

؛ برخی مفسرین این بازدارندگی را تنها نسبت ( 322:  1، ج1419)مدرسی،    های اجتماعی است ناهنجاری 

  )ابوالفتوح رازی، اند  های اجتماعی دانسته ولی برخی دیگر آن را شامل همه کجروی  اند به قتل دانسته 

های مفسران آورده شد مشخص گردید الزام رفتاری از آنچه از آیات و تحلیل  بنا بر ؛  ( 340:  2، ج1408

 . کندرا در انسان ایجاد و حفظ می  ی خود نگهدار ی  بیرون، روحیه 
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 تقوا ساز مدل کلی عوامل زمینه

 
دهد که کلمات: توجه، تقوا نشان می  سازنه یزمبررسی در فراوانی کلمات موجود در عوامل  

 تری دارند.پررنگ باور، صفات و خداوند نقش 

 نتایج عملیاتی نمودن تقوا.  2.  4

آن،    کردن یاتیعملگیرد، سپس  ساز، تقوا در وجود انسان شکل می پس از حصول عوامل زمینه

را در حو روابط  زهنتایجی  را شامل    به دنبال دارد  یفردانیمی  تقوا  آیات  از  از نیمی  که بیش 

دستمی نتایج  میانشود.  روابط  در  سیاست  آمده،  و  اجتماع  خانواده،  سطح  سه  در  فردی، 

از این نتایج در شکل زیر   هرکداماست که در آیات قرآن نیز بازتاب یافته است. میزان    یبررسقابل

 . نشان داده شده است
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 نتایج عملیاتی نمودن تقوا در سطح خانواده .  1. 2.  4
  یبرامین سلامت روانی  أ خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن، ت 

پدیده با  رویارویی  و  برخورد  برای  آمادگی  ایجاد  همچنین  و  است  های افراد  صدر  )  اجتماعی 

 شود. مداری مسیری است که به این هدف ختم می . تقوا(139-132: 1380،ییطباطبا

به مسائل    %33به مسائل اخلاقی و    %67کند،  آیاتی که نتایج تقوا در سطح خانواده را بیان می 

حقوقی اشاره دارد. در واقع قرآن کریم در آیاتی که مربوط به مباحث خانواده است، پس از بیان  

فعل امر یا بیان شرط، به آن   صورتبه تقوا شده و    های لازم، به نوعی وارد بحثاحکام یا توصیه

از مسائل حقوقی و اخلاقی در این  این است که آمیزه  توجهقابلسفارش نموده است. نکته   ای 

  ییتنهابهبخش این نکته است که در روابط خانوادگی، احکام حقوقی  آیات وجود دارد که الهام

شده    ده یتندرهمقوقی در خانواده به حدی با اخلاق  . روابط ح(91-68:  1397)موسوی،    راهگشا نیست

در گرو پایبندی به دیگری است؛ همان اندازه که عدم توجه به حقوق افراد    هرکدامکه رعایت  

به حقوق   صرفا زا باشد، اگر اخلاق نادیده گرفته شود، و هرکدام از افراد خانواده  تواند آسیبمی

روح خواهد شد. ضمن اینکه احساس وظیفه نسبت سرد و بیخود توجه داشته باشند، روابط افراد  

گیرد که این اخلاق در  ی داشتن اخلاق متعالی شکل میبه رعایت حقوق دیگران تنها در سایه

 شود.، حاصل مییخود نگهداری ی ایجاد ماهیت تقوا و روحیهنتیجه
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 نتایج حقوقی تقوا در روابط خانوادگی .  1. 1. 2. 4

افراد خانواده اشاره دارد نشان می   آیاتی که  ایجاد  دهد که در نتیجه به مسائل حقوقی بین  ی 

و هم  (  233  و   131  )بقره: ماهیت تقوا، شخص متقی، حقوق شرعی افراد خانواده را هم در حال حیات  

-. همچنین حدود الهی را نسبت به پیش ( 180 )بقره:  کند برای پس از مرگ با انجام وصیت رعایت می 

 . ( 2:  ؛ طلاق 129)نساء:    دهد و عدالت را محور کار خود قرار می   ( 4و    1)طلاق:    قرار داده   موردتوجه   مدها آ 

 نتایج اخلاقی تقوا در روابط خانوادگی.  2. 1. 2. 4

رعایت امور اخلاقی در خانواده نیز، از نتایج تقواست که در آیات قرآن به آن اشاره شده است.  

شود و در حفظ بنیان  ی تقوا حاصل میرفتار اخلاقی است که در نتیجه، نوعی  یریپذت یمسئول

  ( 132؛ طه:  6  )تحریم:  و توجه به آخرت خویشاوندان  (1  )نساء: و روابط خویشاوندی    ( 37)احزاب:    خانواده

 کند. نمود پیدا می

اهی  دانند گمیشود؛ بلکه افراد  به حقوق توجه نمی  صرفا ای که تقوا حاکم باشد،  در خانواده

ای از حقوق گذشت تا بنیان خانواده  ، از پاره( 28  و  27  )مائده:  مثلبهباید با مدارا، سازش و عدم مقابله

ها این است که افراد  ها و کشمکشی بسیاری از نزاع، زیرا سرچشمه(129  و  128  )نساء:از هم نپاشد  

، اما گذشت بر  (151:  4، ج1371)مکارم،    کاست دریافت کنند وکمخواهند تمام حقوق خود را بىمی

 . ( 237: )بقره تر استاستیفای حق برتری دارد و به تقوا نزدیک

دارد احترام پدر و مادرش را نگه  درهرحالشود انسان  سبب می  یخود نگهداری تقوا و  روحیه 

  )بقره:  و هم در اختلافات  (223:  )بقره  و حرمت همسرش را هم در زندگی مشترک  (14  و  13  )مریم:

کرده حفظ  (  2  و  1  طلاق:  241و    231 حفظ  زناشویی  زندگی  در  را  خدا  حرمت  هم  تا    باشد کند 

و هم در اختلافات، زمینه را براى بازگشت به پیوند زناشویى، فراهم    (321:  2، ج1374  )طباطبایی، 

 . (222: 24، ج 1371 )مکارم،  کند

 نتایج عملیاتی نمودن تقوا در سطح اجتماع .  2.  2.  4
جامعه وقتی   سطح  در  تقوا  نتیجه،  در  شود،  ایجاد  جامعه  یک  آحاد  وجود  در  تقوا  ماهیت 

ویژگی    گرفته شکل  بر  مبتنی  اجتماع  در  افراد  عملکرد  نگهدار و  به می   ی خود  مربوط  آیات  شود. 

گیری تقوا در سطح اجتماع که بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است، به سه دسته از شکل 
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تقوا در ر  اقتصادی و روابط حقوقی اشارهنتایج  دارد که در شکل زیر میزان   وابط اخلاقی، روابط 

 فراوانی هر دسته مشخص شده است. 

 
 
 نتایج اخلاقی تقوا در روابط اجتماعی .  1. 2. 2. 4

ی گفتار متقین به شیوه  20آیاتی که مربوط به نتایج تقوا در روابط اخلاقی جامعه هستند، %

دهد. در جدول زیر، این نتایج به همراه  تار اخلاقی آنها را در اجتماع نشان میرف  80اشاره دارد و %

 آمده است.  هرکدامدرصد فراوانی  

 

 

 

 



   ناظر به تقوا اتيآ ی محتوا ل یتحل کرديبا رو ياجتماع  یبر تقوا يمبتن يرفتار ارتباط ی الگو

 

 

205 

 
 نتایج اخلاقی تقوا در گفتار. 1. 1. 2. 2. 4

گفتاری است  شود، صدق ترین نتایج تقوا که در گفتار شخص متقی نمایان مییکی از اصلی

بنا  که    (33  ؛ زمر:17  عمران:؛ آل177  )بقره:ها بیان شده است  صفات این گروه از انسان  یکه در زمره

دارد  بر دنبال  به  نیز  را  رفتاری  صدق  ج1387)کلینی،    روایات،  بر  (301:  3،  علاوه  متقی  فرد   .

میییگوراست  حق سخن  به  به ،  و  استوار  بیانی  دارای  و  استگوید  احزاب:9  )نساء:  جا  او  (70  ؛  ؛ 

  کندسخن مراعات می  فیوککمهای مختلف و  را در موقعیت  گفتنسخن چنین آداب چگونه  هم

 . (32 )نجم: شودو گرفتار خودستایی نمی (9 ؛ مجادله:12 و 3: ؛ حجرات32 )احزاب:

 نتایج اخلاقی تقوا در کردار . 2. 1. 2. 2. 4

راد جامعه سنجیده  تواند نسبت به اصل حق و باطل، یا افالعمل انسان در اجتماع میعکس

 شوند: تقسیم می شود، بنابراین این گروه از نتایج به دو دسته
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 نتایج تقوا در مواجهه با حق (الف

روحیه  باتقوافرد   بر همین  ی حقیقت دارای  نیز  در مواجهه حق  عملکردش  و  است  گرایی 

  ( 485:  11، ج1419مدرسی،  )  چرخندی حقایق حول آن میمبناست، زیرا تقوا حقیقتی است که همه

و وقتی حق    (33  ؛ زمر:52  ؛ نور:35  ؛ اعراف:41  و  24  )بقره:  کند بنابراین فرد متقی حق را تکذیب نمی

زیرا تقوا، یقین را افزایش داده    ( 112:  )مائدهجویی و درخواست بیجا ندارد  برایش روشن شد، بهانه

اعتبار در هر جا با حق است، و    زآنجاکها؛  (496:  2، ج1419)مدرسی،    شودو موجب درک حقایق می

اینکه حق  باشندلو  معدود  و  کم  با  ( 216:  6، ج 1374)طباطبایی،    جویان  مواجهه  در  متقی  انسان   ،

باطل،   نمی  ریتأثتحتاکثریت  می قرار  حق  به  را  اعتبار  و  پندپذیری،  (100  )مائده:  بخشدگیرد   .

للِْمُتَّقِينعبارت »  گرایی متقین است که تکرارای دیگر از حقیقتجلوه   : نعمرا؛ آل66  )بقره:«  موَْعظَِةً 

آنها اهل پند    دهد کهدر آیات مختلف نشان می   ( 48  )حاقه:  «تذَْكرَِةٌ لِّلْمُتَّقِينو »  (46  ؛ مائده:34  ، نور:138

اندرز هستند ولی، انسان    ( 108  )مائده:  پذیرندی حق را میو موعظه  (113:  5، ج 1406)سبزواری،    و 

که عاقبت نامطلوبی به  (  187:  1، ج1408)سلطان علی شاه،  ورزد  تقوا در مقابل نصیحت تکبر میبی

. انسان متقی نسبت به حقیقت دین، بیشترین پذیرش را دارد و احکام خدا  (206  )بقره:دنبال دارد 

ع احکام قرار داده شده  زیرا رستگارى، در محور اطاعت از مجمو ( 88 و 87: )مائده دهدرا تغییر نمی

  )بقره:   ؛ او همچنین از دین خدا در جهت سوء، استفاده نکرده(120:  5، ج1404)حسینی همدانی،  است  

بلکه برای هر کاری از راه درست آن   (189  )بقره:  کندو عادات نادرست را تکرار نمی  (333  و  224

 . ( 224: 1تا، ج)برقی، بیشود وارد می

 هه با افراد نتایج تقوا در مواج (ب

( و هر رفتاری که  18:  2، ج1413)حجازی،    تقوا، بنیانی قوی و نافع در دنیا و آخرت است

دوستی،  ؛ وقتی مبنای رفتار در اجتماع تقوا باشد، نوع(109  )توبه:بر مبنای تقوا نباشد محکوم است  

  ؛ نحل:93  و   2  ؛ مائده:115  و  114  عمران:)آل  کندهای دیگران در جامعه گسترش پیدا میو توجه به نیاز

 . (372:  1، ج1415)فیض کاشانی،    زیرا تقوا مبدأ خیر و عمل نیکوست  ( 16-15  ، ذاریات:10  ؛ زمر:128  و  30

تحلیل این دسته آیات نشان داد افراد متقی در اجتماع، نسبت به هم احساس مسئولیت  

از کارهای ناصواب بازمیکرده و همدیگر را به کارهای خوب دعوت می    :عمرانآل)دارند  کنند و 

انعام12  ؛ علق:114 اعراف:69:  ؛  با هدف  ( 164  ؛  تنها  آنها  شوند  وارد مجالس معصیت می  تذکردادن. 
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)طباطبایی،    دهندو به این شکل، انزجارشان را از فسق و فساد نشان می  ( 291:  5، ج1371)مکارم،  

داشتن ح(384:  8، ج1374 با  متقین  مسئولیت،  اصلاحس  به  اجتماعی،  مردم  پذیری  میان  گری 

  (25  )انفال:کنند  ها حفظ میی اختلافو خود را از فتنه   (10؛ حجرات:35؛ اعراف:  224)بقره:    پرداخته

ای به پا شود، آثار سوء آن،  تفاوتی و عدم احساس مسئولیت، اگر فتنهدانند در صورت بیزیرا می

   .( 64: 9، ج1374)طباطبایی،  شودی امت مىگیر همهدامن

شود انسان، با کنترل خشم، رفتارش را مدیریت کند سبب می  یتقوا محوری  تحصیل روحیه

همنشینی   انیگوراستو تعاملش همراه با مدارا باشد. شخص متقی با    (136-133  و   17-15عمران:  )آل

،  (83  ؛ قصص:206)بقره:  دارد  جویی نو در مقابل مردم، نخوت و برتری  ( 119  )توبه:  و همراهی دارد

 . ( 9 )نساء: و در مواجهه با افراد انصاف دارد (17-15 عمران:)آل بلکه متواضع است

 )مریم:   از دیگر نتایج اخلاقی تقوا در روابط اجتماعی، حفظ عفت و دعوت دیگران به آن است

هود: 18 از کژرفتاری (69  ؛ حجر: 78  ؛  بخل، حرص    هایی. متقی همواره  و ( 16  )تغابن: مانند  ، سوءظن 

و هنجارهای مخصوص اجتماعات خاص مانند   ( 12  )حجرات:  کندتجسس در امور دیگران دوری می

 .( 197  )بقره:   کند رعایت می   ( 351:  1، ج 1419)مدرسی،    شود حج را که سبب رشد روح تقوا در نفوس می 

 نتایج اقتصادی تقوا در روابط اجتماعی .  2. 2. 2. 4

یکی از روابط اصلی و گریزناپذیر در جامعه، روابط مالی و اقتصادی مردم با یکدیگر است. نتایج  

فقره  سه  در  روابط،  این  در  و  تقوا  تجارت  آداب  رعایت  مردم،  اقتصادی  توانمندسازی  به  توجه  ی 

می   استثمارنکردن  درصد  بروز  که  کند 

 است.   شده داده نشان   روبرو در شکل    هرکدام 
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از جمله علل اختلال نظام و انقراض اجتماعات بشر، آن است که ثروت در نزد گروهى که در  

یابد تمرکز  هستند  همدانی،    اقلیت  ج1404)حسینی  مباحث  (75:  7،  از  امکانات  و  درآمد  توزیع  ؛ 

عدالت  برقراری  جامعه،  در  عمومی  رفاه  به  رسیدن  آن،  از  هدف  که  است  اسلام  در  اقتصادی 

تواند  باشد. بنابراین، اجرای احکام وضعی اقتصادی در اسلام میکن کردن فقر میشهاقتصادی و ری

ببرد پیش  معیشتی  توانمندی  سمت  به  را  جامعه  و  به (95-77:  1394)اسماعیلی،    فرد  توجه   .

  عمران:؛ آل177  و  3- 2)بقره:    باشد ی اقتصادی تقوا می ترین نتیجهتوانمندسازی اقتصادی مردم پررنگ

که بیشترین سهم از آیات    ( 21-17؛ لیل:  19-15  ؛ ذاریات:5  ؛ لیل:16  ؛ تغابن:156  ؛ اعراف:134  و  15-17

 تقوا در این زمینه را، به خود اختصاص داده است.

ها هر چه بیشتر رشد  قرآن، مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیان کرده تا سرمایه

و تقوا    ( 382:  2، ج1371)مکارم،    ى در میان مردم رخ ندهد بست و نزاع طبیعى خود را پیدا کنند و بن

محور، ربا که نوعی استثمار   ی تقوا. در جامعه(283  -  282  )بقره:  داندرا ضامن اجرای این احکام می

)طباطبایی،    و رفتاری متناقض با انفاق است  (130عمران:  ؛ آل278)بقره:    کشی اقتصادی استو بهره

 جایی ندارد. ( 25: 4، ج1374

 تقوا در روابط اجتماعی  حقوقی نتایج .  3. 2. 2. 4

ترین نتایج تقوا که در روابط حقوقی افراد در اجتماع تحلیل این دسته آیات نشان داد اصلی

 ( است.%29) ( و وفای به عهد %71) کند، شهادت به حق و عادلانهبروز می

لام ریشه دارد و در مباحث اجتماعى  ی توحید در تمام اصول و فروع اسلهئعدل همانند مس

است نشده  تکیه  عدالت  اندازه  به  اصلى  هیچ  روى  از  (302-301:  4، ج1371)مکارم،    اسلام  یکی   .

است که   دادنیگواهجاهایی که در قرآن به عدالت اشاره شده است، نسبت به بحث شهادت و  

تقوا دانسته شده است با  اجتماعی ملازم  برای (2  ق: ؛ طلا8)مائده:    این سلوک  از فرد متقی  اگر   .

کند  شهادتش را کتمان نمی  تنهانهو در هنگام نیاز،    (282  )بقره:پذیرد  تحمل شهادت دعوت شد، می

 .  (108 )مائده: کندصحیح و اصولی آن را ادا می صورتبهبلکه  ( 283 )بقره:

که نمودار تعالى    (177)بقره:  عهد است  بههای متقین در روابط حقوقی، وفایاز دیگر ویژگی

و متقین   (51:  2، ج1362)طالقانی،    روحى و قدرت اراده و شخصیت محکم افراد و روابط اجتماع است

 .  ( 76 عمران:)آل  دهدرا محبوب خدا قرار می
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 نتایج عملیاتی نمودن تقوا در سطح سیاست.  3.  2.  4
به معنای   رعیت و    راندنحکمسیاست  :  8، ج1373)دهخدا،    است  امور مملکت  کردنادارهبر 

ی خود و تضمین ها برای حفظ نظم جامعه. حکومت، ضرورت انکارناپذیری است که انسان(12225

شناسی  شناسی و انسانشناسی، معرفتمنافع همگانی به آن نیاز دارند. بر اساس مبانی هستی

)جباری،    کند  نیتأمهای فوق را  تواند ضرورتقرآنی، حکومت دینی، تنها نوع حکومت است که می

گیری تقوا در اجتماع، نتایجی نیز در  دهد شکل. تحلیل این دسته آیات نشان می(101-128:  1396

سطح سیاست دارد که در آیات قرآن به آنها اشاره شده است. این نتایج به همراه میزان فراوانی  

 در شکل زیر آمده است. 

 
 
 نتایج تقوا در روابط ملی.  1. 3. 2. 4

 دسته نتایج در روابط سیاسی، روندی طرفینی دارد و چگونگی رابطه مردم با حاکمیتاین  

 دهد. ( را نشان می57)%  ( و رهبری جامعه با مردم%43)

 ی حاکمیت با مردم تقوا در رابطه جینتا . 1. 1. 3. 2. 4

پیشینهتاریخچه  ازآنجاکه به  پیدایش حکومت دینی  انبیایی  تاریخی  بازمی   ی  گردد  الهی 

ی  دهد مربوط به سیرههمه آیاتی که عملکرد یک حاکم متقی را نشان می  ( 128-101:  1396)جباری،  

الهی   پیامبران  جامعه  عنوانبهعملی  با  برخورد  در  افراد،  اندازه  باتقواترین  هر  است.  انسانی  ی 
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برای انسانی که   جهتن یاازتر باشد احتمال لغزش او بیشتر است،  ی مدیریتی یک فرد بزرگحوزه

نهایی    مرتبةاند. در حقیقت عصمت،  خواهد نظام هستی را اداره کند، عصمت را شرط دانستهمی

های انجام شده،  . طبق تحلیل( 389:  1، ج1396)جوادی آملی،    آن است  مرحلةترین  تقوا و عالی  ملکة

 از:  اندعبارتکند که  ی حاکمیت با مردم، در دو امر اصلی بروز مینتایج تقوا در رابطه

 (76)% تحریض مردم به تقوا (الف

با    مواجهه  در  الهی  انبیای  که  عملکردی  بیشترین  شد  مشخص  آیات  دسته  این  تحلیل  با 

 شعراء: ؛65 ؛ اعراف: 50  عمران:)آل ی انسانی داشتند، دعوت مردم به تقوا و تحریض آنها بر آن بود جامعه 

 ؛ نوح: 63؛ زخرف: 124 ؛ صافات: 179و  177،  163، 161، 150،  144، 142،  131،  126، 124، 110، 108،  106، 11

بود و در نهج ی اهل . سیره ( 3 نیز بر همین منوال  شود حضرت البلاغه به کرات مشاهده می بیت: 

 .(195،  191،  188، 173)خطب:    اندبعد از حمد و ثنای خدا، مردم را به تقوا سفارش کرده   علی

 ( 24)% مدیریت اصولی (ب
(،  90یوسف:)  است  های صبر و تقوا بنا کردههمچنان که حکومتش را بر پایه  ، حاکم دینی

کند. رفتار حاکم متقی، همراه با نیکی و  جامعه را نیز به نحو اصولی و بر مبنای تقوا مدیریت می 

زدایی از اه مادی و فقر. او در کنار توجه به رف(14-13  )مریم:  مهربانی است نه زورگویی و شقاوت

گذارى روى فرهنگ ، با سرمایه(11  ؛ ممتحنه:7  )حشر:   های مالی آنانمردم و جبران برخی خسارت

  کند، زیراهای مادی و معنوی را برای جامعه هموار میتقوا و معنویّت جامعه، راه جذب سرمایه

  ( 1338:  3، ج1425)قطب،    اعتقاد به خدا و تقوا نسبت به او، موضوعی جدا از واقعیت زندگی نیست

ها  ، ابواب برکات باز و سرمایه( 254:  8، ج1374)طباطبایی،    ها ی ایمان و تقواى جمعیتو در سایه

سایر افراد    اش قوانین الهی را نسبت به. وی در این مسیر خود و خانواده(96)اعراف:    شودجذب می

ای هستند  زیرا دشمنان به دنبال روزنه  (32  )احزاب:  کنند در جامعه، به نحو اتمّ و شدیدتر رعایت می

نفوذ کنند، و ضعف در خانواده به حاکمیت  آن  از طریق  بتوانند  این که  است  ممکن  ی حاکم 

 . ( 318: 10، ج1419)مدرسی،   فرصت را به آنها بدهد 

این به  از آن متقین است  حاکم متقی با ایمان  به    (49  )هود:که فرجام نیک  همواره امید را 

مردم را به پایداری و تقوا    ،ای روشن و متعلق به  متقینکند و با ترسیم آیندهجامعه تزریق می

کند و  های ضعیف را منفجر میزیرا دانستن این واقعیت، انرژی توده  ( 128  )اعراف:  کنددعوت می

 . (417: 3، ج1419رسی، )مد دهد به آنها امید می
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 ی مردم با حاکمیت تقوا در رابطه جینتا . 2. 1. 3. 2. 4

( خلاصه 14)%  ( و وحدت86)%  ی مردم با حاکمیت در دو اصل اطاعتنتایج تقوا در رابطه

نتیجهمی از خدا و حاکم دین در  اطاعت مردم  آیات فراوانی،  در  بیان شده است گردد.  تقوا    ی 

،  16  ؛ تغابن:63  ؛ زخرف:52  ؛ نور:179،  163،  150،  144،  131،  126،  110،  108  ؛ شعرا:1  ؛ انفال:50  عمران:)آل

ترین نمود تقوای ملت در قبال حاکم  دهد مهمکه نشان می  (9  ؛ مجادله:1  ؛ حجرات:28  ؛ حدید:3  نوح:

دارد، با حکمی    برداری آنهاست و در جایی که حاکم دین، حکمیپذیری و فرماندینی، اطاعت

  (456:  18، ج 1374)طباطبایی،    و پیرو هستند  فرمانبه گوشکنند و همواره  خودسرانه آن را نقض نمی

 . (32 )حج: دارند پذیری شعائر الهی را بزرگ میو در راستای اطاعت

(  108  )توبه:  رفتار مردم باید مبتنی بر تقوا باشد تا مورد پذیرش خدا و حاکم دین قرار گیرد

شود و به حکمرانی ستمگران تقوایی سبب تشتّت عقیده میبر اساس تفرقه و جدایی، زیرا بینه  

از همین رو ملت متقی، با اصلاح میان همدیگر (330:  4: ج1404)حسینی همدانی،  شود  ختم می  .  

 . (31-32 )روم: شوند نمی یچنددستگتقوا مبتلا به  برهیباتکو  ( 1 )انفال:

 الملل نیبقوا در روابط نتایج ت.  2. 3. 2. 4

نهند که  ای را بنا میوستهیپ همبهاسلام دینی اجتماعی است و احکام آن یک رشته اصول  

الملل  شود. تاریخ روابط بینها( را شامل می )رابطه با خدا و دیگر انسان  تمام روابط یک مسلمان

بر آن را    یالمللنیباسلامی به روابط    در اسلام، میزان گرایش جامعه و احترام به اصول حاکم 

 . (81-69: 1382)سلیمی،   دهدنشان می یخوببه

نیز تأثیر   المللنیبهای دین اسلام، بر روابط  یکی از بایسته  عنوانبهها نشان داد تقوا  تحلیل

بلکه با تعامل    (83  )قصص:  نداشته و به دنبال فساد در زمین نیستند  دارد. متقین خوی استکباری

المللی را  روابط بین  ( 13  )حجرات:  ، با محوریت تقوا( 4-2  )بقره:  سازنده و ارتباط معنادار با ادیان الهی

 بهباتوجهشمرند، بلکه  ی تفرقه و نفاق نمىادیان آسمانى را مایه  تنهانهکنند. متقین  مدیریت می 

:  1، ج1371)مکارم،    دانند مى  هاانساناى براى ارتباط و پیوند میان  آنها را وسیله  ،ت در اصولوحد

غیرت دینی   خاطربهای دشمنی کردند و مقدسات دین را استهزاء کردند متقین  البته اگر عده  (75

 . (1 ؛ احزاب:57 )مائده: گیرند از آنها فاصله می
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 ظامی نتایج تقوا در روابط ن.  3. 3. 2. 4

ها در مسیر نیل به کمالات روحى و معنوى است و  هدف اصلى از فرستادن قرآن، هدایت انسان 

:  1394)مصباح یزدی،    ی جنگ معلوم سازد این هدف، در صدد است تکلیف پیروانش را در زمینه   تناسب به 

توان آنها را  اند که می خورده گره . در میان آیات مربوط به جنگ و روابط نظامی، برخی آیات با تقوا  ( 14

 از:   اند عبارت نتایج تقواگرایی در روابط نظامی دانست. این نتایج که فراوانی آنها به یک میزان است  

 اطاعت و شجاعت .  1.  3.  3.  2.  4

نداده،   راه  راه ترسی به خود  این  در  و  استجابت کرده  را  فرمان جهاد  با شجاعت،  متقین، 

برخلاف منافقین که  ،  (77  ؛ نساء:44  ؛ توبه:172  عمران:؛ آل35  )مائده:  کنندنمیو اعتراض    ییجوبهانه

. آنها با دفع خطر  (387:  9، ج1374)طباطبایی،    خاطر نداشتن تقوا دلشان همواره در تزلزل استبه

  دشمنانرعب  که موجب    (123  )توبه:دهند  تر، سرسختی و قدرت خود را نشان میدشمن نزدیک

 . (335: 6، ج1369)طیب،  شونددور دست 

 صبر. 2. 3. 3. 2. 4

مسلم است که هر جنگی همراه با سختی و مشقت است؛ متقین با صبر، مشکلات جنگ را 

زیرا با صبر مبتنی   ( 200،  120،  186  عمران: ؛ آل 177  )بقره: گیرند  تحمل کرده و جلوی نفوذ دشمن را می 

الهی   امداد و    (541:  1، ج 1425)قطب،    شودج و آسیب ناچیز می شود، رن بر تقوا، کید دشمن باطل می 

حوادث، صبر و تقوا،   گونه ن یا . در واقع هنگام  ( 125  عمران: )آل   شود برای نجات و پیروزی جذب می 

دهد و ی روحى، حالت نزعه رخ مى کَند و به اصطلاح فلاسفه روح را یکباره از تعلقات و اسباب مى 

دهد و در این نیروهاى درونى سوق مى  ی سو به رهاند و  اب و علل ظاهرى مى به اسب اتکا مؤمن را از 

 .(317:  5، ج 1362)طالقانی،    شودصورت است که زمینه براى امداد فرشتگان فراهم مى 

4  .2  .3  .3  .3 . 

، در صورت سوءاستفاده دشمنان و  ( 36 )توبه:  متقین در جنگ، ضمن حفظ حرمت مقدسات دین 

زیرا هر کس    ( 194  )بقره:   دهند کنند و با رفتاری مبتنی بر عدالت پاسخ می مثل می به تجاوز آنان، مقابله 

در هر جایگاهی حرمتى را نادیده گیرد، حق حرمت خود را شکسته و قصاص را بر خود واجب نموده  

  ها توجه دارند شکنی برخی دولت داری، به خصلت پیمان . آنها در عین وفا ( 84: 2، ج 1362انی،  ق )طال است 

 . ( 7  و   4  )توبه:   مانند بندند باقی باشد، وفادار می هایی که می و تا وقتی دشمن بر پیمان   ( 56  )انفال: 
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 بنیان تقواپیامدهای رفتارهای  .  3.  4

گیری ماهیت تقوا و حصول نتایج آن در عملکردهای مختلف خانوادگی، اجتماعی و  شکل

  در عملکردگیری ماهیت تقوا است که  سیاسی، پیامدهایی به دنبال دارد. نتایج، مترتب بر شکل

می ظاهر  پیامدها،  انسان  و  شود 

دنبال   به  که  است  دستاوردهایی 

می دست  به  عملکردها  آید.  آن 

د پیامدهای تقوا ها نشان داتحلیل

در   29که   تقوا  آیات  از  درصد 

می تشکیل  را  یک  قرآن  به  دهد 

میزان در دو سطح دنیا و آخرت 

 کند. بروز می

 

 پیامدهای دنیوی .  1.  3.  4
عملکرد بر اساس تقوا، پیامدهایی در دنیا دارد که به همراه درصد فراوانی در نمودار زیر نشان  

 اند. داده شده
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 ه خاص خداوند توج.  1. 1. 3. 4

می نشان  تقوا  آیات  ویژهتحلیل  توجه  مهمدهد  متقین،  به  خداوند  دنیوی ی  پیامد  ترین 

به   تقواست ویژه(19:  )جاثیه  ولایت مخصوص  صورتکه  توبه: 76  عمران:)آل  ، حبّ  و معیت    ( 7  و   4  ؛ 

کند که از  می  بیان  صراحتبهاست. خداوند  بیان شده  (128  ؛ نحل:123  و   36  ؛ توبه:194  )بقره:  خاصه

و موجب قرب    (37  )حج:  رسددهند تنها تقواست که به او می کارهایی که مردم در راهش انجام می

از هر حاجتی استشود، زیرا خدا بی به او می بر  (530:  14، ج 1374)المیزان،    نیاز  ، بنابراین، عمل 

؛  45  ؛ یس:63  ؛ اعراف: 155  انعام: ؛  129  )نساء: و رحمت الهی را    ( 3  )حجرات:  اساس تقوا، امکان آمرزش

 در دنیا به دنبال دارد.   ( 10 حجرات:

 برداری از هدایت دین الهی بهره.  2. 1. 3. 4

  ؛ مائده:128  عمران: ؛ آل48  ؛ حاقه: 2  )بقره:   های قرآن و دیگر کتب آسمانی برداری از هدایتبهره

پیامد  ( 69: 1، ج1374)طباطبایی،   است)سلامت فطرت(  که فرع بر هدایت اول ( 66 ؛ بقره:48 ؛ انبیا:46

(  403:  1ج  ، 1398  )جوادی آملی،   کنندی اصیل خود را حفظ میدیگر تقواست، زیرا اهل تقوا سرمایه

 .  ( 97 )مریم: های قرآن نیز به آنها اختصاص داردبشارت جهتنیازاو 

 کرامت و عزت.  3. 1. 3. 4

و   نگهدارتقوا  جامعهیخود  و  انسان  برای  پیی  ،  در  عزت  و  کرامت  دارد. حضرت   متقی، 

از هر عزتی می  علی بالاتر  را  برتری    (371البلاغه: حکمت )نهج  داندتقوا  قرآن ملاک کرامت و  و 

است که عاقبت نیکو و حکومت در  و بارها وعده داده  ( 13:  )حجرات  داند ها را تقوای آنها میانسان

 . (83 ؛ قصص:132 طه: ؛49 ؛ هود:128 )اعراف: زمین از آن متقین است

بر دارد؛ مانند امامت  آید که تنها اختصاص به متقین  ای می های ویژه در پی تقوا، شایستگی

 دارد  ت ی ب اهل ( که مربوط به بالاترین درجات تقواست و اختصاص به  74  )فرقان:  ی خدا بندگان ویژه 

ی خدا دینی ازجمله خانه و همچنین شایستگی سرپرستی مراکز    ( 383:  9، ج 1363  عبدالعظیمی،)شاه 

 . (34  )انفال: 

 تحصیل شخصیت متعادل. 4.  1.  3.  4

یکی دیگر از پیامدهای تقوا، ایجاد یک شخصیت متعادل و محکم است که در قالب رسیدن  

تحقق پیدا  (  123  عمران:)آل  ؛  و تحصیل شخصیت شاکرانه(62  ؛ یونس:35  )اعراف:  به آرامش حقیقی



   ناظر به تقوا اتيآ ی محتوا ل یتحل کرديبا رو ياجتماع  یبر تقوا يمبتن يرفتار ارتباط ی الگو

 

 

215 

های مثبت و رضایت از ی سپاسگزاری، سطح بالاتری از هیجانبا داشتن روحیه   کند. متقینمی

و با حفظ    ( 104-91:  1399)پسندیده،    تری از افسردگی و فشار روانی را دارند زندگی و سطح پایین

)حسینى   عوامل سلب آرامش هستندکه    دارخود از اعمال و افکار ناروا و همچنین آرزوهای دامنه

 استقرار و آرامش دارند.  ( 312: 6، ج1404همدانى، 

 بصیرت.  5. 1. 3. 4

 )یونس:  گیری یک بینش متعالی و صحیح است ترین پیامدهای تقوا، ایجاد بصیرت و شکل از مهم

)مکارم،   کنند که در پرتو تقوا، صفاى روح یافته باشند ها را تنها کسانى درک مى زیرا برخی نشانه  ( 6

؛ این (28  )حدید:  کنند بخش مسیری است که دنبال میو تقوا مانند نوری روشنایی   ( 225:  8، ج1371

شود در بزنگاه گیرد، سبب می یک ابزار قدرتمند تشخیص در اختیار متقین قرار می  مثابه به نور که 

 .(29  ؛ انفال: 201  )اعراف:  حق را تشخیص داده و از باطل جدا کنند  ی راحت به تشکیک بین حق و باطل،  

 جذب نعمات و تسهیل امور زندگی .  6. 1.  3.  4

برکات هستی  و  نعمات  عرصه  (125  عمران:)آل  غیبی   امداد و    ( 96:  )اعراف  جذب  در  های  که 

شود در شرایط دشوار، امور کند، یکی دیگر از پیامدهای تقواست. تقوا موجب می مختلف بروز می 

  ها بسترفت از مشکلات و بنراه برون  هموارشدنکه با وسعت روزی و    ( 4  )طلاق:زندگی آسان شود  

اراده خداى تعالى در جاى اراده    قراردادنکند، زیرا با  تحقق پیدا می   (57-56  ؛ یوسف:3  و   2  )طلاق:

 . (529 :19، ج1374)طباطبایی،   ماندبستی باقی نمیخود، هیچ بن

 دفع ضرر.  7. 1. 3. 4

پوشش  عنوانبه تقوا    ناملایمات، زشتی(26  )اعراف:  بهترین  از  را  انسان  ناپسندی  ها،  های  و 

یک سپر، موجب دفع ضررهای مختلف   مثابهبهو    ( 406:  1، ج1396آملی،  )جوادی  کند معنوی حفظ می

؛  65  )مائده:  و اثر سوء گناهان (  120  :عمران)آل، آسیب دشمن  (18  ؛ فصلت:53  )نمل:  اعم از عذاب الهی 

 شود. ی متقی میاز شخص و جامعه (5 طلاق:

 پیامدهای اخروی .  2.  3.  4
 رستگاری و تنعم در بهشت . 1. 2. 3. 4

دهد  پیامدهای اخروی تقوا نیز در آیات زیادی بیان شده است که دقت در این آیات نشان می

و جاودانگی و تنعم در بهشت اشاره    (61  ؛ زمر:72  )مریم:  درصد بالای آنها به نجات از عذاب دوزخ
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  ؛ رعد:63  ؛ یونس:57  ؛ یوسف:156  ؛ اعراف:198،  179،  172،  136-133،  15  :عمرانآل؛  212  و   103  )بقره:  دارد

  ؛ طور:15  ؛ ذاریات:28  ؛ ص:36،  15 ؛ محمد:73   زمر:  ؛ 49  ؛ ص:15  ؛ فرقان:63  م:ی؛ مر31،  30  ؛ نحل:45  ؛ حجر:35

  ق:  ؛ 90  )شعراء: ؛ بهشتی که به متقین نزدیک شده(35  زخرف:؛  34 ؛ قلم:3  ؛ حجرات:5  ؛ طلاق: 54  قمر:؛  17

 . ( 2605: 5، ج1425، قطب د یس) کند و خود را به آنها عرضه می  (31

، با عزت و احترام به پیشگاه خداوند  ( 28  )حدید:  متقین با نوری که خدا برایشان قرار داده است 

هایشان و در آنجا زمینه برای رسیدن به تمامی خواسته (85 )مریم: شوندمتعال در بهشت وارد می

. آنها که در دنیا هدفی جز رضای پروردگار نداشتند، با قرارگرفتن در مقام  ( 33  )زمر:   شودفراهم می

؛  189  )بقره:  شوندو رستگار می  (21-17  )لیل:  رسند، به رضایت و خشنودی می( 51  )دخان:  امن الهی

 . (31 ؛ نبأ:52 ؛ نور:100 و 35 ؛ مائده:200 و 130 عمران:آل

 پشتوانه قبولی اعمال.  3. 2. 3. 4

تقوا در متن عمل، موجب صحت و ثواب آن عمل است و عمل فاقد تقوا مانند عمل فاقد  

ی قبولی لذا تقوا پشتوانه  (414:  1، ج1396  آملی،جوادی)  اخلاص، هرگز مقبول خداوند نخواهد بود 

 . (197 )بقره: و برترین توشه برای سفر آخرت است ( 27 )مائده: اعمال

 ها تداوم دوستی.  4. 2. 3. 4

  پربارش زند، نتایج  جاودانی دور می   ی ها ارزش پیوند دوستی پرهیزکاران در دنیا، بر محور    ازآنجاکه 

 . ( 67  )زخرف:   یابد هایشان تداوم می و دوستی   ( 110:  21، ج 1371  )مکارم،   شود در قیامت آشکارتر می 
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 از تحلیل آیات تقوا  آمدهدستبهالگوهای . 5

 الگوی کلی رفتار ارتباطات اجتماعی مبتنی بر تقوا . 1.  5

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 الگوی اجمالی رفتار ارتباطات اجتماعی مبتنی بر تقوا .  2.  5

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 تقوا گیریشکل تقوا ساززمینهعوامل 

 

 های رفتارهای تقوابنیانپیامد

ملیاتی ع نتایج

 نمودن تقوا

 

در سطح خانواده  )
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 الگوی تفصیلی رفتار ارتباطی مبتنی بر تقوا . 3.  5
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 نتیجه 

 های این پژوهش، نتایج زیر حاصل شد: یافته بهباتوجه

های قرآنی هدفی است که قرآن آن را دنبال کرده رسیدن به الگوی رفتاری برآمده از داده.  1

رسیدن به نتایج مقتضی  است. اهمیت الگوهای رفتاری به این دلیل است که فرایند مشخصی را تا  

 دهند. نشان می

تحلیل محتوا روشی مفید برای استخراج الگوهای مختلف از منابع دینی است و با احصاء .  2

ریزی دست پیدا کرد که در برنامه   ی توجه قابل توان به نتایج  های کمی، همراه با تحلیل کیفی می داده

 دینی راهگشا باشد.های  های الهی و آرمانبرای رسیدن به خواست 

هستند راه رسیدن به سعادت و کمال را پیش روی    ی توجه قابل آیات تقوا در قرآن که تعداد  . 3

های کیفی انجام شده نشان داد که این آیات، به  دهند. بررسی آماری و تحلیل فرد و جامعه قرار می 

ی  تر قرار دارد. دسته ی موضوعات فرعی و جزئ  هرکدام پذیر هستند که ذیل  ی اصلی تقسیم سه دسته 

گیری ماهیت تقوا  های شکل اول که سهم نوزده درصدی دارد، عوامل بسترساز تقوا هستند که زمینه 

ی عملکرد  گیری ماهیت تقوا هستند که شیوه ی دوم نتایج شکل کنند. دسته را در وجود انسان بیان می 

( از این  % 49)  ی ی کنند و سهم بسزا می متقین را در سطوح مختلف اجتماع یعنی خانواده، جامعه بیان  

  ی خوب به   تقوا محور ی  های یک جامعه دهد در قرآن شاخصه آیات را به خود اختصاص داده که نشان می 

دهد که سهم  ی سوم، پیامدهای عملکرد بر اساس تقوا را نشان می در نهایت دسته و   بیان شده است 

 درصدی دارند.   32

نشان داد که در قرآن یک الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر    آمدهدستبهبررسی آمارهای  .  4

 دهد. تقوای اجتماعی وجود دارد که روندی منطقی را از آغاز تا انجام نشان می

 منابع 

 .قرآن کریم  −

 . البلاغه نهج  −

 . سوم   ، بیروت: دار صادر، چاپ لسان العرب (،  1414منظور، محمد بن مکرم ) ابن  −

 . ، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی التحریر و التنویر )تفسیر ابن عاشور( ق(،    1420)   ، محمدطاهر ابن عاشور  −
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، مشهد: بنیاد  روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ق(،    1408)   ابوالفتوح رازى، حسین بن على   −

 . هاى اسلامى پژوهش 

بر توانمندسازی    مؤثر »بررسی عوامل  (،  1394)   ابراهیمی، آدینه  و   یاسوری، مجید   ؛ اسماعیلی، عطااله  −

 .95- 77،  35، پایگاه مجلات بصیرت و تربیت اسلامی، سال، شماره  اقتصادی از منظر قرآن و حدیث« 

 .دوم   ، قم: دارالکتب الاسلامیه، چاپ المحاسن ،  تا( )بی  برقی، احمدبن محمد  −

»نقش میانجی شکرگزاری  (،  1399)   کزازی، نجم السادات   ؛ زاده توکلی، محمدرضا حسن   ؛ پسندیده، عباس  −

مثبت،    ی شناس روان نامه  ، پژوهش آن«   یشناخت روان   -در رابطة آرزومندی با رضایتمندی و تبیین اسلامی  

 .104- 91،  23شماره  

  ی ، بیروت: مکتبموسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم م(،  1996)   تهانوی، محمدبن علی بن علی −

 لبنان ناشرون. 

نامه پاسخ بهار،  ، فصل »ماهیت حکومت دینی و دلائل آن از منظر فریقین« (،  1396)  جباری، سید رضا  −

 .  128- 101  ، ص 5شماره  

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.التعریفات ق(،  1403)   الجرجانی، علی بن محمد الشریف  −

 .13  ، قم: اسراء، چ ادب فنای مقربان (،  1398)   جوادی آملی، عبدالله  −

 . 10  ، بیروت: دار الجیل، چالتفسیر الواضح     ، ق( 1413)   حجازى، محمد محمود  −

 .  1، چاپ ، تهران: لطفى انوار درخشان در تفسیر قرآن ق(،    1404)   حسینى همدانى، محمد  −

 چا. ، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بی نامه دهخدا لغت (،  1373)  اکبر ی عل دهخدا،   −

 ، بیروت: دار القلم.  المفردات فی غریب القرآن (،  ق   ه1412)   فضل   محمد بن   بن   راغب اصفهانی، حسین  −

 . ، بیروت: دار التعارف للمطبوعات الجدید فى تفسیر القرآن المجید ق(،    1406)   سبزوارى، محمد  −

مؤسسة  ق(، بیان السعادة فی مقامات العبادة، بیروت:  1408)  شاه، سلطان محمد بن حیدر سلطان على  −

 .1  چ ،  الأعلمی للمطبوعات 

سمیه  − مرتضی  ؛سلیمانی،  مؤلفه (،  1398)  رحیمی،  و  زندگی  »محورها  خصوص  در  کریم  قرآن  های 

 .58- 33،  7  ، رهیافت فرهنگ دینی، سال دوم، شماره اجتماعی« 

، معرفت مهر، شماره  در اسلام؛ بررسی مراحل تاریخی«  الملل ین ب »روابط (، 1382)  سلیمی، عبدالحکیم  −

70  ،69-81. 

 . : میقات ، تهران عشری ی اثن تفسیر  ،  سلیم ،  ش(   1363)   حسین   عبدالعظیمى، شاه  −
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دیگران  − و  محمدحسین  با  (،  1396)   شیرافکن،  تقوا  مقابل  حوزه  معناشناسی    ید تأک »تحلیل  روش  بر 

 . 200- 171،  71، ذهن، شماره  ایزوتسو« 

،  28و    27های قرآنی، شماره  ، پژوهش »تعریف خانواده از منظر قرآن« (،  1380)   ، فاطمهیی صدر طباطبا  −

132-139. 

 .4  ، تهران: شرکت سهامى انتشار، چ پرتوى از قرآن ش(،  1362)   طالقانى، محمود  −

المیزان ش(،  1374)   طباطبایى، محمدحسین  − انتشارات  محمدباقر ، مترجم: موسوى،  تفسیر  ، قم: دفتر 

 . 5  اسلامى، چ 

 چا. ، تهران: مرتضوی، بی ین البحر مجمع (،  1375)  طریحی، فخرالدین بن محمد  −

 .2  ، چ ، تهران: اسلام اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،  ( ش 1369)   طیب، عبدالحسین  −

 .  3  ، چ ، بیروت: دار إحیاء التراث )مفاتیح الغیب(   التفسیر الکبیر ق(،    1420)   عمر فخر رازى، محمدبن  −

 .2  الهجرة، چاپ   ، إیران: مؤسسة دار العین ق(،    1409)   فراهیدی، خلیل بن احمد  −

 . ، بیروت: دار الملاک من وحى القرآن   (، ق   419)   ین محمدحس ،  الله فضل  −

 . 35  چ ،  ، بیروت: دار الشروق القرآن ظلال فى ،  ق(   1425)   قطب، سید  −

 .2  ، چ آرا جهان ، مهدی، تهران:  اللهی یت آ، مترجم:  اصول کافی (،  1387)  یعقوب   محمد بن کلینی،   −

 . 2  ، بیروت: مؤسسه الوفا، چ بحارالانوار ق(،  1403)   محمدباقر مجلسی،   −

 .، تهران: دار محبی الحسین من هدى القرآن ،  ق( 1419)  مدرسى، محمدتقى  −

 . 4، چاپ ، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینىجنگ و جهاد در قرآن (،  1394)   مصباح یزدی، محمدتقی −

 .  یت الب اهل معارف    مؤسسه ، تهران:  کلمات القرآن الکریم التحقیق فی  (،  ق 1393)   مصطفوی، حسن  −

 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه.  ، مترجم: دانش، موسى تفسیر کاشف ،  ( 1378)   مغنیه، محمدجواد  −

 .10  ، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ تفسیر نمونه (،  1371)   مکارم شیرازى، ناصر  −

،  139، مشکوه، شماره  »کارکردهای تقوا در خانواده از دیدگاه قرآن« (،  1397)  موسوی، صدیقه و دیگران  −

68-91. 

 ، تهران: خیام.فرهنگ نفیسی تا(،  )بی   اکبر ی علنفیسی،   −

به کارگزاران با    امام علی   ی ها نامه تحلیل محتوای  (،  1399)   ین الد شهاب نوبری، علیرضا؛ یعقوبی، سید   −

 . 70-   40،  17است اسلامی، شماره  های سی محوریت اصول حکمرانی، پژوهش 

به معاویه با محوریت    های امام علی تحلیل محتوای نامه (؛  1399)   نوبری، علیرضا؛ جامعی، مهدی  −

 .71- 39،  18های سیاست اسلامی، شماره  ، پژوهش واکاوی سهم اخلاق در مناسبات حکومتی 





 

 

 

 

 

 

 است یترابط عرفان و س یچگونگ

 مدرن یو سبک زندگ یقرآن  یدر سبک زندگ

 محمد بهزاد

 شوشتریمهدی  

 علی سفیدیان

 ده یچک

و    ی دئولوژ ی جامعه و بسته به نوع ا   ک ی افراد   ی و اجتماع  ی ناظر بر سلوک فرد  ی سبک زندگ 

س   ی ن بی جهان  و  عرفان  است.  متفاوت    ی د ی شد   ی ختگ ی آم درهم   ز ی ن   ی اسلام   است ی مکتب، 

کشف    هدف   با رو  ش ی کند. پژوهش پ ی افراد بروز م   ی و اجتماع   ی فرد   ی دارند که در سبک زندگ 

در     "انسان مدرن "  ی و سبک زندگ   ی قرآن   ی در سبک زندگ   است ی ترابط عرفان و س   ی چگونگ 

و    ی اس ی س   ی پژوهش و ابعاد عرفان   ی نظر   م ی مفاه   ن یی پس از تب   ت، ی و معنو   ت ی عقلان   ه ی نظر 

  ی قرآن  ات ی از آ  ی ر ی گ و با بهره  ی ل ی و تحل  ی ف ی توص  وه ی منانه به ش ؤ م  ی سبک زندگ  ی ها ی ژگ ی و 

با    است ی عرفان و س   وند ی پ   کننده ی تداع   ی قرآن   ی است که سبک زندگ   ده ی رس   جه ی نت   ن ی به ا 

  ی در متن زندگ   ت ی ر ی و مد   ت ی معنو   ز ی تعبد و تعقل، عقل معاد و معاش و ن   ی طراز حفظ هم 

  ی برا   ی مجال   سم ی سکولار   ان، ی ملک   ی مصطف   "انسان مدرن "  ی منان است. اما در سبک زندگ ؤ م 
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اجتماع  معنو   ی جولان  و  نظر گذارد ی نم   ی باق   ت ی عرفان  صاحب  واقع  در  و    ت ی عقلان "  ه ی . 

بر سازوار    ی سع   ، ی تعبد   ر ی و غ   ز ی گر   عت ی فردگرا، شر   ی ت ی با فروکاست عرفان به معنو    "ت ی معنو 

  ، ی است در جهت آرامش بخش   ی تلاش   ه ی نظر   ن ی در واقع ا   متعارض دارد.   ظاهر به دو    ن ی نمودن ا 

ذبح    مت ی اما به ق   ت ی و محروم نماندن انسان مدرن از عرفان و معنو   ی ن ی آفر   ی شاد   ، ی دوار ی ام 

  ی ناب را در سبک زندگ   است ی عرفان و س   وند ی امکان پ   که   عقل معاش   ی پا   ه و تعبد ب   ن ی تد 

 . سازد ی م   ی منتف 

 . ت ی عقلان   ت، ی انسان مدرن، معنو   است، ی عرفان، س   ، ی سبک زندگ  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

 واره نظام ایمجموعه از جمله مباحث مطرح در علوم اجتماعی و رفتاری به معنای 1سبک زندگی 

  شدهپذیرفته  هاینگرش  و  هاارزش  باورها؛  از  که متأثر  است  اجتماعی  و  فردی  نمادهای  و  رفتارها  از

  گروهی  یا  فرد  یک  رفتاری  غالب  جهت  و  محیطی  شرایط  و  فردی  هایخواسته   و   امیال  با  متناسب  و

  نماد  ،(84)اسراء: « کل یعمل علی شاکلتهمحتواست، » نمایشگر و نماد بیانگر، در نتیجه. است دافرا از

  ندارد،  اصالتی خودخودی به نی؛ بنابرااست دینی  و  اجتماعی و فردی  هویت پنهان  و  ناآشکار  ابعاد

 .دارد جریان اجتماع کالبد در هوا مانند  که است فرهنگی   نمایشگر حالبااین

 حوزه  این  پژوهشگران  بیشتر  اذعان  به  زندگی  سبک  تشکیل  در  اعتقادی  باورهای  و  دین  نقش

  انسانی  اجتماع  هر  زندگی  سبک  در  مؤثر  عوامل  از  جامعه  و  فرد عقاید  و  بوده  واضح  و  بدیهی  امری

  مُؤمِْن    هوَُ  وَ  أُنْثَى   أوَْ  ذَکرٍَ  مِنْ  صاَلحِاً  عَمِلَ  مَنْ»فرماید:  می  رابطهن یدراقرآن کریم    (1387)مهدوی،    است

  انسان  باورهای  نوع  بنابراین  . (97  )نحل:  «یَعمَْلوُنَ  کَانوُا  ماَ  بِأَحسَْنِ  أَجرَْهمُْ   لَنجَزِْیَنَّهمُْ  وَ  طَیِّبَةً  حَیاَةً  فَلَنحُْیِیَنَّهُ

در واقع در هر مکتب، نوع نگاه به جهان،  .  دارد  وی  هایگزینش  و   ها انتخاب  بر  مستقیم  تأثیری

و هر دو   نوع ایدئولوژی نیز، مبیّن نگاه ویژه انسان به جهان استاست و بالعکس.  ساز  ئولوژیاید

ثیر مستقیم بر نوع حیات فردی و اجتماعی بشر دارد که از آن أبینی(، ت)ایدئولوژی و جهان  هااین

 شود. به سبک زندگی یاد می

 
1. life style   



  مدرن يو سبک زندگ يقرآن يدر سبک زندگ استیترابط عرفان و س يچگونگ
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و   قرآنی  زندگی  در سبک  سیاست  و  عرفان  رابطه  درحال چگونگی  مسئله   نظریه  همین 

منانه برای انسان مدرن  ؤبدیل معنای قرآنی سبک زندگی م  عنوانبهکه    "عقلانیت و معنویت"

 رو در صدد پاسخ به آنهاست.است که پژوهش پیش یسؤالاتبیان شده؛ 

 مفاهیم نظری پژوهش  .1

 . سبک زندگی قرآنی: 1.  1

 قه،ی طر  ق، ی طرز، طر   وه، ی ل، روش، ش اسلوب، راه، روا   ل، ی است   ی به معنا   یسبک در زبان فارس 

. ختن ی را پس از ر   ی ز ی گداختن چ   ی معنا   یواژه سبک( و در زبان عرب   لی : ذ 1391  د، ی منوال است )عم 

. معادل واژه »سبک« در دهد ی و پالودن م  م ی کردن زر و س   خته ی. رختن ی و جز آن. ر   م یگداختن س 

عرب انگل   ر ی تعب   یزبان  زبان  در  از ست   Style« است.  style»   یس ی »اسلوب« و   یونانی   لوسی خود 

 ی الواح موم یآن حروف و کلمات را بر رو  له ی وس که به   ن ی چوب  ا ی  ی فلز  یآلت  ی مأخوذ است، به معنا 

 . اندکرده ی نقش م 

  و   درونی  رفتارهای  از  منظمی  مجموعه  از  است  عبارت  پژوهش  این  در  زندگی قرآنی  سبک

و    که  مسلمانان  از  گروهی  یا  مسلمان  فرد  یک  بیرونی قرآن  منبع  به  تکیه    شرایط   بهباتوجه با 

  جامعه  محیطی  شرایط  با  تعامل  در  و   شخصی  سلایق  و   تمایلات  مبنای  بر  و  مادی   منابع  و  اجتماعی

 . کند می انتخاب یا  ابداع ،مل أ خود بدون ت اسلامی

 و سیاست  عرفان.  2.  1

هایی چون است که با واژه   « شناخت عمیق » یا    « شناخت » به معنی    «عرف » عرفان از ریشه    :عرفان 

 ”mysticism ” و “gnosticism ” و نیز “sufism ” و “theosophyدر  عرفان   گیرد. “ معادل قرار می 

 منظور به   جبروت  قدس   طرف به   فکری  انصراف  و  درونی  مستمر   توجّه :  از   است   عبارت  سینا  بوعلی  نگاه

 عارف   باشد   موفق  خاطرات  جمع  در  و  بوده  نفسانی  وصف  چنین   دارای   که   کسی   و  حق  نور   تابش

 را   عرفان  تعریف،  ادامة  در  سیناابن   .( 369  :نهم   نمط  ،3ج   اشارات  از  نقل  به  ،42  :1388  آملی،  جوادی)  است 

 .داند می   دیگری  در   تنزّل  را   هرکدام  از   تنزّل  و  کند می   معرّفی زهد   و  عبادت با ملازم 

ها از عرفان را داود قیصری شاگرد برجسته  ترین تعریف شاید بتوان مدّعی شد که یکی از کامل 

 نظر او عرفان عبارت است از:   در   . توحید، نبوت و ولایت عرضه داشته است   رسالة عبدالرّزّاق کاشانی در  
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سبحان از حیث اسماء و صفات و مظاهرش و علم به احوال مبدأ و   علم به حضرت حقِّ

بازگشت آن حقایق   و حقایق عالم و چگونگی  که همان ذات    حقیقت  بهمعاد  واحدی 

حق از  احدی  نفس  ساختن  رها  برای  مجاهده  و  سلوک  طریق  معرفت  و  است  تعالی 

)ر.ک،   و کلّیت  تنگناهای جزئیّت و پیوستن به مبدأ خویش و اتصاف وی به نعت اطلاق

 .(قیصری، مقدّمه  توحید و نبوت و ولایت  رسالة از به نقل   28  :1391یثربی، 

و    پروردگار   شهودی  شناخت  اصطلاح،  در   و   شناخت  معنای  به  لغت  در   خلاصه اینکه عرفان

 . شودمی حاصل باطن  و صفای  نفس تهذیب طریق  از که گویند باطن عالم وحدانی را

ماده »ساسَ«، »یَسُوسُ« و به معنای رعیّت داری، اصلاح امور  از   سیاست در لغت سیاست:

در اصل برای نگهداری چهارپایان و رام کردن حیوانات به   و  ؛حد هر چیز است  داشتننگاهمردم و  

امّا در اصطلاح علم سیاست تعاریف بسیار گوناگونی    .(108  :6، ج1414منظور،  )ابن  رفته استکار می

منظور یعنی تدابیری که حکومت به   1سیاست  :علوم سیاسی آمده استدر فرهنگ  از آن شده است،  

 ضمن  سیاست  علم  مبانی  کتاب  و نویسنده  (202  :1383)آقابخشی،    کند...امور کشور اتخاذ می  ادارة

 شمردمی بر را تعریف هاده  خارجی، محققان و ایرانی محققان تعریف به تعاریف این بندیتقسیم

 های مشکل  همه  که  است  علمی   سیاست:  که  دهدمی  ارائه  نیز  را  خویش  تعریف  نهایت  در  و

 قدرت  این  اعمال    چگونگی   و  جهت  و   رسدمی  بر  گوناگون  هایمکان  و  زمان  در  را  قدرت  هایرابطه

 . (29 :1370 ابوالحمد،) نمایاند می را

  است و   «قدرت»  مقوله  سیاست   تعاریف  تمامی   ثقل  مرکز  که  است  این   است  مسلم   که  آنچه

  علم  بنیادهای   کتاب  در  عالم  عبدالرحمن.  است  سیاسی   کندمی   پیدا  «قدرت»  به  ربط  چه  هر

  شناخت  و   است  «قدرت»  سیاست  اجرای  و  تعیین  عنصر  نیترمهم  ،همهنیباا  : گویدمی   سیاست

  و   آوردمی  وجود  به   را  سیاست  ثقل   مرکز  و   هسته  قدرت  سیاست،  علم   اولیه  و   اصلی  وظیفه  آن

 . (29 :1382 عالم، ) است مربوط «قدرت» به سیاسی  زندگی در  هاکشاکش  همه

 : سیاست را چنین تعریف کرده است استاد عرفان امام خمینی، آبادیشاه مرحوم

ها و  سیاست عبارت است از تدبیر در جریان مصالح نوعیه و منع از تحقق مفاسد آن

نیست  دیگران  به  مضر  اگر  باشد،  بوده  مفاسد شخصی  و  مصالح  به  راجع  تدبیر  چون 

 
1. politi 
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تدبیر منزل خواهد بود؛ و اِلّا تزویر و تدلیس و شیطنت است، مثل سیاست امروز اعداء 

 .(67 :1386، یآبادشاه) شدهت تحریف که حقیقتاً شیطنت است و کلمه سیاس

مدیریت و توجیه »از    عبارت است  که  تعریف علامه جعفری از سیاسترو  در پژوهش پیش

به دلیل اشراف عرفانی،   (104 : 1387)جعفری،  «مادی و معنوی یها هدف نیتریعال یسوبهجامعه 

 شود. عنوان تعریف مختار و متناسب با پژوهش در نظر گرفته میحکمی و فلسفی ایشان به

 عرفان سیاسی و سیاست عرفانی

و سیاست می عرفان  تعاریف  مرور  دوبا  این  میان  ارتباط  مفهوم    توان  و  متصور شد    ظاهربهرا 

بازشن  نامأنوس را  نگارندگان،  اسی کردعرفان سیاسی و سیاست عرفانی  از نظر  عرفان سیاسی  . 

واقعیات ظاهری فردی و اجتماعی    بهباتوجهیعنی شهود واقعیت باطنی و وحدانی هستی همراه  

تدبیر امور    یعنی   سیاست عرفانی و    نماید و باطنی پیوند حقیقی برقرار می  که بین قدرت ظاهری 

قدرت  درنظرگرفتنبا    هجامع روابط  میان  حقیقی  وحدانی    پیوندهای  باطنی  حقایق  با  ظاهری 

 هستی که منبع اصلی قدرت است. 

 مدرنیسم و انسان مدرن  . 3.  1

گرفته شده    Modernnusبه معنی اکنونی و امروزی و جدید است و از لفظ لاتین    «مدرن»  واژه

و نوگرایی به کار    ( آن را معادل تجددگرایی18بار ژان ژاک روسو )قرن  رسد اولینو به نظر می

و اصالت سود و منفعت، ازجمله مفاهیم قرین آن    م بودن با عقلانیتأضدیت با کهنگی و تو  برد.

رود. مدرنیزاسیون نیز فعالیت و سیاستی است اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آگاهانه  شمار میهب

سازی نیز به آن غربیموطن غربی آن،    خاطربه سازی جوامع به مدرنیته که در واقع  برای نزدیک

بینی انسان مدرن است که به دنبال سعادت اینجا و  مدرنیسم فلسفه و جهان  نی؛ بنابراگویندمی

ما نیز در    .( 210-207 :1393)زرشناس،  است اکنونی بشر با تکیه به ارکان آن از جمله عقلانیت و ... 

و انسان متعلق به    «مدرنیسم»ان کلی  واین پژوهش مراحل مختلف مدرنیته را تا به اکنون با عن

را   مکتب  مدرن»آن  تأک  م؛یناممی«  انسان  نظریه   دیاما  در  شده  ترسیم  مدرن«  »انسان  بر  ما 

 .  عقلانیت و معنویت استاد مصطفی ملکیان  است
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  منانهؤقرآن و ترابط عرفان و  سیاست در سبک زندگی م. 2

در مورد امکان پیوند عرفان و سیاست دو نوع دیدگاه مطرح است، سلبی و ایجابی که هر دو نیز  

 برای خود دلایلی دارند که به اختصار چنین است: 

 دیدگاه سلبی: 

گیری و گذارد و آن را گوشهتعریف خاصی که از عرفان پیش رو می  بهباتوجه این دیدگاه  

مایلی به امور دنیا و دل در گرو تام عالم دیگر تعریف و  تگزینی و رخوت و سستی و بیعزلت

سیس و پردازش نظام و فکر سیاسی که مرتبط با اجتماع انسانی و  أ ای را عقیم از تچنین اندیشه

ه سید جواد طباطبایی و عبدالکریم  شبه این اندی  داند که از جمله قائلینتدبیر امور دنیایی است می

ب  هستندسروش   که  بر  مثال  طورهکه  باورند  اندیشه  بدیهی  »  این  چنین  شالوده  بر  که  است 

سیس کرد و در واقع اندیشه عرفانی با تکیه أ توان  اندیشه سیاسی تاستواری نسبت به دنیا نمی نا

  «اندیشه سیاسی را از میان برده است  هرگونهکید بر درویشی و خمول، بنیاد  أو ت  ثباتی دنیابر بی

 . (151 :1390به نقل از دلیر،  170و  164-162 :تا)طباطبایی، بی

 رزانه و متعلق به عالم معنا و مقام حیرتر وَسعرفان یک مقوله رازمدارانه و    اینان معتقدند:

هَ از  و  و سیاست  است  لذا هی  سنخ یمان  است،  و هشیاری  اجتماع  و  دنیا  و  ماده  رابطه  عالم  چ 

آدم ناهشیار و در فنا و حیرت را به عالم آشکار و مقام  و    سازگارانه و آشتی مدارانه با هم ندارند

یا تئوری  «ولایت باطنی»در عرفان از برخی در همین باب معتقدند،  مدیریت اجتماعی چه کار؟  

سخن به  هی در خود،  اندن انوار الفی الله و تاب ءولایت عرفانی به معنای قرب وجودی به خدا و فنا

از اساس با چنین رویکرد و ماهیتی متفاوت    «ولایت سیاسی و مدیریت اجتماعی»و   دی آیممیان  

 . (38:  1387به نقل از رودگر،   280-256 :)سروش، بسط تجربه نبوی  و متباین است

طور کلی خلط دو مقوله عرفان و سیاست غلط و مقدمه  هآری از این دیدگاه و منظر خاص ب 

است و با اثبات انحطاط اندیشه سیاسی معاصر در ایران و جهان   یسالارمردمسقوط مدنیت و  

ورزی  های آن در آمیختگی دین و معنویت و عرفان با سیاست و اندیشهاسلام، به دنبال کشف ریشه

 پیچند. ر قالب سکولاریسم میگردند و نسخه شفابخش را باز هم دسیاسی می 
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 ایجابی:   دیدگاه
  صفات الهی ء و  خالق و سیر در اسما  یسوبهعارف پس از عروج از خلق    بر اساس این دیدگاه، 

  ، و همراه با خلق  و متجلی شدن و منور شدن به انوار آنها در برگشت به میان خلق و معیت با حق

بیند که  را مع الجماعه می و یدالله  ر عهده داردهای تشنگان حقیقت را بوظیفه تنویر قلوب و جان

فوق ایدیهم است و چون او نیز مظهر یداللهی است رسالت خویش را در هدایت جماعت انسانی  

مشروعیت الهی دارد چنانچه محبوب    ،یید الهی استأ ید به تؤداند و چون ممی   هارسالت  همه  فوق 

خود    بر،  مقبولیت لازم را یافته و حجت را جهت زعامت امت  گیرد. قلوب مجذوبان خدا قرار می

دارد و   به دستس هرم قدرت سیاسی را نیز  أهرم عرفانی و معنوی، ر  رأس  و در  بیندتمام می

 . کنداعمال مدیریت می 

 ساسه »   و  « خلیفه الله » و    « منجی موعود » و    « ختم ولایت » و    « انسان کامل » موضوع    ی طورکل به 

عارف در سه سفر اول  . های پردازش عرفان سیاسی است مدخل نی تر مهم   « مدینه فاضله »و   « العباد 

و سپس با سیر در اسماء و صفات خداوندی ادامه و در سفر سوم از   شروع شده  خدا  ی سو به از خلق  

که از خلق به خلق با همراهی خداست، انسان نیز    در سفر چهارم  .یابدخلق نزول می  ی سو به حق  

ده، لباس رسالت و نبوت و ولایت پوشیده و به دستگیری و هدایت خلق به سمت مظهر الهی ش 

رابطه چهارگانه انسان با خدای خویش،   درنظرداشتناو هدهدی است که با    پردازد.وجود می   ابدیت

و سیمرغ   احسن الخالقین  ی سو به جهان، جامعه و خویشتن، اشرف و اکرم مخلوقات خداوندی را  

-رفیت هدایتـالبته ناگفته پیداست که ظ  .کند و این است فلسفه عرفان سیاسی حقیقی هدایت می 

ترین مقوله تشکیکی حکمت متعالیه عالیهاست و بر طبق  گری افراد بسته به سعه وجودی آن

در   از نورانیت حق است و البته   مندان بهره   نِهدایت از آن انسان کامل و با سلسله مراتب، ولایت از آ 

 را نباید از نظر دور داشت.   (247)بقره:   « بسطه فی العلم و الجسم و زاده دی از حکمت، » من کنار بهره

و حضور مستقیم خود   راه ورود   ،نگاه عرفانی با نفی نگرش دنیوی و سکولار به سیاستبنابراین،  

و مشهود نشود، هدایت   تا حقیقت عالم منکشف   کند. در واقعبه عرصه سیاست را نیز هموار می

فَما لَكمُْ کَیْفَ   أَ فَمَنْ یَهدِْي إِلَى الحْقَِّ أَحقَُّ أَنْ یُتَّبَعَ أمََّنْ لا یَهدِِّي إِلَّا أَنْ یُهدْى . » شودنمی   متناسب با آن آشکار 

که صورت طبیعی   تواند واسطه چنین هدایتی باشد به بیان دیگر، کسی می   (35)یونس:  «  تحَْكُموُن 
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نهد. ]پس[ در نگاه عرفانی، ها را بر پیش پای سالکان می را در عالم کثرت، و باطن حقیقی آن   ء  اشیا 

 . (108و    107  : 1386)پارسانیا،  عرفانی است   حالن ی درع دینی و  اندیشه سیاسی سالم الزاماً

 مندی بهره   با(  زیرک  و  کیَس )   متّقی  مؤمن   اسلامی،  نظام  در   از نظر حضرت امام خمینی     

 در   ویژه به   سخت،   ابتلائات   و   ها آزمون   که  ردی گ ی فرام  خود،   عارف   امام  از   ی ر ی الگوگ   و  حَقّه   معارف  از 

 ژةی و   ة ی هد   را   اللهخلق   به   خدمت   فرصت   شمرده،   خود   معنوی   کمال   و  رشد  نردبان   را   اجتماعی   حیات 

 هر  و  هست   که   مقامی  هر   در   کس   هر : »فرموده  قرآنی   حقّه   امام با تکیه به معارف .  کند  تلقی   الهی 

 .( 307 : 18ج  ، 1378  خمینی،  امام)  « اوست   امتحان   مسئولیت   همان  و   مقام  همان دارد،   که  مسئولیتی 

که مبتنی بر منابع    شناسی عرفانیچنانچه کسی در هستیاین دیدگاه براین باور است که      

  غور نماید و جایگاه انسان را در آن شناسایی نماید و سپس موضوع انسان کامل و   قرآنی است

 تن به پذیرش سکولاریسم  عنوانچیهبه  ،ولایت و خلیفه بودن او را درست جویا شود و بفهمد  ختم

 دهد.  نمی  از عالم و راز زدایی ییزداتقدسو 

هم در عرصه ظاهری و هم باطنی    ثیرگذار خلافتأ از موضوع مهم و بسیار ت  در عرفان اسلامی

در معارف دینی و نیز    مسائل  ن یترمهمخلافت و جانشینی انسان، از  غفلت نشده  است. در واقع  

خمینی معتقد بودند که دو کتاب اسفار اربعه و    امام.  (598  :1390نژاد،  )امینیمباحث عرفانی است  

)فقه اکبر  ملاصدرا فقیهی را که جامع فقهین است و اتفاقاً  هیفقتیولاجواهر الکلام شالوده بحث 

حکومت بر خلایق را از    ،او در کتاب کسر اصنام الجاهلیه  داند.و اصغر( نباشد دارای ولایت نمی

 . ( 1385 )ر.ک پارسانیا، داند  می شئون ولایی حکیم الهی و عارف ربانی 

مندی یید لزوم بهرهأ در ت  «عرفان منفی »و    «عرفان مثبت » با تعریف دو عنوان    علامه جعفری     

 گوید:حاکم اسلامی از عرفان )عرفان مثبت( می 

در بدیهی بودن این اصل که مقام رهبری جامعه اسلامی باید از یک عرفان مثبت والا  

گذارد، زیرا توجه به  برخوردار باشد، جایی برای توضیح و استدلال برای اثبات آن نمی

انسان و  بین خدا  وساطت  که  رهبری  اثبات شرطِاصل  برای  دارد،  متن خود  در  را   ها 

 . (127 :1387)جعفری،   کندایت میداشتن عرفان والای انسانی کف

خویش، ضمن تشریح مختصر اسفار اربعه انسان    هیفقتیولاالله جوادی آملی نیز در کتاب  آیت

کسی که سفرهای  »:  فرمایدعنوان رونده این راه با آن، میامام راحل به  روسلوکیس  عارف و تطبیق

یابد... که متولی دین  می  بیند و فهمد و میپشت سر گذاشت، می  ،  و سر  ودل جانچهارگانه را با  
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اولیا یعنی عالمان راستو حافظ و نگهبان آن در عصر غیبت امام معصوم انبیا و  ن ی، وارثان 

پایه آن مدیریت و  و    (266و    265  :1381آملی،  )جوادی  «هستند بر  از دیدن و فهمیدن و  نوع  این 

باطنی  خدا  گیری کردن و هدایت خلقمیمتص تعالی ظاهری و  دنیای    حلقه مفقوده  ،به سمت 

 و مردم سوار سکولار امروز است.  زدهاستیس

در نظر گرفته است، قبول رابطه ایجابی میان    فرضشیپ   عنوان بهآنچه که این  پژوهش نیز  

ن  عرفا  از ترابطو منظور ما در ادامه    گراستحق   خدا محوربا سیاست    بخشیتعال عرفان مثبت و  

واقع توضیح در  این  با  است.  به    و سیاست همین  دنیوی و سکولار  نگرش  نفی  با  عرفانی  نگاه 

  کند. زیرا رفتار سیاسیسیاست، راه ورود و حضور مستقیم خود به عرصه سیاست را نیز هموار می 

در نگاه عرفانی، اندیشه   ..گذارد.باطن و غیب خود در حیات معنوی او اثر می  تناسببهو اجتماعی  

از این  . ( 108و  107 :1386)پارسانیا،  عرفانی است حالنیدرع دینی و   ای الزاماًسیاسی سالم، اندیشه

 . )زیارت جامعه کبیره(  منظر ابواب الایمان همان ارکان البلاد و ساسه العباد هستند

 منانه در قرآن ؤسیاسی سبک زندگی م   ابعاد عرفانی
از ریشه »امن«، یعنی؛ رساندن خود یا دیگری به امنیت یا گرویدن، یا در امان گرفتن      مؤمن

)دهخدا،    است، و در اصطلاح اسلام به معنای اذعان و تصدیق به چیزی و التزام به لوازم آن است

ی تصدیق به یگانگی او و پیغمبرانش و تصدیق  های قرآنی به معناایمان به خداوند در واژه  ،( نامهلغت

اند البته او و تصدیق به هر حکمی است که فرستادگان او آورده  یسوبهو بازگشت    جزابه روز  

شمارد  باشد. به همین خاطر در قرآن هرجا که صفات نیک مؤمنین را میایمان با پیروی عملی می

از پاداش جمیل آنها سخن می به دنبالو یا  مثلاً    .کندایمان، عمل صالح را هم ذکر می  گوید 

 . (122 :انعام) «الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عمَِلوُا الصَّالحِاتِ طوُبى وَ حُسنُْ مَآبٍفرماید: »می

خالق خویش نورانی و بازتابنده نور حق است و با نور او    سان بهانسان کامل قرآنی  در واقع،  

وَاتََّبَعُوا النَّورَ الََّذي أُنزلَِ  »  . کندیماو در حرکت است و از نور تبعیت     یسوبه( و  ینظر بنور الله)   نگردیم

و مطلق    این نور البته حقیقت قرآن است  (16)مائده:  «  یَهْدِي بِهِ اللََّهُ مَنِ اتََّبَعَ رِضْوانهَُ»  (157  :)اعراف  «مَعَهُ

)حسینی    ی توحید استاست و عام و شامل هر نوری است که در وادی ظلمات، هادی به سمت واد

 . ( 115: 1433 طهرانی، 
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دارای    حال را  عرفان  و  دواژهیکلچنانچه  باطنی، وحدت هستی  واقعیت  هایی چون شهود، 

به مدیریت واحد    عمیق  و مرکز ثقل تمامی تعاریف از عرفان را »ایمان  محبت و توحید بدانیم 

م اوصاف  درباره  است که  آنگاه  عالم«،  باطنی   و  با کلیدواژه  منین در قرآنؤظاهری  و  وقتی  ها 

«،  اشد حبا لله«، »یحبهم و یحبونه«، »بیده ملكوت السماوات و الارض «، »یومنون بالغیبعباراتی چون »

انا لله و انا الیه  «،  »الظاهر و الباطن  هوالاول و الاخر و«، »اقرب من حبل الورید«، »هو معكم اینما کنتم»

شویم، بلافاصله تطبیق ذهنی  و بسیاری قراین دیگر روبرو می  «اینما تولوا فثم وجه الله«، »راجعون

 . سازدمن قرآنی  را با عارف معادل میؤافتد و ایمان عمیق را با عرفان و ماتفاق می

ها موصوف است و صبغه عرفانی و  به آن  منؤهایی که انسان مکریم از جمله ویژگیدر قرآن

  ( 13)غافر:    ، انابه(69)نساء:    ، صدق (27)ابراهیم:    ، ثبات( 2)انفال:    باطنی دارد فراوان است: ایمان و تقوا

)بقره:    ، صبر(62)یونس:    ، حزن و خوف(79)اسراء:    ، خلوت(5)بینه:    ، اخلاص (79)اسراء:    یدارزندهشبو  

ابعاد    (26عمران:  )آل  و توحید(  99)نحل:    ، توکل(165)بقره:    فر، محبت و عشق وا(155-157 و... که 

 کند. من را تبیین میؤفردی و باطنی انسان م

من نیز در قرآن ابعاد متنوعی  ؤآن سیاسی انسان م  تبعبهو    رفتارهای )خصوصیات( اجتماعی

های  و تقابلاتشان با گروه های انبیا و صالحان و تعاملاتدارد که در بیشتر موارد در قالب داستان

ویژگی این  مختصر  است.  شده  مطرح  با  اجتماعی  جهاددواژهیکلها  و  هجرت  ،  (20)توبه:    های 

پیمان(154)بقره:    یطلبشهادت و هم  انتخاب دوست   ازمنکر ینه و    معروفامربه،  ( 28عمران:  )آل  ، 

 محور   دوری از نظام اقتصادی ربا،  (4:  مؤمنون)  ، پرداخت و دریافت مالیات اسلامی(130عمران:  )آل

 از جمله حکومت و... .        (8: مؤمنون) هادر همه مسئولیت یدارامانت، ( 130عمران: )آل )جهاد کبیر(

های سلوک فردی و اجتماعی الی الله را گشوده و سیمرغ هایی بال انسانی با چنین ویژگی

است به پرواز درآورده    یالْاعَْلَ  یَِّدُنَّوا وَاقْتِرابا مِنَ اْلعَلِ   یدْنَاَوْ اَ  نِیْقَابَ قوَسَْمعرفت را تا قاف توحید که  

دوخته است. به احوال نفسانی خویش   عبرت  است. در آیات انفسی غرق و به آیات آفاقی چشم

غافل نیست. در قرآن کریم  از مسئولیت اجتماعی و سیاسی خود نیز    حالنیدرع بصیرت دارد و  

ترین سفر اسوه حسنه و دارای  خلق عظیم معرفی شده است که نافذترین و راسخ  عنوانبه  انسانی

به تبعیت  و    نیمؤمنو همه    ( 1:  اسراء)عارفانه و شهود و مکاشفه باطنی »معراج« از آن  اوست  

ین جایگاه  تر، همین انسان کامل در سیاسیحالنیدرع اند.  چون و چرا از او امر شدهاطاعت بی
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قسط و عدل  گیرد تا با سلاح علم و حکمت، به استقرار  قرار می  یدارمملکتیتی و شئون  مسئول

هایی چون قدرت، تدبیر، قتال، جهاد، شهادت،  در جامعه بشری موفق گردد. کلیدواژه  و امنیت

 از  دوری    و  سبیل  نفی   زکات،  انفاق،  هجرت،  شورا،  وصلح،جنگ اطاعت، تبعیت، وحدت،    ،اجتماع

پیمان و... همه و همه نشان از رسالت    و عهد به  وفای  و  یدارامانت  ،ازمنکرینه  و معروفامربه  ریا،

 من متقی است.                                                    ؤثیر سیاسی انسان مأ اجتماعی و ت 

 . نظریه عقلانیت و معنویت و زیست انسانی مدرن3

چند قرن اخیر دنیای غرب بوده که سایر بلاد    زیبرانگچالشل  رابطه دین و تجدد از جمله مسائ 

غیر مسیحی و از جمله دنیای اسلام را نیز درگیر خود کرده و ایران نیز بخصوص پس از سفر و  

ین مواجهه  برکنار نبوده ا  های شاهان و شاهزادگان قجری و نخبگان به آن سرزمین، ازگزارش

وز و ظهور دو جریان عمده فکری در ایران که در حوادث های ناشی از آن در براست و تعارض

صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران و حتی انتخابات و    شدنیملبزرگی چون انقلاب مشروطیت،  

 . ( 1397حقانی و نجفی،  ک..)ر  شکار استعیان و آ  بوده، مؤثرهای بعد از آن بندیگروه

ای است که تلاش فراوانی در جهت  از جمله روشنفکران دقیق و پرمطالعه  مصطفی ملکیان 

نظریه ارائه  آن  و مشهور  بارز  نمونه  که  است  داشته  تعارض  این  عنوان  رفع  با  است  پروژه »ای 

زیست »یا بهتر بگوییم    یدارنیدو در آن راهکاری برای تلفیق بهینه تجدد و    «عقلانیت و معنویت

   رائه شده است.ا «معنوی انسان مدرن

و    یدارنیدمسلم است که در این نظریه طراح محترم با استخراج جوهره اصلی تجدد و  

سعی در جمع بین این دو نموده تا هم انسان از کاروان ترقی    «معنویت»و    «عقلانیت»تحت نام  

ماند.   نصیب ندین نظیر آرامش و امید بی   انکاررقابلیغ های  و پیشرفت عقب نماند و هم از مزیت

داند که در آن درد و رنج و آلام  ایشان هدف این پروژه را دستیابی انسان به  زندگی آرمانی می

و یابد  کاهش  بودن،    بشر  خوش  است،  اصلی  ویژگی  سه  دارای  زندگی  ،  بودنخوب این 

و صد البته   ( 1389  )ملکیان،  . در واقع عقلانیت و معنویت وسیله زندگی آرمانی استارزشمندبودن

 . (1385)همو،  گیرددر آن عقلانیت بر معنویت پیشی می که 
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از عقلانی    اندعبارتکند که  این اندیشه برای انسان متجدد چند ویژگی گریزناپذیر ذکر می 

زدایی  ، تقدسجامع و سنگین  عهیمابعدالطباعتمادی به تاریخ، اینجا و اکنونی بودن، تنزل  بودن، بی

 داند که فرآورده آن، کمترین درد و رنج برای بشر است معنویت را فرایندی میو... . همچنین  

با هستی می(  308:  1388  )همو،  را نوعی مواجهه  با رضایت نیز، معنویت  داند که در آن شخص، 

ی قائل  و معنویت یعن   ( 146  :1392  نقل از صادقی،هب  276:  1387  )همو،  کند باطنی بیشتری زندگی می

دسترسی ناپذیر برای انسان وجود دارد و لازمه جستجوی این   یباشیم به اینکه در جهان »راز«

 . (1389 )همو،راز تغییر درونی است 

اخلاقی    -  یشناختروان طراح این نظریه به صراحت بر سکولاریستی بودن، فردگرایانه بودن، 

در کید نموده و نیز بر عقلانیت )در مقابل تعبد(، زندگی اصیل )أبودن، سیاسی نبودن پروژه ت

(، برابر گرایی و اتوریته زدایی )در  ییگراآخرتگرایی )در مقابل  القاء و تعبد و تقلید(، واقع  مقابل 

شادی و    کنندهنیتأم( و حکمت »به من چه« یعنی چیزی که برایت مفید )ییگراتقدسمقابل  

 . (1389 )همو، ت دنبال نکن، اصرار نموده استامید و آرامش باشد( نیس

روشنفکری رسالت  بیان  در  که    است  این  گواه  بشر  تاریخ  که  داردیمعرضه    ،این گفتمان 

  بنابراین،  استوار است،  جور  و   ظلم   و   گری،تحریف  بر فریبکاری،   بیشتر  قدرت  صاحبان  ادعاهای

  آگاهی   با   و   جدیت،   و   صداقت  کمال  در  که،   است  کسانی   نیازمند  همیشه  جامعه  درست  افتنیسامان

  های رنج  و  درد  از  کاستن  جهت  در  اجتماعی  امور  که  باشند  مراقب   بیشتر،  هرچه  نگریژرف  و

اساس  .کند  سیر  شهروندان ایشان کارکرد  از  تلقی  این  بر   را   روشنفکری  نهاد  اول  روشنفکری، 

این مطلب با تحقق حداکثر امید، که    داندمی  «مرارت  تقلیل»  را   دوم  کارکرد  و   «حقیقت  تقریر»

 رسد. آرامش و شادی به نتیجه می

ها  آن نیترمهمکند که همچنین برای ایفای رسالت روشنفکری آداب و لوازمی را توصیه می

 دلبستگی   میزان  ساختن  متناسب  معنای  به  اجمالاً،  که،  نظری  عقلانیت  از  اعم  است،«  عقلانیت»

  عقلانیت  و  کنند، می  تأیید  را  عقیده  آن  که  است  شواهدی  و  بینات  قوت  با  عقیده  یک  به  پایبندی  و

  اهداف   و  غایات  با  افعال  و  وسایل  و  آلات  ساختن  متناسب  معنای  به  اجمال،  به  هم  باز  که،  عملی

داند و در ادامه، شک ورزی،  های انسان روشنفکر می است و عقلانیت را مادر همه ویژگی  اغراض  و

  گرایی، تخصص  منفی   نتایج   و  آثار  از  کاستن  جهت  در   نقادی، عدم تعلق به یک ایدئولوژی، سعی 
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 مراتب   سلسله  به  توجه  نماها، مسأله  از  مسائل  غموض، تمیز  و  ایهام  و   ابهام  از  عاری  گفتار  از  استفاده

  و   کاریمحافظه  هرگونه  از  پرهیز  و   تدریجی   ها، سیررنج  و  درد  شناسیریشه  و  یابیعلت  نیازها، 

)عقاید،  و  ذهن  ساحت  سه  کامل  مطابقت  معنای  به  صداقت،   گری،انقلابی   و   احساسات  ضمیر 

 تحمل  برای  آمادگی  بالاخره  و   داوری  و   نقد  مقام   در  انصاف   کردار،  و  نوشتار  و   گفتار   اراده(،  عواطف،

 . (1380ملکیان،  )رک. شماردلوازم روشنفکری میرنج را از دیگر  و  درد و محرومیت هرگونه

یا همان مدرنیته اسلامی چندین ویژگی برای انسان    تجددگرایانه  اسلام  این اندیشه در تعریف

 :شمردمدرن مسلمان بر می

  داند، بلکهمی  و سنت  کتابحقایق    و استخراج   فقط ابزار کشف   استدلالگر را نه  الف( عقل

مقدور است،    گرا و تا آنجا که، عقل جهت  نیااز    ...انگاردمی  و سنت کتاب  و منبعد در کنار    منبعی

 ؛ است زیتعبد گرو  آزاداندیش

 ؛ بر ظواهر آن  تأکید دارد، نه اسلام پیام ب( بر روح

جهانی،    این  اخلاقی  هم  بیند، آنمی  زیستن   از هرچیز در اخلاقی  و پیش  را بیش  ج( تدین

 1گرایانه، و احساساتی انسان

 داند، را تغییرپذیر می و فقه شریعت د( احکام

 ایوجود جامعه   که  گرا ندارد و معتقد استشریعتمدار و فقه  هایدر ایجاد حکومت  ( سعیه

 ... است ممکن نیز( ضددینی نه غیردینی،)  یغیردین حکومتی در سایه دینی

 ؛ است قائل دینی تکثرگروی به( و

 کند؛ می استقبال سیسیا تکثرگروی  از( ز

 داند؛ می اخروی و نیازهای « معنوی دنیوی  نیازهای» را برآورنده ح( دین

ایجاد جامعه  دینی  حکومت   با تأسیس  که  ط( معتقد نیست رفاه  دینی  و  نیز    مادی  لزوماً 

 آید؛ می حاصل

  تمدن  کند و اینمی  نیز دفاع  آن  از مواضع، از فرهنگ  بسیاریدر    متجدد و  غرب  ی( از تمدن

 بیند؛ می آنها نیست، موفق متکفل دین مادی، که دنیوی  نیازهای را در برآوردن و فرهنگ

 
 و  بخشـیلذت  دائرمدار  نادرسـتی و  درسـتی و  بدی و  خوبی ،آن در  که  اسـت  اخلاقی  احسـاسـاتی  اخلاق  از  . مراد1

 .(1378  ملکیان،  ک..)ر  است  انگیزیالم
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 . (1378 )ملکیان، ...داند، تا خارجیمی  را بیشتر خانگی اسلام جهان ( دشمنک

مدرن تعبد  که جوهره دین تعبد است و انسان  است    ایننظریه عقلانیت و معنویت  خلاصه  

نیست یا دین او    دارنیدگریزی از مدرنیته نیز نیست. پس انسان مدرن یا    حالنیدرع   گریز و 

. ایشان برای دین انسان  این اندیشه از معنویت، دور استهایی دارد که به تعریف صاحبان ویژگی

گیرد: داشتن لاح جمع میان عقلانیت و معنویت است دوازده ویژگی در نظر می که به اصط  مدرن

فلسفه حیاتی کامل و جامع، طالب حقیقت بودن و نه مالک حقیقت بودن، پذیرش تفکر نقادانه،  

های فوری و فوتی نشدن، داشتن  اخلاقی دیدن نظام جهان، ضبط نفس کردن و دچار خواسته

یقینی همراه ودن اهمیت دادن و نه به هم دین بودن یا چیز دیگر، بیروایی، به انسان بخودفرمان

ها را با همه نقایصشان  داشتن و از خود راضی نبودن، همه انسان  نانهیبواقعبا داشتن اطمینان، نگاه  

ها را حفظ کند، تنها خدا را  هایی که با اصولش صورت بگیرد آن مخالفت  رغمبهدوست داشتن،  

 . (68: 1382)ملکیان، به نقل از اسماعیلی، پروا دارد  یپرستبت هرگونهپرستد و از می

 عرفان و سیاست در زیست انسانی مدرن و امکان و کیفیت ترابط . 4
اجتماعی دین در غرب مسیحی، مشکل تلفیق دین   یهاجنبه فرار به دامن سکولاریسم و حذف  

اجتماعی و حداقلی و فردی کردن    و سیاست را با ذبح دین بپای تجدد و تهی کردن آن از کارکرد

راه دنیوی نگری   مسیر،  همین  ادامه  در  نیز  معنویت  و  عقلانیت  حل نمود؛ نظریه  ظاهربه   یدارنید

احیا    سم یاومانتعبد رها و تفرعن نفس انسان را تحت نام    دوبندیقرا هموار و انسان متجدد را از  

همه آنان است از تعبد تهی نموده، دین    کند؛ معنویت را که جوهره اصلی ادیان و قدر مشترکمی

به    ،عهیمابعدالطبو از    بشر مدرن بر تاریخ را نفی  ابتناء داند و  گری میتوحیدی را حاصل تاریخی

مین حداکثر امید و آرامش و شادی  أکند. مدعای اصلی این تفکر تاکتفا می  احساسی  ایرقیقه

 . (1385 منصور هاشمی، ک..)ر برای انسان مدرن است

دلسوزانه بودن نظریه، دقت و عمق ظاهری پروژه و دستاوردهای نازلی مانند امید   رغمی عل 

و رنج افزایش قدرت تحمل آلام  آرامش بخشی، شادمانگی،  تآفرینی،  انسان معاصر،  بر أ های  کید 

ای قه و آزادگی انسان، پذیرش رقی   ییجو قت ی حق کید بر روح  أ عقلانیت، توجه به باطن تعالیم دینی، ت

های رقیب، تلاش برای رفع تخاصم بشری با پذیرش راز در تقابل با دیدگاه  دواژهیکل از عالم غیب با 
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انسان و معنویت و...  به لحاظ وضوح و شفافیت، از حیث   پلورالیسم دینی، اهتمام به آشتی بین 

از   له معرفتی، از جهت مبانی و اد   ساخت و سامانه شناختی، از جهت مبانی و ادله فلسفی و عقلی، 

دینی(،   )برون  دینی  فلسفه  ادله  و  مبانی  شواهد   نظر ازنقطه ناحیه  اساس  بر  دینی،  ادله  و  مبانی 

های رقیب، تاریخی، از منظر اخلاق و اصول ارزش شناختی، از جهت قدرت ابطال منظرها و نظریه 

عات مورد ادعا و بالاخره ، از دیدگاه کارآمدی و کامیابی در برآوردن توق یر ی پذ م یتعم از نظر شمول و  

متعددی نیز بر این   های اشکال   ( 1388  )صادقی رشاد،   از زاویه انگیزه پردازنده و علت یا علل پیدایش 

 کنیم.دیدگاه وارد است که به برخی از آنها اشاره می

را بپذیرد    «راز»بر طبق تعریف نظریه عقلانیت و معنویت از انسان مدرن، او باید    نقد اول: 

این راز باید از صافی عقل ابزاری او عبور کند که امر محالی است. در واقع یکی از   کهیدرحال

ای از های متون و تعالیم دینی است. وجود چنین منظومهدین، عدم فهم رازواره  کنارزدندلایل  

 کنارزدن در دستگاه معرفتی ادیان که با عقل ابزاری همراهی ندارد موجب    دهیتندرهمرازهای  

 شود؟ها شده است. حال چگونه انسان مدرن مجاز به پذیرش راز در عالم پیرامون خود میآن

شناختی، طبق این نظریه انسان مدرن تنها مجاز به پذیرش  در باب وظایف معرفت  نقد دوم:

ثر افتاده است  ؤمثل سنخ روانی افراد نیز در پذیرش این باورها م یاست؛ اما عامل باورهای عقلانی  

افراد به لحاظ روانی، نمیهف مدعاست. بکه خلا تواند جوازی بر تعقل  علاوه آیا تفاوت و تضاد 

به تفاوت    شدنقائلمتفاوت و گاه متضاد باشد که این خود محل نزاع جدیدی است؟ همچنین آیا   

ال عدول  ؤآورد؟! پاسخ به هر سه سدر تعقل، زمینه نسبیت انگاری اخلاقی و معرفتی را فراهم نمی

معنویت و عقلانیت مطرح شده در این دیدگاه    یطرازهمز مبانی معرفتی و تناقض در مدعای  ا

 است.

در این نظریه، ایراد بزرگ دین سنتی، عقلانی نبودن و تعبدی بودن و رازوارگی   نقد سوم:

ال این است که آیا معنویت ادعا شده در این گفتمان که گویا ادعای لُبِّ دین  ؤتعالیم آن است س

و تعبدی دین    ی رعقلانیغ های  از گزاره  ی پوشچشمدن را نیز دارد، باوری عقلانی است؟ و آیا  بو

با گزاره اصغر  به ریاضتسنتی مانند عبادات و فقه  رازگونه و تمسک  معنویت  مانند  ها و  هایی 

 کند؟! و تعبدی هستند کفایت می یرعقلانیغ هایی  های نوظهور که خود گزارهمناسک عرفان 
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 طلبقت ی حق در خصوصیات انسان معنوی در نظریه عقلانیت و معنویت آمده که او    هارم:نقد چ 

های مهم وارد بر اش تقریر حقیقت و نتیجه عملش تقلیل مرارت است؛ یکی از اشکالاست و وظیفه 

پردازی آن برای انسان مدرن به بهانه عدم تمکین او به متافیزیک این نظریه، تقلیل سطح معرفت 

ها و رازهای فراوان است؛ طبق باور این اندیشه، عالم دارای پیچیدگی   کهی درحالینی است.  سنگین د 

های سنگین ین ی ب جهان به    بردن پناه ای جز  این رموز پیچیده چاره   واقعبه برای تبیین درست و نزدیک  

ی فهم نیست که آن هم طریق ادیان توحیدی ارائه گردیده است. در واقع اگر کسی به بهانه سنگین

ای از آنان قلم بگیرد خود را از فهم حقایق موجود محروم این معارف بروی همه یا قسمت عمده 

 کند. واقعی و ماندگارتری را تحمیل می   ی هارنج ها و  کرده و در نتیجه مرارت 

پنجم:  بهره  نقد  برای  نظریه  و  این  اخلاق  سطح  به  را  آن  دین،  از  مدرن  انسان  مندی 

که    دهد، تا بتواند از معنویت مستتر در آن بهره برده و از تعبد دینی بگریزدمیتنزل    یشناسروان 

کید بر مراعات پوسته دین )تعبدیات( برای حفظ مغز  أتعالیم دینی، تدر    رایاست؛ زمل  أمحل ت

ای که در آن پوسته رها شده و به مغز  نسخه   دنیچیاست؛ لذا پ عرفان و معنا( تشریع شده  )دین  

فنایی    ک..)رخواهد بود    زدهآفتساوی با ذبح دین است و  معنویت منتج از آن نیز  اکتفا شود، م

 . (1385اشکوری، 

نگارنده نظریه عقلانیت و معنویت، در بیان نقاط ضعف ادیان برای انسان مدرن،    نقد ششم: 

یان  ترین دین توحیدی و سایر اد کامل  عنوانبهتفکیکی میان ادیان توحیدی و غیر آن و نیز اسلام  

جایگاه رفیع عقل در هندسه معرفتی ادیان توحیدی و    کهیدرحالندارد. صدور چنین حکم کلی  

ای چنین مهمی از صاحب نظریه  انگاشتندهی ناداست و    ر یانکارناپذبخصوص اسلام با دیگر مکاتب  

 مل دارد.أ با دقت و موشکافی زیاد جای ت 

دی  نقد هفتم: پذیرش  لوازم  از  را  تعبد  نظریه  لوازم  ن میاین  به  التزام  عدم  برای  و   داند 

آیات قرآنی، روح تعبد    کهیدرحالآورد  از آن فرار و به معنویت بدون شریعت روی می  یدارنید

انسان عبد خدا نباشد به طور حتم عبد غیر خدا خواهد داند؛ لذا اگر  را در درون انسان نهادینه می

ستیزد و  پذیر است و با تعبد دینی میبلکه تعبد    ست؛یننیز، تعبد گریز  مدنظربود؛  انسان مدرن  

که انسان     شود می  این  معنویت  و   عقلانیت   دیدگاه   پذیرش  نتیجه گریزد. یعنیبه تعبد نفسانی می
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 یدارنیدواقعی در    تعبد  کهیدرحالبرد.  کند و به تفرعن نفس پناه میاز تعبد در برابر خدا  فرار می

 فراهم گشته است.

 اد یخود بنرسد در نظریه عقلانیت و معنویت عقل، عقلی ابزاری و  به نظر می  نقد هشتم:

یابد، عقلی حسابگر، عقلی نسبی، عرفی،  است، عقلی که با تفاوت روانی افراد، شدت و ضعف می

ای  آرامش و شادی لحظه  و شریعت گریز  و... که منتهای آمالش کسب معاش دنیوی،  گرااخلاق 

پایین   ی دبخشیامو   به انسان مدرن است که جایگاهی بسیار  از عقل توصیف شده در  کاذب  تر 

عقل   که  دارد  اسلامی  معاد،    توأمانتعالیم  و  و    مدارنیدمعاش  پذیر  تعبد  محور،  اخلاق  و 

ر و پیامبر درونی نو  یسوبه ، شریعت مدار و خدا بنیاد، عقلی از جنس نور و هدایت گر  گراتیمعنو

 ید پیامبر بیرونی بشر است. ؤو م

در این دیدگاه، معنویت قدر مشترک همه ادیان و گوهر ارزنده آنها دانسته شده    نقد نهم:

تلقی    ی رعقلانیغ این است که چطور خود دین،    سؤال  ؟! کندکه با  عقل مدرن سنخیت پیدا می

همین اساس توصیه به ذبح دین و نبش  شود و بر  آن با عقلانیت هم سنخ میگوهر    ی شده؛ ول

 پوسته تعبد و قبض هسته تعهد.  

رود »فلسفه در همچنین در نظریه عقلانیت و معنویت از دین عقلانی انتظار می  نقد دهم:

های ادیان توحیدی است و آیا این  کار خواستهکه این امر از  را ارائه نماید، در حالی«  جامع حیات

 ی نظریه عقلانیت و معنویت از جمله سکولاریسم منافات ندارد؟ از دین، با مبان کار خواسته

و نشانه ایمان     ایشان، شکاکیت و عدم قطعیت انسان مدرن را ویژگی گریزناپذیر  نقد یازدهم:

این اصل در منظومه   بهباتوجه بخشد؛  داند و این عدم قطعیت را به تاریخ و سیره نیز تعمیم میمی

انسان مدرن به آنفکری و رفتاری  استناد  تاریخی و  اثبات وقایع  امکان  اثبات همراهی  ،  ها در 

پشتوانه و منطبق  های شخصی بیعرفان و سیاست و سایر موضوعات وجود ندارد و زمینه اجتهاد

 آید. ای فراهم میبر خواست شخصی و سود و لذت حداکثری لحظه 

به  این نظریه  با آنکه عمومی صادر شده    نقد دوازدهم:  اما  رسد که به دنبال  نظر می است؛ 

مخاطبش    الواقع ی ف گردد تا این دو را به تعادل برساند  معنوی می   شدت به عقلانی و یا    شدت به های  انسان 

گرای  ل یعنی این نظریه به دنبال ایجاد تفاهم میان نخبگان عق .  )صادقی رشاد، همان( ند و نه عامه  ا نخبگان 

عقل و معنا. در واقع این نظریه در برابر    وند ی پ   ی عن ی است؛    ز ی ست عقل گرای  گریز با نخبگان دین دین 
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توصیه به انسان مدرن    ی جا به ستیزی منفعل است و  گریزی و تعبد هایش از جمله دین تجدد و فرآورده 

. نتیجه هم چیزی جز  کند برای مهار نفس به طغیان درآمده، دین را دعوت به تمکین و عدم تقابل می 

 نیست.    « ها افیون توده » ساز دین و تبدیل آن به  سازی کارکرد تمدن عقیم 

 :گیرینتیجهبندی و جمع

نیز    العباد  هساس  ،که عارف بالله است  حالنیدرع من قرآنی  ؤآنچه که گفته شد انسان م  بهباتوجه

و اطراف  با محیط  روابط  از  عملی،  و  و خودسازی فکری  به خود  توجه  عین  و در    سایر   هست 

 در هبوط   و  است  نمازمعراج  است و با خداست. در   خلقنیست. در بین    اش فارغها و جامعهانسان

ایمان      زمانهمگر است،  نظاره  را  بر اهل زمین  الهیهای  آیات و عبرت    زکات. سیر در زمین دارد و

ارکان »  نیز  « هستند ومحَبَََّةِ اللََّه  یفِ  نَیالتََّامَِّ»  واحددرآنآری اینان    ملکوت.  نگاه به  به غیب دارد و

 اند و جامع اضداد.«. خازن فضایل الهیالبلاد

تعریف مختار از »عرفان« در این پژوهش و به دلیل سکولاریزه شدن زندگی در نظریه   به باتوجه 

و معنویت، پیوندی میان عرفان و سیاست در سبک زندگی انسان مدرن متصور نیست مگر   عقلانیت

علاوه در این نظریه، ه وار، ب بخشی افیون  و آرامشاصالت سود و لذت  بر اساس  هم آن در امور فردی 

عرفان  که باطن و اُسّ و اساس  و گوهر دین  است جای خود را به معنویت داده و این معنویت 

، در دام خودپرستی که ی پرست بت کن رکین خود یعنی عبودیت عدول نموده و به نام نفی  خاص از ر

نتیجه آن طغیان و تفرعن نفسانیات که    افتدو در نتیجه شیطان پرستی است می    یپرستنفس همان  

 گرا است. و تجربه   زدهعلم انسان مغرور و نیز سرمست از عقلانیت ابزاری، 

در مورد امکان ترابط سازنده عرفان و سیاست،    ،اول مقاله  یبنددسته خلاصه اینکه بر طبق  

نگاه قرآن بر دیدگاه ایجابی و نگاه صاحب نظریه عقلانیت و معنویت، بر دیدگاه سلبی منطبق  

و سعی دلسوزانه    سبک زندگی قرآنی در تضاد با سبک زندگی انسان مدرن است  نی؛ بنابرااست

ذبح تدین و تعبد بپای  کند؛ بلکه با  عقلا را عرفانی نمی  تنهانهصاحب نظریه عقلانیت و معنویت  

گری را کند، این ظاهریای از معنویت را به انسان تقدیم میعقلانیت معاشی، تنها نام و پوسته

در    اکثر راغبان و متمایلان به این پروژه به قضاوت نشست.  دارشناسانهیپدتوان از تیپولوژی  می

  به دین گرایی مدرن،   زیگرنی دممکن است برای دوران گذار از مدرنیته    اگرچهواقع این نظریه  
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شفابخش عمومی برای جوامع  باشد؛ اما نسخه  و مسکّن    جهتوقابل  ، آن هم برای معدودی از افراد

 بشری از جمله ایران نیست.

 منابع 

 .قرآن کریم  −

 . الاسلامی   الاعلام   مکتب   :قم   ، اللغه   اهل   مقاییس   معجم   ق(،1404)   احمد   زکریا   فارس،   ابن  −

 للطباعة.   دارالفکر   : بیروت   ، العرب   لسان   ق(، 1414)   مکرم   بن   محمد   منظور،   ابن  −

 . ، تهران: انتشارات توس، چ ششم مبانی سیاست ،  ( 1370)   ابوالحمد، عبدالحمید  −

سوره  تهران:  ،  معنویت بدون دین، تحلیل و نقدی بر پروژه عقلانیت و معنویت (،  1382)   اسماعیلی، حمید  −

 اندیشه، مرداد. 

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی   مؤسسه ، قم:  حکمت عرفانی ،  ( 1390)   امینی نژاد، علی −

  تبلیغات  انتشارات دفتر  : قم   ، الحکم فصوص   بر  قیصری   مقدمة   شرح   (،1375)   الدین جلال   سید  آشتیانی،  −

 اسلامی. 

 چاپار. :  تهران   ، سیاسی   علوم   فرهنگ   (، 1383)   علی  ، ی آقابخش  −

 انتشارات سخن گستر.  ، مشهد: عرفان سیاسی یهود   کابالا: (،  1388محمد )   ، بهزاد کرمانی  −

 فرهنگ و اندیشه دینی.  مؤسسه   :قم   ، ها فرهنگ واژه (،  1381)   بیات، عبدالرسول و دیگران  −

 .سسه بوستان کتاب ؤ ، قم: م عرفان و سیاست ،  ( 1386)   پارسانیا، حمید  −

 .31  شماره   فقیه، ولایت   از   خوانش   چهار   نامه یژه و   ، پنجره   نامه هفته   (، 1385)   حمید   پارسانیا،  −

قدس    آستان ، مشهد:  منشور زندگی از منظر امام رضا   سبک زندگی: (،  1391)   محمدباقر ،  ینی پور ام  −

 رضوی. 

 . سسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری ؤ ، تهران: م عرفان اسلامی ،  ( 1387)   ی محمدتق جعفری،   −

  الکتب   دار   : القاهرة   ، الصرف   و   النحو   فی  الفیة   ق(، 1348)   الاندلسی   مالک   بن   اللَّه   عبد   بن   محمد   ین الد جمال  −

 المصریة. 

 اسراء. :  قم   صفایی،  محمد   تنظیم  ، عرفان   و   حماسه   (، 1388)   عبدالله   آملی،   جوادی  −

 . ، قم: مرکز نشر اسراء، چ سوم ، ولایت فقاهت و عدالت فقیه یت ولا ،  ( 1381) ـــــــــــــ   −

 اسراء. :  قم   ، عدالت   و  فقاهت   ولایت   فقیه ولایت   (، 1379) ـــــــــــــ   −

 .اپ یازدهم مرکز نشر اسراء، چ   :قم   ، مراحل اخلاق در قرآن (،  1390) ـــــــــــــ   −
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 ، مشهد: علامه طباطبایی.نور ملکوت قرآن (،  1433)  ین محمدحس حسینی طهرانی، سید   −

مطالعات تاریخ معاصر    مؤسسه   : ، تهران تحولات سیاسی ایران موسی نجفی، تاریخ  (،  1397)   حقانی، موسی  −

 ایران. 

 خمینی.  امام   آثار   نشر   و   تنظیم   مؤسسة :  تهران   ، امام   یفةصح   (، 1378)   الله روح   سید   ، ( امام )   خمینی  −

 نا.بی :  جا بی ،  حکومت اسلامی ،  )بی تا( ـــــــــــــ   −

اشکوری،   − معنویت تجددگرا (،  1385)   ی محمدعل فنایی  و  نقد عقلانیت  معرفت،  انتشارات    :، قم بحران 

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی   مؤسسه 

 .و پاییز   ، تابستان60-59، کتاب نقد، سال سیزدهم، شماره  عرفان و سیاست ،  ( 1390)   دلیر، بهرام  −

 .، بهار 15، شماره  4، فصلنامه تخصصی عرفان، سال  عرفان و سیاست ،  ( 1387)   ر، محمدجواد گ رود  −

 نشر معارف.   : ، قم سیاسی فرهنگی   نامه واژه (،  1393)   زرشناس، شهریار  −

های ادیانی، سال  ، پژوهش تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت(،  1392) هادی    ،و صادقی   فر، وحید سهرابی  −

 ، زمستان. 2اول، شماره  

 اسلامی.   یشة اند   و   فرهنگ  پژوهشگاه :  تهران   ، المعارف   شذرات  (، 1386)   محمدعلی   آبادی، شاه  −

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.   : ، تهران معنا منهای معنا (،  1388)   اکبری عل صادقی رشاد،   −

 دارالوفاء.   :بیروت   ، النیرین   مطلع   و   ین البحر مجمع   ق(، 1403)   فخرالدین   طریحی،  −

 الاعلمی.  مؤسسه   : بیروت ،  ن المیزان فی تفسیرالقرآ (،  1390)   ین محمدحس طباطبایی،   −

 . دهم  اپ، تهران: نشر نی، چ بنیادهای علم سیاست ،  ( 1382)   عبدالرحمن   ، عالم  −

های قرآنی حوزه و  ، مشهد: بنیاد پژوهش قرآن، مدیریت و علوم سیاسی (،  1384)   نژاد، محسن عباس  −

 دانشگاه. 

های  مقالات، مشهد: بنیاد پژوهش ، مجموعه  قرآن، مدیریت و علوم سیاسی   (،1387)  جمعی از نویسندگان  −

 قرآنی حوزه و دانشگاه. 

 نشر المصطفی.  المللیین ب مرکز    قم:   ، های اجتماعی الهی در قرآن سنت (،  1394)   احمد   مرادخانی،  −

 .بوستان کتاب   مؤسسه ، قم:  سیاست در دامان عرفان ،  ( 1388)   ظاهری سیف، حمیدرضا م  −

 .3مهرنامه، شماره    ، عقلانیت و معنویت در جستجوی  (،  1389)   ملکیان، مصطفی  −

  ، آفتاب، تراژیک زندگی روشنفکری   تقریر حقیقت و تقلیل مرارت وجه اخلاقی و   (، 1380) ـــــــــــــ   −

 . 13سال دوم، شماره  

http://www.neeloofar.org/thinker/mostafamalekian/94-article/173-2012-11-01-16-28-45.html
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از هادی صادقی،    به نقل،  1379خرداد و تیر   کیان،   ، دویدن در پی آواز حقیقت (،  1389) ـــــــــــــ   −

 پاییز. ،  3سال اول شماره    معرفت کلامی، 

 . 77شماره    بازتاب اندیشه،   ، سازگاری معنویت و مدرنیته (،  1385) ـــــــــــــ   −

 . مرداد و شهریور ،  ، سال نهم 48  شماره   کیان   مجله،  اسلام و لیبرالیسم (،  1378) ـــــــــــــ     −

 صراط.   : ، سنت و سکولاریسم، تهران معنویت گوهر ادیان (،  1388) ـــــــــــــ   −

راهکارهایش    (، 1385)   ــــــــــــ ـ − و  مفاهیم  عرفان،  درباره  ملکیان  استاد  از  تحلیلی 

mardomsalari.com/Template1/Ne  ،15 /2 /1400. 

  :، تهران دین اندیشان متجدد، روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان (،  1385)   ، محمدی منصور هاشم  −

 انتشارات کویر.

 .دانشگاه امام صادق   : ، تهران دین و سبک زندگی (،  1387)  مهدوی کنی، محمد سعید  −

 هفتم.  اپ بوستان کتاب، چ   : ، قم عرفان نظری (،  1391)   یثربی، سید یحیی −

http://manaviat.blogfa.com/post-4.aspx




 

 

 

 

 

 

 کرونا  یماریاز انتقال ب یرفتار مجرمانه ناش یواکاو
 

 یشمس ناتر  میمحمد ابراه

 گانباقرزاده  امیر 

 مظفری محمد

 ده یچک

ب حاضر  حال  ناش  ی مار ی در  که  و   ی کرونا  واگ   ی روس ی از  و  حال   ردار ی نوظهور  در  است، 

تعداد    ش ی افزا  باعث مرگ  و  ا   ی توجهقابل بوده  افراد شده است. در   لیتحل  ان، ی م   نی از 

ها جوامع، رسانهها،  دولت   موردتوجه هاست  مدت   ی و  ت ی مسئول   ی رفتار فرد ناقل و بررس 

و   روسی انتقال و   ن ی زند عوارض سنگی توجه دامن م   نی است. آنچه که به ا   دانانحقوق و  

است.   مشخص  درمان  راه  س   نی هم   خاطر به نبود  کشورها   استمداران ی عوارض،   یدر 

 یپاندم   ن ی ا   شرفت ی پ   ی جلو   رانه ی و سختگ   ی قهر   ی مختلف بر آن هستند تا با برخوردها

 که  باشد ی ن کرونا م یدر مقابله با ناقل   ی فر یاز اقدامات مؤثر، واکنش ک   ی ک ی  که   رند ی را بگ

ا   ل ین   ی برا  با    ق یتطب   ت ی آن و در نها   ل یمقصود توجه به رفتار فرد ناقل و تحل   ن ی به  آن 

ضرور  ی فری ک   ن یقوان  هنگام  به  اقدام  جهت  ا د ی نما یم   ی موجود،  در  سع   نی .  بر   ی مقاله 

مختلف در   م یجرا   ی کرونا بوده و با بررس   روس ی فرد در صورت انتقال و   ت ی مسئول   ن یی تع 
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آن در اثر انتقال   ی امدها ی رفتار و پ   ل یمبسوط در تحل   ی دگاهی بر ارائه د   ی سع  زه حو   ن ی ا 

کشنده بودن   ژهی و به   روسی و   ی ها یژگ ی توجه به و   انی م  ن ی خواهد بود. البته در ا   روس ی و 

 پرداخته شود. ها  به آن   تناسب به خواهد شد،    ی سع  که  دقت دارد  ی جا  ز، ی آن ن 

 . کرونا   روس، ی انتقال و   ، ی بهداشت عموم   ه ی عل   د ی قتل، تهد   ب، ی تسب  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

کند حقوقی رفتار فرد ناقل در حالات مختلفی که ویروس به دیگران سرایت می   -تحلیل فقهی  

علاوه بر بینش لازم در این دو زمینه، نیاز به آشنایی تخصصی با ویروس کرونا دارد. در این راستا 

می مفید  بیماری  این  ابعاد  به  اندک،  ولو  بیماری توجهی  دسته  جزء  کرونا  بیماری  های نماید. 

می  محسوب  بیماری واگیردار  این  برابر  در  احتیاطی  بی  خوا شود.  افراد  ابتلای  سبب  شد ها  هد 

ویروس بین  دوره نهفتگی است.  ویروس سندرم حاد تنفسی  یک    کرونا ویروس   .( 15)پارسای، بی تا:  

مدت   14تا    2 این  در  و  است  میزان   ( talmazan, 2020وkarimi, 2020 )  د مانمی  مسری  روز 

انسان انتقال  بوده پذیری ویروس بین  افراد مبتلا، است های مختلف متغیر  از  ، به طوری که برخی 

نمی  به دیگران منتقل  را  ویروس  به این  را  عفونت  این  توانستند  برخی دیگر  کنند، در حالی که 

است که کروناویروس جدید تاکنون گزارش شده  ( Schnirring, 2020)   چندین نفر گسترش دهند 

 ۸0حدود    یعنی چیزی  بیشتر افراد   . (Hesman, 2020) ای تا چهار نفر است قادر به انتقال زنجیره 

از مبتلایان به   پایینی   درصد  .د نیاب بهبود می   بدون نیاز به درمان خاص از این بیماریها،  آن درصد  

وزارت  ) دن باش می مراقبت پزشکی   نیازمندسرفه و مشکل در تنفس و تب   با علایم شدید این بیماری 

کند آنچه که کرونا را از سایر امراض واگیردار متمایز می  .(11:  139۸بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  

نظم حقوقی کنونی که انتقال ویروس کرونا به در  است،  شیوع سریع آن    و   ناشناخته بودن ویروس 

است،   نشده  انگاری  جرم  خاص  دقیق  صورت  تطبیق  و  مصادیق بررسی  مختلف   این  عناوین  با 

ق در  مندرج  اسلامی مجرمانه  مجازات  جزایی،  1392مصوب    انون  قوانین  سایر  اهمیت   و  دارای 

در ادامه به بررسی جرایم مختلف بر اثر   مباحث مقدماتی ، بنابراین بعد از بیان  باشدمضاعفی می

با انتقال ویروس کرونا و امکان  سنجی محکومیت فرد بر اثر انتقال این ویروس به جرایم مختلف 

 نظر به نقش آفرینی در حالات و توسط افراد متفاوت خواهیم نمود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7
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کلی یا  صورت به  حالتابه حقوقی  ی های واگیردار از جنبه بیماری  ژه ی و به ها  ی بیماریدر زمینه 

مصداقی تحقیقات چندی به انجام رسیده است از جمله مقاله یکی از نگارندگان و همکارانش در 

های های واگیردار که در آنجا بر روی بیماری ی احراز مسئولیت کیفری در بیماریی نحوه زمینه 

خاص روی یک بیماری    صورتبهکه    کلی مانور داده شده یا این که در مقالاتی   صورت به واگیر  

-توان به مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز منتسب به آقای احساناند میواگیردار مانور داده

تقریباً در یک سال گذشته آثاری به چاپ رسیده   هرچندی کرونا  پور اشاره کرد، اما در زمینه

ی آقای محمدی ر و ویروس نوشتهاست از جمله بررسی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگی

های واگیردار بیشتر ی احراز مسئولیت کیفری در بیماریمقاله نحوه  مانند بهجورکویه اما این اثر  

زمینه در  کلی  نکات  و  مطالب  ویروسحائز  انتقال  مقوله ها میی  به  موشکافانه  چندان  و  باشد 

داشته است یا این    جهتنیازادقتی    ویروس کرونا نپرداخته و فقط با بیان امهات فقهی موضوع،

اند اما هیچ یک  ی کرونا هر یک از جهتی به موضوع توجه داشته که در سایر مقالات در زمینه

ای که در این کرونا و عناوین مجرمانه  روسیوی انتقال  خاص به تحلیل رفتار در زمینه  صورتبه

خواهد شد به تحلیل رفتار شخص  اند که در این مقاله سعی  میان محقق خواهد شد نپرداخته

 ناقل از دو بعد فقهی و حقوقی پرداخته شود.

تبیینی استفاده گردیده است و سعی شده است ضمن توجه   -  در این مقاله از روش تحلیلی

و تبیین مسئله کرونا از بُعد تخصصی و پزشکی البته در حد ضرورت و نیاز، به تحلیل موضوع از 

ابعاد گوناگون قضیه، خروج   کهی نحو به پرداخته شود    ی فقهی و حقوقیدو جنبه  ضمن توجه به 

ی تحلیل رفتار فرد ناقل ویروس موضوعی نیز رخ نداده باشد و مطالب درخور و مفیدی در زمینه 

ارائه گردد. به همین خاطر در ابتدا به توضیح مختصری راجع به بیماری کرونا پرداخته شد و   کرونا 

شود و در این میان جرایم احتمالی در ادامه به تحلیل جرایم ناشی از رفتار فرد ناقل پرداخته می 

م ی حدود، قصاص و جرایبندی شده و مطابق با فقه و قانون مجازات اسلامی در سه دسته دسته 

گذاشته خواهند شد تا تحلیلی به نسبت کامل از   ی وبررس بحث مستوجب تعزیر جرایم ارتکابی به  

 های مختلف رفتار در زمینه انتقال بیماری کرونا صورت گرفته باشد.جنبه 

موضوع   به  توجه  ناقل  فرد  عملکرد  به  مطلوب  دیدی  ارائه  از   صورتبهبرای  هم  توأمان 

جنبه جنبه  از  هم  و  پزشکی  ادامه   -  فقهی  یی  در  خاطر  همین  به  دارد،  ضرورت  حقوقی 
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از بیماری کرونا در دسترس هست و منطبق با فقه   حالتابه و اطلاعاتی که  آوردها  دست  بهباتوجه

های مختلف رفتار فرد ناقل در قالب جنایات ارتکابی ناشی از پویا و قانون مجازات اسلامی جلوه

-در انتقال بیماری به بحث گذاشته می  بحثقابل یم تعزیری  انتقال ویروس کرونا و همچنین جرا 

گیرند و البته به شوند و امکان وقوع جرایم حدی ناشی از انتقال ویروس نیز مورد مداقه قرار می

می  پرداخته  مباحث  خلال  در  نیز  دیه  پرداخت  و  شرعی  ضمان  آن بحث  تمامی  تا  از  شود  چه 

و مسئولیت مدنی در تحل  به بحث گذاشته عناوین مجرمانه  امکان وقوع دارد  ناقل  رفتار فرد  یل 

 شده باشد.

 جنایات ارتکابی بر اثر انتقال ویروس کرونا. 1

برخی از جنایات امکان تحقق دارند. هر یک از این جرایم، بسته به   در اثر انتقال ویروس کرونا

داد خواهند  رخ  ویروس  انتقال  از  محقق  باتوجه   نتایج  قسم   بهکه  سه  به  موجود  روانی  رکن 

می منقسم  محض  خطای  و  عمدی  شبه  به که    گردندعمدی،  موارد  این  از  یک  هر  ادامه  در 

 .تفکیک موضوع بحث و برسی قرار خواهند گرفت

 قتل.  1.  1

ای را  انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه   که   مسئولیت کیفری در شرع اسلام عبارت است از آن 

در مورد    ، ( 392  : 1405، ه )عود   شود را تحمل نماید که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایج آن مرتکب می 

کند، امکان  را درگیر خود می ذهن  شدت به مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا سؤالی که  

توان گفت استناد آن به ناقل ویروس است؟ ارتکاب قتل  تحقق قتل بر اثر انتقال ویروس یا بهتر می 

، و تا این دو رکن آن هم مقارن یکدیگر در زمان رخ  است   ی معنو منوط به وجود دو رکن مادی و  

  داشته ممکن است که شخص قصد کشتن  مثال    عنوان به معناست،  ندهند صحبت از ارتکاب جرم بی 

عنصر  و    به مرحله فعلیت نرسد قصد  مادامی که  کافی باشد و  تواند  کشتن نمی قصد  باشد؛ اما صرف  

محقق   انسا نش مادی  شخصی  خواست  با  اگر  حتی  شود ود  کشته  دیگر  نمی ن  قاتل  ،  را  فرد  توان 

تا دیگری بر اثر انتقال ویروس کرونا    شخص دعا کرده باشد   مثلًا  ( 1395)شمس ناتری،    آورد   حساب به 

این فرض نمی  در  باشد،  افتاده  نیز  اتفاق  این  و  قاتل محسوب نمود بمیرد  را  او  ناتری،    توان  )شمس 

  انتقال   موجبات   که   است   رفتارهایی   تمامی عبارت است از    ، رفتار مجرمانه، در اینجا منظور از    . (1399
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می .  کند می   فراهم   را   ویروس  مجرمانه  و    معنوی   یا   مادی   صورت به تواند  رفتار  اصابتی  همان  یا 

شخص چاقو را در سینه شخص دیگر    مثال عنوان به برخی از رفتارها اصابتی است    باشد،   ی راصابت ی غ 

  فعلی است که بدون تماس جسمی  یا غیراصابتی  فعل معنوی  اما    ، (1399)شمس ناتری،    کند وارد می 

  . ( 21  : 13۸۸  ،یپور بافران )  جانی با مجنی علیه واقع شده و اثری بر روی جسم مجنی علیه باقی بگذارد 

از طریق فعل معنوی  عموماً  کرونا  ویروس  انتقال  رسد که  به ذهن می   شیوه انتقال ویروس،   به باتوجه 

قانون   گیرد. صورت می  قانون مجازات اسلامی،  به بیان صور مختلف    292تا    290گذار در مواد  در 

جنایت و از جمله قتل بر مبنای رکن روانی پرداخته و توجهی نیز به فعل مجرمانه داشته است که  

   نیست:   از رکن روا این اشاره به رکن مادی در جهت احر 

 عمد  قتل.  1.  1.  1
معنوی پایه  رکن  از  عمدییکی  جرایم  در  اساسی  و   های  خاص    است  و  باطنی  نیت  به 

ممنوع و تحقق   رفتارمتوجه انجام    فردطی آن اراده    کهی نحوبهی مرتکب تعبیر شده  مجرمانه

  مقنن  .( 105  :13۸7)صادقی،  گذار جزایی جرم قلمداد شده است  ای است که از طرف قانوننتیجه

است  در   نموده  اقدام  معنوی  رکن  منظر  از  جنایات  بررسی  به  قصاص  باب    اساسن یبراشروع 

 : توان تلقی نمودمی جنایت قتل را عمدی صورت چهار ق.م.ا. در   290ماده  بهباتوجه

کشتن    فرد   هرگاه  (الف باشد   دیگریقصد  داشته  مبنا،  ب،  را  همین  در  ر  فردی  بستری 

و قتل  قصد  با  کرونایی  بیماران  بخش  در  و  وجود  بیمارستان  ویروس    یآگاه  با  وجود  در به  و 

شده بستری  فرد  مرگ  بود.  ، نتیجه  خواهد  عمدی  قتل  به  محکومیت  که    موجب  مواردی  در 

ه نوعاً کشنده  مرتکب قصد کشتن فردی را داشته باشد و عملاً به نتیجه خود برسد بدون توجه ب

خود برای اثبات   قتل،زیرا قصد    ( 19  : تابی  ، یثان   دیشه)  شود بودن رفتار، قتل، عمدی محسوب می

 . (199 :تابی  ،یحر عامل) است وصف عمد به فعل فاعل کافی دانسته شده

در این حالت    ، را نداشته باشد  دیگریقصد کشتن    ولو  نوعاً کشنده باشد  مرتکبعمل    (ب

جنایت   استقصد  عمدی  تبعی  قتل  از  نوع  این  دارد  چنانآن .  از   اهمیت  برخی  حتی  که 

بر این باورند که لازمه تحقق قتل عمدی همواره کشنده بودن رفتار مجرمانه است   دانانحقوق 

در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیتی برخوردار باشد  »  .( 3٦2  :1992)نجیب حسنی،  

  مثالعنوان به.  (113:  13۸2صادقی،  )  «جرمانه را مفروض قلمداد نمودآن بتوان قصد م  موجببهکه  



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

250 

یک    شود،قطع برق بیمارستان که منجر به عدم رسیدن اکسیژن به بیماران کرونایی بدحال می

 شود.  عمل نوعاً کشنده محسوب می

دن این  کشنده بو  نماید، کیفیت نوعاًدر انتقال ویروس کرونا آن چه ذهن را درگیر خود می

شود مقوله ایست مورد اتفاق، اما  تواند باعث مرگ افراد میویروس می  باشد، این کهویروس می

منجر به مرگ   نهایتاً  اولیه ویروس،  افراد؟ سویه  گشت  درصد مبتلایان می  3مرگ چند درصد 

خطرناک   مروربه  (7  :139۸)هادی،   تغییرات،  با  ویروس  اصطلاحاً  که  و  گردید  و    افتهیجهشتر 

نبود؛ بلکه نسبت  ای کشنده  تر شد دیگر فقط نسبت به افراد مسن یا دارای بیماری زمینهمسری

می محسوب  کشنده  نیز  اطفال  و  جوانان  با  شدبه    ، 17/3/1400  ،بهداشت  وزیر  )مصاحبه 

https://www.mehrnews.com/news/5161198) ویروس کنیم  تلقی  صحیح  را  فرض  این  اگر   ،

ها نام  لیسی یا آفریقایی یا هندی که بعضاً با عناوین علمی آلفا و دلتا از برخی از آنکرونای انگ

ویروس نوعاً کشنده محسوب میبرده شده،  در  هایی  اما  نگاه  شوند؛  آمارها  به  زمانی که  مقابل 

بینیم که ویروس کرونا هر چقدر هم که جهش یافت و حتی منجر به مرگ کودکان  کنیم می می

افراد جو به در    ،در عملاما باز    د؛یگردان  و  از آن جان سالم  به ویروس  ابتلا  از  افراد بعد  اکثر 

این ویروس   باشد که  این  آمارها  بنابراین شاید جمع بین نظرات متخصصان و   صورت بهبردند، 

می محسوب    تواندبالقوه  اگر  کشنده  اما  شودشود؛  گرفته  پیش  در  مناسب  بر   اقدامات  بنا    که 

تقویت سیستم ایمنی بدن یکی از اقدامات کلیدی    ،تأکید رهبر معظّم انقلاب  توصیه پزشکان و

راستا محسوب می این  افراد  در  اکثر  نیست که  این  و  است  باز  نیز  راه درمان و خلاصی  شود، 

مبتلا بر اثر انتقال ویروس از دنیا بروند ولو این ویروس از نوع انگلیسی یا آفریقایی آن باشد. با  

احت به  کرونای  عنایت  ویروس  گرفت  نتیجه  باید  مرگ،  که    بهباتوجه،  افتهیجهشمال  این 

شود و اگر اقدامات پیشگیرانه و درمانی لازم صورت نگیرد،  بالقوه کشنده محسوب می  صورتبه

اقدامات   از آن جا که حتی عدم انجام  ممکن است منجر به مرگ انسان ولو فرد جوان شود و 

آورند؛  مقتضای مرگ را به وجود نمی  است  یماریبنهفتگی    خاطربهت  درمانی که البته اکثر اوقا

باشد و عدم درمان فقط حکم عدم مانع را مرگ در واقع همان انتقال ویروس می  ی بلکه مقتضا

علم   با  ویروس  انتقال  گفت  بتوان  شاید  بنابراین  ندارد،  ناقل  به  قتل  استناد  در  تأثیری  و  دارد 

می محسوب  کشنده  نوعاً  عملی  انتقال،  قصد  و  خود  اگر  مثالعنوان به   وصفنیبااشود.  ابتلای   ،
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  و انتقال ویروس به، اقدام به همنشینی  کشنده   متهم با علم از وضعیت ابتلای خود به ویروس

نداشته   نیز  را  وی  قتل  قصد  که  هرچند  نماید،  نظر  دیگری  اما  عمل،  باشد؛  بودن  کشنده  به 

   گردد. ناقل محکوم می 290مطابق بند ب ماده 

یا   ، ضعفبیماری، پیری خاطربهبه مجنی علیه نسبت  ینباشد؛ ول نوعاً کشنده  فرد عمل  (ج

تشکیل قصد   . این حالت موجبدشوباعث قتل    در عمل  دیگریا مکانی    زمانیهر وضعیت خاص  

اقدام به    ،ایدز  ابتلای فردی بهبا علم    فردید؛ مانند این که  گردمینسبی    صورتبه البته    تبعی

حالت اگر منتقل الیه بر اثر  نماید که در این  ، به وی میایکرونا، حال با هر سویهانتقال ویروس  

 عمل »الف« قتل عمدی تلقی خواهد گردید.  ا از دنیا برود،  دریافت ویروس کرون

،  1390)خمینی،توسط اولیای دم در محکمه ثابت گردد    جود، بایدمو  وضع  از  اطلاع مرتکب

 مورد تأکید قرار گرفته است. 1392 ق.م.ا.   290ماده  2ی مسئله در تبصره این که   (510 :2ج

مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آن که فرد   هرگاه»  د(

، مانند این  «یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود

بیماری کشنده به ویروس  از زندگی، موضعی منفی  ای میکه فردی که مبتلا  ناامیدی  با  باشد 

نماید و تمام تلاش خویش را مصروف ابتلای دیگر افراد به  ها پیدا میاننسبت به جهان و انس

بیمار اهمیتی  کند. در این فرض شخصی که مبتلا میاین ویروس مهلک می  شود در نظر فرد 

ویروس می  این  به  افراد دیگر  ابتلای  او  تنها خواست  فرد در  ندارد و  این حالت عمل  باشد. در 

 باشد. شده و مستحق قصاص می 1392 ق.م.ا. 290ت ماده  صورت فوت دیگران مشمول بند

های ناشی از انتقال ویروس مسئول بدانیم باید در قبال آسیب کسی را  برای اینکه بتوانیم  » 

 رد« و در نهایت مرگ ناشی از آن را اثبات ک   عوارض به وجود آمدهرفتار و    ین وجود رابطه استناد ب 

ای مادی و علمی است که متأثر از شرایط حاکم ه استناد رابطه رابط »   .( 132  : 1394  ، )فروغی و دیگران

ای عقیده در این بین عده  محرز شود«، علمی   صورت به بایست، بر عنصر مادی بوده و این رابطه می 

کند، هرچند از نظر مادی علیت برقرار می  رابطه   علیه  مجنی  مرگ   و  متهم  رفتار   بین  عرف  دارند، 

به   .( 107  : 13۸7  ، )شاکری و دیگران   نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد  برخی فقها نیز صریحاً 

به رفتار جانی تأکید داشته  این   .( 19٦  : 1403  ،)محقق حلی   اندنقش عرف در استناد جنایت  مطابق 

ای که بتوان به ای برقرار باشد به گونه طه اگر از نظر عرف بین اقدام انجام شده و نتیجه رابدیدگاه،  
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در   یطورکل به   .( 1392،  )الهی منش و دیگران   آن استناد نمود، مرتکب از نظر حقوق جزا مسئول است 

در   دخالتی  ییتنها به حصول نتیجه باشد یا    فردمنحصربه جرمی مثل قتل هرگاه عمل قاتل علت  

در   ن ی ؛ بنابرا (149  : 13۸4  ، )شامبیاتی   قاتل مسئول نتیجه عمل خود است  ایجاد نتیجه داشته باشد، 

صورت انتقال ویروس با علم و عمد به دیگری و مرگ وی در اثر انتقال ویروس مشکلی در احراز 

قلید فتوا یکی از مراجع ت  نکه ی کماا ی قتل و انتساب آن به شخص قاتل وجود ندارد.  عنوان مجرمانه 

ابتلای خود به کرونا در مجامع ظاهر  رغمبه به قاتل بودن کسی صادر کردند که دانسته یا ندانسته 

در صورت علم به ابتلا  و حضور در مجامع، که    شده و باعث ابتلای دیگران به کرونا گردیده است 

او عمدی و در غیر این صورت   بود    یرعمد ی غ قتل  با   .(https://iqna.ir   ،9/3 /1400)سیستانی،خواهد 

انتقال  این  که  این  ولو  شد  محرز  دیگری  به  مبتلا  فرد  از  انتقال  اصل  که  همین  حساب  این 

این حکم حتی شامل حالتی  و  داشت،  نخواهد  وجود  ناقل  مسئولیت  بود مشکلی در  غیرعمدی 

تردد میمی  ابتلا در سطح جامعه  به  بدون علم  اختیار ولو  به  فرد  ا شود که  با  و  عمال حتی کند 

روایی نیز بر این   ادلةنماید.  اقدام به انتقال ویروس به دیگران می   کردن سرفه غیرارادی خود مانند  

بیمار  فرد  باشد،  داشته  به دیگری وجود  بیماری  انتقال  عقلایی  احتمال  اگر  دارند که  امر دلالت 

ض  رِممُ  وردَلا يُ» آمده است:    نباید با فرد سالم ارتباط برقرار کند. در حدیثی از رسول گرامی اسلام

این حدیث  .(39 : 4تا، ج)شهید اول، بی شود  نمی   بر شاخص سالم وارد   ناقل بیماری ، یعنی « حح صَ لي مُعَ

می  قاعده را  بر  شاهدی  دانست  توان  لحاظ  محتمل  ضرر  دفع  لزوم  که   (15۸  :1399فر،  )احسانیی 

مذکور افراد در موارد بیم مبتلا بودن و انتقال ویروس باید از تردد و ارتباط با   یقاعده   به باتوجه 

 دیگران پرهیز نمایند. 

 عمد شبه  قتل.  2.  1.  1
نتیجه که دارد؛ اما قصد  قصد فعل    در آن  فاعل  قتلی کهبیان شده،    عمدشبه قتل  در تعریف  

  گردد محسوب می  عمدشبه، قتل  کشنده نیست  ندارد و عمل هم نوعاً  ستهمانا کشتن دیگری

بی جنایت    .( 10۸:  تا)مرعشی،  تحقق  در  جزایی  خطای  فقدان  یا  جنایات    عمدشبه وجود  در  مگر 

جانی   و  نداشته  تأثیری  هیچ  هم  رغمبهسببی،  ضوابط  کلیه  مسئول  رعایت  مانند  چنان  است؛ 

مشاهده شود عمل طبعاً با قیاس    خطای در رفتارالبته اگر    .(1۸7  :13۸2)صادقی،    پزشکی  اتیعمل

 شود. محسوب می عمدشبه اولویت 
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مصداقی   نوعاً کشنده  در  عمل  مثلکه  ویروس  باشد  و  با  که    مهلک  انتقال  واقعی  درمان 

نه قصد فعل     ،چنانچه مرتکب  .ست، عمل قتل عمدیگرددو باعث فوت می  همراه نیستقطعی  

مرتکب تقصیر   حالنیدرع اما    ،واقع شده بر روی مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه را

ماده بند پ  طبق  فرض  این  در  باشد،  وی    291ی  شده  بود  عمدشبه جنایت  و  )  خواهد  مصدق 

ماسک    کهیدرحالو  بررسی نکند    ماسک خود را درستر کسی  اگ  مثالعنوانبه  .( ۸  :1397،  دیگران

انتقال ویروس به دیگری و در نتیجه  از آن استفاده کند و همین امر باعث  دارای سوراخ بوده 

می وی  قتل  میشود،  فوت  مرتکب  گفت  است.    عمدشبهتوان  مبتلا    کهیدرصورتشده  شخص 

سط در  را  خود  دهد    ل ماسک  انجام  زباله  تفکیک  که  شخصی  به  ویروس  و  انداخته  زباله 

  محتمل بودناست یا اینکه عدم توجه به  شده  توان گفت مرتکب قتل  آیا می  د، باش  افتهیانتقال

آلودگی موضوع  انتقال  این  به  فرد  علم  به  شود،  سبب می،  و  ویروس  انتقال  باعث  خود شخص 

و  شناخته    یشخو قاعده  بتوانشاید  شده  اساس  بر  آن گفت،  مطابق  که  محتمل  ضرر  دفع  ی 

  (30٦:  1417  )مصطفوی،نماید  ضرر در آن است اجتناب می  که احتمال عقلایی  یزیهر چانسان از  

سوره   30و آیه  1سوره بقره 195ی حرمت خودکشی از جمله آیه و همچنین عموم و اطلاق ادله

.  کرده است  اسباب مرگ خود را فراهم   ی نوع به، این فرد، حداقل ناخواسته یا بر اثر تقصیر  2نساء

آگاهی از    رغم بهست که فردی  شود، حالتیراستا مطرح میهمچنین فرض دیگری که در همین  

ابتلای فرد دیگر به کرونا و با وجود هشدار او به جلوگیری از تماس و ممانعت از این کار، اقدام  

انتقال، فرد ناقل    رغمبهکند که در این فرض  به تماس و حتی در آغوش کشیدن فرد مبتلا می 

الی منتقل  این  و  نداشته  استمسئولیتی  آورده  فراهم  را  ابتلا  اقدام خود سبب  با  که  ؛  ه هست 

)محمدی  قواعد اقدام و تحذیر فرد ناقل مسئولیتی نخواهد داشت    بنا بردر این حالت نیز    نیبنابرا

 . ( 77 :1399فیروزآبادی،  هوشمند و  213 :1399 جورکویه، 

تقصیر  رخ ب  با  همراه  اقدامات  مختلف ی  صنوف  در  شاغل  آرایشگ   افراد  ،  پزشکان   ، ران مانند 

  291بند پ ماده    موجب به  گردد سبب انتقال یا انتشار ویروس می که  ... و عوامل اورژانس و  پرستاران 

 
 «.لاتلقو بايديکم الي التهلکه. »1

 «.لاتقتلو انفسکم. »2
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قتل   بود.    عمد شبه مشمول حکم  ایجاد    البته خواهد  سبب  که  ناشایستی  کار  موارد  از  بسیاری  در 

می  مدنی  و  کیفری  است.  مسئولیت  مشترک  باعث    گر ی د عبارت به شود  تقصیر  هر یک  دو    ایجاد 

اتلاف  باشد؛ اما در  تقصیر در تسبیب شرط ایجاد مسئولیت می   . ( 42:  137۸)کاتوزیان،    شود می مسئولیت  

و صادقی،  شرط نیست   بیماری را    . ( 105  : 1390)روشن  اقدامات بهداشتی از جمله کتمان  عدم رعایت 

کند یا  کسی که مقررات بهداشتی را رعایت نمی   . ( 43  : 1391  )یزدانیان، توان از موارد تقصیر برشمرد  می 

شود  کند و از این طریق فرد دیگری مبتلای به کرونا می در صورت ابتلا به بیماری آن را کتمان می 

از باب اتلاف مسئولیتی نخواهد داشت، اما از باب تسبیب در برابر ابتلای دیگران در صورت تقصیر  

اگر شخصی که بیماری خود را کتمان نموده است    . ( 212  : 1399  )محمودی، مسئولیت خواهد داشت  

ویروس از او به بدن دیگری سرایت کند، هرچند از لحاظ    حال ن ی درع نشود؛ اما  هیچ تقصیری مرتکب  

اما در  کیفری مسئولیتی   الیه تردیدی  ندارد؛  پرداخت خسارت به فرد منتقل  به  ضمان وی نسبت 

ی بیماری سبب  دهنده انتقال اند هرگاه فرد  فقها نیز فتوا داده   . ( 47  : 1393  ثقفی،   )یزدانیان و وجود ندارد  

. در این میان هرچند  ( 230  : 1429  )مکارم، باشد  مرگ منتقل الیه شود، مسئول پرداخت دیه وی می 

توان فرد ناقل را مورد  شود و می ای معتقدند نفس انتقال ویروس به دیگران ضرر محسوب می عده 

اما به نظر نفس انتقال ویروس به دیگران ضرر محسوب    ، ( 47 : 1393)یزدانیان و ثقفی،  بازخواست قرار داد 

و باید انتقال منجر به ضرر    ( 215  : 1399  )محمودی،   گردد نشده و موجب ضمان و کیفر محسوب نمی 

 . قرار داد به شود تا بتوان مرتکب را تحت تعقیب    معتنا 

 محض   خطای   .3. 1 .  1
قتل در صورتی خطای محض است که جانی نه قصد جنایت بر مجنی علیه و نه قصد فعل  » 

اگر کسی در حالت   مثال عنوان به   ن ی ؛ بنابرا ( 124  : 13۸9،  ی صادق   رمحمد ی م  « واقع شده بر او را داشته باشد 

ارتکاب جنایت    منظور به مستی که باعث مسلوب الارادگی او شده و البته مستی حاصله، اختیاری و  

و از این طریق ویروس   مبتلا به کرونای انگلیسی هست، در جامعه حاضر شده   که ی درحال و نیز نباشد  

به   را  محض    دیگران بیماری  خطای  و  شده  مذکور  ماده  اول  بند  مشمول  او  عمل  نماید  منتقل 

اگر  می   حساب به  مذکور  حالت  در  داشت  توجه  باید  اما  انتقال  قبلاً   دهنده انتقال آید.  برای  را  خود   

باشد و آگاهانه   یا مقدمات آن را فراهم کرده  آماده  بر نماید    خود را مست بیماری  تبصره ماده    بنا 

فقدان قصد فعل نسبت به    و   شود. فقدان قصد نتیجه حاصله ق.م.ا جنایت عمدی محسوب می 292
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علیه   برای خطای محض بودن است که مر   و مجنی  تکب متوجه و  فقدان تقصیر در صورتی کافی 

گردد. در غیر این صورت اگر بداند که  آگاهانه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می 

 . ( 115  : 1392،  نیا )آقایی شود جنایت عمدی است  موجب جنایت دیگری می   چنین اقدامی نوعاً 

 جنین سقط  .  2.  1

  . باشدمی  کرونا   بیماری  نماید ابتلای مادر بهعواملی که حیات جنین را تهدید می  تریناصلیاز  

بر اثر اما خطر سقط جنین    ، جان سالم به در بردشاید  خود    هرچندشود    به کرونا مبتلا اگر مادر  

جدی ویروس  به  ویروس  ستابتلا  واقع  در  نمونه  کرونا.  ویروسجزء  آشکار  کشنده  های  های 

راآیمی  حساببه جنین  که  ابتلا  د  صورت  خواهد    در  در  پا  بنابرااز  خانم  کسی  اگر    نیآورد؛ 

بارداری را هدف انتقال ویروس قرار دهد، و به این واسطه سبب سقط جنین یا آسیب وی شود، 

، دیه  1375  ق.م.ا.   ٦23سقط جنین موضوع ماده    خاطربههایی چون حبس تعزیری  مجازاتبا  

 .رو خواهد شدروبه  1392 ق.م.ا. 720و  71٦و سقط موضوع مواد  وجرحضربناشی از 

 وجرح ضرب.  3.  1

ق.م.ا.     ٦14ماده    وجرح ضرب را، مصداق    کرونا  مانند  واگیردار   های بیماری   ویروس  انتقال  ای عده 

از ایالات استرالیا در حقوق خارجی نیز در بعضی  »   .( 4  :1393)مصیبی،   آورندمی  حساببه   75مصوب  

بیماری واگیردار، آن را با عناوینی مانند در ی انگار جرم در کنار   انتقال ویروس  های جدید درباره 

 . ( AFAO, 2012)   « اند ق داده  ـه و یا صدمات بدنی شدید تطبی ـمعرض خطر قرار دادن بدون ملاحظ 

آثاری همچون    اگر  ویروس  انتقال  اثر  آید   عضونقص در  به وجود  فرد  دائمی در  شاید   ،یا مرضی 

البته .  است قرار گرفته    مذکور  مشمول حکم ماده  صورت گرفته و عمل  وجرح ضرب بتوان ادعا کرد  

استدلال   این  استقامت دارد، محل بحث    ٦14رأس ماده    به باتوجه این که   را ی است؛ زچقدر تاب 

س ماده، فرد ابتدا باید به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد و بعد این اعمال منجر به رأ مطابق  

 وجرحضرب ضایعات مندرج در ماده شود تا عمل قابل تطبیق با ماده مذکور گردد، حال آن که  

 شدن سرخ حداقل عمل منجر به    1392  ق.م.ا.  714ماده    موجب به تعریف مشخصی دارند و باید  

بر جای   1392  ق.م.ا.   5٦7تا صدق ضرب کند و طبق ماده  پوست دیگری شود   اثری  اگر ضربه 

ست، بنابراین باید حداقل رفتاری که صدق ضرب کند محقق شود و بعد در نگذارد ضمان منتفی 
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ماده   آثار مندرج در ذیل  اگر   ٦14صورت ظهور  و  بود  مواجه نخواهد  مانعی  با  به مجازات  حکم 

در حد   ولو  اثری  هیچ  از   شدن سرخ ضربه  تخصصاً  عمل  و  نبوده  مصداق ضرب  نگذارد،  جای  بر 

بود.    ٦14شمول ماده   لغو خواهد  بعدی، سخنی  آثار  از  بوده و حرف  این که در   بهباتوجه خارج 

شود، به نظر تطبیق عمل با در بدو امر آثار ضرب یا جرح پدیدار نمی   گاه چ ی ه انتقال ویروس کرونا  

برخ   ٦14عنوان ماده   داخلی از دقت لازم  عوارض  به  انتقال ویروس منجر  اگر  البته  نباشد.  وردار 

برای اعضای داخلی بدن نیز دیه و ارش در نظر گرفته، در صورت   گذار قانون گردد، از آن جایی که 

 رسد.تعیین خسارت، حکم به ضمان صحیح به نظر می 

 جرایم حدی قابل ارتکاب بر اثر انتقال ویروس کرونا . 2

قانون مجازات اسلامی عمل  ظاهر  بنا بر از حدود مندرج در  با هیچ یک  انتقال ویروس کرونا   ،

انتقال ویروس قابل تطبیق نیست، اما سوای این عدم تحقق نظری و حتی شاید عملی تذکر یک  

آمریکا در زمینه    ای دو کشور چین ونکته خالی از فایده در این زمینه نیست، و آن جنگ رسانه

که   کرونا بود که هر دو کشور یکدیگر را به انتشار ویروس متهم ساختند  منشأ پیدایش ویروس

ساز باشد و در نتیجه دست   واقع به اندازد که اگر ویروس کرونا  موضوع ذهن رو به جولان می همین  

یک جنگ بیولوژیک از سوی یکی از این دو کشور منتشر شده باشد و به همین تناسب توسط 

انت  قابل  متخاصم  میکشورهای  وجود  به  جدیدی  فروض  باشد،  فرضیه قال  این  در  که  با آید  ها 

دو عنوانی هستند    الارضیف جرایم امکان مواجهه وجود دارد، محاربه و افساد    حالات جدیدی از 

 .در این میان تاب ارائه دارنداز جنبه نظری، که تا حدی 

  الارضفی  افساد. 1.  2

را مصداق »افساد   ویروستوان انتقال  ت عادی نمیباید گفت در حال  الارضیفدر خصوص افساد  

  نظر به گستردگی عمل و حجم آثار،   .ق.م.ا  2۸٦در ماده  گذارقانون« به شمار آورد، اما الارضیف

افساد   مصداق  را  را    داند.می  الارضیفمواردی  کرونا  ویروس  براگر  یک   بنا  شد  گفته  چه  آن 

شیمیایی آن را قابل تولید و توزیع در    وانفعالاتفعلساز بدانیم و بدین ترتیب با  ویروس دست

که   این  یا  بدانیم  انبوه  را  امکان    ی ول  اورده؛ ین  حساببه  سازدستسطح  آن   صورت بهانتشار 

 :  کند که بیان می 1392 ق.م.ا. 2۸٦گسترده در کشور محقق بدانیم، آیا از ظرفیت ماده 
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تمامیت جسمان علیه  مرتکب جنایت  طور گسترده،  به  افراد، هرکس  مواد    ی  ... پخش 

یا معاونت در آن  سمی و میکروبی و خطرناک گونه...  ای که موجب اخلال  ها گردد به 

در   ...   ... یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد  شدید در نظم عمومی کشور، 

 شود محسوب و به اعدام محکوم می الارضیمفسدفحد وسیع گردد 

فرد  و    دانست   الارض ی ف از مصادیق جرم افساد  توان استفاده کرد؟ »شاید بتوان این موارد را  می 

 . ( 13۸9)احسان پور،    « از این که کسی در اثر ابتلا بمیرد یا خیر   نظر صرف را به اعدام محکوم کرد؛  

گردید    طورهمان زیرا   بیان  دستکه  فرض  در  چه  طبیعی ویروس  حالت  در  چه  یا  بودن  ساز 

تواند موجب ورود خسارت عمده  به طور حتم می   شودوسیعی منتشر می  ن، وقتی در حجمبود

)یا ویروسی    سه شرط گستردگی عمل، پخش مواد میکروبی   افراد گردد و به تمامیت جسمانی  

افراد در    نظر به خصوصیت نداشتن مواد میکروبی( و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی 

شود که  البته باز هم تأکید میباشد.  می  الارضیفل مصداق افساد  این صورت موجود بوده و عم

پاندمی شدن  از رسانه  حالتابهچه  آن  بهباتوجه ها و مقامات کشورها اعلام شده و گستردگی و 

 باشد. می  ذهن از دورمذکور در این قسمت  صورتبهویروس، فرض انتشار 

 محاربه .  2.  2

است،   1392  ق.م.ا.  279ماده    بهباتوجه دانسته  شرط  محاربه  تحقق  در  را  سلاح  کشیدن   که 

نماید مگر اینکه وسیله  بعید می از حیث احتمال وقوع  نطباق عمل موضوع بحث با جرم محاربه  ا

طور که در مباحث  همانها باشد که  و مانند این  های شیمیایی، بمبهای میکروبی سلاح  ،انتقال

نیفتاده  اتفاق    حالتابهحداقل    در عالم واقع نیزرسد و  قبلی مطرح گردید دور از ذهن به نظر می

می.  است فرض  در حد  با  اما  گروهی  یا  و شخص  امر محقق شد  این  اگر  که  کرد  مطرح  توان 

های مرگبار چون کرونا کردند  های شیمیایی یا بیولوژیک اقدام به انتشار ویروساستفاده از سلاح

آن نظر مشکلی در محکومیت  به جرمبه  از    ها  استفاده  زیرا شرط  باشد،  نداشته  محاربه وجود 

ی شیمیایی و بیولوژیک و میکروبی موجود بوده  ها و اسلحهصدق سلاح به بمب  بهباتوجه سلاح  

و مرتکبین با استفاده از سلاح جان مردم را هدف قرار داده و سبب سلب امنیت و ایجاد رعب و  

عموم مردم گردیده میان  به جرم   وصفنیبااکه    اند وحشت در  مرتکبین  یا  محکومیت مرتکب 

 محاربه دور از ذهن نخواهد بود.  
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 تکاب بر اثر انتقال ویروس کروناار قابل تعزیری جرایم. 3

را  کرونا  ویروس  کلاً  یا  ندیده  کرونا  آثار  میان  در  را  مرگ  ویروس،  انتقال  جریان  در  اگر 

اند قابل تطبیق  موضوع بحث بوده  حالتابهغیرکشنده محسوب کنیم و رفتار با عناوین حدی که  

روبه کرونا  ویروس  انتقال  اثر  در  تعزیری  عناوین  از  طیفی  با  مینباشد  قسمت رو  در  که  شویم 

 گیرند.  جرایم تعزیری بر اثر انتقال ویروس کرونا مورد بررسی قرار می

   1337  مصوب   اسید   پاشیدن   مجازات   به   مربوط   قانونی   جرایم مرتبط مندرج در لایحه .  1.  3

 مذکور:   مطابق ماده واحده

ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی   نوع  یا هر  پاشیدن اسید  با  هر کس عمداً 

شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه  

گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و یا اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی  

سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس   10دو تا    ز از اعضا شود به حبس مجرد ا

 د. سال محکوم خواهد ش 5تا  2از 

از   و  کرونا مشخص گردد  ویروس  پنهان  زوایای  این   یلا لابه چنانچه،  نمود،  ثابت  بتوان  آن 

در   به باتوجه   ژهی وبه باشد  آزمایشگاهی می  سازدست ویروس یک ویروس   عوارض ویروس  شباهت 

رسد بتوان از ظرفیت این ماده استفاده کرد و اشخاصی را که متعمدانه افراد مختلف، به نظر می 

پاش اند در مواردی مثل حالتی که فرد از طریق محلول اقدام به پخش ویروس بین مردم نموده 

اقدام به انتشار ویروس در هوای مورد تنفس دیگران کرده است را طبق این ماده و عنوان مجرمانه 

اگر  البته  نمود.  عده   محکوم  گردید  مشخص  و  رسید  اثبات  به  مذکور  مطامع   خاطر به ای  فرض 

اند قطعاً نباید در محکومیت این افراد سیاسی یا اقتصادی اقدام به انتشار این ویروس مرگبار کرده 

 ها تردیدی به خود راه داد.به جرم علیه بشریت و اعمال اصل صلاحیت جهانی در خصوص آن

 

 عمومیتهدید علیه بهداشت  .  2.  3

برای کسانی که مقررات بهداشتی را رعایت نمی نشده؛ اما  کنند کیفری در نظر گرفته  در فقه 

به مجازات  اگر   که بیان گردید    طورهمانعمل به حد اخلال و افساد برسد امکان صدور حکم 
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به فرد دیگر را مصداق    . (214  :1399  )محمودی، وجود دارد   انتقال ویروس بیماری کشنده  برخی 

بهداشت  تهدی علیه  ماده  د  موضوع  نظر  . (1390)سفلایی،    دن دان می  75ق.م.ا.   ٦۸۸عمومی  این   اما 

مصادیق ذکر شده در ماده به ذهن   به باتوجه   ژه ی و به صحیح نباشد؛ زیرا آن چه از بهداشت    شاید 

می  مقوله متبادر  می   عنوان به ای  شود  سلامتی  فعالیت باشد مقدمه  معنای  به  بهداشت  های . 

می  بشر  ارتقای سلامت  یا  در جهت حفظ  فعل  ترک  یا  فعل  از  اعم   & Aiello)باشد  پیشگیرانه 

Larson & Sedlak, 2008: 65 )  . باشد. بهداشت ی فردی و عمومی مدنظر می بهداشت در دو حوزه

فعالیت  به  شخص   یخودمراقبت های  فردی  اشیای  و  بدن  پاکیزگی  با  ارتباط  جه  ـدر  حفظ  ـی  ت 

-بهداشت عمومی نیز شامل فعالیت   . ( Department of Health, 2001) شود  سلامتی بدن اطلاق می 

مراقبتی پیشگیرانه در ارتباط با پاکیزگی اشیای عمومی در جهت حفظ و ارتقای سلامت   های دگر

انتقال ویروس تهدید علیه سلامتی رسد،  به نظر می     .( 1  : 1، ج1392  )حاتمی و همکاران،باشد  بشر می 

بهداشت علیه  نه  بتوان،  است  اگر  مراتب  نمو  منتهای  ویروس  فرض  یا  میکروب  برد  دلایل    بنا 

  حالنیدرع نوع آن توان بیمار نمودن فرد دیگری را نداشته باشد؛    بودنف یضعمختلف از جمله  

اقدام را می  صورتبهدر سطح جامعه ولو   این  توان در صورت وجود سایر محدود پخش گردد؛ 

را به  عنوانبه شرایط   ر ماده  مجازات مقرر د  تهدیدی علیه بهداشت عمومی تلقی و مرتکب آن 

ی سلامتی محسوب شده و انتقال ویروس  هرچند بهداشت مقدمه  محکوم نمود.  75  ق.م.ا.  ٦۸۸

اقدامی علیه سلامتی افراد بوده نه یک اقدام غیربهداشتی اما پرواضح است که در صورت وجود  

از اقدام    یاولقیطربهاین که اقدام علیه سلامتی افراد    بهباتوجه خلأ قانونی در محکومیت افراد،  

فرد  باشد، به نظر بتوان حداقل از ظرفیت این ماده استفاده کرد و  تر میخطرناک  علیه بهداشت

نمود مجازات  مذکور  ماده  طبق  همایش ،  را  برگزاری  کرونامثل  اوج  در  اینها  در  البته  گونه ، 

رغ از عنوان مورد بحث ای فاتجمعات و در نتیجه ابتلای سایرین به کرونا و مرگ مبتلایان عده

یعنی تهدید علیه بهداشت عمومی، با توسل به عناوین مباشر و سبب، قائل به نقش سبب برای 

هستند   مراسم  جورکویه،  برگزارکننده  برگزارکننده  (214  :1399)محمدی  فرض    یو  در  را  مراسم 

  نماید،ناموجه میاین تصور  که    کنندفوت دیگران بر اثر انتقال ویروس، مسبب مرگ قلمداد می

نهند و کسی که دانسته یا ندانسته با وجود زیرا تمامی افراد با علم و آگاهی پای به تجمعات می
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ل ویروس به دیگران  شود مسبب انتقاحاضر می  ها طیمحبودن به ویروس در این  و ناقل  آلوده  

 نقشی بیش از شرط انتقال نخواهد داشت.  برگزاری همایش عامل و است 

 های آمیزشی و واگیردار قانون طرز جلوگیری از بیماری  در  مندرج   جرایم .  3.  3

های آمیزشی و واگیردار دو عنوان مجرمانه مرتبط با انتقال  در قانون طرز جلوگیری از بیماری

: »اشخاصی که مانع اجرای که  چنین مقرر شده است  22ماده  رد. ابتدا در  ویروس کرونا وجود دا

شوند به  دار میهای واگیرشوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریمقررات بهداشتی می

ماه حبس   تا دو  روز  این دو کیفر    یب یتأدهشت  از  یکی  به  یا  و  ریال  پانصد  تا  یک  و  پنجاه  و 

 «شوندمحکوم می

منع اجرای مقررات بهداشتی   برای تحقق جرم انتقال ویروس،رفتار مجرمانه،  این ماده  در  

انتشار بیماری واگیردار   است،یا غفلت در عمل به موازین و مقررات بهداشتی     صرف غفلت در 

 .  است یکاف برای تحقق جرم

قانون   9، مذکور در ماده  انتقال بیماری واگیردار از طریق آمیزش،  دیگری  عنوان مجرمانه

 :  دهآمماده این در  ،مورد اشاره است

که   آن  یا  و  بوده  واگیر  آمیزشی  بیماری  به  مبتلا  که  بداند  کس    واحوال اوضاعهر 

و   است  واگیر  او  بیماری  که  بزند  بایستی حدس  که  باشد  او طوری   واسطه به شخصی 

به   کننده  مبتلا  کند  شکایت  قضایی  مراجع  به  و  شود  مبتلا  مقابل  طرف  او،  آمیزش 

 شود  حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می

مرتکب نفس آمیزش کفایت نکرده و باید    کردنمحسوب این که برای مجرم    توجهقابلنکته  

مقید  ،  22مصادیق مذکور در ماده    مانندجرم به  یعنیباشد؛    صورت گرفتهانتقال هم    برآنعلاوه

باشد   گرفته  صورت  باید  انتقال  لزوماً  و  بوده  نتیجه  فعل    گریدعبارتبهبه  بین  استناد  و  رابطه 

 موجود باشد.  هستند،نتیجه که همانا انتقال و حدوث بیماری 

طرف دیگر این حکم اختصاص به حالتی دارد که انتقال ویروس از طریق فرایند آمیزش از  

های انتقال ویروس ندارد، البته این حکم در بیماری صورت گرفته باشد و ارتباطی به سایر راه

و سریع راحت  آن  که سرایت  بوکرونا  آسیبتر  میزان  و  است، ده  بیشتر  آن  و کشندگی  رسانی 
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بیشتری دارد   غلظت  به    موجببهتوان  می  و  ( 3-2  :139۸  )هونگ،شدت و  را محکوم  او  این ماده 

 های جایگزین حبس نمود. های مجازاتحبس مندرج در ماده البته با رعایت محدودیت

 یریگجهینت. 4

ملین ابتلای دیگران به این ویروس در مواردی امری برخورد با ناقلین ویروس کرونا و مجازات عا

های مختلف این ویروس  سویه  بهباتوجهویروس کرونا    انتقال  یانگارجرمنماید.  می  ریناپذاجتناب 

در حال    .است  یضرورامری لازم و  و عوامل و آثار مختلف و بدیع ناشی از پیدایش این ویروس،  

ارتکاب قتل عمدی چه گذار  قانون  92جازات اسلامی  قانون م  492و    290مواد    بهباتوجه  حاضر

نظر  به مباشرت و چه به تسبیب از جمله قتل بر اثر انتقال ویروس را پذیرفته و این منطبق با  

بنابراباشدمیفقها    راکث انتقال ویروس کرونا  نی؛  منجر به مرگ فرد مبتلا شود، عمل قتل    اگر 

-محسوب شده و بسته به رکن روانی مرتکب، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض محسوب می

، بودن ویروس کرونا و یا مطرح نبودن مرگ فردی بر اثر انتقال ویروس  رکشندهیغ بر فرض  .  گردد

رسد رسی قوانین به نظر می . البته با بر گردند محقق میجرایمی چون تهدید علیه بهداشت عمومی 

-انتقال واکنش  شیوه یا وسیله   تبع به انتقال بوده و    راه یا ابزار در برخی موارد منظور مقنن متوجه  

توان به انتقال ویروس از طریق عنوان مثال می است. به   مدنظر قرار داده   ناقلهای متفاوتی را برای  

پا  به  مربوط  قانون  مطابق  شیمیایی،  ترکیبات  مصوب  پاشیدن  اسید  طریق   1337شیدن  از  یا 

بیماری   9آمیزش مطابق ماده   از  نمود.های آمیزشی و واگیردار  قانون طرز جلوگیری  در   اشاره 

می  نظر  به  به    تر ع ی سر هر چه    گذار قانون رسد  پایان،  انتقال   ابعاد باید  به  مربوط  انتشار   حقوقی   و 

حقوقی پرهیز و   جامعةتوسط   عدد در آیندهتفاسیر مت ها و  تحلیل کرونا توجه دقیق نشان دهد تا از  

که شاید با خلأ های واگیردار  بیماری کرونا یا سایر  های مشابه  احتمال برخورد با پرونده  از معضل

 لوگیری کند.قانونی مواجه گردند ج 
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   . تهران: انتشارات مجد ،  1  ، ج حقوق کیفری اختصاصی ،  ( 13۸4)   شامبیاتی، هوشنگ  −

ابوالحسن  − اسفندیار   ؛ شاکری،  کندلاتی،  طریق    ، ( 13۸۸)   مرادی  از  عمدی  قتل  ارتکاب  امکان  بررسی 

 .1دفتر  ، فقه و مبانی حقوق اسلامی،  ترک فعل در فقه و حقوق کیفری 

انشگاه  انتشارات د  : ، تهران ٦چ  ، 1، ج های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی زام ل ا ، ( 137۸)  کاتوزیان، ناصر  −

 . تهران 

حلی،   − الحرام ،  ( ق 1403)   ین الد نجم محقق  و  الحلال  مسائل  فی  الاسلام  تهران:    ، شرایع  چهارم،  چاپ 

   . انتشارات استقلال 

و خطای محض از منظر قانون مجازات    عمد شبه تحول حقوق کیفری در قتل  ، ( 1397)   مصدق، محمد    −

 .22، سال  12۸، ماهنامه دادرسی، شماره  1392  اسلامی 

ناصر    − استفتائات جدید ،  ( 1379)   مکارم شیرازی،  امام علی مجموعه  انتشارات مدرسه  اول،    بن   ، چاپ 

 .   طالب ی اب 

 سسه الرساله. ؤ انتشارات م   : ، بیروت 9٦چ  ،  1، ج التشریع الجنایی الاسلام ،  ( 1405)   ، عبدالقادر ه عود  −

، فصلنامه  های واگیردار ولیت کیفری در بیمای ئ ی احراز مس نحوه ، ( 1394همکاران )  و  الل فضل فروغی،     −

 .35  حقوق پزشکی، سال نهم، شماره 

محمدحسن  − سید  کیفری ،  ( تا بی )   مرعشی،  مقاله حقوق  پیرامون  بحثی  عمد،   ،  خطا    عمد شبه   قتل  و 

 .نا جا: بی ، بی محض و نکاتی چند درباره این مفاهیم

 دارالمعارف.   : ، بیروت شرح لمعه، کتاب القصاص   ، ( تا بی )   شهید ثانی  −

 دارالاحیا التراث العربی.:  ، بیروت یعه الش وسائل   ، ( تا بی)   ی حر عامل    −

 میزان.انتشارات    : تهران   ، 20  ، چ حقوق جزای اختصاصی ،  ( 13۸2)   ی محمدهاد صادقی،   −

 مطبعه الآداب.  : ، النجف الاشرف تحریرالوسیله   ، ( ق 1390)   الل خمینی، روح  −

 میزان. انتشارات    : ، تهران اشخاص جرایم علیه    ، ( 13۸9)  میرمحمد صادقی، حسین    −
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ایدز   (، 13۸9)   رضا   ید س   پور، احسان    − ویروس  انتقال گسترده  بر  عنوان محاربه  امکان تطبیق    ، بررسی 

 تابستان و پاییز.   ، 4و    3شماره    سال دوم،   فصلنامه فقه پزشکی، 

 دادگستری به نشانی:    وبگاه ، هشتگرد، قابل دسترسی در  ( 1390)   سفلایی  −

− http://www.dadgostari.com,Accessed December 13,2011 

  دسترسی در:   ، قابل مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس مولد ایدز   ، ( 1393)   ین محمدام مصیبی،     −

http://www.mosayebi-law.blogfa.com/post-20.aspx 

، چاپ  قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ،  ( 1395)   شمس ناتری، محمدابراهیم و همکاران  −

 سوم، تهران: نشر میزان. 

ابعاد فقهی و حقوقی بیماری ( 1399)   فر، رضا احسانی  − های واگیر خطرناک و سریع الانتشار از منظر  ، 

، سال هفدهم، بهار  ٦4ی حقوق اسلامی، شماره  نامه پژوهش نامه  وجوب دفع ضرر محتمل، ویژه   ی قاعده 

1399. 

اول(  − بن مکی )شهید  الفوائد ،  ( تا بی )   عاملی، محمد  و  الهاد ، تحقیق سید  القواعد  قم   ی عبد    :حکیم،  

 مفید.  ی فروش کتاب 

کرونا( از نگاه فقه و    یژه و به های واگیردار ) عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری ،  ( 1399)   محمودی، اکبر  −

 .1399، سال هفدهم، بهار  ٦4ی حقوق اسلامی، شماره  نامه پژوهش نامه  ، ویژه حقوق 

علی  − جورکویه،  ویروس ،  ( 1399)   محمدی  و  واگیر  بیماری  انتقال  از  ناشی  ویژه مسئولیت  نامه  ، 

 .1399، سال هفدهم، بهار  ٦4ی حقوق اسلامی، شماره  نامه پژوهش 

  یر گهمه های  سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماری امکان ،  ( 1399)   ، حسین یروزآبادی هوشمند ف  −

 .1399، سال هفدهم، بهار  ٦4ی حقوق اسلامی، شماره  نامه پژوهش نامه  ، ویژه در پرتو قاعده تحذیر 

 ید بهشتی. ، تهران: دانشگاه علوم پزشکی شه تماس زودرس با بیمار ،  ( تا بی )   پارسای، سوسن و همکاران  −

 ، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران. ویروس جدید   کرونا ،  ( 139۸)   هادی، مهدی  −

، چاپ سوم، تهران: دانشگاه علوم  کتاب جامع بهداشت عمومی ،  ( 1392)   حاتمی، حسین و همکاران  −

 پزشکی بهشتی. 

 ، چاپ سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی. القواعد ،  ( ق1417)   محمدکاظم   ید س مصطفوی،   −

محمد صادقی − و  محمد  جنسی ،  ( 1390)   روشن،  بیماری  انتقال  از  ناشی  پزشکی،  ضمان  فقه  مجله   ،

 ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.1390شماره هفت و هشت، تابستان و پاییز  

ایران با  طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش ،  ( 1391)   یزدانیان، علیرضا  − آموز در حقوق 

 .1391ی یک، بهار و تابستان  ی دانش حقوق مدنی، شماره ، مجلهفرانسه   ی تطبیقی حقوق مطالعه 

http://www.mosayebi-law.blogfa.com/post-20.aspx
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، مجله  های واگیردار مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماری ،  ( 1393) یزدانیان، علیرضا و مریم ثقفی   −

 .1393، پاییز و زمستان  10های فقه مدنی، شماره  آموزه 

 .طالب ی اب ، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن  احکام پزشکی ،  ( ق 1429شیرازی، ناصر )   مکارم  −

ویروس   )کرونا  19 ید کوو دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس  (، 139۸) جانگ ون  هونگ،  −

 ، ترجمه امین بذرافشان و همکاران، شانگهای: انتشارات علم و فناوری شانگهای. جدید( 

تار  − در  شده  مشاهده  نمکی  دکتر  بهداشت  وزیر  با   : وبگاه در    1400/ 3/ 17یخ  مصاحبه 

https://www.mehrnews.com/news/5161198 

ناتری، محمدابراهیم  − ، قم: پردیس فارابی  تقریرات دوره دکتری درس جزای عمومی ،  ( 1395)   شمس 

 دانشگاه تهران. 

، مصاحبه با عنوان: بررسی مرگ ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر حقوق کیفری،  ( 1399ــــــــــــــ )  −

 https://www.hawzahnews.com/news/903060:  وبگاه در    1400/ 3/ 17مشاهده شده در تاریخ  

− https://iqna.ir/fa/news/3886713 /1400/03/09 

− https://www.55online.news/fa/tiny/news-144765 

−  Yuliya Talmazan (2020), "Deadly coronavirus likely to spread, China warns as 
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Examining Criminal Behaviour Resulting from the 

Transmission of Coronavirus    

 
Mohammad Ebrahim Shams Nateri 1  

Amir Bagherzadegan 2  
Mohammad Mozafari 3  

Coronavirus disease that results from an emerging infectious virus has 

increased significantly and brought many lives to the death. 

Accordingly, analysis of the behavior of the carrier of the disease and 

his/her responsibilities has attracted the attention of states, 

communities, media, and lawyers because the transmission of the virus 

has serious consequences and definitive treatment is lacking.  

Therefore, politicians in different countries try to prevent the spread of 

the pandemic through forced encounters and strict measures such as 

penal actions. To this aim, consideration of the intent of the carrier, 

analysis of his behavior, and matching it with penal law is necessary. 

The current research is an attempt to examine the responsibility of the 

transmitter and compare it with other similar crimes to arrive at a 

comprehensive view for analyzing the behavior of the carrier and the 

consequences associated with it. Some notable characteristics of the 

virus such as fatality are also considered.  

Keywords: Causation, Murder, Public Health Threat, Virus 

Transmission, Coronna. 
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On the Quality of the Relationship between Mysticism and Politics 

in Quranic and Modern Lifestyles  

   
Mohammad Behzad 1 

Mahdi Shoshtari 2 
Ali Sefidian 3 

Lifestyle dominates the social and individual conduct of people in a 

society and, depending on the ideology and worldview of each school, 

adopts different manifestations. Mysticism and Islamic politics are 

closely intertwined which emerges in social and individual lifestyles. 

Employing the theory of rationality and spirituality, the present research 

intended to discern the quality of the relationship between mysticism and 

politics in modern and Quranic lifestyles of the modern Man. After 

explaining the theoretical concepts and political-mystical dimensions and 

characteristics of the faithful lifestyle through a descriptive-analytical 

method and analysis of the Quranic verses, it was concluded that the 

Quranic lifestyle denotes the close affinity between mysticism and 

politics while maintaining the due weight of servitude and rationality, 

livelihood intellect and consideration for resurrection and spirituality and 

management in the heart of the faithful life. However, in the “modern 

man” lifestyle by Mustafa Malekeyan, secularism overshadows the social 

emergence of mysticism and spirituality. In fact, the author of the theory 

of “rationality and spirituality” reduces mysticism to an individual, non-

religious and non-divine spirituality and tries to harmonize these two 

seemingly contrasting concepts. In fact, this theory is an attempt to 

engender relaxation, hope, and happiness in modern man and deter his 

deprivation from mysticism and spirituality at the expense of sacrificing 

religion and servitude in the way of livelihood intellect, which, in turn, 

eliminates the possibility of the relationship between pure mysticism and 

politics in lifestyle. 

Keywords: Lifestyle, Mysticism, Modern Man, Spirtuality, Rationality. 

  

 
1. Assitant Professor in department of Islamic Teachings, Imam Hussein University. 
2.   Assitant Professor in department of Islamic jurisprudence and foundations of 
law, Shahid Mahalati higher education complex. 
3. Senior researcher in Quranic interpretation and Quranic Sciences. 



               Abstract 

 

 

15 

A Communication Behavior Model Based on Social Piety through 

a Content Analysis of the Quranic Verses on Piety    

 
Alireza Nobari 1  

Seyede Firouze Norodini 2  

Piety is a key word in the holy Quran the functions of which encompass 

a wide array from individual felecity to social perfection and growth. 

Social piety is a critical component of piety which denotes that a great 

number of peoples in the society observe piety to the extent that piety 

becomes manifest in the general behavior of the people, families, 

communities and politic. The current research seeks a systematic 

answer to the question “ which communication model of interpersonal 

relationship is suggested by the holy Quran from a social piety 

perspective”. Analysis of over two hundreds of Quranic verses on social 

piety in a method-based process revealed that the holy Quran, in 

general, intends to present a particular behavioural model of social 

communication. To extract this model, qualitative and quntitiative 

content analysis was used. The results showed that the verses on social 

piety are placed into three major categories including groundwork 

factors (19 %),  results (49%) and consequences (32%). Dividing this 

categories into sub-categoties resulted into a conceptual model of 

interpersonal baheaviour based on social piety which involve factors 

laying the groundwork of piety, formation of piety, results of 

implementin piety, and the consequences of piety-based behavior. 

Keywords: Communication Behavior Model, Interpersonal 

Relationship, Social Piety, Content Analysis. 
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Delving into the Wonders (Miracles) of Saints as Super Humans 

 
Alireza Mirzaei 1  

Manis a multi-dimensional creature with many potential capacities the 

recognitionand realiziations of which unfolds these hidden and innate 

capacities andbrings about wonder. Servitude of God, purification of 

soul and controlling thematerial aspect reigned by spiritual dimensions 

disclose these wonderful andincredible capacities of man and reveal the 

hidden divine aspect of theservant.  In the way of spiritualevolution of 

man through servitude of God, he ascends to heaven, becomesdivinely, 

his egoism disappears, and through the promotion of soul in the 

universe,performs divinely deeds such as implementing a wonder. In 

absolute surrender toGod, Man’s deeds adopt divine management and 

a bilateral commitment ofaffairs occurs. Man commits his affairs to 

God and submits himself todivine measure and as a result, God bestows 

on him an evolutionary and acreationary power just beyond the realm 

of the soul. This creativity is called thewonder of the saints and the 

miracle of the prophets by the mystics.  Performing a miracle and 

implementing ofsupernatural acts is verified by credible religious texts 

and Islamic thinkers.In the current study, this human dimension is 

validated by relying on religiousand Quranic texts and contents. Also, 

the mechanism of doing wonder (miracle)is explained and some proofs 

are submitted on it from the words of religious thinkers.   

Keywords: Saints, Wonder (Miracle), Servitude, Divinity, 

Performance of wonder (miracle). 

  

 
1. Assistant Professor in Department of Politics, Shahid Mahallati Higher Education 
Center. 



               Abstract 

 

 

13 

Deficiency of ” Mystical Knowledge without Divine Law” in the 

View of Islamic Anthropology  

 
     Kavous Rouhi Brandagh 1 

     Ebrahim Faraji 2 
     Seyyed Mohammad Bagher Ebadi 3 

A number of mystics believe that in the mystical evolution some 

particular rituals, manners, and religious commandments are not 

necessary. They also rely on some Quranic verses to defend their 

position against divine law. The current research has used rational 

evidence outside the religion, scriptural evidence, and Quranic verses 

to criticize mysticism without divine law and support true mysticism.  

It is concluded that adherence to divine rules is a necessary prerequisite 

for obtaining mystical knowledge. It was also found that the reasons 

submitted by advocates of mysticism without divine law are incorrect 

and groundless. Library note-taking is used to collect data. Also, critical 

analysis is used to interpret data.  

Keywords: Mystical Knowledge, Divine Law, Mysticism without 

divine law, Moses and Khidr , Monasticism, the State of Certainty. 

  

 
1.  Associate Professor in Department of Quran and Tradition, Tarbiat Modares 
University.   
2.  Gradute Student in Hoze Elmiyeh.   
3.  PhD Candidate of Quran and Tradition, Tarbiat Modares University.   



 Religious Anthropology 

 

    12 

A Case Review of Body Research Studies in Theology: 

Approaches and Challenges 

 
Ahmad Shahgoli 1 

The physical (bodily) aspect of Man is amongst his critical existential 

dimensions that play important roles in the formation of identity and 

establishment of relationship with individuals and community. Despite 

this importance, this dimension is neglected in research, especially in 

anthropology and psychology. The grandeur of the soul, adoption of 

negative attitudes toward the body, instrumental assumptions about the 

body, exclusion from the truth of Man, and maximal dualism (between 

soul and body) have marginalized the importance of the physical aspect 

of Man. In the view of some Islamic thinkers, the body is a negative 

issue, a human antagonist, a barrier to the soul, and a devil issue that 

deters human perfection. However, some serious considerations are 

associated with these views. In the current research, these views are 

explained and analyzed critically and an approach based on Islamic 

wisdom and thought is presented. Accordingly, the body is a divine 

container and a twin to the soul for human perfection. Reformulation of 

this approach lays the grounds for a theoretical framework that explains 

the position of the body in the structure of human existence and 

scientific investigation of it. 

Keywords: Body, Man, Theology, Religion.        
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Investigating the Tremor of Body Organs in the Light of the 

Relationship between Soul and Body in the View of Ibn Sina and a 

Concise Comparison with Mula Sadra   
Mahmood Seyedi 1 

Mohammad Reza Farahmandkia 2 

Attachment of the rational soul to the body and the relationship between 

them has been among critical issues in transcendental and Sinavi wisdom, 

which has affected many related subjects. One of them is the occurrence 

of tremors in body organs in which the voluntary motion of the rational 

soul becomes inconsistent with the necessities of a bodily organ. For 

instance, when the rational soul is willing to turn a hand to the left or keep 

it stable, the nature of the organ reacts contrastingly and moves differently. 

Ibn Sina discusses that some factors are involved in the occurrence of 

termor including feebleness of bodily organs due to soul-related factors 

and nerve lassitude in bodily organs due to external material factors. Mula 

Sadra also believes that the occurrence of tremors is the result of mal-

functions in material and bodily powers. The present research proves that 

all the factors pointed to by Ibn Sina concerning the relationship between 

rational soul and body can be explained. Thus, the main cause of the tremor 

originates from the impaired relationship between the body and the rational 

soul. 

Keywords: Ibn Sina, Mulla Sadra Tremor, Rational Soul, Body, Bodily 

Organ. 
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Desire for Death in the Interpretive Perspective of Mulla Sadra   

  
Naser Mohammadi 1 

Mulla Sadra, through a moral-based analysis and interpretation of 

Quranic verses on the desire for death, has shown that an honest and 

perfect servant of God, due to belief in the absolute authority of God, 

obtaining the next world’s bliss, seeking survival from the inferior 

world and holding mystical knowledge about God, yearns for death. 

However, when the servant has an inclination for further elevation, he 

can tolerate the distance from the beloved and pray for further 

endurance in the world. Willingly death and the conduct of these 

individuals represent an authentic desire for death in their nature. 

Faithfuls have a continuum of love from self-love to love for the world 

and love for God. When the love for God reaches its perfection, love 

for the world inclines toward naught. It means that love and 

guardianship of God motivate the desire for death. Yet, the desire for 

death does not decrease the passion for life. The desire for death does 

not mean committing suicide, rather it means seclusion from the world 

and its business until the real death occurs.   

Keywords: Affection for God, Desire for Death, Willingly death, 

Authority of God, Herefterly Bliss, Mulla Sadra. 
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A Critical Study of Anthropological Naturalism; Emphasizing 

Eliminative Physicalism  

 
Hamidreza Shakerin 1 

Anthropological naturalism is amongst the foundations of new atheism 

in which some of religious beliefs and instructions are refused. This 

subfield of naturalism is also underscored in the philosophy of 

humanities and some branches of humanities such as evolutionary 

psychology rely on it. Therefore, thinkers in theology and researchers 

in the philosophy of humanities, and interdisciplinary researchers in 

humanities-social sciences are required to examine it thoroughly. 

Eliminative physicalism is one of the new naturalist approaches which 

stands in sharp and fanatic contrast with religious beliefs and brings 

about some new challenges. Thus, the present research intended to 

study and criticize anthropological naturalism. In addition to that, 

eliminative physicalism is also analyzed and evaluated. The study has 

used documentary research to collect data and adopted a logical-

analytical approach to interpreting them.  It was concluded that all types 

of anthropological naturalism, especially physicalism are rejected. 

Also, the study approves of substantial dualism through employing 

some methods in Islamic psychology and philosophy of mind and 

rejects the emerging challenge of eliminative physicalism.    

Keywords: Naturalism, Anthropological Naturalism, Substantial 

Dualism, Eliminative physicalism. 
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Response to Mulla Sadra’s Critics on Corporeal Resurrection: 

Denying Claims of Incosistency with Divine Law and Limitation 

to Spirtual Resurrection      

 
Seyyed Abbas Zahbi 1 
Seyyed Ali Razizade 2 

MullaSadra’s theory of corporeal resurrection, in addition to 

consistency withreligious foundations, is rooted in rational and 

philosophical principles andfoundations. Since Mulla Sadra was aware 

of the shortcoming of previoustheologues, especially Fakhr Razi, stood 

away from these flaws and submitted rational proofs on corporeal 

resurrection for the first time. In the formulation ofthis theory, Sadra 

have used new philosophical principles of his school. By believingin 

the hereafter corporeal resurrection and denying the elemental 

corporealresurrection, Sadra stood against most of the thologues who 

believed in the elemental material distinct resurrection of the body in 

the hereafter which is anincorporeal world. He also rejected the 

inconsistency of his theory with divine lawby holding a belief in the 

assimilation of a resurrected individual and an individualexisting in this 

world.  Despite that,the theory was subject to severe criticism and 

ambiguities. Some criticsbelieve that this theory is philosophical and 

inconsistent with divine law whilesome others approve some 

dimensions of the theory. However, some exegetesapprove this theory 

and support it. Itwas concluded that a unidimensional analysis of this 

theory had given rise tothese criticisms. Mulla Sadra proposes tripartite 

worlds (natural, imaginal,intellectual) and three types of Man (sensible, 

physical, and intellectual) andproves resurrections beyond imaginal 

resurrection that includes resurrectionfor other animals too.   

Keywords: Mulla Sadra, Hereafter Corporeal Resurection, Elemental 

corporeal resurrection, Assimilation of worldy and otherworldly 

bodies. 
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On the Henry Corbin’s Reading of Mulla Sadra’s Eschatology  
 

Yousef  Shafiei 1 
Musa Akrami 2 

 Enshaallah Rahmati 3 
Adhering to a kind of spiritual interpretation influenced by Ibn-Arabi's 

mysticism, Sohravardi's wisdom, and Shiite theology on Man and the 

universe, Henry Corbin employed Heidegger's hermeneutic method as 

a key in the analysis of Mulla Sadra's eschatology, which is the 

continuation of his ontology in explaining the transcendental realms of 

human existence. Corbin, who is deeply influenced by Heidegger's 

ontology and hermeneutic phenomenology, extends his theory of 

hermeneutic levels to transcendent levels of existence and higher levels 

of presence. In the current research, in addition to examining Sadraic 

content and a concise explanation of the fundamental principles of 

Heidegger's philosophy, epistemology, and methodology, and the 

quality of their impact on Corbin's approach in eschatology, his attitude 

to eschatology is discussed and then his ontological views on the 

connection and continuity of various modes of presence are discussed.  

Keyword: Corbin, Mulla Sadra, Heidegger, Hermeneutic, Eschatology. 
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Effect of Theological Foundations of Transcendental Wisdom on 
Mulla Sadra’s Anthropology  

 
Mohammad Saeidi Mehr 1 

Sadroddin Taheri 2 
Hajar Zare 3 

In examining the relationship between theology and anthropology in 
transcendental wisdom, two approaches can be adopted; examining the 
anthropological prerequisites of theological issues or examining the 
theological elements employed in anthropology. The present study has 
utilized the latter to explain the principles of Sadraic anthropology, i.e. 
recognizing Man’s essence, attributes, and deeds, and expound the role 
of theological elements in his anthropology. According to Sadraic 
foundations, Man is a reflection of divine truth that bears a resemblance 
to God, in essence, attributes, and deeds. Man is an “example” of God 
denotes that a perfect human fails to possess an essential necessity and 
is not absolute in attributes and reflects those of God. Mulla Sadra 
enumerates both similarities and differences between God and perfect 
Man. Accordingly, discerning the theological principles of 
transcendental wisdom results in discerning Man’s existential 
dimensions, capacities, and capabilities. This close relationship is 
manifested in the theory of the perfect human because a perfect human, 
as a reflection of God and His successor, can become similar to God 
and encompass all divine attributes and names.       
Keywords: Anthropology, Theology, Man, Perfect, Mulla Sadra. 
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